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 مقدمه
 

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين، والنار للكافرين، 
النبيين وسيد المرسلين، وآله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم 

 .وصحبه أجمعين
 هشتادو صد همرزا محمد امین میر جمله روح الامین شهرستانی در سال ن

با تحصیلات ابتدائی، ایام . چشم به جهان گشود اصفهاندر ( ه 181)یک هجری و

از ( ه1212)ده هجری و وی در سال هزار. بسر کرد اصفهانابتدائی زندگی را در 

بر گفتۀ میر مومن ( ه1211)جری هیازده و در سال هزارو به دکن آمد وطن مالوف

بنام گلستان  که دیوان ویۀ از مطالع. استرآبادی برای منصب میر جمله تفویض شده

د که واین امر ظاهر ش .صل نمی شودحا ادیاطلاعات زی دگی  اوزن ۀدر بار استناز،

 .ه بودبه هند آمدو اد گفترا خیر ب خود در عین شباب وطنو بود اصفهانوطنش  

 :چنانکه می گوید .بود( 31)وقتی که وی به هند آمد عمر وی بیست و نه 

 چون نه بر بیست افزون شد به سالم

 اخترهند ی روانم کرد سو
 

 مد دولت به فالمآمد آبی 

 م روان ترلسابب خضر شد آبه 
 

سلطان محمد  پس از وفاتو ده  سال امور میر جمله را ادامه داد روح الامین

لکنده را وگ( ه1231)یک هجری و بیستو قلی قطب شاه یعنی در سال هزار

سه هجری و بیستو بعد از مسافرت دو  سال یعنی در سال هزارگفت وخیرآباد 

 بیستو پس از چهار سال وی در سال هزار. به وطن مالوف باز گشت (ه 1232)

 هزار دارمنصبو گیر آمددیگر به هند در دربار جهانبار ( ه1233) هفت هجریو

هزار  دارمنصب ،وی ازبعد از وفات  جهانگیر. شد ودویست سوار پانصدیو

بالآخر در سال . شدودو هزار سوار پنج هزاری دارمنصبپانصدی ودویست سوار به و
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میر جمله شاعر بلند . در آگره مدفون شدو هفت هجری وفات یافتو چهلو هزار

 .سیاست دان بلند مرتبه بودو پایه

مرتبه و میر جمله مقامدانشوران که از ایران به دکن آمده بودند و شاعرانمیان 

مرزا محمد امین به دکن در  هزمان ک نآ.داشته بود بچگیشعر از  ذوق. والای داشت

با خودش به ‘ گلستان ناز’دربار قطب شاهی وارد شده بود، یک دیوان معروف به 

عموماً غزلهای این دیوان پنج . یده ای داردقصو غزلهای  313دیوان، این . هند آورد

گلستان ناز بیش از سیزده ابیات نیست وقصیده  یتا هفت ابیات دارند وهیچ غزلها

 .هستندعموماً غزلهای دیوان پنج تا هفت ابیات .چهارده اشعار دارد

شماره   تحتدر موزه سالار جنگ حیدرآباد  گلستان ناز خطی ۀیک نسخ 

علاوه از موزه  ۔در شعبه مخطوطات محفوظ است( 218)صد وچهل وهشت  هس

شماره  تحتانه ایشیا تک سوسائیتی بنگال نسخه خطی در کتابخ دیگرسالار جنگ 

 . ستاموجود ( 321)هفت صد وسی وشش

این پایان نامه و است ،گلستان نازتصحیح و پایان نامه بنده تحت عنوان، نقد

 .است اب وبپنج او ایمشتمل بر مقدمه 

 .است "جمله روح الامینمرزا محمد امین  میر  آثارو احوال"بعنواناولّ  فصل (1)

منصب میر جمله در دربار قطب سفر هند، ولادت،  درباره اسم، فصلدر این 

آثار  و وی، وفات ویافکارسفر زیارت، ذکر مرتبۀ در دربار مغلیه،  شاهی،

نها اشعار را بطور نقل شده اند آنها را هم معرفی کردم واز آ وی دیگر که از

آثار مصنف را ذکر وبررسی ویژگی  فصلدر آخر این و نمونه نقل هم کردم

 .کردم

. است"ادبی سلاطین قطب شاهیو سیاسی، فرهنگیاوضاع "بعنواندومّ  فصل (3)

به دکن سلطان نسب وآمدن  هبنده بعد از تمحید، ولادت وشجر فصل در این
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ادبی سلطان قلی و یاسی، فرهنگیپس از این اوضاع س. قلی قطب شاه نوشتم

علاوه از . قطب شاه تا ابوالحسن تانا شاه یکی بعد دیگر به رشتۀ تحریر آوردم

نوشتم وزوال سلطنت قطب شاهی هم  فتح سلاطین قطب شاهیو این جدال

 .به رشته تحریر آوردم

. است "معاصرین مرزا محمد امین میر جمله روح الامین"بعنوان سومّ فصل (2)

میر ، ملک الشعراء اسد الله وجهیبر رسی کلام  و آثارو احوال فصل ندر ای

میرک ، شریف کاشانی، حاجی ابر قوی، الفرسی حسین بن علی، محمد مومن

کامی بعد از اینها . نوشتم محسن همدانی، مسیحا کاشی، معین سبزواری

شیرازی،  وحشی کاشی، فکری، منصف، سراج الدین ، میر حسن عسکری، 

 .کردمتذکره فقط زی را فکری را

 وضاحت نقد فصلدر این "نقد گلستان نازو بر رسی "بعنوان  چهارم فصل (1)

آرایه های و بر رسی کلام مرزا محمد امین میر جمله روح الامینو انتقادو

وی به رشتۀ  اندیشه هایو علاوه از این افکار. کلام وی نوشتم شعری در

 .  تحریر آوردم

متن  فصلاین در  .است "تصحیح گلستان نازو تدوین"بعنوان پنجم  فصل (5)

هر جای که اشعار و با نسخه های دیگر موازنه کردمو نقل کردم گلستان ناز

هر جای که تضاد حروف ،تضاد و کم یا زیاد نقل شده اند آنها را معرفی کردم

شماره  علاوه بر این. مه ادشعر دیده می شود آنها را نشان داالفاظ وتضاد 

 .شتمی وی گذااهغزل
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 تشکرو متقدی

 

را بجا می  لاتعم دسپاس خداونو حمد اولّکه در پایان سخن لازم است 

بعد از و علوم را کشف کنیم و از عقل استفاده کنیم که همارا توفیق داد کهورم آ

ن علوم استفاده آبتوانند از   هم  نهاآن را بین بندگان خدا نشر کنیم تا آکشف علوم 

 . همکاران هم تقدیر وتشکر عرض بکنمو از سپاس خداوند از اساتید بکنند وبعد

به خصوص استاد راهنما، سرکار خانم و زادآاز این رو از دانشگاه ملی مولا نا 

که تحت نظارت وی این کار  ،گروه زبان وادبیات فارسیعصمت جهان، استاد  دکتر

سنگین این تحقیق را و لسپاس گزارم که ایشان بار اص استتحقیقی به پایان رسیده 

 .دلسوزانه نقادی نمودندو متن پژوهش را محققانهو بردباری قبول کردندو با صبر

عزیز بانو ر پروفسونم سرکار خاوار بزرگ ادتونیز همین طور در خدمت اس

آقای دکتر شاهد نوخیز اعظمی استاد یار گروه و گروه زبان وادبیات فارسیرئیس 

 دکتر قیصر احمد، دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی، قایآ ،زبان وادبیات فارسی

دانشیار گروه زبان وادبیات فارسی تقدیر وتشکر عرض  قای دکتر مصطفی اطهر،آو

 .می کنم که مرا هر گاه رهنمای فرمودند

مادر و ،محمد صابرالحاج  منپدر محترم ومکرم در این موقعه به خدمت 

عزیزان مختار برادران و من مادر بزرگو الحاج غلام دین پدر بزرگ ،من مهربان

 ایوب، محمد من عمو خدمت در ز،عزی خواهران خدمتدر و ،زوالفقار احمدو احمد

 را وی اسم توانم نمی دین، الف آقای من دبیرستانو دبستان استادو من، عمیو

 .کنم می عرض تشکرو تقدیر  راآ حسن انمخ خدمت درو   بکنم فراموش

 بخانه موزه سالار جنگ،اشکر در خدمت مسئو لین کتو خیلی زیاد تقدیر ت
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قای آقای احمد علی صدر شعبه مخطوطات ،و محترم جناب  آبه خصوص جناب 

همچنین در خدمت مسئولین و خانم دکتر اصفیا کوثرو لله شریف قادریامحمد فرید

خدا بخانه ادر خدمت مسئولین کتو مخطوطات شرقی دانش گاه عثمانیه،بخانه اکت

درخدمت مسئولین و ،ایشیا تیک سوسائیتی بنگالدر خدمت مسئولین و ،تنهپ بخش

های دیگر که  در خدمت مسئولین کتبخانهو آرشیو ایالت آندهرا پردیش، بخانهاکت

کار مرا سهل و سپاس گزارم که مرا هر گاه کمک کردندنها فراموش کردم آاسم 

 .کردند

ت آقای اعجاز احمد در خدمو دوستان عزیز را فراموش بکنم نمی توانم

باندی،  آقای شمس الحق، آقای مهتاب خان، آقای مقصود حسین شاه، آقای اختر 

حسین شاه، آقای ابو خند ظهیر، آقای افتخار علی جعفری، آقای مختار عالم، آقای 

عادل، آقای محمد قمر عالم، آقای تحسین علی نقوی، آقای  مهدی رضا، آقای 

ای مکهن دین، آقای ظهیر احمد، آقای ممتاز، آقای فاروقی، آقای جنید احمد، آق

 .لطیف، آقای عنایت حسین شاه، آقای ریاض کمار تشکر عرض می کنم

 وهاگر سو در حقیقت قدمی در این راه مهم بوده  مقاله ه این نماند ک هناگفت

 هدانشمندان، آن را بو باشد، صاحب نظران هدر این تحقیق وجود داشتهی اشتباو

 .نگذارند هرهشان، ما را بی بایی ئی هانماهاز راو هض نگرستاغما هدید

 

 

 

  شفیق احمد
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 اول فصل

 

 آثار مرزا محمد امین میر جملهو احوال
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 احوال وآثار مرزا محمد امین میر جمله

 

ادب فارسی را در و الدین حسن گنگو بهمنی زبانء  در قرن هشتم هجری  علا

بعد از دور بهمنی سلطنت دکن منقسم شده به نظام شاهی، .وددکن بنیان گذاشته ب

گنگو بهمنی قطب شاهی علاء الدین حسن و عادل شاهی، برید شاهی، عماد شاهی

بنیان سلطنت و به دکن آمد( ء1213)هفت میلادی و صدو چهلیدر سال هزارو س

هشتاد و فرمانروان  این خانواده کم وبیش صد  تقریباهًجده.بهمنی در دکن نهاد 

علاء الدین حسن . به دست گرفتندیکه بعد دیگر سال عنان فرمانروائی را  وشش

 بلکه سلطنت بهمنی را به اوج فلک رسانیدو ادب فارسیو نه فقط زبانگنگو بهمنی 

  .فرهنگ را هم جای بلند داد

احمد نگر  ایالتداران . منقسم شده بودبهمنی  اواخر زمان حکومت در

عماد و عادل شاهیو بنیان نظام شاهیو بغاوت را بلند کردند برار علمو وبیجاپور

نه فقط علم بغاوت بلند کردند بلکه اسم خاندان بهمنی را نیز از خطبه . شاهی نهادند

 .(1)در خطبه داخل کردند رابجای آنان اسم خود و خارج نمودند

هشت هجری و نودو بعد از شورش وی برید شاه جبراً در سال هشت صد

 بر منطقه احمد آباد بیدر( م1113)دو میلادی و نودو چهار صدو مطابق هزار (ه818)

به همین طور . حکومت بیدر را به دست گرفتو ناحیه های بیدر تسلط پیدا کردو

 .ید شاهی منقسم شدبرو عماد شاهیو عادل شاهیو سلطنت دکن به نظام شاهی

 نودهشت صدو درسال و ت خود  ایرانی النسل بوداسلطان قلی قطب شاه بذ

                                                 

 .5،1 :ص چاپخانه ابراهیمیه حیدرآباد،تاریخ گولکنده، عبدالمجید صدیقی،  (1)
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به  ازهمدان (م1181)شش و چهار صدو هشتادو مطابق هزار( ه813)دو هجری و

در دربار . (1)رسیدمحمود شاه ثانی  بهمنی ی دربار آخرین فرمانروا بهو دکن آمد

 حاصل کردشهرت بسیار  ،این شهزاده نوعمر که ازهمدان آمده بود محمود شاه ثانی،

بهمنی او را ایالتدار گولکنده  محمود شاه سلطانو .گرفت در دربار بهمنی جای بلندو

به دست  ایالتدار عنوانسلطان قلی قطب شاه زمام حکومت گولکنده را ب. کردمقرر 

( ه131)صدو بیست وچهار هجری  هتا ن( ه121)ویک هجری صد هن گرفت، در سال

مولف تاریخ  .محمد شاه بهمنی انجام دادسرپرستی  راتحت کار حکومت گولکنده

 :قطب شاهی درباره سلطان قلی قطب شاه رقم طراز است

 من اندیشه کردم که مملکت سلطان را بی رضای"

 .( 3)"وی ومتصرف گشتن نهایت نمک حرامی است  

وفات محمود شاه بهمنی همه ایالتداران و قبل از دور سلطان قلی قطب شاه

طب شاه پس از دکن شورش برپا کرده اعلام خود مختاری کردند ولی سلطان قلی ق

گولکنده  یفرمانروا( ه131)چهار و بیستو وفات محمود شاه بهمنی در سال نهصد

بالآخر سلطان قلی قطب شاه در . در خطبه اسم خودش را داخل کردو اعلام کرد

اینطور سلطان محمد قلی قطب . (2)وفات یافت( ه152)پنجاه هجری و سال نه صد

( ه131تا  121)وبیست وچهار هجری شاه از سال نه صد ویک هجری تا نه صد 

تا  131)از نه صد وبیست وچهار هجری تا نه صد وپنجاه هجری و بحیث ایالتدار

بعد از .بحیث فرمانروای خود مختار زمام سلطنت گولکنده را به پایان رسانید( ه152
                                                 

 .18، ص 85تاریخ سلطان محمد قطب شاهی، نسخه خطی در موزه سالار جنگ،شماره  (1)
 .33:ص ،1888قی حیدرآباد، مطبع صدیدکن،  حیدرآباد تاریخ قطب شا هیخان ، قادر (3)
دارالطبع جامعه  ماثر دکن، سید علی اصغر بلگرامی،، .1:تاریخ قطب شاهی حیدرآباد دکن، ص (2)

 .21:صچاپخانه ابراهیمیه حیدرآباد، تاریخ گولکنده، عبدالمجید صدیقی، ، 35:صء،1131 عثمانیه،
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عنان وفات سلطان قلی قطب شاه، جمشید قلی قطب شاه وابراهیم قلی قطب شاه 

قلی قطب شاه بر بعد از اینها سلطان محمد و ده را به دست گرفتندایالت گولکن

مرزا . ادب فارسی استو این دور زرین ترین دور زبان. تخت گولکنده جلوس نمود

 .محمد امین میر جمله در همین دور از اصفهان به حیدرآباد آمد

 :تخلص مرزا محمد امینو خطابو ذکر اسم والقاب

مده آکه از ایران به حیدر آباد  شعراءو فضلاء ،علماءدر عهد محمد قلی قطب شاه 

. مقام والای داشتو مرزا محمد امین میر جمله روح الامین از این همه مرتبه. بودند

میرزا محمد " :ر علیه مندرج شده استتواریخ خبر می دهند که اسم مشاو اوراق تذکره

. (2)"نامش محمد امین است"، (3)"است امین اسم شریفش میزا محمد".(1)"اصفهانی امین

 .از این حواله جات عیان شد که اسم وی محمد امین اصفهانی است

تذکره هر جا که اسم میرزا محمد امین نوشته دیده می شود،با اسم و در تاریخ

روح و روح امینو تحریر شده است (5)"آصف دوران "و (1)"سیادت پناه"شریفش 

 . (1)ین تخلص کرده بودمالا

 نیا دواد همه نسخهای عیبا را  مین نسخهای جان داردنوشت روح ا
                                                 

 ،312حیدرآباد،شماره نسخه ، موزه سالار جنگحدائق السلاطینعلی بن طیفوری البسطامی،  (1)
 .112:ص ،ماثرالامراجلد سوم ، 558 :ص ،قطب شاهی محمد تاریخ، 212:ص

 .51:ص، ه1213چاپخانه ارمغان طهران،  ،تذکره نصرابادیمرزا طاهر نصرآبادی،  (3)
 .331: ،ص 113، موزه سالار جنگ، شماره نسخه جهانگیر نامهنور الدین محمد جهانگیر،  (2)
تاریخ سلطان محمد قطب  ،558 :ص، تاریخ محمد قطب شاهی ،212،211:ص ،لسلاطینحدائق ا (1)

 .358، 352: ص،32شماره نسخه ،  ی حیدرآباداداره ارشیودولت ،شاهی
تاریخ سلطان محمد قطب شاهی  ،112: ، تاریخ گولکنده، ص585 :ص، تاریخ محمد قطب شاهی (5)

 .312: ارشیودولتی حیدرآباد، ص ۀادار
 .131: ص ،ه1211چاپخانه آستان قدس مشهد، ایران،  کاروان هند،گلچین معانی،  احمد (1)
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 خود در سراغ خویش چراگاهی کنیم
 

 الامین کسی نکند چون سراغ ما روح 
 

 :وی سفر هندو ولادت مرزا محمد امین

 ولی در مثنوی. خاموش اندنگارتواریخ و تاریخ ولادت، تذکرهو درباره سن

 :کردفر هند امین ذکر س میرزا محمد ،‘شرین خسرو’

 چون نه بر بیست افزون شد به سالم

 اخترهند روانم کرد سو ی 
 

 بیامد امد دولت به فالم 

 م روان ترلسابب خضر شد آبه 
 

 مده بود، عمرش بیستآاز این اشعار عیان است وقتی که میرزا محمد به دکن 

ل میرزا محمد امین سا در تاریخ محمد قلی قطب شاه نوشته شده است،.  بود سالنو و

  . (1)میر جمله تفویض شده ۂبرائی عهد (ه1211)یازده هجریو هزاردیگر در سال 

مین میر الا ازا این مباحثه واضح شده است سیادت پناه میرزا محمد امین روح

شهر ستان چشم اصفهان  در  (ه181 )یک هجری و هشتادو نه صد جمله در سال

با  . (2)ور بسادات شهرستاناعیان سادات اصفهان است مشه از. (3)به جهان گشود

تاریخ اسم پدرش و هیچ تذکره . زندگی ابتدائی تحصیل ابتدائی هم در اصفهان کرد

شتاد هصد و همرزا محمد امین در سال ن هر شد کهاز این بحث ظا. نوشتبزرگوارن

 .ر ستان ولادت یافتهان بنام شهاصف هدر ناحی( ه181)جری ه

 :رزا رضیمو ن حسین صلائییمیر جلال الد ذکر
میر جلال الدین حسین صلائی در عهد فرمانروای مرزا محمد امین،  عموی  

                                                 

 .58: ص،تاریخ محمد قلی قطب شاه  (1)
 .212 :ص ،حدائق السلاطین (3)
 .112: ثر الامرا، صآء، م1812سید غلام متفق خان، کلکته،  (2)
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بر منصب  وفاتبعد از  مازندران بودو ایران شاه عباس صفوی اول صدر عراق

 این پسر میرزا تقی. ندمازندران برادر زاده میرزا رضی را معمور کردو صدارت عراق

 . (1)گشتصفوی شاه عباس  دامادیپس از این منصب میرزا رضی در رشته  .بود

ی اجل عدا (ه1231)شش هجریو بیستو هزار خر میرزا رضی در سالبالآ

شاه عباس  ۂپس از وفاتش پسرش صدر الدین محمد یعنی دختر زاد. ک گفتیرا لب

 لذاچونکه صدر الدین محمد کمسن بود .  دصفوی را برائی این منصب تفویض کر

.  ندسپرد کرد رامرزا رفیع یعنی ادر زاده مرزا رضی ،به بر نسق سلطنت راو امور نظم

 . (3)شدداماد شاه عباس صفوی نیز مرزا رضی 

 :در دربار محمد قلی قطب شاهن یمرزا محمد ام

سوال این .  مدآبه هند  (ه1212) ده هجریو هزار مرزا محمد امین درسال

 دیگرهند پس از ترک وطن مرزا محمد امین به حیدر آباد رسید یا شهر است؟

مرزا محمد امین نوشته  که  ۂدر بار ءطاهر نصر ابادی در تذکره شعرا. کردسکونت 

. تسودربار جهانگیر بار یاب شده ا روانه هند شدهجوانی مرزا محمد امین در ایام 

 :می نویسد  صاحب تذکره نصرآبادی داین موردر 

 تدمت جهانگیربادشاه نهایخروانه هند شده در  شبابآن  دراو "

 .(2)"سر فرازشد اعتبار بهم رسانیده بر منصب میرجملگی

سیزده و هزاررقم طراز است  که مرزا محمد امین در سال  ءمولف ماثر الامرا

در دربار محمد قلی قطب و وردآاز وطن خویش به هند تشریف ( ه1212) هجری

 . شاه مقام والای یافت

                                                 

 .111: ص، جلد سوم، ثر الامراآم (1)

 .113: صجلد سوم، ثر الامرا آم (3)

 .51 : ص ،تذکره نصر ابادی (2)



16 

زده هزار وسی ه1212بالجمله میرزا محمد امین در سنه "

 .(1)"وارد گشته یار دکنداز عراق به  هجری

 :درجهانگیر نامه نوشته شده است

قطب الملک اورا میرجمله خطاب و نامش محمد امین است"

  (3)"صاحب سامان شدهو اده مدت ده سال مدار علیه او بودد

 :هی رقم طراز استمؤلف تاریخ قطب شا

یازده  مرزا محمد امین میر جمله سال دیگر در سال هزار"

  (2)"برای عهد میر جمله تفویض شد( ه1211)هجری 

( ه1212)ه مرزا محمد امین در سال هزار وده هجری از این عبارت است ک

 .به دکن آمد

 ده هجریو هزار از مباحثه واضح شده است که مرزا محمد امین درسال

مشار  در بیان. در دربار محمد قلی قطب شاه وارد شدو مدآبه دیار دکن  (ه1212)

نیست چون که اول در آن درست بادی در تذکره خودش نوشته  است آالیه که نصر 

مده بود فرمانروا مغل اکبر بود دوم در در بار های آیام که میرزا محمدامین به هند ا

 ءدر بیان دوم که مصنف ماثر الامرا.  مغول هیچ منصب به نام میر جملگی نیست

 . فق نیستندجدید متو است مورخین قدیم هنوشت

 :ر جملهیمنصب م ض شدنیذکر تفو

ترک  (ه1212) ده هجریو هزار بر اسباب نا معلوم مرزا محمد امین درسال

خان الف این میر جمله قبل از اتفاقا . همین سال به حیدر آباد رسیدو وطن کرد

                                                 

 .111: ص ، 2ثرالامرا جلد آم (1)

 .331: ، ص جهانگیر نامه (3)

 .58:، صتاریخ محمد قطب شاهی (2)
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 خاقان زمانخدمت به  اسمهای گوناگونبرائی منصب میر جمله و بود هوفات یافت

بر گفته   (ه1211) هزار ویازده هجریبالاخر سال دیگر یعنی در سنه  دپیش کردن

شمیم و وفور کمالات خودشو ‘میر محمد مومن’پیشوا سلطنت قطب شاهی

قبل .  تفویض شده است‘ میر جمله’هنر مندی خودش برائی عهد و فضلو اخلاقش

 الف خان ملک. از مرزا محمد امین میر جمله قطب شاهی الف خان ملک بود

وفات یافت پس از وفاتش امور میر جملگی  (ه1228) هشت هجریو هزار درسال

 .  (1)انجام داده بوداؤ ر را به طور عارضی سوری

 پادشاهی کفالت سرکارو مرزا محمد امین بوفور کمالات نفسانی، امور دیوانی

ر دو .ممتاز بودء وامرا ء، ادباء، شعراء، وزراءسپاهی از همه فضلاو یاارعایت رعو

.  کنجکاو انجام دادو امور سلطنت را با دقتو دربار قطب شاهی مقام والای داشت

این .  مرتبه والای گرفتو بالجمله مرزا محمد امین در نظر محمد قلی قطب شاه جا

بعضی از سعادات . هبلکه عالم دین هم بودبخوبی انجام داده نه فقط امور سلطنت را 

زارت از ناصه ایشان لامع بود جهت این منصب اکابر ایران را که وو عالی درجات

از  های خودوردند بالاخرمرزا محمد امین بوفور کارآنظر کیمیا اثر خاقان زمان در 

منظور انظار و هی بودند ممتاز بودهدیگر ایرانیان که در دربار قطب شاو همه سادات

 هصب میر جملگی تفویض شدناز قامت قابلیتش برائی مو خاقان زمان گردید

چنانکه  .به منصب میر جمله سرفرازگشت (ه1211) یازده هجریو هزار درسالو

 :می نویسد ق السلاطینئصاحب حدا

 هیچ کس از انبای روز گاربا وی خیال مساوات بر لوح"

عهد بالجمله آن وزیری نظر درو نمی توانست داشت ضمیر

خطاب میرجمله و زارت شاه بخلعت و محمد قلی قطب

                                                 

 .551 : ص،تاریخ محمد قطب شاهی  (1)
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 .(1)"گشتممتاز  و سرفراز

میرزا محمد امین که ". در تاریخ سلطان محمد قطب شاهی نوشته شده است

الملکی  جملۀر کاردانی ممتاز بود وخاقان زمان قامت قابلیتش بخلعت وزارت ووبوف

 .(3)"رایش یافتآ

به سوی منصب میر "شیرین خسرو"مرزا محمد امین در مثنوی خودش 

 :جملگی اشاره کرد

 گردید پس از سالم دولت پا 
 

 ز خوا هیم چشم دل بیدار گردید 

 

بر منصب میر و بالجمله مرزا محمد امین در نظر خاقان زمان عزیزتر گردید

کنجکاؤ ادامه و جمله قطب شاهی جلوس نمود وامور حکومت گولکنده را با دقیق

راسته بود این قلم دان هیچ از آیاقوت و زمردو قلم دان مرصعی که بمروارید.  داد

گفت که عقد ثریا بتوان این قلم را . به وزراء بلند مکان نرسیدهو هان بلند مرتبهپادشا

ق ئمؤلف حداچنانکه  .ازاوج آسمان بر زمین آورده اند به مرزا محمد امین داده بود

 :السلاطین رقم طراز است

درهیچ و و قلم دان مرصی که بجواهر قیمتی تزین یافته بود"

 .(2)"ه وزراء بلند مقام نرسیداو آن پادشاهان عظیم الشان ب

ادبی خودش را در دربار محمد قلی قطب و میر جمله زندگی سیاسی فرهنگی

دست مزد .  کار های دگر را نیزانجام دادو تساختمان ساخت، گلستان کش.  شاه رشد داد

 . (1)او عاید شده بوده مرزا محمد امین دو لک هون که قریب بیست هزار تومان باشد ب

                                                 

 .211: ص ،حدائق السلاطین (1)

 .551:  ص ،تاریخ محمد قطب شاهی (3)

 .512: د قطب شاهی ، ص تاریخ محم، 211: حدائیق السلاطین، ص (2)

 .512: تاریخ محمد قطب شاهی، ص (1)
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 :استدعا بر قدوم خاقان زمانو صف دورانآراستن آ ذکر بزم
مرزا ( ه1218)هجده هجری و پس از مدت هفت سال یعنی در سال هزار

 جواهر عقدیت را بر  طبق نهدو راستآعشرت و محمد امین  میر جمله بزمی عیش

عشرت را و سر انجام اسباب عیشو وردآبوقت محفل خود بنظر اشرف در و

زینت داده از خدمت خاقان زمان و پای هفت رنگ زیبهمه منزل ب.  پرداخته

خاقان زمان . عشرت لازم استو استدعا نمود که موجودگی شما در بزم عیش

جمله  رمی.  محمد قلی قطب شاه استدعای مرزا محمد امین را درجه قبولیت داد

در سلطنت گولکنده این  یسباب بزم را اینطور ادامه داد که پیش از این هیچ بزما

سیادت پناه مرزا محمد امین .  همه ارکان دولت در بزم آمدند.  نشدهراسته آور ط

 فضای منزل را بزر بفت، اطلس، مخمل، مبگستردن پای انداز توجه نمود تما

دانشوران  هر یک بجای خود و ادباء، ء، شعراراءام.  مشجر رشک فرمائی ساختو

 ت خواه، خیر اندیش دکنیغریبان دولو شجاعت کیشو ترکان هنرمندان.  نشستند

 حبشی بیش از بیش کمر خدمت گاری بر میان جان بسته دو رویه  صف کشیدندو

شعراء فصیح البیان  و ندمای مجلس.  به مجلس خرمی، خاقان زمان تشریف آوردو

ی نغمه خوان نغمه ها .  نثر در مجلس نثار کردندو جواهر نظمو چون مجتمع شدند

بزمی  عشرتو از عیشو عام در این مجلس شریک شدو هر خاص. گوناگون سرودند

عام و بوی عطر از هر جا چون گلستان ارم به مشام هر خاص.  لطف اندوز شدند

 : عطر شعری ملاحظه شودو درباره گلاب .رسید

 گذر ها عبیر الوده کردند
 

 (1)مشک اندوده کردندو گلاب افشان 

 

اقان زمان را بر طبق چون این بزم بهشت برین زینت یافت نثار مقدم خ

                                                 

، تاریخ سلطان محمد 311: آرشیو دولتی حیدرآباد، ص ۀتاریخ سلطان محمد قطب شاهی ادار (1)

 .583:  قطب شاهی، ص
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 تاا سی هاز جمله پیشکش.  اخلاص نهاد پیشکش ها را بترتیب از نظر انور گذرانیدند

عراقی نژاد با زین مرصع، بیست زنجیر فیل کوه پیکر، یک کمر زرین و اسپ عربی

با چهارده قرص چون آفتاب بجواهر گوناگون تزین یافته که پنجاه هزار هون خرچ 

کتاب  غلاف مرصع و مدور از بلور صاف، چهارده مصحف ئینهآشد، یک باآن 

 دویست عدد شال کشمیری،و دویست عدد لنگری غوری خوش قماشو خوش خط

طبق مملو از جواهر د چهار ده خوان، سی جوره قالی، سی عدد تکیه کرمانی، سه عد

 . (1)بحریو هدایای بریو دیگر تحائفو شاهوار

پیشکش ها به نظر اقدس گذرانیده،  القصه چون مرزا محمد امین این همه

عشرت و ارکان دولت بعیشو خاقان زمان از اول صبح تا ظهر با اعیان حضرات

 . (3)اشتعال نمودند

مدح گویان، شاعران، نغمه و آصف دوران مرزا محمد امین قصیده خوانان

خاقان . اکرام فرمودو خوان که در مجلس حاضر بودند، اینها را از فیض عام انعام

مان در وقت انصراف به دولت خانه، آصف دوران سیادت پناه مرزا محمد امین ز

بر دوش و از کمال لطف چادری از روی خاص از کتف برداشتو نوازش نمود

اسپ عربی  تاپنج و ین پنج سلسله فیلاسیادت پناه مرزا محمد امین افتاد علاوه از 

پی که سر طویله پیشکش اسو براق مرصع به آصف دوران دادو لجامو نژاد با ساز

 . (2)مراجعت نمودو به دولت خانه معاودتو بود سوار به دولت شد

  :ث سپاه سالار در دربار محمد قلی قطب شاهین بحیمرزا محمد ام

                                                 

: ، تاریخ سلطان محمد قطب شاهی اداره آرشیو دولتی حیدرآباد، ص213: حدائق السلاطین، ص (1)

 .583: ان محمد قطب شاهی، ص، تاریخ سلط311

 .212: حدائق السلاطین، ص (3)

 .315: ، تاریخ محمد قطب شاهی اداره آرشیو دولتی حیدرآباد ، ص212: حدائق السلاطین، ص (2)
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 فرهنگیو سیاسیو آصف دوران مرزا محمد امین میر جمله نه فقط امور ادبی

 رتاب راجه دستیر در سال هزاروقتی که پ. بود ا عزمادامه داده بود بلکه سپه سالار ب

علم بغاوت بلند کرد برای فرو رفتن این بغاوت مرزا محمد ( ه1211)نوزده هجری و

بعضی دیگر از حوله داران را و امجد الملکو وی با سید حواله دارو .ماده شدآامین 

چون خاقان زمان آگاه شد که مرزا . به کنار ولایت دستیر در آمدو دخود بربا همراه 

با لشکر فراوان بعزم استخلاص بلاد . ن کفر آباد گردیده استآمد امین تسخیرمح

خاقان ین ابنابر  بکنداسلام  همشرکان را داخل ب می خواهد کهو کفار توجه نمود

با لشکر فراوان از دار و تشریفات شاهانه سرفراز فرمود همرزا محمد امین را ب زمان،

اه بسر حد دستیر رسید مرزا محمد امین چند وقتی که سپ. فرستادالسلطنت به دستیر 

 زبر دست خان، خیرات خان، اعتبار خانو سپاه زیر.  روز از همان جا توقف فرمود

به سوی ناحیه دستیرتوجه بعد از اجتماع سپاه و ندق گردیدحو ملاامجد الملک با و

وال خود امو اسلام، فرزندانپرتاب راجه تاب جدال نداشت، وی قبل از سپاه . ندفرمود

اینجا چون مرزا محمد و شب در جنگلی بسر می بردو خود روزو را پنهان ساخت

قلعه در و مندیر که میان ولایت کفار بودو پرگنه ملنگورو امین بولایت دستیر رسید

 ینواح هاو جدال ناحیه دستیرو جنگو نهایت متانت ساخته پس ازسکونت یک ماه

 . (1)به گولکنده باز گشتو وی را تسخیر کرد

  :رحلت خاقان زمان سلطان محمد قلی قطب شاه

سه سال زمام حکومت گولکنده را در و سی تاسلطان محمد قلی قطب شاه 

در دور  .دانشوری ادامه داده بودو امور سلطنت را با هنرمندیو دست خود گرفت

مردمان سلطنت گولکنده با خوشحالی زندگی کرده و امان رو نمودو حکومت وی امن

                                                 

 .315: تاریخ محمد قطب شاه اداره آرشیو دولتی حیدرآباد ، ص (1)
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وی زندگانی را بی می لعل فام حرام می دانست، باده روح افزا در مزاج وی . بودند

اسباب و پذیرفت یطراوت بهار حیاتش از سموم پژ مردگو خاصیت سم جای گرفته

در و ضعف کلی بر مزاج شریفش کامران شدهو مرض در عرض دو روز قوی گشته

 .(1)فات یافتو( ه1232)ست هجری یبو صبح شنبه هفدهم ذیقعد در سال هزار

  :ل الهیظذکر جلوس حضرت 

ل الهی، برادرزاده وی بر تخت ظبعد از وفات خاقان زمان، محمد قطب شاه 

ل الهی سلطان محمد ظ.  زمام سلطنت را به دست گرفتو سلطنت جلوه افروز شد

قطب شاه نه فقط برادر زاده سلطان محمد قلی قطب شاه بود بلکه هم راز حیات 

مرحوم سلطان بر وصیت .  ختر سلطان محمد قلی قطب شاه بودبخشی بیگم  که د

بادی آو سیادت پناه میر مومن استر  مذکوره، محمد قطب شاه تخت نشین شد

 :قصیده ای نوشت مطلع ملاحظه شود

 پیمان نویو با محبت باز بستم عهد
 

 (3)وینجامی می فشانم پیش جانان  

 

 :ن به وطن مالوفیمر جمله روح الاین میذکر رخصت مرزا محمد ام

در این ایام حالات سیاسی برای مرزا محمد امین ساز گار نبود پس از چند 

 ایعاستد( ه1231ربیع الاول )یک هجری و بیستو ماه در ماه ربیع الاول سنه هزار

زاد راه  ده و عرضی وی به درجه موافق رفت.  انس نمودو رخصت زیارت امام جن

 .(2)باشد اماده نمودند هزار هون که قریب هزار تومان

                                                 

 .318: ص تاریخ محمد قطب شاه اداره آرشیو دولتی حیدرآباد ، (1)

 33:، تاریخ قطب شاهی حیدراباد دکن، ص113:تاریخ گولکنده، ص (3)

 .قرار گرفت اعی باین شعر را شعر ر 

 .212: حدائق السلاطین ، ص  (2)
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مولف تاریخ محمد قطب شاهی که در صیغه  مخطوطات، اداره ارشیو ایالت 

 :اندره پردیش محفوظ است، رقم طراز است

 سیادتو (ه1231)الفو عشرینو و در ربیع الاول سنه احدی"

انس و ماب مرزامحمد امین استدعای رخصت زیارت امام جن

موازی ده هزار هون که و نمود التماس اودرجه قبول یافت

 .(1)"قریب هزار تومان باشد چرخ راه باو مرحمت فرمود

دربار قطب شاهی و مرزا محمد امین بسرعت کار دولتی با کنجکاؤ ادامه داد

مولف ماثر . در دربار عادل شاه رسائی یافتو به بیجاپور رفتو را خیر باد گفت

 :رقم طراز است ءالامرا

اشیای و طمع با اموالو ت تصرفاما سلطان محمد اصلاً دس"

مرزا گلکنده به . میر دراز نکرده بائین نیک رخصت فرمود

 .(3)"بیجاپور پیوست

 :ن در دربار شاه عباس صفوییر جمله روح الامین میمرزا محمد ام
میر نمی توانست که در هیچ دربار  درجه کمتر از میر جمله کار حکومت را 

پس از دو سال یعنی .  به وطن مالوف روانه شد ادامه داد بدون سکونت از بیجاپور

مرزا محمد امین در عراق به ملازمت ( ه1232)سه هجری و بیستو در سال هزار

تا و پیدا کردرسی دست بسبب میر رفیع در دربار صفوی  و مدآشاه عباس  صفوی 

می خواست که در این امین اما مرزا محمد   .چهار سال در همین دربار زندگی کرد

   .(2)ولی منزل نیافت  کوشیدبسیار .  منصب عالی باشدبر بار در

                                                 

 .381: ، ص  315: تاریخ محمد قطب شاهی اداره ارشیودولت اندرا پرد یش ، ص  (1)

 .111: مآثر الامرا جلد سوم ، ص  (3)

 .211ص  حدائق السلاطین،  (2)
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 :ف آوردنیر تشریدر دربار جهانگو باز به سوی هندر جمله یم ذکر
خر مرزا محمد امین عرضی به خدمت جهانگیر والی هند ارسال کرد، آن بالآ

وز مرزا محمد امین میر جمله رو یر جمله را در دربار خود طلبیدمبادشاه عالی جاه 

هفت و بیستو هفتم ربیع الاول سال هزارو یک شنبه پنجم فروردین برابر بیست

وقتی که مرزا . مدآبه خدمت جهانگیر مغل و از اصفهان فرار کرد( 1233) هجری

انگشتری  تامحمد امین به خدمت جهانگیر رسید نه اسپ عراقی نژاد، نه زربفت، دو 

پنجاه هزار تومان خرچ این  تقریباً.  ذاشتقشنگ ودیگر تحائف پیش شهنشاه هند گ

 .  (1)دویست سوار سرفراز گشتو صدنج پو بمنصب هزارو .پیشکشها می باشد

 :ثر الامراء رقم طراز استآمولف م

( ه1233)هفت هجری و بیستو در سال سیزدهم سنه هزار"

 پانصدی دویستو بمنصب دو هزارو بملازمت مستسعد گشت

 .(3)"ردیدخدمت  عرض مکرر سرفراز گو سوار

نوشته  یپانصدو در تاریخ جهانگیر، اسم مرزا محمد امین در فهرست هزار

 در دربار جهانگیرو مدآشده است از همه قول عیان است که مرزا محمد امین به هند 

از  .مرتبه والای یافتو مقامو ردیدگدویست سوار سر فراز و پانصدیو به منصب هزار

( ه1233)جری ههفت و بیستو ر سال هزاراین بحث اعیان است که میر جمله د

 . پانصدی ودویست سوار سرفراز شدو بمنصب هزارو مدآبخدمت جهانگیر 

  :مرزا محمد امین در دربار شاهجهان

بعد از وفات جهانگیر میر جمله ( ه1223) هفت هجریو سیو درسال هزار

 ز منصب هزاردر این دربار مرزا محمد امین ا. در دربار شاهجهان مقام والای یافت
                                                 

 .312:،جهانگیر نامه ، ص  133: کاروان هند ، ص  (1)
 .115:  مآثر الامرا ، ص  (3)
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لف کاروان ؤدو هزار سوار یافت مو دویست سواربه منصب پنج هزاریو پانصدیو

 :هند رقم طراز است

شوال  11)چهار هجری و چهلو نوزدهم شوال هزار"

میر جمله را از تغیر اسلام خان میر بخشی گردانیده ( ه1211

به اضافه هزاری پانصد و خنجر مرصعو به مرحمت  خلعت

 .(1)"پنجهزری دو هزار سوار بر نواخته سوار به منصب

درسال هش از تغیر اسلام خان بپایه والای میر بخشیگری برآمده با اضافه هزاری "

 .(3)"پانصد سوار به منصب پنج هزاری دو هزار سوارچهره کامیاب بر افروخت

 در حدائق السلاطین نوشته شده است که مرزا محمد امین روانه هند شد

این امر .  (2)مت شاهجهان به منصب پنج هزار ی سرفراز گردیداندک روزی بخدو

فرمانروا هند، ( ه1233)بیست وهفت هجریو راست نیست زیرا که در سال هزار

هفت هجری تخت نشین شد ولی این و سیو شاه جهان در سال هزار.  جهانگیر بود

  . درست است که در دربار شاهجهان منصب پنجهزاری  دو هزار  سوار یافت

 :ر جملهیوفات م
 12)هفت هجری و چهلو خر مرزا محمد امین دهم ربیع الاول سنه هزاربالآ

که سال دهم جلوس شاهجهان بود، در لقوه فالج رخت هستی ( ه1213ربیع الاول 

 .  (1)گره مدفون شدآدر و وفات یافتو بر بست
                                                 

 .132:  کاروان هند جلد اول ، ص  (1)

 .111: مآثر الامراء جلد سوم م، ص (3)

 .211:  حدائق السلاطین ، ص  (2)

 لغتری جارج کینه، ن،هی132: ، کاروان هند جلد اول ، ص 111:  مآثر الامراء جلد سوم ، ص  (1)

 .351ء،ص1811آلین لندن، چاپخانه سوانحهای شرقی،
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 :آثار مرزا محمد امین میر جمله 
زا محمد امین ربه حیدر آباد آمده بودند معلماء، شعراء، فضلاء که از ایران 

زمائی کرد ولی در صنف آوی در همه اصناف سخن طبع . مرتبه والای داشتو مقام
شیرینی و بیان وی لطافتو در زبان. شهرت خاصی داشتو غزل ومثنویات مقام بلند

در و در صنف غزل اسلوب نگارش وی غنائی است. به درجه کمال دیده می شود
شد که بر  ناز اشعار وی عیا. کمال رسانیدلم وی انداز بیانه را به درجه مثنویات  ق

 .  ادب فارسی نظر دقیق بود
سه به تقلید خمسه خمو در آثار وی دیوان غزلیات موسوم به گلستان ناز

 :وضاحت اینها به زیر مندرج شده است. تاسنظامی گنجوی 

 :گلستان نازمعرفی 
دکن در دربار قطب شاهی وارد شده بود،یک مرزا محمد امین به  هن زمان کآ

هفت  مشتمل براین دیوان  .وردآبا خودش به هند  ‘گلستان ناز’دیوان معروف به 

این دیوان پنج تا  یاهغزل عموماً. ستاای وقصیده  یاهغزل (313)دوازده و صد

 هفت ابیات دارند وهیچ غزل گلستان ناز بیش از سیزده ابیات نیست وقصیده چهارده

مصنف در  .(1)دارد( 1522)اشعار وپنچ صد هزار  چهارگلستان ناز . عار دارداش

 .(3)ابیات نوشت( 5222)زار هگلستان ناز پنج  همقدم

مختلف  محفوظ اند مانند یک   ۀهای خطی گلستان ناز در کتبخانه نسخ  

 چهلو صد هس) 218باد بزیر شماره آخطی در موزه سالار جنگ حیدر هنسخ

اول دو . این نسخه ناقص الطرفین است. ه مخطوطات محفوظ استشعبدر  (هشتو

                                                 

 .131: کاروان هند  جلد اول، ص (1)

موزه سالار جنگ،شماره نسخه گلستان ناز نسخه اساس، ،روح الامینمرزا محمد امین میر جمله  (3)

شیا تک ، ایگلستان ناز نسخه پشتبان روح الامینمرزا محمد امین میر جمله  ،13: ص ،218

 .، الف3: ص، 321تی بنگال، شماره نسخه ئیسوسا
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سالار جنگ علاوه از موزه  معلوم نیست، هاسم کاتب این نسخنیستند،  صفحه موجود

 سیو در کتابخانه ایشیا تک سوسائیتی بنگال بزیر شماره هفت صدخطی  هنسخیک 

این . (1)پنجاب است هکرم علی خان بلد هکاتب نسخ .محفوظ است (321) ششو

موجوداست،  گه، نسخه اى که در موزه سالار جنن مصحصدر مت. نسخه کامل است

ال است، این گر که در ایشیا تک سوسائیتی بنگنسخه ای اساس است ونسخه ای دی

 آغازروح الامین شتان است، پشتان است، نسخه اساس قدیم تر از نسخه پنسخه 

 :ر دیوان این استی کرد اولین شعالن ناز از حمد باری تعگلستا

 ای روشن از فروغ تو شمع روان ما

 از نور قدرت تو چکید است جان ما
 

.  عصر شعراء را کمتر از خودش دانست همو شاعربلند پایه بود روح الامین

روح الامین در . پهلوی زندگی نیست که در غزلهای  گلستان ناز مندرج نشده است

 .  یافتشهرت و غزل گوئی مهارت

کشمیر قصیده  فدر توصیو ولی سعی کرد. مین شاعر قصیده نیستروح الا

اشکار است که . مندرج کرد‘ ت’در ردیف  ‘گلستان ناز’در دیوان و زادانه  نوشتآ

.  وردآتحریر  ۀرشت هفقط از تخیل بلند این قصیده را ب.  کشمیر نرفت روح الامین به

 : مطلع ملاحظه شود

 گل حدیقه جان عکس خار کشمیر است

 شرمسار کشمیر است ںهشت گشته نهاب
 

کشمیر رابا بهشت . حقیقت نگاری دیده می شودو در این قصیده منظر کشی

 : در توصیف کشمیر می گویدو تشبیه داد

                                                 

 .، الف181: گلستان ناز نسخه پشتبان، ص (1)
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 گل  سر  سبد  روز گار  یعنی   مهر

 دلش  لبالب  از خار  خار  کشمیر است
 

 سخن ز خلد چگونی برابر کشمیر

 یر استکجا بهشت برین در شمار کشم
 

 :در مقطع گفت.  خاک کشمیر را معطر قرار داد

 الامین مسیحا گفت بروح هشنیدم اینک

 اعمی غبار کشمیران است ۀعلاج دید
 

 :آخرین شعر دیوان این است

 ن کنج لبآین جا کرده در ببندویش هخال 

 (1)کسی ندویه زین سبب روح الامین کردنده
 

نوی نوشت بنام شیرین خسرو، مطمح قصیده  چهار تا مثو یعلاوه از غزلها

سمان هشتم روح الامین شاعر معروف یازدهم صدی هجری آ، ںالانظار، لیلی مجنو

 :طراز است ند رقمهبقول مؤلف کاروان مثنوی  مهارت یافت و در غزلیاتو بود

 .(3)‘‘است هجواهر نام هپنجمین مثنوی این خمسو نوشت هروح الامین خمس’’

 :نیخمسه روح الام
ح الامین در قیام حیدر آباد به طرز خمسه نظامی خمسه ای نوشت که رو

به پایان ( ه1232)بیست هجریو تا هزار( ه1213)هفده هجری و میان سال هزار

روح الامین به طرز نظامی  ۀتذکره هند خبر می دهند که خمسو رسانید تاریک

جم مثنوی پنو به نام محمد قلی قطب شاه معنون کردو شده است  هگنجوی نوشت

 :این  مثنوی ها درج ذیل اند. خمسه به دست می رسید
                                                 

 .الف 181در نسخه پشتبان  ص  :هندوئیگردیده  (1)

 .131صکاروان هند،  (3)
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 شیرین خسرو :1
 مطمح الانظار  :3
  ںلیلی مجنو : 2
 سمان هشتمآ :1
 (تذکره این مثنوی فقط مؤلف کاروان هند کرد)جواهر نامه  :5

 :ن خسرویریش- 0
در روح الامین .  بلحاظ ترتیب زمانه این مثنوی اولین مثنوی این سلسله است

هجده و یکم ذی الحجه هزارو این مثنوی کرد آغاز(ه1213) هفده هجرهو سال هزار

 :تذکره  اسم مثنوی اینطور کرد ۀبه اتمام رسانید ودربار( ه1218)هجری 

 چو هفده شد فزون بر الف تاریخ

 چو شد سال دیگر ذی الحجه مه نو
 

 درخت دولتم را سخت تر شد بیخ  

 شیرین خسرو همد قصآسر 
 

شانزده و س الله قادری در عمادیه نوشت که شیرین خسرو در سال هزارشم

این امر درست دیده نمی شود، از اشعار بالا عیان است که .  هجری به اتمام رسانید

 .(1)لف عمادیه درست نیستؤقول م

 فس زیر شماره هزارآنسخ های خطی شیرین خسرو در کتاب خانه اندیا 

تاب خانه مجلس شورای ملی تهران زیر شماره در کو (1521)نه و سیو پانصدو

 محفوظ استَ( 1132)بیست و هزارو صد

 : مطمح الانظار -6
بلحاظ زمان این مثنوی در سال . الامین است این مثنوی دومین مثنوی روح

 الامین در مقدمه وی روح. به رشته تحریر آورده است( ه1211)نوزده هجریو هزار

دیگر احکام و گفت که مردمان را باید ذکر الهیو کرد مردمان را از حقوق الله آشنا

                                                 

 .21ه،  صسید شمس الله قادری،عمادی  (1)
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. قبل از داستان مدح خدای متعال را به رشته تحریر آورد. پروردگار را ادامه دادند

 :اولین شعر این است

 بسم الله الرحمن الرحیم

 فاتح گنج سخن آمد نخست
 

 مطلع آیات کلام حکیم 

 (1)نباشد درست هر چه نه با اوست

 

در . نوشت صلى الله عليه وسلمپنج تا نعت رسولو پروردگار، دو تا مناجاتبعد از مدح 

کرد وبعد از دو تا منقبت وسبب مثنوی، چند  صلى الله عليه وسلمرسولنعت دوم ذکر معراج 

 :اشعار ملاحظه شود. اشعار درتوصیف سلطان محمد قلی قطب نوشت

 شاه فلک مرتبه ارجمند

 شاه سکندر داره سپاه
 

 رشک فزاینده چرخ بلند 

 (3)دیده دل قطبشاه هنورد

 

این . بعد از مدح سلطان محمد قلی قطب شاهو داستان مثنوی را آغاز کرد

در . موضوع این مثنوی عرفان است. مثنوی بیست مقالات، مقدمه ای وخاتمه داشت

اشعار بطور . سال به پایان رسانیدن  این مثنوی نوشتو تاریخو خاتمه، اسم مثنوی

 :نمونه ملاحظه شوند

 لولوی شهور بیان به سفت

 بود گذشته ز ربیع نخست

 یک در نفس مانده ز فصل بهار

 شکر خدا از ین شکرستان من
 

 مطمح الانظاربه یک چله گفت 

 روزدو ساعت درستو ششو بیست

 نوزده افزونشد بر هزار

 گشت پر از قند سراسر دهن

 

در دوم م مثنوی مذکور مطمح الانظار است، اولین از این اشعار، عیان شد که اس

هجری  سال هزار ونوزدهسید، سوم بیست وشش ربیع الاول درروز به اتمام ر مدت چهل

                                                 

ه شرقی دانشگاه عثمانیه حیدرآباد، کتابخان،مطمح الانظار روح الامینمرزا محمد امین میر جمله  (1)

 .ب13 :ص ،218شماره نسخه 

 .ب 11 :ص، مطمح الانظار (3)
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 .فصل بهار مانده بودچهارم آن موقع چند روز ازو ساعت دو به پایان رسانیدو(ه1211)

بیان این و مصنف زبان. پنج داردو بیستو دویستو این مثنوی دو هزار

نسخه های . ه معنون کردبنام محمد قلی قطب شاو شاهکار  را به اوج فلک رسانید

 کتابخانه مخطوطات شرقی دانشگاهو 113این مثنوی در موزه سالار جنگ بزیر شماره

 .محفوظ هستند 218عثمانیه بزیر شماره 

 :نمجنوولی یل -۳
در دیباچه وی می نویسد که .  است ںسومین مثنوی روح الامین لیلی مجنو

این مثنوی سومین . نظار نوشته اممطمح الاو شرین خسروقبل ز این دو نام مثنویات 

 جواهر عقیدت نظم کردو مثنوی خمسه است در آغاز این مثنوی  اظهار بی پایان

پیروی نظامی را باعث افتخار گرداند و پس از این از زبان نظامی توصیف خود کردو

 :این مثنوی را هم بنام محمد قلی قطب شاه معنون کرد اولین شعر مثنوی این است

 راز عشق پروازای حسن ط
 

 قانجام نمای کار ز آغاز 
 

ربیع  31)نوزده هجری و شش ربیع الاول هزارو این مثنوی را بعد از بیست

مولف عمادیه نوشت که این مثنوی را سومین مثنوی خمسه . آغاز کرد( ه1211الاول 

 .(1)وردآروح الامین به شمار می 

داستان کرد موضوع این  منقبت آغازو ثنا، نعتو از حمد ددر این مثنوی بع

نظامی گنجوی  ںاین مثنوی در پیروی مثنوی لیلی مجنو. مثنوی عشق است

نخسه های خطی این . واقع نگاری را به درجه کمال رسانیدو نوشت منظر کشی

ودر کتاب خانه اندیا آفس بزیر شماره  88موزه برطانیه بزیر شماره  در مثنوی

 .محفوظ است 1512

                                                 

 .21 :ص، هیعماد (1)
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 :سمان هشتمآ -۴

این چهارمین مثنوی روح الامین .  مان هشتم را فلک البروج هم می گویندسآ

در .  است  این مثنوی به پایان نرسیده که سلطان محمد قلی قطب شاه وفات یافت

بنام و تعریف محمد قطب شاه هم کرد این مثنوی با توصیف محمد قلی قطب شاه،

( ه1231)یک هجری و تبیسو محمد قطب شاه معنون کرد این مثنوی در سال هزار

 :به اختتام رسید در باره سال اختتام نوشت

 در سنه کاف الف فزون ز هزار
 

 (1)گشته کامل چون این گلزار 
 

 خدای پاک را از همه برترو ایزد کرد ءثناو اولین از همه موضوعات حمد

 :خالق همه کائینات گردانید  اولین شعر این استو وردآعالی به شمار و

 فرین گردون سازای روان ا

 ای ز هستیت هستهای همه
 

 از انبارو وی غنی از شریک 

 (3)زیر دست تو دستهای همه
 

 تذکره معراج النبی کردو سلام، ذکر نبوتاثنا منظر کشی قبل از و بعد از حمد

 : اشعار درج ذیل است.  نیز نوشت  که امتحان پیمبر بر حق استو

 از روایات انبیای قدیم

 لوم جهولبود اگاه آن ط
 

 وز حکایات عالمان دین 

 (2)عرضش امتحان رسول
 

 خرالزمان اعلام نبوت کرد معجزات وی به دنیا شهرت یافتآوقتی که پیمبر 

را به معراج برد  صلى الله عليه وسلممردمان مکه بر خلاف وی شده بودند، بالآخر پروردگار ویو

 :عار ملاحظه شودشا

                                                 

کتابخانه خدا بخش پتنه، شماره نسخه ، سمان هشتم، آروح الامینمرزا محمد امین میر جمله  (1)

 .ب 183: ص، 223

 .ب 11: ص، سمان هشتمآ (3)

 .ب 11: ص، سمان هشتمآ (2)
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 کرد گارش چون دل پریشان دید

 ل فرازگفت جبرائیل را که با
 

 در جواب یهود پریشان دید 

 (1)پر فشانی چو روح کن آغاز
 

وصیت کرد که از و واعظ هم بوده  مردمان را خطابو روح الامین عالم دین

 :گستاخ مشوید شعر ملاحظه شود صلى الله عليه وسلم پیمبر سرکار دو عالمو اطاعت پروردگار

 ح الامین مشو گستاخوباش ر
 

 (3)پا در این ره منه چو چرخ فراخ 
 

مردمان را از توحید روشناس کرد در و س از این وضاحت توحید کردپ

 تصوف را هم روشناس کردو با توحید، عرفان فصلدر این .  توصیف توحید نوشت

 :اشعار ملاحظه شود.  راه سلوک را متعرف گردانیدو

 مبدع کائینات موی بمو

 هر چه باشد تمام کارویست

 عارفان حرف بیش کم نزنند
 

 اله الا هوهست او لا  

 (2)هر که باشد وظیفه خوات ویست

 (1)دم نزنندو ثبشوند این حدی
 

ذکر جلال پرورد گار کرد اشعار درج و بعد از این ذکر عرش قدسی کرد

 :ذیل شود

 سمان تخته ایست از فلکشآ

 دامو بنگر ای تو اسیر دانه 

 مثل این قوتی نمی باشد
 

 یک کف دست قدسی از فلکش  

 والاکراملجلال ا قدرت ذو

 (5)پیش از این قدرتی نمی باشد
 

 

                                                 

 .ب 11: ص، سمان هشتمآ (1)

 .الف 13: ص، سمان هشتمآ (3)

 .ب 13: ص، سمان هشتمآ (2)

 .الف 18:  ص، سمان هشتمآ (1)

 .ب 32: ص، سمان هشتمآ (5)



34 

 صلى الله عليه وسلم عرفان، نعت رسولو توصیف  توحیدو ثنا، ذکر معراجو پس از حمد

پنج تا نعت به رشته  صلى الله عليه وسلم در  تعریف سرورکونینو مرتبه والای دادو را مقام

 :چند اشعار نعت ملاحظه شود.  وردآتحریر 

 شده روح الامین بدولت او

 حرم کعبه است مسکن اوست
 

 (1)ا شناس جهان ز صحبت اور 

 (3)روح در قالب زمین اوست
 

نظم به و عشقو تعریف اخلاق و وردآپس از نعت، منقبت رابه رشته تحریر 

دراین مثنوی عشقیه داستان بهرام .   بعد از این ها داستان نوشت.  وردآرشته تحریر 

این مثنوی در .  به پیروی هفت پیکر نظامی قلم گشائی کرد و گور ساسانی نوشت

از اینها فسانه ها شنید  یکی و هرام گور، دختران هفت کشور را در دربار خود طلبیدب

 :آغاز داستا ن  از این شعر کرد.  ازاین دختران هر روز فسانه ای گفت 

 شاهو بشنو اکنون حکایت من
 

 (2)گاهآتا ز احوال ما شوی  
 

 :فروز شد شعراروز شنبه شاه جلوه 

 مسعودروز شنبه بطالع 
 

 (1)شاه چون چرخ جامه کرد کبود 
 

 :اولین شعر افسانه. افسانه گفتن دختر بادشاه هند
 گفت شهر ایست در ولایت هند

 خوش هوا باغ بهشتو خرم
 

 که از او  روشنست ساخت هند 
 (5)همه مردمش فرشته سرشت

 

 :روز یک شنبه

                                                 

 .ب 33: ص، سمان هشتمآ (1)
 .الف 32: ص ،  سمان هشتمآ (3)
 .ب 12: ص ،  سمان هشتمآ (2)
 .ب 128: ص ،  سمان هشتمآ (1)
 .الف 121: ص ،  سمان هشتمآ (5)
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 روز یک شنبه آن سپهر هنر
 

 (1)جامه رز نگار کرد ببر 
 

 :اولین شعر فسانه.  انه گفتن دختر سقلاب شاهافس

 گفت در اصفهان که باد اباد
 

 (3)زد جهانی شادو بود مردی 
 

 :روز دو شنبه

 در دو شنبه که راز ماه بود

 فتاب سیرآشاه بهرام 
 

 ماه بر خوبیش گواه بود 

 (2)بگون نمود ببرآجامه 
 

 :اولین شعر فسانه.  افسانه گفتن دختر بادشاه عرب

 گری بود در ولایت روم رو
 

 (1)در کفش روی گشته همچون موم 
 

 :روز سه شنبه

 در سه شنبه که عیش را مدام
 

 (5)لعل  سان سرخ پوش شد بهرام 
 

 :اولین شعر فسانه.  افسانه گفتن دختر بادشاه خوارزم

 گفت خوارزم راست بستانی
 

 (1)باغ نه دهر را نمکدانی 
 

 :روز چهار شنبه

 اح همچون سروشار شنبه صبهچ
 

 (3)شاه بهرام شد ز مرد پوش 
 

 :اولین شعر فسانه .  افسانه گفتن دختر بادشاه ختن

 گفت زین بهش ز هروی ز عوام
 

 (8)از ختنرفته بود جانب شام 
 

                                                 

 .الف 132: ص ،  سمان هشتمآ (1)
 .الف 131: ص ،  سمان هشتمآ (3)
 .الف 135: ص، سمان هشتمآ (2)
 .الف 131: ص، سمان هشتمآ (1)
 .الف 121: ص، سمان هشتمآ (5)
 .ب 121: ص، سمان هشتمآ (1)
 .الف 121: ص، سمان هشتمآ (3)
 .الف 112: ص، سمان هشتمآ (8)
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 :روز پنج شنبه

 پنج شنبه که آن  سپهر هنر
 

 (1)حامه صندل نمود ببر 
 

 :انهاولین شعر فس.  افسانه گفتن دختر بادشاه روم

 گفت در شهر روم ملکی هست
 

 (3)که فلک نقش او بجوبی بست 
 

 :روز جمع

 روز جمع که ختم ایامست

 شاه پوشید جامهای سفید
 

 نشاط را دام استو مرغ عیش 

 (2)راست بهتر از خورشیدآچهره 
 

 :اولین شعر فسانه. افسانه گفتن دختر بادشاه تاتار

 گفت کای شهر پار عالم گیر
 

 (1)تو بهر گز پیرنشود دولت  
 

 :خرین شعر مثنوی درج ذیل استآ

 کسو بیش ناکس مکنش خوار

 

 (5)سخن اینجا رسید وکردم بسط 
 

بعد از  داستان  خاتمه ای نوشت ودر خاتمه اسم مثنوی هم نوشت اشعار 

 :ملاحظه شود

 ساختم سخن بنای بلند

 شد چون این کاخ سر بلند تمام

 بارم شد عقل چران کارو
 

 بهرش ز ستاره سپید سوختم 

 سمان هشتم نامآکردمش 

 (1)مرغ روح ملک شکارم شد
 

 :خر ین این کتاب ملاحظه شودآشعر 

                                                 

 .ب 152 : ص، سمان هشتمآ (1)
 .ب 152:ص ،سمان هشتمآ (3)

 .الف 111: ص ،سمان هشتمآ (2)

 .الف 113: ص ،سمان هشتمآ (1)

 .الف 181: ص ،سمان هشتمآ (5)

 .183: ص سمان هشتم،آ (1)
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 شکر ایزد که عریاری کرد

 گشت بر کام من سپهر مراد
 

 فصل مازمن بهاری کرد 

 (1)فتاب بزادآاخترم ماه و
 

 :جواهر نامه - ۵

چند  ےک  ںنوازیو سلاطین گولکنده کی ادب"دکتر نظیر در مضمون خودش 

نوشت که اولین مثنوی خمسه روح الامین  شرین خسروبحواله  "یںزنده یادگار

 :جواهر الکلم یا جواهر نامه است شعر ملاحظه شود

 جواهر نامه ایدون که گفتم
 

 در می از معدن الماس سفتم 
 

 .نوشت اهر نامه مولف کاروان هند متفق است که مرزا محمد امین جو

 لیلی و مجنون، شیرین خسرو،دارد مشتمل بر خمسه ایو "

 ".(3) الانظار است جواهر نامه و مطمح آسمان هشتم،  

 خمس"

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .الف 181:  سمان هشتم، صآ (1)

 .131:  ، صکاروان هند (3)
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 سیاسی، فرهنگی وادبی سلاطین قطب شاهیاوضاع 
 

ایران از زمان قدیم  شروع شده بود  و روابط هندو ادب فارسیو زبانآغاز 

 ادب فارسی در هند بوده ولی زمان مغول دور زرین زبانو قبل از مغول هم زبان

 شاعران، عالمانو غزنوی تا زوال مغول بسیار نویسنده  ۀاز دور. ادب فارسی بودو

قبل از مغول یعنی . ته  بودندکتابهای مختلف نوشو دواوینو دانشوران به هند آمدندو

ادب فارسی را در دکن و الدین حسن گنگو بهمنی زبانء  در قرن هشتم هجری  علا

بعد از دور بهمنی سلطنت دکن منقسم شده به نظام شاهی، عادل . بنیان گذاشته بود

 .قطب شاهیو شاهی، برید شاهی، عماد شاهی

هفت میلادی و چهلصدو یگنگو بهمنی در سال هزارو سعلاء الدین حسن 

فرمانروان    تقریباهًجده.بنیان سلطنت بهمنی در دکن نهاد و به دکن آمد( ء1213)

یکه بعد دیگر سال عنان فرمانروائی را  شش و هشتادبیش صدو و این خانواده کم

سلطنت و ادب فارسیو نه فقط زبانگنگو بهمنی علاء الدین حسن . به دست گرفتند

 .فرهنگ را هم جای بلند داد بلکه نیدبهمنی را به اوج فلک رسا

پس از وفات فیروز شاه . منقسم شده بودبهمنی  اواخر، زمان حکومت در

بهمنی یکی از فرمان روای خانواده بهمنی بود عنان حکومت دکن به دست 

وی در سال هشت صد وبیست وشش هجری . جانشینش احمد شاه بهمنی آمد

. تخت نشین شد (م1133)دو میلادیو ستبیو چهار صدو برابر با هزار( ه 831)

وقتی که احمد شاه عنان فرمانروائی دکن را به دست گرفت این سلطنت بلند مرتبه 

در گروه اول امراء که .دوم گروه غیر دکنیو به دو گروه منقسم شد  اول گروه دکنی

 در گروه دوم امراء که نو واردان از ترکو از  ندیمان خاص احمد شاه بهمنی بودند
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در همین کشمکش  وقت آن رسید که پس از وفات محمود گاوان در . ایران بودندو

نود میلادی و چهار صدو برابر با هزار( ه 811)سال هشت صدو نود شش هجری 

جانشینش محمود شاه بهمنی و سلطان مذکور  زندگی دایمی را لبیک گفت( م1112)

ایالتداران بر علیه و ت گرفتکه تا اکنون خرد ساله بود زمام سلطنت دکن را به دس

 عادل شاهیو بنیان نظام شاهیو برار علم بغاوت را بلند کردندو بیجاپورو احمد نگر 

نه فقط علم بغاوت بلند کردند بلکه اسم خاندان بهمنی را نیز از . عماد شاهی نهادندو

 .در خطبه داخل کردند رابجای آنان اسم خود و خطبه خارج نمودند

هشت هجری و نودو برید شاه جبراً در سال هشت صد بعد از شورش وی

 بر منطقه احمد آباد بیدر( م1113)دو میلادی و نودو چهار صدو مطابق هزار (ه818)

به همین طور . حکومت بیدر را به دست گرفتو ناحیه های بیدر تسلط پیدا کردو

ات بعد از وفو ید شاهیبرو عماد شاهیو عادل شاهیو سلطنت دکن به نظام شاهی

 .منقسم شدمحمود شاه بهمنی  قطب شاهی 

 :قطب شاهینامه سلاطین نسب 
سلطان قلی قطب شاه بن اویس قلی بیگ بن امیر زاده پیر قلی قرا قونیلو بن 

بعد از چند تن، این سلسله نسب قطب و امیر زاده الوند بن اسکندر بن قرا یوسف

ان  که  پس از قلی یانروافرم. (1)شاهی به حضرت نوح پیغمبر علیه السلام می رسد

 : قطب شاه در گولکنده حکومت کردند، عبارتند از

 .سلطان قلی قطب الملک (1)

 .یار قلی جمشید قطب شاه پسر سلطان قلی الملک (3)

 .سبحان قلی قطب شاه پسر یار قلی جمشید قطب شاه (2)

 .سلطان ابراهیم قطب شاه بن سلطان قلی قطب شاه (1)

                                                 

 .22:، کلام الملوک، ص 2:تاریخ قطب شاهی حیدرآباد دکن، ص (1)
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 .اه پسر سلطان ابراهیم قطب شاهمحمد قلی قطب ش (5)

 .محمد قطب شاه پسر مرزا محمد آمین (1)

 .عبدالله مرزا سلطان عبدالله قطب شاه (3)

 .(1)ابو الحسن تانا شاه (3)

 :سلطان قلی قطب شاه
 درسال هشت صدو نودو ت خود  ایرانی النسل بوداسلطان قلی قطب شاه بذ

 (م1181)شش میلادی و تادچهار صدو هشو مطابق هزار( ه813)دو هجری و

. (3)رسیدبهمنی  محمود شاه ثانی  یدربار آخرین  فرمانروا بهو ازهمدان به دکن آمد

شهرت بسیار  ،این شهزاده نوعمر که ازهمدان آمده بود در دربار محمود شاه ثانی،

بهمنی او را  محمود شاه سلطانو .گرفت در دربار بهمنی جای بلندو حاصل کرد

 عنوانسلطان قلی قطب شاه زمام حکومت گولکنده را ب. کردمقرر نده ایالتدار گولک

صدو  هتا ن( ه121)صدو یک هجری  هدر سال  نوی به دست گرفت،  ایالتدار

محمد شاه سرپرستی  راتحت کار حکومت گولکنده( ه131)چهار هجری و بیست

 .(2)بهمنی انجام داد

 :قم طراز استمولف تاریخ قطب شاهی درباره سلطان قلی قطب شاه ر

من اندیشه کردم که مملکت سلطان را بی رضای وی " 

 .(1)"ومتصرف گشتن نهایت نمکی حرامی است

وفات محمود شاه بهمنی همه ایالتداران و قبل از دور سلطان قلی قطب شاه

دکن شورش برپا کرده اعلام خود مختاری کردند ولی سلطان قلی قطب شاه پس از 
                                                 

 .18تاریخ سلطان محمد قطب شاهی ، ص  (1)
 .18تاریخ سلطان محمد قطب شاهی ، ص  (3)
 .1:قطب شاهی دور کا فارسی ادب، ص (2)

 .33:تاریخ قطب شا هی، ص (1)
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 گولکنده یفرمانروا( ه131)چهار و بیستو سال نه صد وفات محمود شاه بهمنی در

 سلطان قلی قطب شاه خوشرو بود. در خطبه اسم خودش را داخل کردو اعلام کرد

کرد ولی با سلاطین دیگر دکن دست دوستانه دراز و تفکر رفیقانه ای داشتو

 به منطقۀ (ه 112)چهل هجری و در سال نه صدو اسمعیل عادل شاه او را قبول نکرد

سلطان قلی قطب توان مقابله با اسمعیل عادل شاه نداشت لذا چند . وی هجوم برد

همین روز ها . خود در قلعه ماند و پیاده برای حفظ سلطنت خودش فرستادو سوار

سلسله لشکر و .جان را به جهان آفرید سپردو زندگی با اسمعیل عادل شاه وفا نکرد

نت گولکنده مراسم جشن شادی در سلط. هجوم برای همیشه مسدود شددو کشی

پنجاه و بالآخر سلطان قلی قطب شاه در سال نه صد. محفل ادبی باز آمدو منعقد شد

یک هجری و اینطور سلطان قلی قطب شاه  از نه صد. (1)وفات یافت( ه152)هجری 

 بیستو ازنه صدو بحیث ایالتدار( ه131تا  121)چهار هجری و بیستو تا نه صد

بحیث فرمانروای خود ( ه152تا  131)پنجاه هجری و صدچهار هجری تا نه و

 .مختار زمام سلطنت گولکنده را به پایان رسانید

سلطان قلی قطب شاه شش فرزند داشت، اولین پسر حیدر قلی که در زندگی 

سومین پسر عبدالکریم و دومین پسر جمشید قلی قطب بودو پدرش رحلت نمود،

چهارمین پسر قطب الدین  که  سلطان و که او نیز در زندگی پدرش وفات یافت

با مظالم جمشید کور شده و قلی قطب وی را  برای ولی عهد خود انتخاب کرده بود

ششمین پسر و بود وپنجمین پسر دولت خان عرف دیوانه ملک فاتر العقل بود

 .(3)ابراهیم قلی قطب شاه بود

                                                 

، کلام .21:، تاریخ گولکنده، ص. 35:، ماثر دکن، ص.1:تاریخ قطب شاهی حیدرآباد دکن، ص (1)

 .21:الملوک، ص

 .81:ماثر دکن، ص (3)
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 :جمشید قلی قطب شاه
. لی جمشید قطب شاه حرفی نزده استتذکره ها درباره تولد یار قو تاریخ ها

فقط از این امر عیان شد که جمشید قلی قطب شاه پس از وفات پدر بزرگوارش 

 پانصدو مطابق هزار( ه152)پنجاه هجری و سلطان قلی قطب شاه در سال نه صد

 :مولف تاریخ گولکنده رقم طراز است. (1)تخت نشین شد( م 1512) سه و چهلو

هو سکی  لیکن  ںی تاریخ ولادت معلوم نهیجمشید قلی قطب شاه ک"

مطابق ایک هزار پانچ سو تینتالیس ( ه۰۵۹)یه نوسو پچاس هجری 

 ( )"ےئمیں تخت نشین هو ( م۳۵۵۱) میلادی

، وی مشغول به جنگ زمام حکومتبه دست گرفتن و نشینی پس از تخت

مرانی اولاً برادر کوچک ابراهیم قلی قطب شاه به گولکنده که در حک. وجدال شد

ولی با شکست مواجه شد وباز به بیدر پناه . جمشید قلی قطب شاه بود،  هجوم برد

دو هجری و در سال نه صد وپنجاه. (2)چند روز بعد وی عازم بیجاپور شدو نمود

برید شاه به گولکنده ( م1515)پنج میلادی  و چهلو پانصدو مطابق هزار( ه153)

ب شاه تعاقب وی نمود حتی به دیوار وجمشید قلی قط. حمله کرد ولی موفق نشد

 علاوه از این با سلاطین دیگر دکن جنگید . از آنجا بسیارمال غنیمت بردو بیدر رسید

 .(1)موفق هم شدو

از و سلطان جمشید قلی قطب شاه بعد از مدتی در بیماری سرطان مبتلا شد

 دهپهلو بر بستر ناتوانی نهاو سموم آن حرارت کل وجودش پژمردگی پزیررفت

                                                 

 .118، تاریخ فرشته مقاله سوم 1:تاریخ قطب شا هی حیدرآباد دکن، ص (1)

 .81:ماثر دکن، ص (3)

 .3:تاریخ قطب شا هی حیدرآباد دکن، ص (2)

 .12:تاریخ گولکنده، ص، 111:تاریخ قطب شا هی، ص (1)
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هفت و پنجاهو پس در سال نه صد. (1)روز بروز آثار ضعف بر مزاجش غالب شدو

از این جهان فانی بملک ( م1552)پانصد وپنجاه و مطابق هزار( ه153)هجری

 .(3)مدت سلطنت وی فقط هفت سال بود. جاودانی گشت

مولف حدائق السلاطین . (2)جمشید قلی قطب شاه بذات خود شاعر بود

 جمشید قلی قطب شاه بر ارباب شعر". ن رقم طراز استدرباره وی چنا

ادب و در زبانو .(1)"گاهی خود شعر می سرودو اصحاب طبیعت مهربان بودو

فارسی علاقه خاصی داشته بود در اشعار وی رند مشربی دیده می شود اشعار 

 :ملاحظه شود

 بی لب لعل بتان باده حرام است مرا

 ینتو مرا سود است اسیاه با سر زلف 
 

 چون سرخامست مرابنما لب میگون  

 (5)چه سود است که بازلف چو شام ست مرا

گاهی و جمشید قلی قطب شاه گاهی در بند زلف معشوق دیده می شود

ناتوان گشت و گاهی از درد فراق بیقرارو زندگی اش شیوه محبت دیده می شود

 :چند اشعار بطور نمونه ملاحظه شود

 ده در قیدکل تو مر غ دلم ش برسر کا
 

 خال تودانه وآن زلف چو دام است مرا
 

 نکار نخواهم من بیدل کرد این ترک
 

 مرا واین کار تمام است ممن که جمشید
 

                                                 

 .15:،  تاریخ گولکنده، ص 3تاریخ قطب شاهی حیدر آباد دکن  ص (1)

 .81:ماثر دکن، ص، 15:تاریخ گولکنده، ص، 3:رآباد دکن، صتاریخ قطب شا هی حید (3)

 .131:تاریخ محمد قلی قطب شاه ، ص (2)

 .331: الف مطابق ص  112:حدائق السلاطین، ص (1)

: ، مطابق ص112:رباعی است، حدائق السلاطین، ص. 3:تاریخ قطب شاهی حیدر آباد دکن، ص (5)

 .مطلع غزل است .333
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 :جای دیگر گفت

 بینید چه سان می آید آن پری روی به
 

 دل ز من برده کنون از پی جان می آید
 

 می آید به بینید که چون دیده  اشکم از
 

 که برون می آید است این کوکب بخت من
 

 :در غزل دیگر رقم طراز است

 به راه هنوزو عمرها رفت که رفتی

 (1)همچنان چشم ترم مانده  به حسرت نگران
 

مقام والای و علاوه از غزل وی در دیگر اصناف سخن طبع آزمائی کرد

 .  داشت

 :سبحان قلی قطب شاه
ه یک انتشارسیاسی  پس از وفات جمشید قلی قطب شاه  در کشور گولکند

خدیجه دوران که همسران مرحوم جمشید قلی قطب و بلقیس زمان. به وجود آمد

پسرش سبحان قلی قطب شاه و شاه بودند با منصب داران سلطنت مشاورت کردند

 را که تا اکنون به هفت سالگی نرسیده بود، برای حکمرانی گولکنده تفویض کردند

منصب و ن الملک را از احمد نگر طلبیدندبامشاورت بلقیس زمان سیف خان عیو

 . (3)پیشوا را به وی  دادندو وکالت

 تا کنون سیف خان عین الملک به گولکنده نرسیده بود که جگدیوراؤ

به و جگپت راؤ وبحری خان  که در سلطنت مرتبه  خاصی داشتند مخالفت کردندو

 گولکنده برسد، از قیدبهونگیر رفتند که دولت قلی را قبل از این که عین الملک به 
                                                 

 .131:، تاریخ سلطان محمد قطب شاهی، ص 32مطابق الف 111: حدایق السلاطین، ص (1)
 .122:تاریخ قطب شاهی، ص (3)
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وقتی که عین الملک به گولکنده رسید . بر تخت شاهی بنشانندو بند آزاد کنندو

در انجا قافله . حسب الامر سبحان قلی امورات سلطنت را به دست خود گرفت

در منطقه و دولت قلی را از قید بیرون آوردندو جگدیوراؤبه بهونگیر رسیده بود

 پس از ان عین الملک تعاقب آنان کرد.سلطنت کردند مضافات آن اعلان و بهونگیر

 بالآخر دولت قلی. به مدت چند ماه قلعه را محاصره کردو به بهونگیر رسیدو

 عین الملک شهزاده دولت قلی. جگدیوراؤ از روی ناچار  آماده به صلح شدندو

اؤ را جگدیورو شهزاده را در این قلعه بهونگیر زندانی کردو جگدیوراؤ را اسیر کردو

 . (1)همراه گرفته به گولکنده برگشت

 مصطفی خانو پس از این فتح عین الملک به وجد آمد ومعزور شد 

پس از چند  (3)گولکنده دعوت کردنده صلابت خان مخفیانه ابراهیم قلی قطب را بو

در همین سال جام و خود اسیر شد. ماه دوره سبحان قلی قطب شاه به پایان رسید

تذکره ها درباره وفات سبحان قلی قطب شاه و تاریخ ها. یدحیات جاودان نوش

یک گنبد بین گنبد سلطان قلی قطب . حرفی نزد که وی در کدام زمان وفات یافت

وجود دارد،  گفته می ( ملک ٹےچهو)جمشید قلی قطب شاه بنام شاه کوچک و شاه 

 .(2)شود که این گنبد، گنبد سبحان قلی قطب شاه است

 :شاه ابراهیم قلی قطب

این امر واضح است که ابراهیم قلی قطب شاه در دوره جمشید قلی قطب 

سه و چهلو پانصدو مطابق هزار( ه152)پنجاه هجریو شاه از سال نه صد

پنجاه و پانصدو مطابق هزار (ه153)هفتو پنجاهو تا سال نه صد( م1512)میلادی
                                                 

 .121:، تاریخ قطب شاهی، ص51:، تاریخ گولکنده، ص 8:اریخ قطب شاهی حیدرآباد دکن، صت (1)

 .12:، تاریخ گولکنده، ص 122:تاریخ قطب شاهی، ص (3)

 .83ماثر دکن  (2)
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د از  وفات  بعو به مدت هفت سال در ویجیا نگر گذاشته بود (م1552)میلادی

صلابت خان  مخفیانه ابراهیم قلی و جمشید قلی قطب شاه وقتی که  مصطفی خان

ابراهیم قلی قطب شاه با مشاورت ندیمان خود . قطب را به گولکنده دعوت کردند

پس از و اولاً به شاه پانگلو حمید خان به سوی گولکنده مسافرت کردو سید حی

خیر خواه هان سبحان قلی . (1)اه قیام نموددر آنجا دو مو آن به کوئل کندو رسید

. عین الملک، برای تاجگذاری ابراهیم قلی قطب شاه مضطرب شدند و قطب شاه

 چون عین الملک برای دفاع از گولکنده به پنگل رفت پس از وی بحری خان

حاجی که در گولکنده مانده بودند نامه ای به ابراهیم قلی قطب شاه و اخلاص خانو

وی بعداً . اگر شما جگدیوراؤ را رها کنید ما برای کمک شما آماده هستیمنوشتند که 

مخالفان را به قتل رساندند  وسبحان قلی را اسیر و جگدیوراؤ را از قید رها کردند

ازین رو راه ابراهیم قلی قطب . ابراهیم قلی قطب را به گولکنده دعوت کردند. کردند

که با ابراهیم قلی قطب شاه صلح کند  عین الملک سعی کردو به گولکنده باز شد

 . (3)ولی شاه قبول نکرد چون می دانست که وی از صمیم قلب صلح نمی خواهد

در سلطنت برار و پس از این عین الملک با ندیمان خود راه فرار اختیارکرد

وقتی که لشکر ابراهیم قلی قطب شاه نزد گولکنده رسیدند علاوه از . سکونت پزیر شد

امیران دیگر کلید های و جگدیوراؤ. ابر سلطنت هم برون قلعه موجود بودندرعایا، اک

ازین رو . التماس تشریف آوری نمودندو خزانه ها را به خدمت وی پیش کردندو کاخ

ابراهیم قلی قطب شاه در روز دوشنبه دوازده و دوره سبحان قلی قطب به پایان رسید

 .(2)تخت نشین شد( ه153رجب  13)پنجاه وهفت هجری و رجب نه صد

                                                 

 .125:تاریخ قطب شاهی، ص (1)

 .31:، تاریخ قطبیه، ص 123:تاریخ قطب شاهی، ص (3)

 .11:،تاریخ قطب شاهی حیدرآباد دکن، ص 11،13:تاریخ گولکنده، ص (2)
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ذهانت همه انتشارات سیاسی که در دربار و ابراهیم قلی قطب شاه با زیرکی

مصطفی خان  . در زمینه سیاست، عقل سلیم داشت . رخ داده بود، به پایان رساند

وفادار شاه بود، خواهر خود را به عقد و در معاملات سیاسی باریک بینو قوی

به منصب میر جمله سلطنت قطب و وی داد امور سلطنت را بهو مصطفی خان  داد

مصطفی خان بعد از مدتی از منصب میر جمله به منصب  . شاهی تفویض کرد

 . (1)پیشوا سلطنت رسیدو وکالت

وقتی که ابراهیم قلی قطب شاه عنان حکومت گولکنده را به دست گرفت 

 سلاطین  دکن با یک دیگر. میان سلاطین دکن انتشار سیاسی بزرگ پیدا شد

ابراهیم قلی قطب شاه که والی گولکنده بود با کمک حسین نظام شاه به . جنگیدند

علی عادل شاه والی بیجاپور رام راج را . قلعه را محاصره نمودو گلبرگه روانه شد

بعد از چند . برای کمک خودش دعوت کرد بعد از مقابله طرفین نتیجه بصلح رسید

رام راج و ابراهیم قلی قطب شاهو نمودسال علی عادل شاه قصد تسخیر احمد نگر 

که والی ویجیانگر بود، را بکمک خود استدعا نمود پس هر سه پادشاه عالی مقام به 

قلعه احمد نگر را و احمد نگر رسیدند ،حسین نظام شاه توان مقاومت آنها را نداشت

ه راه فرار گرفت آخر الامر حسین نظام شاو با وسایل جنگ به تعلقدار خود بخشید

 .(3)آنان را بصلح گردانید

به جزیه انتقام حسین نظام شاه خواسته بود که با ابراهیم قلی قطب شاه اتحاد 

به گفتۀ تواریخ دکن حسین نظام شاه در سلک ابراهیم قلی قطب شاه در . قائم کند

 دختر حسین نظام شاه بنام بی بی جمال در عقد ابراهیم قلی قطب شاه آمدو آید

دل شاه بنام بیبی هدیه سلطان در عقد پسرحسین نظام شاه بنام خواهر علی عاو

                                                 

 .18:تاریخ گولکنده، ص (1)

 .33:، تاریخ گولکنده، ص 153:،تاریخ قطبشاهی، ص 11:تاریخ قطب شاهی حیدرآباد دکن، ص (3)
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می محفل آراسته و روزها جشنو این رسم عقد بمقام کلیان ادامه داد .مرتضی در آید

 .(1)شد

ابراهیم قلی قطب .  کمر بسته شد تسخیر ویجیا نگر برایحسین نظام شاه 

ین مقرر شد که چاند برید شاه را به کمک خواست بعد از او علی عادل شاهو شاه

 . (3)بیبی دختر حسین نظام شاه در سلک علی عادل  شاه در آید

از این عقد علی عادل شاه سیاست دکن متغیر شد چند روز بعد علی عادل 

بمقام و ابراهیم قلی قطب شاه به محاصره ویجیا نگر رفتندو حسین نظام شاهو شاه

 راج با شکست موجه شد بالآخر رامو جدال عظیم رونما شدو تالیکوت جنگ

بعد از این  . نابود کردندو سلطنت ویجیا نگر را نیستو سپاه اسلامی پیروز شدو

در سال نه و ابراهیم قلی قطب شاه صلابت خان را به محاصره راج مندری فرستاد

( م1531)یک میلادیو هفتادو پانصدو مطابق هزار(ه131)نه هجریو هفتادو صد

 .(2)از این بسیاری از منطقه ها را تسخیر کردعلاوه و راج مندری فتح شد

نسق را به وجود آورد، و ابراهیم قطب شاه اولین بادشاه گولکنده بود که نظم

جز ان را به اوج و دریاچه گولکنده و باغاتو کشتو ساختمان کار های دیگر مثلاً

سم ادب پرور بود قاو علاوه از این ابراهیم قلی قطب شاه علم دوست. فلک رسانید

بالآخر ابراهیم قلی قطب شاه در سال نه .وفاخان به این دربار علاقه داشتندو طبسی

 5182) مطابق هزار وپانصد وهشتاد میلادی( ه188) صد وهشتاد وهشت هجری

 .(1)در باغ لنگر مدفون شدو وفات یافت( م

                                                 

 .81:ده، ص، تریخ گولکن153:تاریخ قطب شاهی، ص (1)

 .13:تاریخ قطب شاهی حیدر آ باد دکن ، ص (3)

 .81، تاریخ گولکنده ص 133:تاریخ قطب شاهی، ص (2)

 .81:، ماثر دکن، ص12:، تاریخ گولکنده، ص 11:تاریخ قطبشاهی حیدرآباد دکن ، ص (1)
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 :سلطان محمد قلی قطب شاه

سه و هفتادو دسلطان محمد قلی قطب شاه در چهار دهم رمضان سال نه ص

تا .به دنیا آمد( م1515)پنج میلادی و شصتو پانصدو مطابق هزار (ه132)هجری 

حالا عمر وی پانزده سال نرسیده بود که پدر وی ابراهیم قلی قطب شاه در سال نه 

( م1582)هشتادمیلادی و پانصدو مطابق هزار( ه188)هشت هجری و هشتادو صد

محمد قلی قطب شاه را بر اورنگ خلافت و رفتاز این دنیای فانی به عالم جاودان 

 :رباعی مالاحظه شود. (1)مملکت گولکنده اجلاس دادند

 که شاه جهان دایما شاد بود

 همه  نقد  گیتی  نثار  تو  باد
 

 دلت خورم مملکت آباد بود 

 (3)عروس جهان در کنار تو باد

 

گه روانه شهزاده  محمد قلی قطب شاه در همان سال به تسخیر قلعه گلبر

شکی نیست که در انروزها  در دکن . شدو پس از محاصره به گولکنده باز گردد

 ۀدر دور. چندانی نداشت ۀجدال علاقو ولی وی با جنگ. بازار خانه جنگی گرم بود

مین میر جمله بود، مغول هم ادر انزمان  که مرزامحمد . وی چند جنگ رو نما شد

 .وانمردی  مسله را حل ساختدر دکن لشکر کشی کردند ولی وی با ج

روزی سلطان بعزم شکار از ( ه118)هشت هجری و نودو در سال نه صد

پر از آب و آن طرف دریای موسی جای سر سبزو گولکنده بجانب شرق روانه شد

پس موقعیت ساعت نیک فراهم آورده . خواست که در آن جا شهری بنا کند. دید

چهار هزار دوکان و بازار،ر چهار راه ومشتمل ب بنای ان شهر پرداخت که آن شهر

به سمت و مهمان خانه مقرر نمودو لنگرو خانقاه ومدرسهو دوازده هزار محلهو ایوانی

 کوچه ها وبازارهاو شمال نزد محل خاصه بادشاهی قرار داد ایوانهای عالی ساخت
                                                 

 .332مطابق الف 111: حدایق السلاطین، ص، 11:تاریخ گولکنده ، ص (1)

 .مشتمل بر چهار راه و.15:ی حیدرآباد دکن، صتاریخ قطب شاه (3)
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این شهر فرخنده را اولاً به نام نامی و محلات را با سنگ وآهنگ ساختو شهرو

نوی محترم  بهاگمتی، بهاگ نگر گذاشت بعد از هفده سال به حیدرمحل حیدرآباد با

تعمیرات و قلی قطب شاه به طرف کار های ساختمانمخمد سلطان  .(1)گردید موسوم

چهار مینار و رسانید اتمامه در بلده حیدر آباد مسجد جامع ب. دیگر توجه خاصی نمود

 اًقریبتساخت  بلند آمادهکمال استحکام وآهک بو به فلک کشیده که از سنگبلند سر 

 چند محلو لعل محلو علاوه از این کالی کمان. صرف شددر آن تسه لک هون 

علاوه  .(3)به پایان رسانید های دیگر ساختمانو داد محلو محل جمعیو گگن محلو

موسی موسوم به صراط المستقیم  دریایاز این کاری که تا حالا باقی مانده پل بر 

 .(2)دو لک هون صرف آن شده اًقریبته اتمام رسانیدب ،است

در دوره قطب شاهی رابطه با ایران بنیان نهاد وقتی که سفیران شاه عباس 

صفوی به حیدر آباد آمدند این موقع عنان گولکنده به دست محمد قلی قطب شاه 

ه مولف تاریخ قطب شاهی حیدرآباد دکن در باره مکتوب.بود از آنان استقبال نمود 

 :شاه  صفوی رقم طراز است

 در گاه چبوتره قلعه محمد نگر از آن عالی شاه ملاقات کرد"

 .(1)"مکتوب شاه عباس صفوی بمطالعه آوردهو

این امراء که از ایران به حیدرآباد آمدند، هدایای بسیار باخودش آورده بودند  

مرصعه  مثل تاج مرصعه بیش قیمت باکمر خنجر. وبه خدمت باشاه تقدیم کردند

                                                 

 .12:ثر دکن، صآ، م15،11:تاریخ قطب شاهی حیدر آباد دکن، ص (1)

ثر آم ،18،11:،تاریخ قطب شاهی حیدرآباد دکن، ص 32،31:لسلاطین قطب شاهی، صالاقۀحدی (3)

 .12ص ،دکن

 .32 :، صتاریخ قطب شاهی حیدر آباد دکن (2)

 .31  :، صر آباد دکنتاریخ قطب شاهی حید (1)
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 .(1)هدایای دیگر ایرانی به خدمت شاه آوردندو مکلل وچهل راس اسپ عربی

در دور وی بسیاری از . ادب پرور بودو سلطان قلی قطب شاه علم دوست

در دربار وی . سکونت نمودندو دانشمندان از ایران به دکن آمدندو ادیبانو شاعران

سلطان . امات خاصی می گرفتندادیبان انعو شاعرانو مجالس ادبی منعقد شده بودند

. ادب فارسی شغف خاصی داشت بلکه شاعر هم بودو قلی قطب شاه نه فقط با زبان

فارسی و زباندرو فکر بلند داشت وی در زبان دکنی معانیو وی طبیعت عاشقانه

 .قطب شاه تخلص کرد

از اشعار  . سلطان محمد قلی قطب شاه در غزل  فارسی مقام والای داشت

 :ی عشق حقیقی به مشام رسید  اشعار ملاحظه شودفارسی بو

 من غم عالم نه دارم عاشقی کار من است
 

 پادشاه کشور عشقم خدا یار من است
 

 چون محمد قطبشه از عشق می گوید سخن
 

 (3)عاشقان را آرزوی طرز گفتار من است
 

 :غزل ملاحظه شود

 را خود ۀباشمع مگو گرمی دیوان
 

 پروانه خود راکاتش زند از رشک تو 
 

 مستان محبت به دو عالم نه فروشند
 

 کیفیت ته جرعه پیمانه خود را
 

 کشد منت خورشید توعاشق نه یاد با
 

 خود را ۀخان ۀروزن در بستیم
 

                                                 

 .31  :، صتاریخ قطب شاهی حیدر آباد دکن  (1)

 .331مطابق ب 111: حدایق السلاطین، ص (3)
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 گر  جمله جهان پر شود از گوهر یکتا
 

 (1)خود را ۀخواهیم همان گوهر یک دان
 

 دل در غم اویا فته صد جنت پنهان
 

 بخواهم غم جانانه خود را چون عذر
 

 ای قطبشه آخر ره مردان ره عشق است
 

 ه مردانه خود رار ی روممردانه ه
 

 حرفی ز لب یار شنیدیم شنیدیم
 

 (3)صد شکر که این باده چشیدیم چشیدیم
 

 صیادیو به دور خط چشمت کم نشد شوخی
 

 (2)دلی خط آزادی رهکه این دام دیگر شد ب
 

حافظ پیروی نمود در غزلهایش سر و خسروو دیدر صنف سخن از سع

 :شوخی حافظ دیده می شودو نغمگیو مستی

 ساقی  بیار  باده  که  فصل  بهار شد
 

 هوا لاله زار شدو صحن چمن ز آب
 

 ما  اقتدا  به  شراب  مدام  تو  کرده  ایم
 

 پر کن پیاله که زمان  خراب  شد
 

نوحه طبع و رباعیاتو هدای کربلامرثیه شو قصیدهو فرد علاوه از غزلیات،

 :دوشمطلع ملاحظه .  آزمائی کرد

 درداو سرتاحاو از  ماتم شهیدان
 

                                                 

 .331مطابق ب 111: حدایق السلاطین، ص (1)
 .335مطابق الف 115: حدایق السلاطین، ص (3)
 .331مطابق ب 115: حدایق السلاطین، ص (2)
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 ودردا سرتاحخیر النسا است گریان وا 
 

 دل افسوس یاز نور چشم زهرا افسوس ا
 

 (1)درداو سرتاح از وارث غر یبان وا
 

 :شاه بسلطان محمد قط

 دویم ماه رجب سال هزارو ستیه بسلطان محمد قطب شاه  در روز چهار شنب

تولد یافت ( م1513)دو میلادی و نودو پانصدو مطابق هزار( ه1221)یک هجری و

سلطان محمد قطب شاه برادر . اسم پدرش مرزا محمد امین بودو اسم وی سلطان مرزا

وقتی . پسر نداشت و زاده محمد قلی قطب شاه بود چون بعد از ازدواج سالها گذشت

برادر خود مرزا شاه تولد یافت، عمویش محمد قلی قطب شاه به  که محمد قطب

محمد قطب  عمر. محمد امین گفت که این پسر به من بدهید تا تربیت او ادامه بدهم

 مطابق هزار( ه1221)چهار هجری و شاه به چهار سال نرسیده بود که در سال هزار

اقان زمان خود به خانه خ. پدرش را از دست داد( م 515)میلادی  جپنو نودو پانصدو

پرورش . او آمده این طفل را که محمد قطب شاه نام داشت به خانه خودش آورد

 سر آمد سپاهیان روز گار به وی تعلیم شمشیر زنیو قاضی محمد سمدانیو نمود

پیشه ها یی که برای پادشاه لازم است، و بعضی از هنر هاو تیر اندازیو اسپ سواریو

 :شاهی چنان قلم می زندتاریخ قطب . (3)دادند

از ان طفولیت که پدر بزرگوار جهان فانی را وداع نموده بود "

 (2)"مرحمت خاقان زمان نشونما یافته بودو درکنف لطف

                                                 

ب تا  382:تاریخ سلطان محمد قلی قطب شاه، ص ،331مطابقب  111:حدائق السلاطین، ص (1)

 .ب 381
 .112:، تاریخ گولکنده، ص31:تاریخ قطب شاهی حیدر آباد دکن ، ص (3)

 .115:تاریخ قطب شاهی، ص (2)
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این امر مسلم است که سلطان محمد قلی قطب شاه هیچ پسری نداشت فقط 

مد زیرا وقتی عمر محمد قطب شاه به پانزده سالگی رسید بسلک مح. دختر داشت

شانزده هجری و پانزده یا هزارو قلی قطب شاه آمدو ازدواج وی در سال هزار

جشن و با دختر خودش بنام حیات بخشی بیگم  ادامه دادند( ه1211یا  1215)

ذیقعده  13)بیست هجری و وقتی که بروز هفده  ذی القعده هزار. (1)آرسته شوند

سلطان قلی قطب شاه  (م1113)دوازده میلادی و شش صدو مطابق هزار( ه1232

 (3)وفات یافت به وصیت مرحوم سلطان مذکوره محمد قطب شاه تخت نشین شده

 :پیشوا سلطنت میر مومن استر آبادی قصیده ای نوشت مطلع ملاحظه شود

 پیمان نویو با محبت باز بستم عهد
 

 (2)جامی می فشانم پیش جانان نوی
 

بود وهر روز بعد از نماز  ۃواصلو سلطان محمد قطب شاه از کودکی پابند صوم

مسجد مکه که در حیدر آباد معروف بود  وقت بنای . صبح تلاوت کلام  الهی می کرد

گفت بنا این مسجد از و فضلاء را جمع ساخته بودو آن مسجد پادشاه زمان همۀعلماء

فضلاء و علماء. دست ان کسی نهاده شود که از عمرش نماز تهجد قضا نشده باشد

فضلاء نیست که بنا و یچ کسی از علماءه.به یک دیگر نظر کردند و دپشیمان شدن

 :گفت الفاظ تاریخ نقل شده استو الغرض سلطان آماده شد. مسجد بنهاد

پس از این خاقان زمان خود سنگ اول در آن نهاد ودر عهد "

 (1)"ان بادشاه قریب سی هزار هون صرف ان شده 

                                                 

 .115تاریخ گولکنده  ص (1)

 .383:شاهی، ص تاریخ قطب (3)

 .اعی قرار گرفتبشعر را شعر ر این 33:تاریخ قطب شاهی حیدرآباد دکن، ص ،113:تاریخ گولکنده، ص (2)

 .38:تاریخ قطب شاهی حیدر آباد دکن، ص (1)
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ساختمان های و محمدی محلو الهی محلو علاوه از این مسجد امان محل

پنج و سیو بالآخر بروز سیزده جمادی الاول سال هزار. دیگر در همین عهد ساختند

داعی اجل را ( م1533)هفت میلادی و بیستو نصداپو مطابق هزار( ه1225)هجری

 . (1)چهار سال نرسیده بودو لبیک گفت، وقت مرگ عمرش سی

از زمان کودکی در و داشت ادب بسیار علاقهو سلطان قطب شاه به  علم

ی ولی عهد خود ٰ  تقوو بلحاظ زهد.فضلاء پرورش یافت و ادباءو مجالس شعراء

منقبت به درجه و نعتو ثناو در حمد. عقائد مذهبی بودو بود اشعارش پر از تصوف

 :والای گرفت  چند اشعار از حمد پرورد گار ملاحظه شود

 یارب بر تری تو ز وصف لسان ما
 

 (3)ان دردهان مابشرم ز پنهان شده ز
 

 نهان  که  آ  گهیو بخشای  بر عیان 
 

 (2)ای پیشت آشکار نهان وعیان  ما
 

 :اشعار از نعت رسول ملاحظه شود 

 مرتضی چون نیستند از هم جداو مصطفی
 

 (1)نعت ومدح هر دو شه را می کنم باهم ادا
 

 هر ولیو آن  یکی  فرمان روائی هر نبی
 

 (5)نشین بار گاه کبریاو آن دگر مسند 
 

                                                 

 .111:، تاریخ گولکنده، ص33:تاریخ قطب شاهی حیدرآباد دکن، ص (1)

 .333مطابقالف  111: ، حدایق السلاطین ، ص 3: ظل الله ، صدیوان  (3)

 .2: ظل الله ، صدیوان  (2)

 .2: ظل الله ، صدیوان  (1)
 .1: ظل الله ، ص دیوان (5)
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 :اشعار از منقبت
 ذکر اولیاءو بعد ذکر مصطفی

 

 دو جمله خاصان خداو خوش بود ذکر ده
 

 حضرت خیر النساء باهر دو عالی گو هرش
 

 (1)مجتبی یک را لقب دیگر شهید کربلا
 

رباعیات و ، در غزلهای فارسی مرثیهمناجاتو منقبتو ثنا، نعتو حمدبعد از 

  :مقام والای داشت غزل در تضمین حافظ  ملاحظه شودو ی کردطبع آزمائ

 دولت اوستو قرب یارم ز عشق
 

 این همه حشمتم  به   همت   اوست
 

 نعمت  عشق  کم   نه   می   دانم
 

 شر   مساری  ز حق    نعمت    اوست
 

 شوکت عشق شوکتو بادشاهی کجا
 

 جم غلام شوکت اوست
 

 هست نو  بت  عشق  تا  قیامت 
 

 ای خوش آن دل که تحت رایت اوست
 

 غافل از  عشق غالباً   گفته هر کسی
 

 (3)پنج  روزه    نوبت   اوست
 

 : عبدالله قطب شاه
سه هجری و بیستو هشتم شوال سال هزارو عبدالله قطب شاه در بیست

حضرت . متولد شد( م1111)شش صد وچهار ده میلادی و مطابق هزار( ه1232)

                                                 

 .5: ظل الله ، صدیوان  (1)
 .15: ظل الله ، صدیوان  (3)
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 :قطعه ای نوشت شعری ملاحظه شودمیر مومن 

 از آسمان قطب شهان نیری طلوع

 مشتریو مهرو گرده که  سعد گشته از
 

 :السلاطین رقم طراز است حديقةمؤلف 

میزبانی آن گوهر شاهور محیط و انقضای ایام سورو و بعد از فراغ از جشن عقیقه"

ر نثار فرق سای آن سلطنت را شاهزاده عبدالله میرزا موسوم ساخته زرو جوهر بسیا

 .(1) "زمان نمودندو آن خلف ارجمند خسرو زمینو نوردیده عالمیان

این عجب است گاهی که عبدالله قطب شاه ولادت یافت منجم می گفت که 

بدین سبب مراحل تربیت وی بیرون از . شاه نباید دوازده سال به این بچه نگاه کند

مت الله سپرد کرده شد بعد از دو سال اولاً به قطب الدین نع. محل انجام داده بود

برای این امر داماد نعمت الله مرزا شهرستانی تفویض شد و قطب الدین وفات یافت

عبدالله قطب شاه به خدمت مظفر علی و پس از هشت سال ایشان هم وفات یافت

 .تلمذ نمود پس از دوسال وی هم وفات یافت پس از این مولانا شیرازی مقرر شد

عبدالله قطب شاه در . (3)زده سالگی پدر وی محمد قطب شاه وفات یافتولی در دوا

بر ( ه1225جمادی الاول 12)پنج هجریو سیو تاریخ سیزدهم جمادی الاول هزار

تاریخ گولکنده چهار دهم و السلاطین قةيحدولف . (2)تخت سلطنت جلوس نمود

 .(1)دنوشتن( ه1225جمادی الال  11)پنج هجری و سیو جمادی الاول هزار

که عبدالله قطب شاه تخت نشین شد دوازده ساله بود  به وجه خرد وقتی 

منصور بخشی وزیر . سالگی مادرش حیات بخشی بیگم زمام سلطنت به دست گرفت

                                                 

 .33:، تاریخ قطب شاهی حیدرآباد دکن، ص 3:السلاطین، ص حدیقۀ (1)
 .21،22:، تاریخ قطب شاهی حیدرآباد دکن، ص 8:السلاطین، ص حدیقۀ (3)
 .23:تاریخ قطب شاهی حیدرآباد دکن، ص (2)
 .132:، تاریخ گولکنده، ص 35:السلاطین، ص حدیقۀ (1)



59 

کوتوال قاسم بیگ را . ملک یوسف را برای نگهبانی شهر  مقرر کردو ملک الماس

 .(1)نائبش حسن بیگ را در منطقۀچهار مینار مقرر کرد

هر سال در . سیاحت گذشتو عشرتو زندگی عبدالله قطب شاه در عیش

وقتی که شاهجهان مغل . فصل بارانی ایشان بیرون از گولکنده به سیاحت می رفت

عنان حکومت هند را به دست گرفت همه نوازشات قدیم را فراموش کرد که پدر 

عنوان حکمران به  تاکنون به. عبدالله قطب شاه در زمان بغاوت وی  با او کرده بود

مه و هر ماه از دربار شاهجهان سفیری می آمدو مطالبات حاکمانه کردو گولکنده آمد

 .(3)هانه می گرفت

 .دو پسر در زندگیش وفات نمودند. دو دختر داشتو عبدالله قطب شاه دو پسر

عبدالله قطب شاه در عهد . دخترش بیگم سلطان را به زوجیت ابو الحسن تانا شاه داد

 تهذیبی محمد قلی قطب شاه را بار دیگر باز کردو مت خودش روایات ادبیحکو

با زبان تلگو  شغف و ادبیات فارسی، زبان دکنی را به اوج فلک رسانیدو همراه با زبانو

 :السلاطین نوشته است يقةحدمولف . جای والای دادو خاصی داشت

از قضاب و دانش فصلنواب مشار الیه باوجود کثرت مشاغل هر صبح از وجودار "

  (2)"اضافه علوم منقول وغیره مشغول می باشدو شعراء به افادهو فضلاءو علماء

هشت ساله دور حکومت در روز یک و بالآخر عبدالله قطب شاه پس از چهل

محرم الحرام  2) سه هجریو هشتادو شنبه بتاریخ سوم محرم الحرام در سال هزار

به رحمت ایزد ( م 1133)میلادی  دوو هفتادو شش صدو مطابق هزار( ه1282

   .(1)رفت
                                                 

 .32:السلاطین ، ص حدیقۀ (1)

 .38:السلاطین ، ص حدیقۀ (3)

 .138:السلاطین، ص حدیقۀ (2)

 .15:تاریخ قطب شاهی حیدرآبد دکن، ص (1)
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 :ابو الحسن تانا شاه

ابو الحسن ر ا پس از وفات عبدالله قطب شاه درتاریخ پنجم محرم الحرام در 

مظفر که از ابتدائی . بر تخت اجلاس دادند( ه1282)هشتاد وسه هجری و سال هزار

نسب و باره حسب در. (1)خطاب قبول نه کرده بود بر منصب وزارت مقرر گردانید

مولف  (3)"ایشان داماد عبداله قطب شاه بود"اختلاف است ولی این عیان است که 

 .(2)"ابو الحسن  از طرف مادر بادشاه قرابت قریبه دارد":العالم رقم طراز است قةيحد

در سیاست علاقه و ابو الحسن تانا شاه از ابتدا درویشانه زندگی کرده بود

عبدالله قطب شاه  بعضی از اطوار اورنجیده خاطر گشته "نداشته بود از این سبب

 .(5)ابو الحسن مرید شاه راجو قتال است (1)"اورا از نظر انداخته بود

وقتی که ابو الحسن تانا شاه تخت نشین شده سپاه مغل حمله بر گولکنده 

چهارم ذی القعده و الغرض با کمک بعضی از عناصر غدار سپاه مغل در بیست. کرد

. داخل قعله گولکنده شد( ه1218ذی القعده  31)هشت هجری و نودو زارسال ه

سپاه وی را اسیر و ابو الحسن تانا شاه حسب معمول به مشاغل صبحگاهی انجام داد

 :وقتی که از قلعه گولکنده خارج شده این شعر زبان زد وی بود. کرد

 سر ارادت ما آستان حضرت دوست

 وستکه هر چه بر سر ماهی رود ارادت د
 

 :و گاهی که پیش  شهنشاه اورنگ زیب رسید این شعر خواند

                                                 

 .15:تاریخ قطب شاهی حیدرآبد دکن، ص (1)

 .112:عالمگیر ، ص ثرما (3)

 .111:العالم، ص قۀحدی (2)

 .123وم صمنتخب الباب جلد س (1)

 .13:د دکن، صاتاریخ قطب شاهی حیدرآب (5)
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 آخر مرا به خاک درت روشناس کرد

 منت گزار سجده پیشانی خودم
 

( ه1111)یک صد ویازده هجریو بالآخر ابو الحسن تانا شاه در سال هزار

 در قلعه دولت آباد وفات یافت( م1111)نه میلادی و شش صدو نودو مطابق هزار

اینطور این . ار پدر محمد گیسو دراز بنام سید شاه راجو قتال  مدفون شددر جوو

 .دور قطب شاهی پس از دویست سال به اختتام رسید
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 :ملک الشعراء اسد الله وجهی

لمت باقی در پرده ظو چندان روشن نشده "اسد الله وجهی"زندگی نامه  

 "وجیهی"و "وجهی"و "اسد الله"فقط این آشکار است که اسم ایشان  .مانده است

در و است که بیانگر اسم وجهی می باشد یدر  دیوان شعر .تخلص کرد "وجیه"و

 :میگوید "ت"مقطع یکی از غزلهای ردیف 

 اسمم اسد الله وجیه است تخلص

 (1)است بازار کلام چه آرائش دکان

 

نیز چندان ذکری از اسد الله وجهی به میان  انزمان قطب شاهی  یاریخ هادر ت

نیامده است فقط چیزی که ذکر شده این است که اسد الله وجهی زندگی طولانی 

اش را دوران کودکی . قطب شاهی را درک نمود انپادشاه ن اززمان چهار تو داشت

عنوان شاعر زبان در عهد محمد قلی قطب شاه بو .گذرانددر عهد ابراهیم قطب شاه 

ء در دربار ارا بعنوان ملک الشعر ودر نتیجه محمد قلی او اردو دکن شهرت یافت

مثنوی معروفش بنام  (ه1218)جری ه هجدهزار وو در سال ها .خودش انتخاب کرد

جری هبیست و زاربعد از دو سال در سال هو قطب مشتری را تصنیف نمود

 سلطان محمد قطب شاهاش  برادر زادهو محمد قلی قطب شاه از دنیا رفت( ه1232)

اسد الله  .زمام سلطنت را به دست گرفت هم بود، جانشین وی شدهدامادش  که

 .(3)وجهی از دیدگان مردم پنهان شد

در تمام دوران و کرد مرانیه سال حکپانزده قلی قطب شا سلطان محمد

قلی ن محمد اسد الله وجهی گوشه نشین بود ولی بعد از اینکه سلطا وی مرانیحک

عبد الله قطب شاه  (ه1225)جری هزار وسی پنج در سال هو ه از دنیا رفتقطب شا
                                                 

 .31:ص  ،511موزه سالار جنگ حیدرآباد،شماره نسخهدیوان وجیه،اسدالله وجیه،  (1)

 .28:ص  ء،1132ادارۀ تحقیق ابو الکلام، قطب شاهی دور کا فارسی ادب،اختر حسین،  (3)
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ادب شد، و زمام حکومت را بدست گرفت دربار قطب شاهی دوباره مرکز شعر

 زمان همین در. ادب را داشتو چون عبد الله نیز مثل محمد قلی قطب شاه شعر

ملک  عنواندر دربار عبد الله ب ،فتنو خیز زبان اردو بنام غواصی شهرت یا یشاعر

از و در همان زمان اسد الله وجهی از گوشه نشینی بیرون آمدو الشعراء شناخته شد

چنانچه اسد الله .  مقام والای به دست گرفتخودش هنر مندی و بادشاه کرمو لطف

 هزار در سال ،سال بعد از تصنیف مثنوی خود بنام قطب مشتری 38وجهی تقریباً 

سب رس نوشت که در زمینه کتاب تمثیلی بنام  (ه1218) هشت هجریو چهلو

، با شاعران زمان عبدالله قطب شاه  ۀهم. استاو   ۀاردو نثر اولین ومهمترین کارنام

او را و یاد می کردند از او  احترامو عزت ابو خاصی داشتند ۀعلاق اسد الله وجهی

در  ،زمان گوشه نشینی خودممکن است در . ندشتبعنوان سرآمد سخنوران قبول دا

نثرتصانیف و پخته کار در زمینه نظمو برجستهعهد عبد الله قطب شاه این ادیب 

باشد ولی آنچه که از آثارش بدست رسیده است همان سه تا  داشته هم دیگری

سالار جنگ موزه این نسخه نایاب دیوان فارسی اسد الله وجهی در . کتاب است

محفوظ است واز مطالعه این دیوان بعضی از گوشه  مخطوطات ۀحیدر آباد در شعب

از مطالعه این دیوان بدست می آید که و های زندگی اسد الله وجهی نمایان می گردد

نیز بحیث شاعر یک شاعر وادیب زبان اردو بود بلکه در زبان فارسی  فقطنه  وی

در . در زمان خودش بعنوان شاعر معروف فارسی شناخته شده استو مهارت داشت

 .محفوظ است "دیوان وجیهه"سالار جنگ یک دیوان قلمی بعنوان  موزه

ابیات می  نه صدو سه هزار 2122مجموعه کلام فارسی اسد الله وجهی داری 

نایاب اسد الله وجهی ناقص الطرفین است و ولی متأسفانه این نسخه با ارزش. باشد

می شود که از آخر چندین ولی معلوم  تلف شدهابتدا حدود یک یا دو ورق  درغالباً 

باء  است که با ترتیب حروف الف یآغاز این دیوان از غزلها. ورق تلف شده است
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صفحه  آخر مشتمل 22بعد از آن و فقط غزلها است 218تا صفحه و نوشته شده اند

 قصائد می باشد بر چند صفحات اولو اتنقبچند دیگر قطعات ،مو رباعی 53بر 

 .ه استخوردکرم  کتاب چند صفحه آخرو شودآخر لکه های آب دیده می و

آ غاز دیوان از این شعر .صفحات آغاز دیوان زیر نظر از خودکار نوشته شده است

 :شده است

 سهی که زرشکابزم وجین ست درمیجا

 (1)خاک کند حکمت جم را ںدهابحسرت 
 

نثر نگار و ن میتوان گفت که نام شاعریبنا بر ا این یک شهادت داخلی است

ر اردو دکن وجیه الدین یا وجه الدین نبود بلکه اسد الله وجهی بوده است مشهو

مسلک و مذهبی ایدعقو توسط این نامو چنانکه تا حالا اهل تحقیق قیاس نموده اند

ه وجهی هر سو او نیز روشن می شود، او در کلام فارسی خودش وجیهی، وجیهه

 :را بعنوان تخلص بکار برده است ملاحظه شودکلمه 

 دروغ چند را عزت چه خواهد بود ینهاسخ
 

 (3)فکر کار دیگر کنو وجیهی شاعری بگزار
 

 زری وجیهه بیشرمنده بتانم از این 
 

 (2)کس حال من به شاه دکن گفت یا نگفت
 

 عالمی را می کنم شاگرد از اعجاز طبع
 

 (1)وجیه استاد اگر روح الامین باشد مرا یا
 

                                                 

 .1: دیوان وجیهه ، ص (1)

 .383: دیوان وجیهه ، ص (3)

 .55: دیوان وجیهه ، ص (2)

 .22 :دیوان وجیهه ، ص (1)
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اجداد خودش و به وطن آباء رسی خودشرهای فااوجهی در بعضی از اشع

میگوید که من در هندوستان متولد شده ام ولی طبع پاک  وینیز اشاره کرده است 

 :من با خاک خراسان تعلق دارد

 من زهند آشکار گشتم لیک
 

 طبع پاک من از خراسان است 
 

ه می باز هم قیاساً  گفت .ولی روشن نیست که در کجای هندوستان متولد شد

 وطن آبائی خودش که خراسان بوده بهمتولد شده است او  دهکه او در گولکن شود

 :در اشعار خودش اشاره نموده استو کند میافتخار

 خراسان بر یبیان دیوان پر فیض مرا سو
 

 (1)که از گلبانگ شعر خویش شهرت در دکن دارم
 

 شعر مادر معنی ام میرفت در شیراز اگر
 

 (3)می شدمن ملک خراسا ۀهمچو حافظ شهر
 

ر محمد قلی قطب شاه بود در همان بازمانی که اسد الله وجهی وابسته به در

حکومت شاهی الی وزارت ع منصب هی بنجمله شهرستا رزمان مرزا محمد امین می

او  ییاحترام او را یاد کرده است حتی در جاو وجهی در چندین جا با ادبو رسید

 :است میگویداستاد خود معرفی نموده به عنوان را 

 سخن را به سدره رسانیده ام
 

 (2)که روح الامین است استاد من 
 

در معلوم می شود که او  ،از مطالعه دیوان فارسی که زیر نظر وجهی بوده

زندگی ادبی  .زندگی خود جا داده است همه دوراندر  را شعر گوئیزبان فارسی 

بعنوان  قطب شاه محمد قلی او در زمان .وجهی را می توان به سه دور تقسیم نمود

                                                 

 .331 :دیوان وجیهه ، ص (1)

 .351 :دیوان وجیهه ، ص (3)

 .382 :دیوان وجیهه ، ص (2)
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زندگی  قطب شاه سپس در عهد سلطان محمد داشتشهرت  بلند مرتبهشاعر 

شعر گمنامی داشت سپس در عهد عبد الله قطب شاه دوباره درخشان گردید 

 :ملاحظه شود

 بادشاه جهان مفلسیم
 

 خاک هم نیست در خزانه ها 
 

میم داشت ترک مقام شد که تص دلبرداشته لکنده آنقدرگو از سرزمین  یو

کند چنانکه در یکی از اشعارش خطاب به خودش میگوید ای وجهی تو باوجود 

چرا  ؟بی زری شده ایو هنر داری چرا گرفتار این زندگی تنگدستیو اینکه فضل

 ؟این سر زمین دکن را ترک نموده راهی کشور دیگر نمی شوی

 زر منشینو هنر بی سیمو وجیهی با چنین فضل
 

 (1)دیگر رو خیز تا کی در دکن باشی به اقلیم
 

امروز و بودی ثروتمندسپس خودش را تسلی می دهد چرا نگرانی بر اینکه 

این اهمیتی ندارد چون روزگار همیشه یک جوری نیست گاهی سازگار  ؟نادار شدی

 :شعر ملاحظه شود گاهی نا سازگارو است

 گر ز دولت در گدائی آمدی غمگین مباش
 

 (3)گاه نیستو چنین است گاه هستکار دنیا این 
 

  :چنان می گویدو .کندمی  نازگدائی خودش و سپس بر فقر

 جلال خود منازو بادشه را گو که بر جاه
 

 (2)را توقع هیچ از این درگاه نیست نگدایان کی
 

خصوصاً  .اندوهگین ساخته بودو ناداری زندگیش را تلخو البته تنگدستی

                                                 

 .211 :دیوان وجیهه ، ص (1)

 ..82 :دیوان وجیهه ، ص (3)
 ..82 :دیوان وجیهه ، ص (2)
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تنگدستی نمی توانست شراب نوشی کند نیز و لسیعلت مفه بخاطر اینکه او ب

جلوی بتها شرمنده می شد چون عشق طالب زر می باشد او این کیفیت را در شعر 

 :زیر بیان می دارد

 زری وجیه یبتانم از این ب ۀشرمند
 

 (1)کس حال من به شاه دکن گفت یا نگفت
 

گی اش در های زند دیگر رنگینیو خوری ، باده نوشی میتمام آزادیهای 

این کیفیت برای فردی مثل و به پایان رسیده بود قلی قطب شاه عهد سلطان محمد

فارسی  هایرادر اشع ویچنانچه  .وجهی که آدم شرابخوری بوده قابل تحمل نبود

خودش اشاره نموده است که از ترس  اذیتو خودش چندین بار به این حال زار

میسر نمی شود در حالیکه من بدون از شراب ای پادشاه در این شهر حتی  قطره 

پس چکار کنم بجای شراب بنگ میل کنم یا به کو . شراب نمی توانم زنده بمانم 

 :شعر ملاحظه شود.کنار شوم 

 زخوف شاه در این شهر باده پیدا نیست
 

 (3)به بنگ میل کنم یا به کو کنار کدام
 

از شرابخوری می گوید که پادشاه را چه مجال است که مرا یی سپس در جا

 :شعر . منع کند چون حکم پادشاه برای گدایان طریقت نیست

 چیست قدرت شه را تا منع از باده کند
 

 (2)بر گدایان طریقت حکم شاهنشاه نیست
 

ایشان در یکی از غزل خودش به این امر اشاره نموده است که کسی بخاطر 

                                                 

 .55 :دیوان وجیهه ، ص (1)
 .358 :دیوان وجیهه ، ص (3)

 ..82 :دیوان وجیهه ، ص (2)
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اما نمی توان . نموده است گمانبد را پادشاه  ،کینه ای که نسبت به من داشتهو بغض

گفت که وجهی در اشعار خودش به کدام پادشاه اشاره نموده ولی بازهم آنچه که به 

 :مطلع غزل ملاحظه شودذهن می رسد این است که منظورش سلطان محمد بوده است 

 از من جدا کرداست دشمن بادشاهم را عبث
 

 (1)گنه از اوست گوناحق به شه گفت این گناهم را
 

روزگار به نفع و خر کار با مرور زمان عبد الله قطب شاه به تخت رسیدآ

پخته کار را در دربار و سن رسیدهو بزرگعبد الله قطب شاه این شاعر .وجهی شد

استقبال نموده برای او احترامی  ویاز  نیز عراءشو اهل دربارو خودش باریاب کرد

مقدم گفته می گوید  خروش خیرو این دور جدیدش را با جوش وی .قائل شدند

گوشه و من گدائیو آیا شما نمی دانید که مدت تنگدستی من به اتمام رسیده است"

 ."کرم این پادشاه دولتمند گشته امو از لطفو نشینی را ترک نموده ام

 نشنیده وجیه گدائی گذاشتم
 

 (3)گشتم توانگر از کرم بادشاه نو
 

 . پایان رسانیدبالآخر وجهی دیوان خودش را به این نهج به 

 :حسین بن علی الفرسی
با کمال ولی غیر معروف در  یدر زمان حکومت محمد قلی قطب شاه شاعر

در این نظم خودش که بر  شاعر .بیت نوشت (22222)هزار سی ،تاریخ قطب شاهی

 .تخلص خود را فرسی تحریر نموده است ،روش شاهنامه فردوسی نوشته شده

 :اشعار ملاحظه شوند

                                                 

 .21 :دیوان وجیهه ، ص (1)

 .315 :دیوان وجیهه ، ص (3)
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 فرسی به روشن دلی ستم دیده

 میکه این نامه بر نام شه گفت

 نسب نامه را گر ز ما بشنوی
 

 علیو بود مادح مصطفی 

 مینا سفته را سفت یگهر ها

 بدانی سخن کردن پهلوی
 

 :جای دگر نوشته شده است

 نسب نامه بر نام او گفته ام
 

 گهر ها در ایام او سفته ام 
 

 نیز معلوم "نسب نامه"بلکه نام نظمش  ،از این اشعار نه فقط تخلص پیدا است

نیز از اشعارش پیداست که مصنف این نظم شاعر معمولی نبوده است و می شود

تاریخ سلاطین  بلکه یک شاعر بلند پایه بوده است که بر فرمان محمد قلی قطب شاه

تفصیل . این مثنوی مشتمل بر چهار ابواب هست. قطب شاهی را منظوم کرده است

 :ذیل استابواب درج 

 .ملک سلطان قلی قطب شاه تولدو آغاز نسب نامه قطب شاهی -1

 .در ذکر سلطنت ملک سلطان قطب شاه -3

 .در ذکر سلطنت ابراهیم قطب شاه -2

 .در ذکر سلطنت محمد قلی قطب شاه -1

ثنای پروردگار را به رشته تحریر و اولا حمد فصلمؤلف این مثنوی در هر 

 :اشعار ملاحظه شوند. آورد

 مد بگفتن خردنخستین چو آ

 نخستین سر نامه نامدار

 کنم نو درین نامه گفتار خویش

 خدا که این گردش روزگار

 سخن بشمرد نبه توحید یزدا 

 (1)به پیوندم از نام پروردگار

 خرد را کنم در سخن یار خویش

 (3)نگارو رنگو یافتهبویو از

                                                 

 .38: ،ص1211حسین بن علی الفرسی، نسب نامه، موزه سالار جنگ حیدرآباد، شماره نسخه  (1)

 .13: نسب نامه، ص (3)
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 ز نام خدا گیرم شمار

 آغاز اوستو خدا که انجام
 

 گوهر نثارکنم اندرین نامه 

 (1)ساز از اوستو جهانرا  رونق
 

توصیف پروردگار، نعت و تعریفو ثنا و بعد از  حمد فصلفرسی در هر 

 :اشعار در نعت رسول ملاحظه شوندو رسول را به رشته تحریر آورد

 درین بندگی کس نیاید بپای

 درین بندگیچو برای بپای
 

 (3)بجز از محمد رسول خدای 

 (2)ره شرع دین محمد بپای
 

ومناجات سرود ومدح محمد قلی قطب  ومنقبت صلى الله عليه وسلم بعد از نعت رسول

 :اشعار در مدح محمد قلی قطب شاه ملاحظه شوند. شاه خم کرد

 محمد قلی شاه فرخنده نام

 محمد قلی قطب شاه آنگه گنج

 محمد قلی شاه فیروز بخت
 

 (1)جهانراست صاحب علی را غلام 

 (5)فتاد از کف بحشش او برنج

 (1)سزد افسر وگنجو بخت که او را
 

با . در هر مقالۀ این مثنوی بعد از مدح محمد قلی قطب شاه آغاز داستان کرد

فرسی شاعر قادر الکلام "معلوماتی که بیان شده است این امور روشن می گردد که 

وشاعر بلند سخن که اسمش حسین بن علی بود ودر زمان حکومت محمد قلی 

 ،هی را منظوم کرده ودر اتباع شاهنامه فردوسیقطب شاه تاریخ زمان قطب شا

فرسی این مثنوی  .شاهنامه حکومت شاهان قطب شاهی را شروع به نوشتن کرد

سال در  12کرد و نونعمسرپرست خود محمد قلی قطب شاه و خود را بنام ممدوح

                                                 

 .82: نسب نامه، ص (1)

 .13: نسب نامه، ص (3)

 .82: نسب نامه، ص (2)

 .81 :نسب نامه، ص (1)

 .31: نسب نامه، ص (5)

 .13: نسب نامه، ص (1)
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غیر از این امور چیزی از مطالعه مثنوی درباره فرسی . نوشتن این مثنوی صرف کرد

خ آن ونیز نه از تواریخ معاصر چیزی در می آید که ما از حالات مفصل زندگی وتاری

در تذکره های شعراء فقط . فرسی وحالات حکومت قطب شاهی آگاه شویم

تذکره ای است که در آن شاعری بتخلص فرسی یاد شده است  "ریاض الشعراء"

درباره  ولی مصنف ریاض الشعراء نه از حالات زندگی فرسی چیزی نوشته ونه

آخرین  .(1)تصنیفش اشاره کرده است فقط در چند اشعار تخلص ذکر شده است

 :اشعار نسب نامه ملاحظه شوند

 عهدو به بندم بدو چند پیمان

 بگفت این که شد شاه دانش فزای
 

 در آن بس بعالم برایم مهد 

 (3) هم اندر زمان سوی خلوت سرای
 

در و 1211درآباد بزیر شماره نسخه های نسب نامه در موزه سالار جنگ حی

 .محفوظ هستند 12یتی بنگال بزیر شمارهئایشیا تک سوسا

 :میر محمد مومن
فضلاء بزرگ به شمار می رود ء ومیر محمد مومن در زمان خودش میان علما

. هم عالم بوده (2) پدرش سید علی شرف الدین سماکی .او از سادات استر آباد بود

فخر الدین سماکی است تحصیل کمالات از پدر خود میر مومن خواهر زادۀ امیر 

اخلاق و وقتی که گام خودش به بهار جوانی نهاد ضمیرش پر از حسنو تلمذ نمود

 .(1) دین داری آراسته بودهو امانتو وتقوی وپرهیزگاری

 علامه میر محمد مؤمن بن شرف الدین علی حسینی سماکی عقیلی استرآبادی

                                                 

 .222: ،صه1231علی قلی خان واله داغستانی، تذکرۀ ریاض الشعراء، چاپخانه آستان قدس مشهد، (1)

 .121: نسب نامه، ص (3)
 .112:ص ه، 1231چاپخانه رحمانی،  ،.محبوب الزمنمحمد عبدالجبار خان،  (2)
 .211:حدائق السلاطین ، ص  (1)
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ملقب به مرتضای و ن صاحب متخلص به مؤمنمعروف به میر صاحب، میر مؤم

اوایل و فقیهان بزرگ شیعه در اواخر قرن دهمو ممالک اسلام از شاعران، دانشمندان

در مورد تاریخ تولدش، در منابع ذکری به میان نیامده اما به . قرن یازدهم هجری بود

آمده در استرآباد به دنیا  (ه112) شصت هجریو نه صد احتمال زیاد پیش از سال

بحیث اتالیق حیدر و دربار شاه طمهاسپ رسائی یافتبه  بعد از تحصیلات. است

 .(1)مرزا شهرت یافت

در اوان دولت . (3)سال وکیل شاه طهماسپ صفوی بود پنجو میر مؤمن بیست

قزوین و به کاشان (ه181)شش هجریو هفتادو ده صد خدابنده، در سال شاه محمد

اعتکاف الحرمین و زیارتو رفت بعد از طواف برای حج بیت الله از آنجاو رفت

نه و درسال نه صد وهشتادو لکنده هندوستان شدوگ به راهیالشریفین 

 .(2) دربار گولکنده رسائی یافت( ه181)هجری

شش از قزوین بقصد سفر خیر اثر و هشتادو در سنه نهصد... "

 طوافو بعد از توفیق دریافت حجو بیت الله الحرام بیرون آمد

در  و اعتکاف حرمین الشریفین متوجه هند دکن شدو رتزیاو

 نه داخل گولکنده شدو هشتادو اوایل محرم الحرام سنه نه صد

..." (1) 

 :اسکندر منشی به همین امر اشاره کرده، چنین می نویسد

از ولایت وظام دکن بنا بر وقوع .بجانب هند دکن رفت ... "

ب شاه تشیع سلسله قطب شاهیه ملازمت محمد قلی قط
                                                 

 .1232:، ص  کاروان هند، جلد دوم، 112:ومحبوب الزمن، ص   232:حدائق السلاطین ، ص  (1)

 .111:ص  ، ه1213چاپخانه اسلامیه طهران،  تاریک آلم آرائی عباسی،اسکندر منشی،  (3)

 .1232:، ص  کاروان هند، جلد دوم (2)

 .232:حدائق السلاطین، ص  (1)
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 (1) "...اختیار نمود

ائل مبه زیارت عتبات عالیات نیز و پیش از ورود به هند به عراق نیز رفت

به  قطب شاه سلطان محمد قلیهنر مندی میر مذکور و وفور کمالاتاز . شد

  مقام پیشوایی یا رهبری، بالاترین مقام سلطنت منصوب شد، یا وکالتپیشوائی 

قضایی،   بود که در عمل، تمام سیاستهای  اهیانمذهبی در سلطنت قطب شو سیاسی

وی تا پایان عمر این  .کرد سیاسی را در قلمرو پادشاهی رهبری میو مذهبی، فرهنگی

  .(3)منصب را در اختیار داشت

هنر و کار های سلطنت را با عاقلانهو میر مومن پیشوائی سلطنت گولکنده بود

عمادیه و ماثر قطب شاهیمولف می شود  درباره وفاتش اختلاف دیده. مندی انجام داد

ولی مصنف حدائق السلاطین  (2)نوشتند( ه1223)دو هجریو سیو هزارسال وفاتش 

که یک سال قبل از وفات  مؤلف محبوب الزمن رقم طراز است. از این امر متفق نیست

در دائره و (1)وفات یافت( ه1221)چهارهجریو سیو محمد قطب شاه درسال  هزار

  :مولف حدائق السلاطین این طور رقمطراز است. پیوند خاک شدمیر مومن 

جلال بود تا زمانی که متقاضی و منال باوفور جاهو وبهمان حال"

سی و بروز دو شنبه دویم جمادی الاول سنه هزارو اجل در رسید

 .(5)"دعوت حق را لبیک گفت( ه1221جمادی الاول 3)وچهار 

هار چبیست وو ر مؤمن در سال هزارمؤلف کاروان هند رقم طراز است که می

                                                 

 .151:تاریخ آلم آرائی عباسی، ص  (1)

 سرو آزاد،میر غلام علی آذاد بلگرامی، . 111:ومحبوب الزمن، ص 231:حدائق السلاطین، ص  (3)

 .1232:، صکاروان هند، جلد دوم، 12:ص ء، 1112چاپخانه دارالساطنت پنجاب پاکستان، 

 .2:عمادیه، ص  (2)
 .115:محبوب الزمن، ص  (1)
 .231:حدائق السلاطین، ص  (5)
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 .(1)وفات یافت ودر دائر میر مؤمن مدفون شد( ه1231)هجری 

صاحب و وقتی که میر مومن به حیدر آباد تشریف آورد همین جا ازدواج کرد

 معزز بود منصبتنها یک فرزند پسر داشت که در سلطنت قطب شاهی بر . اولاد بود

از قضاء وقتی که سلطنت گولکنده از . افتاکرام از سلطنت قطب شاهی یو انعامو

. عهد داران درهم برهم شدو زندگی منصب دارانو طوفان اورنگ زیب نابود شد

غارت مغول  فرزندی میر مومن بنام میر حیدر علی استرآباده حیدر و پس از قتل

بیشتر ( 3)آبادی  در سلطنت خانخانان نظام یارجنگ بهادر بر منصبی ماهوار ممتاز بود

 . ورخان اسمش مجد الدین محمد نوشتندم

اشعارش زبان زد و ادب فارسی شغف خاصی داشتو میر مومن در زبان

 مقام والای داشتو درهمه اصناف سخن طبع آزمائی کردو .(2)عام بودو خاص

 در دیوانی مبالغه. رباعیات به یاگار در عالم فانی گذاشتو دیوان غزلایات وقصائدو

استعاره جای بلند داد و تشبیه ،روانگیو لی با لطافتدروغ دیده نمی شود وو

 :(1)زیبائش شعر به درجه کمال رساندو وبلاغت

 یا  نیک بدا بسم الله  ةبسمک  البدا

 ای   بیاد تو رسد درد دوا  بسم   الله

 ذکر تو در همه حالی دل مشتاقانرا

 (5)انچنان خوش که درآغاز دعا بسم الله

 

پروانه را در و بوستان وشمعو بلبلو زلفمحبت وحسن وو موضوع عشق

                                                 

 .1232:، ص  ومکاروان هند، جلد د (1)
 .115:محبوب الزمن، ص  (3)
 .132:، ص مقاله سوم ء،1821ی،ئه، چاپخانه بمبتاریخ فرشتمحمد قاسم هندوشاه فرشته،  (2)

 .115:،  محبوب الزمن، ص 231:حدائق السلاطین، ص  (1)

 .231:حدائق السلاطین، ص  (5)
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 :پروانه متعجب دیده می شودو از بلبلو غزلهایش جای بلند داد

 عاشق ان قدر کجا دارد که گردد گرد دوست

 پروانه راو ما نمی دانیم عاشق  بلبل

 خوشم  که در دل  من عشق مدعا ن گذشت

 (1)مر ا ببوا لهو سیهای  خویش  وا نگذاشت

 

 Persian Language) گولکنده درادب و فارسی زبان"یقه در دکتر نجمه صد

and Literature  in Golconda)" نوشته است که میر مومن ازعرفی پیروی کرد: 

 :عرفی

 انگی  سوخت پرو   را رغبت   مگس
 

 وگر نه مثل عرفی ننگ  عشق است
 

 :میر مومن

 عشق مجنون است کمینه مرتبه عشق،
 

 (3)ممحبت نیست محبتی که از این داخل
 

 دیوان میر مومن به دست نه رسید بلکه چنداشعار در حدائق السلاطین

به (خسروو شیرین)علاوه از دیوان یک منظوم . محبوب الزمن مندرج شده استو

 ،رساله ای در عروضو در نثر هم کار های نمایان انجام دادو تحریر آورد ۀرشت

 .نوشت اختیارات قطب شاهی ،رساله مقداریه

                                                 

 .1231:، ص  هند، جلد دومکاروان ، 113:،  محبوب الزمن، ص 231:حدائق السلاطین، ص  (1)

 Persian Language and Literature  in) "فارسی زبان وادب در گولکنده"، دکتر نجمه صدیقه (3)

Golconda)، ،222 :ص ء، 3211چاپخانه آدم دهلی. 
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 :حاجی ابر قوی

ادب و خدمات زبانو تذکره ها از زندگی نامهو حیف صد حیف تواریخ

نایاب دیوانش در  (1)بلکه یکی از مخطوطه هایفارسی حاجی ابر قوی خاموش اند 

یکی از قصیده های این دیوان . (3)کتابخانه مجلس شورای ملی تهران محفوظ مانده

شاعر به بعضی از شؤون زندگی  ده،در بخشی از آن قصیو در مدح امام رضا است

او در ذیل عنوان نسب نامه آورده است از مطالعه اشعار و خود اشاره نموده است

مرقوم تحت عنوان نسب نامه که درباره شخص ابر قوی اطلاعاتی را در بر دارد، 

 :است لذا ما این اشعار را بصورت کامل اینجا ذکر میکنیم دارای اهمیت

 انشتم ز خاصپا که گو سر بیمن 

 بد امان مادر چو یک ساله گشتم

 نهادمی به شش سالگی دل بکار

 گله رفتم به صحرا پیسه سال از 

 دویدم نسه سال دگر گرد گاوا

 سه سال دگر بنده خر بنده بودم

 سه سال دگر هیزم عالمی را

 سه سال دگر تخم ذاتی نشاندم

 سه سال دگر کار گل پیشه کردم

 رویهاسه سال دگر کرده ام ره 

 سودا نمودمو سه سال دگر سود

 مادر بود از لرُستانو پدر کرُد 

  نجای پاکا نپدر ز ین جهان شد بدا

 نکزو بگزرانم معاشی خوش آسا

 نسگ نفس چوپا یشدم از برائ

  نبنوعی که آسوده گشتند گاوا

  نبه کف چوب دائم به دبال خویشا

 نبه میدا زکوه فلک سا کشیدم

  نکو بود اشک پاشا یعاشق ںچوآ

  نبه کیوا نکاخ ایوا سیرساندم ب

  نکه خورشید گردیده در گرد پنها

 نکار نقصا نکه هر گز نکردم درا

                                                 

، 111شماره نسخه  دیوان ابر قوی، فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی تهران،حاجی ابر قوی،  (1)

 .1233 -1231:، ص اروان هند، جلد دومک، 352 - 353 :ص

 .211:، ص کاروان هند، جلد اول (3)
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 به هنگام سی سالگی خواجه گشتم
 

 نفلک کرد تاجر بدورا نمرا چو
 

 خود می دویدم  یسودا و سود  یپ

 (1) نکرما یشیراز وگهه سو یسو یگه
 

ا از عمر سی سال خودش منظر کشی کرده حاجی ابر قوی در این اشعار گوی

مادرش از لرستان و لب لباب این مطالب این است که پدرش کردُ بوده استو است

 بوده 

از سن شش و هنوز یک سال از عمرش نگذشته بود که پدرش از دنیا رفت

سالگی در شعبه چهارو بیست (31) تلاش معاش بود خلاصه  تاو سالگی در فکر

سالگی شروع به پنج و بیست (35)از سن و کار کردو شیدهای مختلفی زحمت ک

 .ی شش سال بعدی تاجر ناموری شد هخوشبختانه تا پنج الو تجارت کرد

 ه نادارخانواداز اوائل زندگی ابر قوی بدست می آید که ایشان  از یک 

خودش تجربه  دکیدر سن کوو غریب بوده لذا زمینه تحصیل برای او فراهم نشدو

کار در کشورهای مختلف مسافرت نمود و هنگامی که برای کسبو حاصل کرده

نه  مشرف به زیارت حرم کعبه شد سپس در سالو مشاهده او ارتقاء یافتو تجربه

هندوستان رسید ، در دیوان او یک مثنوی بنام به  (ه133)دو هجریو هفتادو صد

ان ذکر آمدن خودش به هندوست وی ازناظر ومنظور وجود دارد که در این مثنوی،

به اتمام رسید  (ه133)دو هجریو هفتادو نه صداین مثنوی در سال . نموده است 

 .که ذکرش در  اشعار زیر نموده است

 قمرو مهرو فلکو ای که چرخ

 (3)از یک گوهر همه را ساختی
 

                                                 

 .81:ص ،قطب شاهی دور کا فارسی ادب (1)

 .211ص کاروان هند، (3)
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( ه188تا  ه153در سال )پس از مدتی هنگامی که ابراهیم قلی قطب شاه 

ابراهیم قلی  رکم بیش تا شانزده سال وابسته به درباو بود آنجا رسید لکندهحاکم گو

بعد از درگذشت ابراهیم با متوسلین محمد قلی قطب شاه شامل و قطب شاه بوده

 :(1)در یک قصیده خود که در مدح محمد قلی نوشته است می گویدو شد

است  که حاجی ابر قوی سی سال در  شده در تذکره کاروان هند نوشته

بالآخر  به خدمت شاه عرض گذاشت که برای و زندگی کرددربار قطب شاهی  

 :حج بیت الله اجازه بدهد

 شها در دکن بنده سی سال گشتم

 (3)به امر الهیو ز حکم قضا
 

این قصیده زمانی نوشته که مدت زیست آن در دکن به سی سال رسیده 

 (ه133)دو هجری و هفتادو نه صده را در سال داگر زمان آمدنش به گولکن. بود

قبول کنیم پس بنابراین آن نظم را  (ه132)سه هجریو هفتادو نه صدیا سال 

دیوانش را در زمان و نوشته (ه1222 )سه هجریو هزار چندی قبل از سال

محمد قلی قطب شاه تدوین کرد که در این دیوان در بخش غزلیات قطعه ای 

انش را به است  که در آن به این امر تصریح نموده است که ایشان تمام دیو

در این دیوان حاجی ابر قوی تعداد ابیات . حکم مصطفی خان تدوین نموده

علاوه بر قصائد مذهبی، مثنوی . می رسد( 3122)چهار صد و دو هزارنزدیک به 

چون فقط یک نسخه قلمی از . نیز شامل این دیوان می شود "منظورو ناظر"

 .محفوظ مانده استی ملی تهران ادیوان حاجی ابر قوی در کتابخانه شور

                                                 

 .12قطب شاهی دور کا فارسی ادب ص (1)

 Persian Language and Literature  in). ‘‘فارسی زبان وادب در گولکنده’’ ،211:ص کاروان هند، (3)

Golconda)  238 :، ص. 
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منظور که در بالا درج شده است، نمی و از مطالعه بعضی از اشعار مثنوی ناظر

 به بعضی از مصروفیاتخودش  در اشعار ویتوان درباره شاعری ابر قوی نظر داد 

نوعیت آن کاملاً بیانیه است، بر بخش و واقعات زندگی خودش اشاره نموده استو

 :ز این اشعار شروع می شودغزلیات دیوان حاجی ابر قوی ا

 ابروانش را  نکما نابیدل شوم قرب من
 

 کمانش را ئیکشیده گر چه نتوانم سر مو
 

وفا را و جفاو محبتو حاجی ابر قوی در  غزلهایش گاهی موضوع عشق

باده و عارض زیباو گاهی واعظان را خطاب کرد که من بدون عشقو جای بلند داد

 :نمی توانم زندگی بکنم

 گاه وفاو فا کنیگاه ج
 

 بد هر چه کنی در گذر استو نیک
 

 :جای دیگر

 منعم از عشق مکن زاکه به گلزار جهان
 

 (1)نتوان زیست جزان  عارض زیبا واعظ
 

 :شریف کاشانی

یکی از شعرای نامور ایران بنام مرزا شریف کاشانی نیز شامل متوسلین محمد 

بعد و (3)بادخان درکاشان متولد شد در ده ای مرزا شریف  . قلی قطب شاه می باشد

سیاحت به راه و از فراغت تحصیل علوم وفنون در اوائل شباب خودش برای سیر

قندار آمد وقتی که شریف  هندبه افتاد وبعد از توقف چند روزه در سیستان وهرات 

                                                 

 .281 :، ص(Persian Language and Literature  in Golconda). "زبان وادب فارسی  در گولکنده" (1)

 ،  522:محبوب الزمن  جلد، ص  (3)
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 از شریف کاشانی متاثر شدو کاشانی به قندار رسید رستم مرزا صوبیدار قندار بود

شریف کاشانی پنج تا سال  . رزا شریف کاشنی را تهمتن شاعران خطاب دادرستم مو

برخی از مورخان نوشتند که مرزا شریف کاشانی پس از . در همین در بار گذاشت

دربار عبد الرحیم خان خانان به گولکنده آمد این امر درست دیده می شود زین را 

پس از ان . (1)ه استکه قصیده ای در مدح عبدالرحیم خان خانان نوشته شد

وابسته به دربار محمد قلی و به دربار قطب شاهی رسیدو مسافرت گولکنده کرد

در   همه زندگی خودش را در دربار قطب شاهی گذاشت بالآخر و قطب شاه شد

در گولکنده و دنیای فانی را وداع گفت (ه1223)هفت هجریو سیو هزارسال 

 .(3)مدفون شد

به دست ما ورود شریف کاشانی در دکن چگونگی  اطلاعاتی در مورد

آتشکده  بنا به گفتهاگر . معلوم نیست  هم اما زمان ورودش در دکننرسیده است 

سال سوم تخت نشینی عبد الله که ، (ه1223)هفت هجریو سیو هزاردر سال وی "

را قبول کنیم معنایش این است که ایشان  "از دنیا رفت گولکندهدر  بود، قطب شاه

در عین حال تاریخ و پادشاه از خاندان قطب شاهی را درک نموده است زمان سه 

نفیس دیوان و یک نسخه قدیم. قطب شاهی ذکری از او به میان نیاورده است 

بر این . شریف که در حیاتش نوشته شده در کتابخانه آفس هند محفوظ است 

 )ریشش هجو بیستو شش ماه صفر سال هزارو بیست تاریخو نسخه امضای شاعر

شش صدو هفده و هزار مطابق پنجم ماه مارس سال (ه1231ماه صفر سال  31

کتابخانه اوده در  فهرست مخطوطات،در . ثبت شده است (م1113 مارس 5)میلادی

 هزارنیز نسخه ای از دیوان شریف دیده می شود که تاریخ کتابت آن نیز سال 

                                                 

 .133:، ص کاروان هند (1)

 .522:محبوب الزمن  جلد، ص  (3)
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کاشانی بعنوان  یک مثنوی شریف. ثبت شده است  (ه1231) شش هجریو بیستو

خصوصیات معنی و پختگی روانی. نیز شامل این دیوان می باشد  "شرین خسرو"

چند اشعار بطور نمونه .اکمل دیده می شودو آفرینی در کلام شریف بدرجه اتم

 :ملاحظه شوند

 چون نی ز بدکه تنگ از فغان پر است
 

 گر تا بروز حشر  بنام  همان  پر است
 

 عشقخاشا که شریف در راه 
 

 تا سر  نه   نهد  ز پا   ننشیند
 

 بر چمن ریزیو خزان مباش که برگ
 

 بهار  باش  که  شاخ  گلی  به  بار آری
 

 به  عقل کعبه  نوردم  به عشق  دیر نشین
 

 (1)چراغ هر دو به یک قطره خون من سوزد
 

 :میرک معین سبزواری

میرک سبزواری  سبزوار وطنش معروف بنامو میرک تخلصو میرک معین نام

تحصیلات مقدماتی در . (3)همشیر مولانا محمد باقر استو در وطن خویش تولد شد

در زمان کوچکی به مجلس و از کودکی به شعر علاقه داشت. وطن خود فرا گرفت

پادشاه احمد . (2)ونیت شعر فراگرفت ودر ایام شباب به هند آمد موزو شاعران رفت

هنگام تخت نشینی و درگذشت ابراهیم قطب شاه نگر بنام حسین نظام شاه بعد از

                                                 

 .522 :محبوب الزمن، ص (1)

 .131 :تذکره نصر آبادی، ص (3)

 .1222 :بوب الزمن، صمح (2)
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مراسم تعزیت میرک معین سبزواری و محمد قلی قطب شاه برای انجام لوازم تهنیت

صاحب . (1)ماند گولکندهفرستاد وایشان تا مدتی در  گولکندهرا بعنوان حاجب خود 

می نویسد که میرک معین سبزواری در زمان اکبری به هندوستان  "محبوب الزمن"

 به دربار  زماندراین و .رسید گولکندهدر خدمت سلاطین قطب شاهی به و آمد

از ( حیدرآباد) گولکندهنیز در و بر منصب بالای فائز شدو رسیدابراهیم قطب شاه 

 جای نظر دارد "محبوب الزمن"اما در عین حال این بیانیه صاحب  .دنیا رفت

ک معین سبزواری وابسته به دربار تواریخ قطب شاهی بر این امر اتفاق دارند که میرو

 هزار احمد نگر بوده است وهنگام تخت نشینی محمد قلی قطب شاه در سال

آمده بود  لکندهاحمد نگر گو( سفیر)بحیث رایزن (ه1288) هشت هجریو هشتادو

قطعات میرک معین سبزواری . از دنیا رفته باشد  گولکندهدر  ویالبته ممکن است 

 لانیثبوت زنده بر قیام طو هسلطان محمد قطب شا ۀدور دردر تقریبهای مختلف 

هنگامی که محمد قلی قطب شاه دختر خودش حیات . می باشد  ندهدر گولک وی

به عقد برادر زاده خود محمد  (ه1223) هفت هجریو هزاربیگم بخشی را در سال

 پر رونق جشن شادی دهدر گولکن ،بن محمد امین بن ابراهیم قطب شاه در آورد

میرک معین سبزواری در این موقع و بر گزار گردیده فصل برای مراسم ازدواجمو

 ۀتذکره ها  در بارو هیچ تاریخ ها .(3)خدمت پادشاه گفت بهقطعاتی را بعنوان تهنیت 

 .وفات میر ک سبزواری سخن نگفته استو ولادت

میرک سبزواری بر فلک ادب به مرتبه بالای نرسید ولی از شاعران دیگر هند 

رباعی طبع آزمائی و در همه اصناف شاعری از جمله غزل ، قصیده. م هم نبود ک

 :اشعارش این است .کرد ولی به عنوان رباعی گو معروف گشت

                                                 

 .238: ص ی،تاریخ سلطان محمد قطب شاه (1)

 .1222:محبوب الزمن، ص  (3)
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 دل بی  غریق  بحر  بی  اقبالیست

 در دیده دگر نماند طوفان سرشک

 با کسی یکدم آشنا نشد یم

 چو ن   ر فیق   نو د  تنها ئی
 

 حالیست  مانند  آب  ناله  من 

 در چشم حبابجای در خالیست

 که چون مژگان زهم جدا نشدیم

 (1)شد یمما  عبث  با  خود  آشنا  ن

 

 :چند اشعار در محبوب الزمن مندرج اند ملاحظه شوند

 خود نمائیها  بمردم می کندگاهی خضر 
 

 یافت هر کس دوستی خود  را  چرا گم  می  کند
 

 لدر ظلمت فراق چناناگم شدم که وص
 

 (3)تا شمع روی  دوست نیابد   نشان من
 

 :مسیحا کاشی

یا (1)حکیم رکنا کاشیالشهیر  مسیح  (2)رکن الدین مسعودمسیح الشمس  

در . کرده است (1)مسیحیو مسیحاو وتخلص به مسیح (5)مسیح حکیم رکنای کاشی

قرن یازدهم هجری بحیث شاعر فارسی بلند پایه می زیست، در فن طبابت مهارت 

شاه  وقتی از در مصاحبان خاص شاه عباس صفوی شمولیت داشتو داشت اصیخ

روانه و کم توجهی کم شیفتگی ظاهر شده مسیحا این شعر را گفت عباس صفوی

 :شعر این است. هند شد

                                                 

 .133:تذکره نصر آبادی، ص  (1)

 .1222:، ص محبوب الزمن (3)

 .313:ص  ء،1812،ئیبچاپخانه بمآتشکده،حاجی لطف علی بیگ،  (2)

 .81:ماثر الکرام، ص  (1)

 .311تذکره نصر آبادی ص (5)

 .315تذکره نصر آبادی ص ،  81:الکرام، ص  ماثر (1)
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 گر فلک یک بصبح دم با من گان باشد سرش
 

 (1)شام بیرون می روم چون آفتاب از کشروش
 

در دربار اکبری مقام و ه به دربار اکبری شدوابستو هندوستان آمدبعد به 

باریاب محفل و والای داشت پس از وفات اکبر  در عهد جهانگیر نیز قرین کامرانیه

 .(3)سلطانی بود تا انکه بتقریبی بجانب اله آباد رفت

در عهد  وی به این علت کهداشت مختصری  ۀرابطبا دربار قطب شاهی  وی 

 .یاد می کنیم  ویاد آمده بود لذا اینجا اختصاراً از حیدر آببه محمد قلی قطب شاه 

ر این د انتذکره نگار ۀولی هممعلوم نیست  دقیقا به حیدر آباد شتاریخ ورود

در عهد محمد قلی قطب شاه به حیدر آباد آمد در آن زمان میر  ویامر اتفاق دارند که 

آشنا بود لذا  حکیم رکنا کاشی ۀرتبمو از مقامو مؤمن پیشوای سلطنت بود محمد

حکیم رکنا کاشی در حیدر آباد تشریف دارد او برای که هنگامی که اطلاع یافت 

حکیم رکنا کاشی معتاد بود لذا هنگامی که میر . دیدارش به محل سکونت او رسید

جام آنجا رسید حکیم به رسم تواضع شیشه گلاب را غلط کرده ، بدیدن حکیم مؤمن 

حکیم غرق عرق انفعال شده راه و ر آزرده گشت، میر صورتش انداختشراب را ب

 به چه زمانیحکیم رکنا کاشی و بیجا پور گرفت، این واقعه ناگوار ملاقات میر مؤمن

مشخص  چه بود؟ حیدرآباد از حکیم رکنا کاشی برگشتو ورودزمان و هاتفاق افتاد

 .(1)در انجا نیز زمانه موافقت نکردو مسیحا کاشی به بیجا پور رفت. (2)نیست

این جا سوالی مطرح می شود که حکیم رکنا کاشی کجا رفته؟ آ یا در 

                                                 

 .81:، ماثر الکرام، ص  313:، آتشکده، ص  315تذکره نصر آبادی ص (1)

 .81:ثر الکرام، ص آم (3)

 .ب 211:ص ء،1812مطبه منشی کانپور، خزانه عامره، واسطی بلگرامی، ،  12:ثر الکرام، ص آم (2)

 .12:ثر الکرام، ص آم (1)
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هند سکونت اختیار کرد یا وطن خویش برگشت؟ با ورق گردانی تواریخ 

در دربار مهابت و تذکره ها معلوم شد که ایشان  باز به دربار مغل رفتو

 .(1)خان ملازمت نمود

به دست آورد  پس از وفات جهانگیر وقتی که شاهجهان عنان سلطنت

قطعه این . انعام دوازده هزار یافتو ض رسانیدبغرتاریخ املا کرده  ۀحکیم قطع

 :است

 کامران باشدو شادو خرم باد شاه  زمان  شاه  جهان 
 

 (3)در جهان باد تا جهان باشد بهر سال جلوس او گفتم 
 

التماس رخصت ( ه1211)یک هجری و چهلو مسیحا کاشی در سنه هزار

عرضیش بدرجه اجابت رسید  وبادشاه به وقت رخصت و اهجهان نمودبخدمت ش

و وی بعد از زیارت الحرمین الشریفین  به .پنج هزار زاد راه عنایت کردو خلعت

 .(2)وطن خویش ایران  برگشت

پس از زیارت حرم رضویه بجذبه حب الوطن متوجه کاشان گردید بعد از 

 بالآخر به کاشان باز گشت. بلند یافتمرتبه و ان در دربار صفویه به اصفهان رفت

مصرع وفاتش این و .وفات یافت( ه1211) شش هجری و شصتو در سال هزارو

 .(1) (رفت به سوی فلک مسیح دوم: )است

اما آنچه در مسلم است این است که حکیم در عهد خودش شاعر بلند پایه 

 .در طول زندگی خودش بیش از صد هزار شعر گفتو بود

                                                 

 .12:ص ثر الکرام، آم (1)

 .ب 211:، خزانه عامره، ص  12:ثر الکرام، ص آم (3)

 .12:ثر الکرام، ص آم (2)

 .315ص ،تذکره نصر آبادی ،  11:ثر الکرام، ص آم (1)
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 :محسن همدانی
در همدان متولد شد واز آنجا به و ملا محسن همدانی پسر ملا شیرازی بود

بعد از مدتی به حیدرآباد آمد ، و احمد آباد گجرات رسیدبه هندوستان آمد اولین بار 

در آن زمان که دوران و روندوطنان ملا محسن به شمار می  سلاطین قطب شاهیه از هم

 درو نمودگرم از ملا محمد محسن  استقبال  ویحکومت سلطان محمد قلی قطب شاه بود 

از دنیا رفت کلامش  (ه1225)پنج هجریو هزار در سالو در دکن زندگی کرد همدت کوتا

 .(1)در دست نیست ولی آنچه که تذکره نگاران از او نقل کرده اند فقط یک شعر است

 غرور حسن نگذارد یاد دوستان آری
 

 الهی تیرگی بخشد کسونی آفتابت را 
 

 :شعراء دیگر

علاوه از این بسیاری از شاعران در دربار محمد قلی قطب شاه بودند ولی 

کامی :آثار همه را جداگانه رقم کنم چند تن از آنان عبارتند ازو نمی توانم احوال

، میر حسن (1)، سراج الدین(5)، منصف(1)، فکری(2)،  وحشی کاشی(3)شیرازی

 .و جز ان(8)، فکری رازی(3)عسکری

 

 
                                                 

 .1181 :، صممحبوب الزمن جلد دو (1)

 .13 :، ص ادب ارسیفقطب شاهی دور کا  (3)

 .121 :، ص ادب ارسیفقطب شاهی دور کا  (2)

 .112 :آتشکده، ص  (1)

 .121 :، ص ادب ارسیفقطب شاهی دور کا  (5)

 .121 :، ص ادب ارسیفقطب شاهی دور کا  (1)

 .121 :، ص ادب ارسیفقطب شاهی دور کا  (3)

 .138 :گل رعنا، ص  (8)
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 چهارم فصل

 

 نقد گلستان نازو بر رسی
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 :بر رسی ونقد گلستان ناز
 

مشهور به میر جمله شهرستانی و میرزا محمد امین متخلص به روح الامین

 ادبیات فارسی در گولکنده انجام داده استو خدمت شایسته ای برای گسترش زبان

سی به یادگار گزاشته است فار ادب و در زبان هکارهای برجسته وقابل ملاحظو

 :قطب شاهی ملک الشعراء وجیه درباره وی گفتمعروف شاعر 

 عالمی را می کنم شاگرد از اعجاز طبع
 

 (1)وجیه استاد اگر روح الامین باشد مرا یا
 

انتقاد دیوان شعر او می پردازیم که مبنی بر غزلها می و در این فصل ما به نقد

 ازمثنوی ها نیز نوشته است ولی شهرت دوام او و دباشد علاوه بر غزلها او قصای

شرین ،. غزل سرای اوست مثنوی ها که او نوشته است عبارتند ازو مثنوی هایش

این مثنوی ها را او . ، مطمح الانظار، آسمان هشتم یا فلک البرجنمجنوو ، لیلیخسرو

 .در تقلید نظامی گنجوی سروده است

 :نقد وبر رسی
تحلیل یک اثر و تفسیر نقاط ، ارزیابیو رسی ویژگی ها انتقاد یعنی برو نقد

محیط اجتماعی وغیره در این فصل به مسایل و نویسندهو شاعرو سطح فکریو ادبی

معایب دیوانش هم آشنا می شویم و از محاسنو خصوصی  شاعر نیز می پردازیم

 .جع به نقد دکتر عبدالحسین زرین کوب می نویسدرا

 

                                                 

 .22 :دیوان وجیهه، ص (1)



91 

 :نقد در نظر زرین کوب

قد ادبی که از آن می توان به سخن سنجی وسخن شناسی نیز تغیر کرد ن

تفسیر آن بنحوی که معلوم می و شرحو بهای آثار ادبیو عبارتست از شناخت ارزش

 . (1)منشاء آنها کدام استو بد آن آثار چیستو شود نیک

 نقادی که عبارت از شناختو در هر حال، نقد.نقادی در آثار ادبی’’

در و ناسره است در همه فنون هنرو ز بین سرهتمیو بدو نیک

اختصاص با آثار و بسیاری از شقوق علوم ومعارف بشری هست

ادبی ندارد، نقد آثار ادبی این مزیت را بر نقد سایر فنون هنر دارد 

  .(3) ‘‘روشن ترستو که بیک تعبیر، از همه آنها مفهوم تر

 :بر رسی گلستان ناز

دیوان روح . روح الامین شهرستانی می پردازیمانتقاد دیوان و حالا به نقد

دیوان او منبی بر تقریباً پنج هزار بیت . ستمعروف ا‘‘ گلستان ناز’’الامین به عنوان 

استوار و این ابیات را در تمام زندگی خود سروده است غزلهایش متینو می باشد

ز بوده او به سبب همین دیوان می باشد اگرچه او شاعر مثنوی گو نی شهرتاست 

نوی نوشته است که ذکرش گزشته است هر چند که او در ثچهار مو است

 .مثنویهایش با کمال  به نظر می آید اما جوهر اصلی او در غزلیات هویدا می گردد

از و روح الامین یکی از شاعر معروف فارسی گوی زمان خود بوده است

 دیوان او عشقتمام و مضمون غزلهاو موضوع. سبقت ربوده استخود معاصرین 

 .زیبایئ استو

                                                 

 .11: صه، 1228چاپخانه تهران، نقد ادبی ، دکتر عبدالحسین زرین کوب،  (1)

 .33: صنقد ادبی ،  (3)



91 

مبنی بر پنج هزار بیت می باشد ‘‘ دیوان ناز’’م که چنانکه در فوق متذکر شد

 : خودش در مقدمه دیوان خود نوشته است

گلستان ’’ این پنج هزار بیت تمام غزل که موسوم شد به "

 اکثرش از نتایج بیان این عجمی زبان در عنفوان شباب‘‘ ناز

درازی معنی به نظر در و ر کوتاهی لفظیاگ.....عهد صباستو

 قصیدهو آید عفو کرده منتظر باشند که دیوان های غزل

که فی الجمله لیاقت .....سایر فنونو ترکیبو تر جیحو رباعیو

سحبان نیستان دوران داشته باشد و این سلمان مکانان زمان

 . (1)"جلوه گر خواهد ساخت

که روح الامین این گلستان را به از این عبارت این امر هم آشکار می شود 

سخنوران و ایمانو است بلکه به ارباب فکر هامیر معنون نه کردو هیچ بادشاه بنام

قبل از اینکه او به دربار قطب شاهی منسلک بشود .شیرین زبان معنون کرده است

به نام و در دربار قطب شاهی مثنویهایش را نوشته استو این دیوان مدونّ کرده بود

 .قلی قطب شاه منسوب کرده استمحمد 

آغاز این مقدمه و نوشته است نازمقدمه دیوان گلستان  در روح الامین خودش

 .از ابیات زیر شده است

 ا ز چه رود به در باب می گوید

 از تهی مغزیست اینکه ندانم

 می زند مو چه مشت بر دهنش

 شعله تشنگیش نشیند
 

 ذرّه گر آفتاب می گوید  

 ی گوید حرف دریا حباب م

 باد چو ن بحساب می گوید 

 (3)هر که او صاف آب می گوید
 

                                                 

 .الف 3: ص نسخه پشتبان،گلستان ناز، ، 13: ص نسخه اساس،گلستان ناز،  (1)

 .الف 3: ص نسخه پشتبان،گلستان ناز، ، 1: ص نسخه اساس،گلستان ناز،  (3)
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جا به جا اشعار از و بعد از این ابیات مقدمه در نثر فصیح نوشته شده است

حسب معمول . ی بیشتری آورده استاتدرباره این دیوان اطلاعو خود آورده است

شعار حمدیه روح الامین دیوان خودش را به حمد ایزد تعالی آغاز کرده است ا

 . ور در زیر ملاحظه می گردکدیوان مذ

 ای روشن از فروغ تو شمع روان ما
 

 از نور قدرت تو چکیدست جان ما
 

 میما را زبان کجاست که وصفت ادا کن
 

 وصف ترا زبان تو گفت از زبان ما
 

 گیر تو بر ما ز فعل بدو باشد گرفت
 

 بر ما تو تیر می فگنی از کمان ما
 

 بی نشان ز تو گردیده است جانو بی رنگ
 

 خزان ماو رنگین شدست از تو بهار
 

 بر قول ما فلک همه تن گوش گشته است
 

 قلم همزبان ماو گردیده اند لوح
 

 ما را گزیده خازن اسرار کرده
 

 باشد کجا جهان ملک چون جهان ما
 

 آبیست لیک صافتر از آب زندگی 

 (1)روح الامین نظیر ندارد بیان ما
 

می باشد روح الامین در نعت  صلى الله عليه وسلمغزل دوم این دیوان در نعت مصطفی 

 :می گوید صلى الله عليه وسلم نبی
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 حکیم را عرشای پانهاده سر تو بر 

 مثل وجود تو بجهان کرد بخششی

 ترا خداقدر خوش بر فراخت قامت 

 گردون سرافراز برای نثار تو

 بودی اگر بمهر تو دلها تمام کرم

 روح الامین بکعبه رسی تا قدم نهی
 

 نطق توکرده گوش زبان کلیم را  

 دیگر بکوچه ماند خدای کریم را 

 انداخت زیر پای تو عرش عظیم را 

 گر دست جمع این همه در یتیم را 

 هر گز خدای خلق نکردی جحیم را 

 (1)گر پی بری تو جاده مستقیم را

 

اگر یک یک بیت این غزل را بسنجیم آشکار می شود که او در نعت گوی 

چنانکه واضح . این نمونه ندرت نعت در زبان فارسی استو ولی داشتچقدر ید ط

یکی از آ و ارزنده ترین اثر روح الامین استو است که دیوان گلستان ناز معروفترین

شهرت روح الامین . وب می شودسشاهکارهای ادبی گولکنده هند محو ثار جاویدان

 .مقام والای داشتدرادب فارسی گولکنده 

 :وی در کلام های شعری اوزان و آرایه

اشعاری چند از غزل . متوازن ومترنم می سرودروح الامین همیشه ابیات 

ملاحظه شود که آینه دار لطافت طبع وذوق سخن اوست وکم از آهنگ حافظ 

 . وخسرو نیست

 برو بلند کرد وگذشتآبه پیش مدعی 
 

 مرا در آتش غیرت سپند کرد گذشت
 

 اشارتی که میسر نمی شود وصلم
 

 بروی خود را بلند کرد وگذشتآهلال 
 

 علاج تلخی هجران از وطلب کردم
 

                                                 

 .3: متن مصحیحه، غزل (1)



94 

 حوالتم به لب نوش خند کرد وگذشت
 

 فگند ناوک نازی بجانب دل من
 

 عنایتی که بود دل پسند کرد وگذشت
 

 رساند بر سرم از غمزه اش سر تیغی
 

 (1)مرا به هر دو جهان سر بلند کرد وگذشت
 

فیات عشق وعشوه طراز های حسن آشنا بود وعشق روح الامین از کی

ومحبت در غزل او تاثیری فوق العاده را داشته است او باسلاست وروانی گفتار 

غزلهای عاشقانه سروده است وبه همین سبب جنبه تاثیر وشور وحرارت در 

احساسات درونی را با چنان روانی وسلاست بیان نموده که . غزلهایش غلبه دارد

 . ارای کیفیت خاصی در عین حال زیبای معنوی می باشداشعارش د

 ز خاک بپای تو ما را سر جدائی نیست
 

 بجز غمتّ بکسی دیگر آشنائی نیست
 

 شکسته ام بنگاهی درست می گردد
 

 نگاه کرم تو کمتر ز مومیائی نیست
 

 بسان خال تو  دایم گدائی چشم توام
 

 (3)گدائی نگهت کم ز پادشائی نیست
 

روح الامین نموداری است از احساسات تند ورفیق او چیزی که کلام  کلام

او را جزاّب وشیرین می سازد در وهله اول درد مندی شاعر ودر وهله دوم رفت 

او اندیشه های نهانی خویش را با عالم ظاهر در . فکر ونازک خیالی او می باشد
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ر نتیجه او مناظر آمیخته ودر زیبای های طبعیت جمالی محبوب را مشاهده وی د

طبعی وآب وهوای حیدرآباد بسیار عمیق بود در نتیجه همین نازک طبعی ورفیق 

 :القلبی بیشتر غزلهایش از نغمه وسرور وجوش ومستی موج می زند

 زلفش از گلزار عارض گل بدامان کرده است
 

 گل فروش ها چو آن چاک گریبان کرده است
 

 خنجر مژگان وتیر غمزه وشمشیر ناز
 

 بهر قتلم هر چه می بایست سامان کرده است
 

 می کند در یوزه دوزخ آتش او خاکسترم
 

 شعله را سوز دلم با خاک یکسان کرده است
 

 آخر این کار را بنگر که چون خواهد شدن
 

 ما دل خود شیشه او دل را چو سندان کرده است
 

 آتشی کافروخت در دل از غمش روح الامین
 

 (1)ن دست وگریبان کرده استشعله را با آسما
 

از امتیازات قابل ستایش غزل روح الامین اتحاد معنی است یعنی به بیان تو 

صفت موضوعی پرداخته است که در سرودن شعرمحرک اصلی او بوده است واین 

او در این . صفت عالی در غزلیات بسیاری از شاعران ایران آن زمان مشهور است

د آنها را از نظر شیوۀ سلاست وبیان شیرین با دیده خصوص غزلهای دارد که بای

غزلهای که با وجود سادگی ولطف بیان او ز درد ونیاز مشحون . حرمت نگریست

غزلهای که نمودار عشقی است که تجربه شاعر می باشد او از آنها می توان . است

 :صدای روح شاعر را شنید
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 دلبرم چون بقصد جان آمد

 چشم یعقوب را بشارت باد

 مهپای در آب چون نهاد م

 زار  زار آنچنان دلم بگریست

 باز آمد ز هند روح الامین
 

 جان به پیشش دوان دوان آمد  

 گا نیک از مصر کاروان آمد 

 آب را آب در دهان آمد 

 کآب در چشم آسمان 

 (1)سرمه چشم اصفحان آمد
 

 :همچین غزل دیگر ملاحظه کنید

 تیری نخورده چکنم ز آن کمان هنوز 

 تو عاشقی مضایقه داری بجان هنوز 

 شد سالها که کرده بزلفش گذر صبا 

 می آید از نسیم صبا بوی جان هنوز 

 از طاق ابروی ویم افکنده چون هلال 

 کنیم نمی رود ز دل آسمان هنوز 

 شمع رخش زدیم  ۀپروانه سان بشعل

 خود را هزار بار ونشد مهربان هنوز 

 لهاست روح الامین که خاک رهش گشته سا

 (3)پابند لزت غمش از استخوان هنوز
 

شعر روح الامین مبنی بر کیفیات خلوص راستی ودرد مندی می باشد 

وروشن بیان او پاک از تصنع وتکلف است در اثر آن اشعارش پرُ از تاثیر سحر می 

. مسلک ومشرب شاعرانه روح الامین ما را از تعینات دیر وحرم می باشد. باشد

او بعد از کردن ره نوردی وادی عشق به منزل خودش .   وای اوستعشق ملجا وما
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اشعار فوق را می توان در . می رسد در جایئ که عشق هم مبهوت ومنگ می شود

 . این موضوع پیش نهاد

گترین آثار منظوم فارسی در گولکنده لحاظ سبک دیوان مذکور یکی از بزراز 

 چیره دست موفق شده استور در این دیوان از حیث شاعر کشاعر مز. است

 اسلوب نگارش این دیوان سهل. استوار می باشدو مضامین او پختهو موضوعو

بدون هیچ تردید از لحاظ حسن شعر و متین استو آسان علاوه براین کوتاهو روانو

شعر گفتن شاعران ایران به خصوص شیراز می و فارسی قریب تر از روشن تحریر

 :نعت تشبیه دیده می شود چند اشعار ملاحظه شوندصئی در گلستان ناز زیبا .باشد

 پنهان غنچه چو ماند او گل رخ وصف
 

 (1)نیاید فغان در گر بلبل چو الامین روح
 

 لال هکی می شود مشابه ابروی تو 
 

 (3)ار کردنزخود را بگو برای چه چندین 
 

 روزو زار بنالم شب رمچو بلبل سزداه
 

 (2)میاد از غنچه گل داد دل پر خون
 

بر خی اشارات ودلالت و از فواید تاریخی خالی نیست‘‘ دیوان گلستان ناز’’

ادب این واقعات وحوادث و در زبان. حوادث تاریخی در آن می یا بیمو ها به وقایع

 روح الامین علاوه از تشبیه، تلمیح را به درجه اوج فلک رساند. گویندرا تلمیح می 

 :وندچند اشعار ملاحظه ش. معروف گشتو

 کند دلم بکوه خون جوی صدلاله کردست 
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 (میکند فرهاد  تتبع  من اش شیرین غمزه
 

 مقام بان رساند گمرهیش که شاید
 

 (1)نمیرود مجنون سر بر نه اگر لیلی
 

 اش کند غمزه دلم بکوه خون جوی صد
 

 (3)میکند فرهاد  تتبع  من شیرین
 

 تر یوسف کند یعقوب را بی تاب ۀقص
 

 (2)راهن نمی دانم بکنعان کی رسدبوی پی
 

 خون روح الامین در بیستون سینه کن جوی
 

 (1)اد کنهناخن خود را عدیل تیشه فر
 

خصائص کلام روح روح الامین استعاره را هم در کلام خود جای بلند داد، 

عواطف درونی است او نمی توانست برای و الامین تصویر کشی از کیفیات عشق

اردات قلبی خود قالب محدودی را انتخاب کند زیرا برای اظهار وو اظهار حساسات

روح الامین نیز قالب های متعددی را . افکار وسیع جولا نگاهی وسیع تر می باید

 هر چند افکار خویش را در قالب های استعاراتو برای بیان افکار خود می گیرد

کرده است بر اثر  هم تراکیب موزونی ریخته ولی در این مورد از کسی تقلید نهو

متانت بوجود آمده و تازگی تراکیب در کلام او جزالتو ندرتو نوو استعارات بکر

 : استاشعار درج ذیل است، 

 تیر تو مرا غذای جانست
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 (1)پیکان تو مغز استخوانست
 

 ای غنچه مگو راز دل خویش بهر کس
 

 (3)با روح امین گوی که او محرم راز ست
 

 دوش گریه گشته سر نرگس بخال کردم
 

 (2)من بسان چشمت ز ایست فتاده هم کان
 

اشعار : کلام وی جای بلند داشت نظیر وکنایه درال ةتضاد، مراعلاوه از این 

 :بطور نمونه ملاحظه شود

 روح الامین به کفر وبه اسلام کرده پشت
 

 (1)راهی گرفت پیش ندانیم راه کیست
 

 دلم بلشکر زلفش تلاش داشت هنوز
 

 (5)پیش کفر ودین برخاستب تفرقه ازنقا
 

 نه داغی پیش ازین بودت بدل روح الامینهک
 

 (1)ر چیستهباز از ب ای تازه می بینمهداغ
 

 رفتنرخت گلیست که فصل خزان ز باغ 
 

 (3)رفتننشان درد تو هر گز چو نقش داغ 
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 رستگوم از تازه گلی برجن غباز دا
 

 (1)رستلاله را خون دل از غیرت من تا کم
 

 ار عبثهگذشت فصل گل و موسم ب
 

 (3)ستیم  در خمار عبثهبیار باده که 
 

 بوصل شمع چو پروانه نظر دارد
 

(2)زار پر داردهزند بر آتش اگر صد 
 

 

 یهمی تبیغرگز مباد زو قفس ه
 

 (1)مرغی که او بدانه و دامت اسیر نیست
 

 با او علم آه و سپاه الم ازچیست
 

 (5) سرو اقلیم بلا نیستگر روح امین خ
 

پنج مشتمل بر و غزلهای روح الامین اکثر در بحور مختصر گفته شده است  

‘‘ ت’’بیت می باشد در این دیوان غزلها، قصیده ای هم یافته می شود که در ردیف 

ی از این اتموجود است واین قصیده مختصر راجع به کشمیر نوشته است هیچ اطلاع

مین در کشمیر سفر کرده بود شاید در دوران قیام دهلی برای یست که روح الانخبری 

این هم ممکن است که شاعر به وسیله زور تخیلّ و تفریح در کشمیر رفته باشدو سیر

 .بیت اول این قصیده است. زیبای کشمیر را عکاسی کرده باشدو خودش رعنای

 گل حدیقه جان عکس خار کشمیر ست
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 (1)ستبهشت گشته نهان شرمسار کشمیر 
 

ولی روح الامین شاعر قصیده گو نبوده او علاوه بر قصیده فوق الذکر در هیچ 

در تمهید مثنوی هایش مدح قطب شاه کرده و جایئ قصیده مدحیه نه نوشته است

 لطافت در زبان او نرمی،ومثنوی سرای بزرگ بوده است و است در اصل او غزل گو

بر کلام الامین  روحو وطبع روان داشتر انشاء پکلام وی . شیرینی یافته می شودو

 :خود افتخار داشت شعر ملاحظه شود

 باشد روا الامین روح نازش بطبع
 

 (3)مرا انتخاب چو بیند به خویش شعر ز
 

 گوش پا سرا الامین روح شده من نطق ز
 

 (2)منست دان نکته طبع فریفته خرد
 

 نشانی گذاشتهو ر نامهر کس بده
 

 ه ام انشاء نشان منا که کرده این نظم
 

 رگز ندیده گر نظرت آب آتشینه
 

 آتش تیغ زبان منو بنگر بآب
 

 بادو روح الامین عجب نبود گر چو برق
 

 (1)ی طبع روان منپگردد زمین روان 
 

 .غزلی ملاحظه شود. اسلوب نگارش وی در غزل غنائی است

 گر سر دهیم در شب هجر تو آه را
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 رام معنی روزسیاه یروشن کن
 

 مه از عقده می شودو بی زیب روی مهر
 

 یست که زینست ماه رازخال تو عقده 
 

 رفتست چشمم از مژه خاشاک راه تو
 

 گردست پاک در ره عشق تو راه را
 

 برونت سیاه شدو روح الامین درون
 

 (1)پیچیده برای چه در سینه آه را
 

ز بر رسی سنجش بروی بعد ا. متنوع یافته می شودو در این غزل ترکیبات نو

این امر هویدا می گردد که روح الامین در ادبیات فارسی دستگاه کامل داشت در 

سرشاری شعر حافظ و مستیو می باشد یسلاست شعر سعدو غزلهایش سادگی

ه یازدهم هجری در شعر نچنانکه بدیهی است که در س. شیرازی هم موجود است

ولی شعر روح الامین از . رجه اتم دریافتتکلف به دو فارسی به ویژه در هند  تصنع

پیچیدگی های سبک هندی در شعر او یافته و تکلف بعید استو این گونه تصنع

استواری و خیالو بلند پردازی فکرو در شعر او معنی آفرینی، نکته رسی. نمی شود

 .تصنع کلامش پاک استو هر جا آمدمی باشد از آورد .می باشد

 : وی عرفان در غزلهای
غزل بهترین  .فان در غزلهای روح الامین تاثیری فوق العاده را داشته استعر

وسیله ایست برای اظهار احساسات رفیق عارفانه، شاعر روح عارف وعاشق  

طبع روح الامین که مردی بود عاشق وعارف . نشۀعشق ومحبت الهی می باشد

را که بر  روح الامین موضوعاتی. جمال پرست در مهد عرفان تر بیت شده بود
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 .گزیده است جدت وندرت فوق العاده را دارد

 ی برده باسرار حقیقتپدل سوخته 
 

 (1)در بند مجاز ست هپروانه پر سوخت
 

 فریاد از مجاز بود عندلیب را
 

 (3)پروانه را ز عشق حقیقی خبرشدست
 

 بردار عارفانه جز ان یار کس نرفت
 

 (2)در ملک عشق مرتبه او بلند بود
 

 ار شدهمن ز عشق حقیقی چایا ب
 

 (1)چون سوخت آب در جگرم ز آتش مجاز
 

روح الامین .ۀ بیستم میلادی هم مانند او شعر گفته استنعلامه اقبال شاعر س

 : می گوید

 فکر دگر کن ای نظر چون نظرت بلند شد 

 (5)چشم وفا نمی کند دیدن روی یار را
 

 : اقبال می گوید

 وبروی چو نظر قرار گیرد به نگار خ

 تپد آن زمان دل من پی خوب تر نگاری
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 :موضوع عشق

محبت را به دل نشینی بیان نموده است او را و در غزلهای خود رموز حسن

 : محبت خود اعتماد است وموضوع عشق را در کلام خود بیان کردو عشقبر 

 هست روح الامین پیمبر عشق
 

 (1)ا اصحابی امت او شوید
 

 ین به من می گفتبخاطرست که روح الام
 

 (3)کسی که عشق نورزید است آدم نیست
 

 جز طریق عاشقی سوی حقیقت راه نیست
 

 (2)کافری گر عشق ورزد پیش ممن گمراه نیست
 

 چنان بیرون روم از وادی عشق
 

 (1)رهنما نیست ریگ روانم که جز
 

 رموز عشق را روح الامین کرد است تفسیری
 

 (5)ه رحمت باد بر پییرشکه هر کس خواند می گوید ک
 

 :ر عشقگذکر رموز دی
مرزا . علاوه از موضوع عشق ودیگر رموز را در کلام خودش جای بلند داد

 وی در گلستان ناز ذکر موی میان، لعل لب. محمد امین عشق ورزیده دیده می شود

 :اشعار بطور نمونه. کنج لب به تعداد زیادی کردو
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 انش رابی مبتی دارم که پنهان کرده در مو
 

 (1)اما پی نبرده کس دهانش را سخن می گوید
 

 ان او بنظر خواهد آمدیموی م
 

 (3)دست خویش دل بر من بر کمر نهار نچو
 

 بود مدام روان آب از دو دیده من
 

 (2)ان تو در نظر دارمیاز این که موی م
 

 ی زلف تو مگذار  برخساره او کردا
 

 (1)ن باشایگیسو تو حمایت گر آن موی م
 

 نشاء باده می دهید لعل لب تو آب را
 

 (5)لعل مذاب میکند ساغر تو شراب را
 

 بوسه خواهد دلم از لعل لبش روح امین
 

 (1)از سفاهت طلب گوهر نایاب کند
 

 لعل تو کردم چه عجباز طمع بوسه گر 
 

 (3)شاه اگر لعل لبت دیده گدا میگردد
 

 گاهی که من ز لعل لب او سخن کنم
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 (1)فکر کفن برای عقیق یمن کنم
 

 روی الفت نکند سوی کسی یافته است
 

 (3)را ئیخال کنج لب تو لذت تنها
 

 کام عشق ز دهان تو نگردد حاصل
 

 (2)ال از کنج لبت کام روا میگرددخ
 

  ریا از کنج لب دلکشطمع کردم بوسه 
 

 (1)هوس سلطنت ملک سلیمان کردم
 

 یش بدهیک بوسه ام ز کنج لب خو
 

 (5)نیست مرا بی نیاز کنو وز هر چه هست
 

 مهر یست خال کنح لبت بر دهان من
 

 (1)بی حکم غمزه ات نگشاید زبان من
 

 کنج لب خال هندویش ببین جاکرده  در آن
 

 (3)ندی کسیهزین سبب روح الامین کردنده 
 

 ندامبیان زیبایئ او شاهدان دلبر استو وصف مهرویان سیمین پیکرو مغلات

 : اعضای آنان مانند این اشعارو

 با خطش دل گفت روزی از چه رنجای مرا
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 گفت داده روی دلبر خط ترخانی مرا
 

 همچو روی گل دلم را کرده خطش ساده لوح
 

 (1)عشق او داده سواد خط پیشانی مرا
 

 حلقه زلف تو افکنده گره در دل جیم
 

 تنگی میم دهان عین کمالست ترا
 

 چو نوری در چشمگاه ی ببدن که چو روح
 

 (3)عقل حیران تو گردیده چه حالست ترا
 

 دور از لب تو تلخ چو زهرست کام ما
 

 دوران افکنده زهر هلاهل بجام ما
 

 باغ گلو باده صافیو نقلو یارست
 

 (2)روح الامین زمانه کنون شد بکام ما
 

 ای سواد شمع رویت آفتاب
 

 بتاو ماه نو از ابرویت در پیچ
 

 تا خطت بر روی لب لشکر کشید
 

 بادشاه ملک حسنت شد خطاب
 

 دید تا بد مستی مژگان تو
 

 (1)باده صد ره از خجالت گشت آب
 

اشعار بسیار در ضمن غزلیات آمده  حکیمی نیز و تربیتیو در امور اخلاقی
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نکته های اخلاقی را در و فلسفیو شاعر با هنر مندی خاص مطالب تربیتیو است

مضامین عرفانی نیز در اشعار روح الامین آمده . تمثیلات زیبا بیان نموده استضمن 

تصریع برخی و قرائن شعری شعراءو تواریخو در عهد شاعر ما چنانکه از تذکره ها

ولی شاعر . از آنان بر می آید که در آن وقت قصیده گوی به اوج کمال رسیده بود

 .هیچ وقت به این صنف نه پرداخته است

 :ک خیالی در غزل ویباری

می باشد  اندوهمضامین و خیال تازهو اشعار روح الامین محتوی معانی باریک

مضامین بدیع بوده و او همواره در پی جستن معانی. واین از خصایص اشعار اوست

دور اندیشه، خیال تازه یکی از خصایص شعر روح الامین  است وهمچنین و است

چنانچه روح الامین کلام خود .باریک استو دقیق دیگر شعرای آن دوره ایراد معانی

 :اشعار ملاحظه شود. را توصیف کرد

 ثانی خسرو ای که گوی امین روح با
 

 (1)را سحن حد رسان فلاک با نثر چون
 

 سنجی سخن الامین روح بتو رسد کجا
 

 (3)ونند موز تمام دگرهاو شاعری تو
 

 شعرش شکر با الامین روح آمیخته نمک
 

 (2)شد وغوغا شور وی از خواندیم مصرعی جاکه هر
 

 الامین ز شوق روح نویسم خود شعر من
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 (1)برد آسمان نهم سوی تحفه بهر از

 

 رسوا مکن را خویش بگو بعندلیب
 

 (3)شد نوازن الامین روح که باش خموش
 

 زنده سخن الامین روح تو نظم ز شود
 

 (2)شد مسیحا مشرب هم تو زبان مگر
 

 مجنون چون امین روح ازین پس یگوی شعر
 

 (1)خویش دیوانه دل غزل از گر بشنوی
 

 روشنست آفاق تو شعر ز الامین روح
 

 (5)شمع بجان رشکش ز است فتاده آتش
 

 سامری سحر ده آب چو شود شعرم
 

 (1)کنم الامین روح دفتر ز اگر مشق سر
 

 :انهاصف ذکر

از زندگانیش به دست نمی آید ه دیوان گلستان ناز هیچ خبری عبعد از مطال

شباب وطن مالوف  ینفقط این قدر آشکار می شود که او اصل اصفهان بود ودر ع

وبعد از حیدرآباد به  .ه گزین شدحیدرآباد پنا درشهرهند  بهع گفت واخودش را الود

 .وطن خودش مراجعت کرد
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 گشته روح الامین مجاور هند
 

 (1)ساکن خطه صفاهان است
 

 فاهان جای عاشقاگر بودی ص
 

 (3)چرا روح الامین ز ان جا بدر رفت
 

 باز آمد ز هند روح الامین
 

 (2)سرمه چشم اصفهان آمد
 

 شد است خاطر من شاد ازین که صفاهان
 

 (1)زیمن مقدم روح الامین صفا دارد
 

 :تقلید متقدمین

بزرگی خدای پاک را بیان کرد پس از حمد  روح الامین در غزلهای خودش

را در  صلى الله عليه وسلم نا، در نعت رسول  ومنقبت پیروی  امیر خسرو کرد ومدح رسول اللهوث

 :. غزلهای خودش جای بلند داد اشعار بطور نمونه ملاحظه شوند

 :امیر خسرو گفت

 خط سبز ولب  لعل ورخ زیبا داری

 داری حسن یوسف، دم عیسی ید بیضا

 شکل وشمائل حراکات وسکنات شیوۀ

 تنها داریدارند تو  هنچه خوبان همآ 
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 : ه استروح الامین این طور پیروی کرد

 هلال یوسف گم گشته پیدا شد

 ینا شدبور کبود چون یعقوب   سپهر

 خوبیها.  نموده  است خدا در توجمله

 (1)رخ تو یوسف وخط خضر ولب مسیحا شد
 

ورد آتحریر ۀومنقبت حقیقت انسان را برشت نعتعلاوه از حمد وثنا و

هر چه در عالم فانی کرد  بروز حشر جزای او خواهد یافت   انسان هکرد ک یودعو

 :شعری است

 باشد گرفت وگیر تو بر ما ز فعل بد

 (3)بر ما، تو تیر میفگنی از  کمان  ما 
 

شیرازی وحافظ شیرازی می نمود  الامین  در گلستان ناز پیروی سعدی روح

لوم می شود که در ودر اشعار دیوانش نرمی ولطافت دیده می شود واز مطالعه مع

اشعار غزلیاتش دارای سادگی وسلاست سعدی شیرازی وسرشار نغمه حافظ 

ای  هشیرازی است در اشعار  دیو انش رنگ حافظ نمایان دیده می شودو نمون

 : حافظ شیرازی گفت، ملاحظه شود

 سمان بار امانت نتوانست کشیدآ

 کره فعال بنام من دیوانه زدند 
 

 : روح الامین گفت

 ب عشق تو نیاورد بدین سختی کوهتا
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 (1)همت روح امین بود که پا بر جا داشت
 

 : حافظ شیرازی گفت

 رد دل ما راآن ترک شیرازی بدست آگر 

 بخال هندوش بخشم سمرقند وبخارارا
 

 :روح الامین گفت          

 سود بود که روح الامین ز سودا کرد هچ

 (3)بخال وزلف تو  بفروخت دین ودنیا را

 

روح الامین اگرچه در غزلها تقلید شاعران متقدم نه کرده است ولی بعد از 

این امر هویدا می گردد که او در غزل گوی پیروی ‘‘ گلستان ناز’’ مطاله دیوان 

 .ابیات زیر را مشاهده کنید. روش عرفی شیرازی را اختیار نموده است

  :عرفی می گوید

 درد دل ما غم دنیا غم معشوق شود 

 ما ۀگر خام بود پخته کند شیش باده
 

 :روح الامین گفته است

 می کند مرده صد ساله به یکدم زنده 

 (2)خضر شیشه ماو گشته هم کار مسیحا
 

 :عرفی

 حکمت نکشاید در معشوق و از منطق
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 اینها همه آرایش افسانه عشق است
 

 :روح الامین 

 گوش همه کس روح امین بسته نطقت 

 (1)انه حسن استقول تو سراپای چو افس
 

 :عرفی

 از آن سبب در بیگانه کوفت حسن غیور 

 آشنا گستاخو مزاج حسن غیور است
 

 :روح الامین 

 تو التفات برون می کنی ز اندازه 

  (3)شده ببزم تو روح الامین از آن گستاخ
 

ادبیات فارسی هفدهم و آثار روح الامین بدون شک یک اضافه ایست در زبان

او یکی از شاعران معروف هفدهم میلادی در گولکنده حیدر . آباد میلادی در حیدر

غزل گو ومثنوی سرای روح الامین معروف زمان خود بوده . هند بوده استو آباد

 . است

 حسن استو خصوصیت بر جسته غزل روح الامین هم آهنگی کلی عشق

لامین افکار عشق روح ا. این خصوصیت او را از شعرای معاصرین ممتاز می سازدو

زائیده صنعت گری بلکه نتیجه ای است ازدرد دل که در مورد عاشق امری است 

ش مجموعه ایست از کلیه هایبیشتر غزل. تصنع را در آن حالتی نیستو طبیعی،

یا غرور و حالات عشقی از قبیل بی توجهی معشوق ، عشوه فروشی های معشوق
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کیفیات را با و حالات هجران این همهو لطف ، وصلو قهرو کینو حسن او ، مهر

اغراف از روش و دل نشینی اظهار نموده که پیچیدگیو وضع خوشو اسلوبی تازه

 زبان او زبان دل است اگرچه مضامین. ن راه نیستآطبیعی سخنوری را در 

معانی لطیف با آهنگی و موضوعات عشق وی تازه نیست ولی لطف مضمونو

یل نمونه ای از اینگونه ذاشعار درج  .تسکین با یقین در زبان او تازگی داردو خوش

 :غزل است

 هر گز نمی رسد بمشامت چو بوی دل
 

 معزور هستی ار نکنی جست  وجستجوی دل
 

 تا خنجر تو سایه فکندست بر سرش
 

 بروی دلآز آب حیات برده گرو 
 

 بی هوش کرده جان مرا چشم مست تو
 

 طوقی فکنده زلف توام بر گلوی دل
 

 گاهت سفید شدچشم دلم براه ن
 

 مگر چه می شود نظری کن بسوی دل
 

 پا بسته نگاه تو شد جان مدعا
 

 دلخسته گشت از مژه ات آرزوی دل
 

 از ملک دل تمام جهان قطعه بود
 

 باشد محیط قطره آبی ز جوی دل
 

 صوفی شود ز اهل دلش عافیت خطاب
 

 هر کس که خورده باده صاف از سوی دل
 

 گل می رسد ز راه شگفته چوو خندان در
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  (1)روح الامین ز یار مگر دیده روی دل
 

وی در مقدمه  را مقیّد ساخته استخود ای هروح الامین تعداد ابیات غزل

در دیوان وی غزلها پنج بیتی  .(3)هزار ابیات غزل دارد پنچناز گلستان نوشته است که 

هار بیتی هم در چزل سه تا ند تا غچعلاوه ازین . تا نو بیتی را می توان مشاهده نمود

. در غزلیات روح الامین رنگ محلی نیز به چشم می خورد. (2)دیوان دیده می شوند

در خود و او در محیط حیدر آباد رشد نمود طبیعی است که هر شاعر از محیط دور

او بی شک شاعر بی بدیل غزل بوده است غزلهای او پرُ از . اثری به خود می گیرد

دیوان او یکی از و او شاعر پرُ گو بوده است.بت می باشدمحو کیفیات عشق

 .ار می رود بزرگترین آثار ادبی هند به شم

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                 

 .511: متن مصحیحه، غزل (1)

 .13: گلستان ناز نسخه اساس، ص (3)

 .، الف3: گلستان ناز نسخه پشتبان، ص (2)
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1 

 ما انای روشن از فروغ تو شمع رو

 میکن داکجاست که وصفت ا انزب مارا

 باشد گرفت وگیر تو بر ما ز فعل بد

 کرده رداانرا به بندگی چو نشما 

 انز تو گردیده است ج اننش بیرنگ وبی

 وشکوه تو انفتادی سایه ش امبر 

 ما فلک همه تن گوش گشته است بر قول

 ضرشک تلخ کام شده چشمه خراز 

 ما را گزیده خازن اسرار کرده
 

 ما اناز نور قدرت تو چکیدست ج 

 ما انتو گفت از زب انترا زب وصف

 ما انتیر می فگنی از کمبر ما تو 

 ما انگردیده روشناس دوعالم نش

 ما انرنگین شدست از تو بهار وخز

 ما انفزون زخیل ملک قدرو ش شد انز

 ما انقلم همزبو د لوحانگردیده 

 ما انشکر شکرت ده (1)زارتر گشته 

 ما انملک چون جه انهباشد کجا ج
 

 

 آبیست لیک صافتر از آب زندگی

 ما اندارد بیروح الامین نظیر ن
 

3 

 حکیم را شرعنهاده سرتو بر (3)ابای 

 کرد بخششی انمثل وجود تو بجه

 (2)ترا خدا خوش بر فراخت قامت قدر

 ازوبو گیرد بعاریت گل خورشید

 کلیم را اننطق تو کرده گوش زب 

 راد خدای کریم اندیگر بکوچه م

 داخت زیر پای تو عرش عظیم راان

 افتد بگیسوت چو گذاری نسیم را

                                                 

 .ب 8 :ص، در نسخه پشتبان :زتا (1)

 .الف 1:ص ،در نسخه پشتبان  :پا (3)

 .الف 1 :ص ،در نسخه پشتبان :ترا خدای قد (2)
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 سر فراز برای نثار تو نگردو

 رمکبودی اگر بمهر تو دلها تمام 
 

 گردست جمع این همه در یتیم را

 هر گز خدای خلق نکردی جحیم را
 

 

 الامین  بکعبه رسی تا قدم نهی روح

 مستقیم را ۀگر پی بری تو جاد
 

2 

 لب تو آب بقا داده است دنیا را

 شود خالینمی انگژدلم زبارش م

 گل ۀم غنچمعما باستست  انده

 (1)خویشتن برد انبجای دست رگ ج

 رود از دلزلفش نمیو لکاکخیال 
 

 کشد ما راریم چنین تشنه میگچرا  

 کدام ابرتهی کرده است دریا را

 بگوی حرفی وبگشای این معما را

 فتد بیوسف من دیده گر زلیخا را

 بلند سودا را (3)اننسکسی ندیده بدی
 

 

 مین ز سودا کردسود بود که روح الا هچ

 زلف تو بفروخت دین ودنیا راو بخال
 

1 

 امید نفس آ زد (2)ینهئآد ز نگار

 مدگل آه دما میاناز بس شگف

 از شوق هجاد انشد پیشرو راه رو

 انگژبم اکپخورشید ز غیرت کندش 
 

 بیمار شود عشق ز رشک هوس ما 

 پیش قفس ماز بلبل نشود دور 

 ماگردیده حد ی کو چو درین ره جرس 

 چو نشیند بسر خار وخس ما شبنم
 

 

                                                 

 .الف1در نسخه پشتبان ص   :ببرد (1)

 .ب 1در نسخه پشتبان ص   :دیسانب (3)

 .ب 1در نسخه پشتبان ص   ۔ئینهآزنگار ز (2)
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 مین بدرقه گشتهه همین روح ااننهت

 صد فوج ملک صف زده در پیش وپس ما

5 

 چشم صباست حسرتی مشت گرد ما

 ب ما رو نمی کندانشاخ گل بج نآ

 توجهی(1)دارد بما چو خنجر نارش

 می کنی(3)مینبتسما را حواله از چه 

 نیمگهر ذرّه افپنجه کی بپنجه ما 

 ت له اگرمست نا منازکه یای مدع
 

 راخت ز درد ما (2)یائکند گد اندرم 

 بیند مگر بدوش صبا نعش گرد ما

 رنگ زرد ما(1)شاید که سرخ گردد ازین

 ب تو بود آب خورد ماغبغکز جاه 

 جز آفتاب کس نبود هم نبر د ما

 دوزخ کناره می کند از آه سرد ما
 

 

 روح الامین هوای بلندیست در سرت

 بر سر تو پای نهادست گرد ماتا 
 

1 

 راانگبید چون لذت انزخم دل من د

 ر می کردگذوش گ رب انگاهی سخن طوف

 (5)ز لب زخم من ناید بهم ارشادیگره

 درد منن از دید  انبیمار شده درم

 را انک مژگوان انخواهد که بلب گیرد  

 را اندیدیم بچشم خود در عشق تو طوف

 را انتاسرخ چو گل بیند از خون رخ مید

 را اندرم چاره بیماری اکنون چه کنم

                                                 

 .1در نسخه پشتبان ص   :نازش (1)

 .ب 1در نسخه پشتبان ص   :به تسنیم (3)

 .ب 1در نسخه پشتبان ص : گدا پی  (2)

 .ب 1در نسخه پشتبان ص   :گردد این (1)

 .الف 12 در نسخه پشتبان ص  :ازشادی (5)
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 گریه نکند سودی فکری به ازین باید

 سرشک من با برق سخن دارد انبار
 

 را انیکجو نخرد دلبر این گوهر غلط

 را انربازین گونه که من گفتم دیدست 
 

 

 شد خشک لب گوهر تا روح امین پر کرد

 را اندیو ۀاز نظم خوشاب خود مجموع
 

3 

 فت دست ما چو فتادیم بخت مانگر

 روز شکر شکرست بهره  اندایم زب

 نده ایمزر ما یا روسبرداشت سایه از 

 زیاده شد انتو طوف ز سعیای ناخدا 

 تیمحنمو ما بادشاه مملکت درد

 هر گز بگام کس نرسیدست میوه اش
 

 هر گز نداده میوه راحت درخت ما 

 ارا گدای حسن تو کردست بخت مام

 سخت ما انجب ازین جتع درست سنگ

 آرد  خدا بساحل مقصود رخت ما

 تخت ماو کردون شد ست حسرتی تاج

 ز شبنم درخت ما راگردیده بارد
 

 

 نظرت گر نیامدست درگلزار عشق 

 جگر لخت لخت ما(1)الامین به بین روح
 

8 

 آب رو داده رخت گلشن زیبایی را

 (3) انهوست هست اگردیدن سود از دک

 وی کسی یافته استروی الفت نکند س

 را (2)رعنایکرده قدت خاطر انشادم 

 محشر سودای را(1)به بینو زلف انبفش

 نج لب تو لذت تنهایی را کخال 

                                                 

 .ب 12در نسخه پشتبان  ص  :ببین (1)

 .ب 12در نسخه پشتبان  ص   :ده گان (3)

 .ب 12در نسخه پشتبان  ص   :زعنایی (2)

 .ب 12در نسخه پشتبان  ص   :ببین (1)
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 ر نثاربحکرده کمر بر کهرت آبرو 

 ه در آتش سوزدانکه لب بسته چو پروان

 گاهی در آبو گاه در آتشم از دیده

 خویش ند برسرنزخورشید چو مجنون  لگ
 

 دهن گوهر دریایی را کشکه بود خ

 (1)بوالهوس می شمرد بلبل غوغایی را

 کاش بردی ز سرم زحمت بینایی را

 ل رسوایی راگهر که برسرزده باشد 
 

 

 روح امین انبت (3)گوید ز خال وخط زلف

 هرگز نکند مطلب دنیایی را (2)ذکر
 

1 

 د بنور یقین چراغ مراانسرشته 

 بتخاله ستاره جوش زند از لبش چو

 یستانجنآغم حاصلی در  ۀمیو بغیر

 هزار داغ چو خورشید بر جگر سوزد
 

 داغ مرا (1)د مقابل بمراننهاده  

 د اگر آفتاب ایاغ مراانبلب رس

 فگنده عشق بد ینگونه طرح باغ مرا

 های داغ مرابسپهر بیند اگر پن
 

 

 نیرا بی ددرواست که معنی هگرت 

 بگیر از غم روح الامین سراغ مرا
 

                                                 

 : اشعار به ترتیب ذیل نوشته شده است این (1)

 روی الفت نکند سوی کسی یافته است 

 هوست هست اگردیدن سود ازدکان

 انکه لب بسته چو پروانه در آتش سوزد

 ر نثاربحابرو کرده کمر بر کهرت 
 

 نج لب تو لذت تنهایی را کخال  

 محشر سودای را زلف وبه بینبفشان 

 یی رابوالهوس می شمرد بلبل غوغا

 ک دهن گوهر دریایی راشکه بود خ
 

 .ب 12در نسخه پشتبان  ص  

 .ب 12در نسخه پشتبان  ص   :خط وزلف(   3)

 .ب 12در نسخه پشتبان  ص  :چشم (2)

 .ب 12در نسخه پشتبان  ص   :بمهر (1)
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12 

 ش راانیکرده در مویی م انارم که پنهبتی د
 

 ش راانهسخن می گوید اما پی نبرده کس د
 

 د  چو بیند  زلف  بر رویشانمرغی دلم م انب
 

 را شانآشیکه ماری منزل خود کرده باشد 
 

 سوزمرشک میز امن وشوخست  نآدردست  انعن
 

 ش رااننعدیدن   انم بدست دیگراند انسچ
 

 دبخوی میزی نآرمی دهد از گ انکسی کو ج
 

 ش رااناستخو (1)اگر تعویذ دل گرمی نمایند
 

 ی خویش را گم کردقین زلف او بشوچدلم در 
 

 ش راانکه تا روز جزا مشکل اگر یابم نش
 

 جا روی خود پیوسته چون خورشید می مالدنآبد 
 

 ش راانستآر مست کنشاید بوسه زد از بسکه 
 

 ینهئآو ی کند هم کاری الماس انبآس

 ش رااناگر روح الامین صیقل کند تیغ زب
 

11 

 خلعت رنگ می دهد روی تو لاله زار

 پا بسرش مگر نهد  دلبر مهر طلعتی

 سنگ خمارساقیا سر شکن دلم شده

 بهار را نوبند بپای می نهد خط تو 

 را ار امید و انام ج هندگبر سر ره ف

 ی سر شکن خمار راهدا نمیچرجلوه 

                                                 

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص   :نماید (1)
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 ر کن ای نظر چون نظرت بلند شدگدفکر 

 رد مهری یار فسرده گشتهسبسکه ز 
2 

 را اریچشم وفا نمیکند دیدن روی 

 نو بهار را ۀکند نال انروح امین خز
 

 

 لب نگشود بلبلی تا تو ز نغمه دم زدی

 هزار را انزار تو شده بند زب ۀنال
 

13 

 مرا انلب تو بسته ز بس مرد می ده

 ترد انگس انچناند انشده  انمزاج د

 یانشوم فدای نسیمی که در پریش

 شود ولی ترسمدلم زگریه تهی می

 منست انزمین من شده اشک آه آسم
 

 مرا انل زبگگشوده روی تو بر روی  

 مرا انکه بوی نیز نکردند استخو

 مرا اند آشیانشبیه زلف تو کرد 

 مرا اننش انکه سیل اشک برد از جه

 مرا انشرر ستاره  سیاره آسم
 

 

 طر روح الامین بپا زنجیرنهد چو خا

 مرا انند داستانآب بخو براگر
 

12 

 شم جادو راچ انبنوعی دیده ام مایل بصید
 

 ای آهو راپ بنددکه  انکه سازد رشته از مژگ
 

 اندرازش دست مشتاق (1)شود تا کوته از زلف
 

 زند مورامی ورانگره بالای هم چون سبحه ز
 

 ایلمن بر ابروش مهعجب نبود اگر شد بر
 

 رو رابمحراب ا نآر جا بیند هکند بت سجده 
 

                                                 

 .ب 11در نسخه پشتبان  ص  :تزلف (1)
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 طوق پر ستاری نآ وازهد اهبگردن می ن
 

 چشم جادو را نآ گرم که چشمش یک نظر بیند
 

 سر برندارم از زمین هر گز انآسم انبس
 

 و رابرطاق ا نآ کنم یکبار دیگر سجده گر
 

 شااننه شعر است اینکه هردم می کند روح الامین 

 لت ز گلزار طبیعت باغ مینو راد خجهد
 

11 

 یداد رابت چرا گم کرده انگ ژمبو گ

 تجسی که اند بباو دلرا س انکاوش مژگ

 جای بر طاق دل خود داد شیرینش ز لطف

 تاثیری نکردو شب نالیدو مش روززنی بب
 

 ی خنجر جلاد راانربهنیست لایق م 

 تا بجای محکمی عشقش نهد بنیاد را

 بیستون فرهاد راتا بیندازد ز کوه 

 رفته در ایام حسن او اثر فریاد را
 

 

 الامین روح اقد طوبی جلوه ر نآدید تا 

 شمشاد را  ۀسبز (1)ایید کانسرو را خو
 

15 

 بسته شو بلا را انج (3)گر دردمند عشق

 ه بند باشد تار نگاه نازشانبیگ

 وس چو دایم تب لرزه خیز باشدهشهر 

 کنونم کرد اهیجرش آمد خواهقصاب 
 

 وس تهی کن رویی مده دوا راهدل از  

 وحشی شود غزالم بیند چو آشنا را

 سیر عشقش خوش کرده ایم جا را در گر م

 ما راهی انمهنه مسی اناز استخو
 

 

                                                 

 .الف 13ر نسخه پشتبان  ص د  :گیاهی (1)

 .الف 13در نسخه پشتبان  ص   :عشقی (3)
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  روح الامین که گوید در به بود ز نظمت

 گوید کس خوبتر کیا را ناز برگ گل 
 

11 

 ن رائیه طرز دگر بسته است آانزم

 انجهد خلق نر شدی میکنتو تا سوا

 ینجبب ره (1)ن ندا دچیبیک شکسته دهد 

 ادهآرد سر از زمین فر سبزه بر انبس

 یماهسازد از دهن  انشوق آب رو ز
 

 ن را یه زاننموده منزل خورشید خ 

 زین را ۀانبجای طوف حرم طوف خ

 ن راجبیدای زلف تو صد ساله حاصل گ

 برند بر سر خاکش چو نام شیرین را

 ر تو ساق سیمن راگ انآب رو ی درهن
 

 

 ره روح الامین  بود خالیهزیار ب

 مسکن را انعاشق انستاره سوخته د
 

13 

 جر تو آه راهیم در شب هگر سر د

 بی زیب روی مهرومه از عقده می شود

 رفتست چشمم از مژه خاشاک راه تو

 نقاب شد انبر عارضت چو زلف پریش
 

 ز سیاه رام معنی رویروشن کن 

 تو عقده ایست که زیست ماه راخال 

 گر دست پاک درره عشق تو راه را

 سیاه را روزتو  اندیدند عاشق
 

 

 برونت سیاه شدو روح الامین درون

 پیچیده برای چه در سینه آه را 
 

18 
 ه راانخر پر نما پیمکو رسد عمرم بآ  ه راانساقیا تاکی چو واعظ سر کنی  افس

                                                 

 .ب 13در نسخه پشتبان  ص   :نداده (1)
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 کن آب را بر خاک ریزترآتشم را تیز 

 ه بودانویر اننج ک (1)مجنونو ه استانعشق ویر

 ین زلفش تا دلمچی کند در ئتا مدارا
 

 ه راانم می شود داغ دل پروهشعله مر

 ه راانویر اننج کرفت مجنون من کنونم 

 ه راانی داشتم دادم رشوت شاننیم ج
 

 

 ست ماوای تو ای روح الامینهچرخ چارم 

 ه راانمایل چرا این خ انگشته چون خاکی
 

11 
 اهازییی نببنازش ربط پیدا کرده ام از 

 

 اهبیاموز از من بیچاره طرز چاره سازی
 

 رویشگل شد سر بسر گلزار از عکس  انهج
 

 اهطرازی اندست خود از بست انبکش ای باغب
 

 ی چو زلفش بر زمین سرنههسر افرازی اگر خوا
 

 اها ربط دارد سرفرازیهکه با افتادگی
 

 ر غرض آلوده باشد ناز نبنددنیازت گ
 

 اهنماز بار یابد تر بود از بی نمازی
 

 خورشیدیبیدن انرس م تا مگر خود راانتو
 

 اهازیگد دخوو گرفتم یاد طرز نزماه 
 

 بقدش سروخود را در چمن دو شینه می سنجید
 

 اهر کرد از بالا درازیهخویش ظا اننه
 

 

 ازیب  روح الامین اننه یکره خورده از ناز بت

 اهده بازیرخو ررکم انایش ۀغمزو ناز ز
 

                                                 

 .ب 13در نسخه پشتبان  ص  :ویران است مجنون (1)



127 

32 

 ما را اندل داده غم تو ج

 جر توآب دیده شستههدر 

 نا دادن تو جواب عاشق

 از هر دو طرف کشیده جدول

 ما بلبل  بی پریم  سازید

 گویند که آفتاب عشقت
 

 ما را انهه لب تو دتسب 

 ما را اننش انهدو ج هراز

 ما را انمگکرد ست یقین 

 ما را انشک این رخ زرفشا

 ما را اناز برگ گل آشی

 ما را اند چو استخونبین
 

 

 مین کسی نفهمدجز روح ا

 ما را اندر روی زمین زب
 

31 

 ما ۀبحر کم حوصله بی تاب شد از گری

 چون کبابی که بود بیشتر از حد نمکش

 د شدهقیمتش بیشتر از آب خضر خوا

 انیمتامر هگو ندش  ببهادرهمی د
 

 ما ۀند نمک آب شد از گریانم سنگ 

 ما ۀلذت صحبت احباب شد از گری

 ما ۀر خاک چو نایاب شد از گریهگو

 ما ۀباب شد از گری انسگر که چنخاک ب
 

 

 ما روح امین ۀشرم بست از رخ تو دید

 ما ۀدوش از چشم تو چون خواب شد از گری
 

33 

 گشت چو خالی ایاغ ماه امشب ز باد

 وزنده ایم گداز کشیدیمنصد آه جا

 در سینه داغ نیست که درد تو می نهب

 مشکل که تا صباح بسوزد چراغ ما 

 الفت گرفته است بصر صر چراغ ما

 امد ز باغ انفگای آتشین شهگل
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 ی وصال چو نایاب گشته استمبوی 
 

 گردیده خشک چون لب ساغر دماغ ما
 

 

 ه ایمانیک آشیز ردوهسیمرغ وما چو 

 سراغ ما  د کنی درهروح الامین چه ج
 

32 

 ما انگوید اگر لب تو سخن از زب

 توایم ۀچون عندلیب گلشن رخسار

 بر دهن تنگ خود مگیر (1)بسیار خرده

 پر تو شمع رخ توایم (3)انگشتگ ما

 (2)چشم عاشقست انتعویذ چشم زخم بت

 ته ایمسب حیات بزلف تو ۀما رشت
 

 ما اندر دهانچو نیشگر  انگردد زب 

 ما انآشیباشد درون دیده گل 

 ما انمهندس بسیار د اند (1)ای خرده

 ما انتا حشر شعله سر کشد از استخو

 ما انربهنامبمنشین بگوی های 

 ما انج انگریبو دست اجل کجا
 

 

 روح الامین  بگرد ره ما نمی رسی 

 ما اناستاده آب در بر طبع رو
 

31 

 شت اعلا راهنده عشق ز چشمم بگف

 د بگوگرفته عشق تو جا در دلم بیا

 چشمو ماه را بگردن انند جوهمشا ب

 نگر گارنای هل خردگرخت گرفته ب

 بیا بیا که تویی آرزو دل ما را 

 به نیم قطره که جا داده هفت دریا را

 صحرا را انوآهشدست صید دلم 

 قدت نهاده بپا بند سرو رعنا را

                                                 

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص  :خورده (1)

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص   :تشنگان (3)

 .لفا 11در نسخه پشتبان  ص   :عاشق است (2)

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص  :خورده (1)



129 

 یلبطاق ابرویتو گشته است دل ما
 

 اده است بطاق بلند سودا راهن
 

 

 ودار انت روح امین نسخهای جنوش

 ا رایسع (1)مه نسخهایهاد د دبیا
 

35 

 در ایاغ ما د می جوش می زند چو رو

 ما لیک می شود ۀچه سین رامی سوزد 

 احتیاج نیست (3)ر وماه  وگرهما را بم

 دور از تو ای چکیده می رنگ وبوی گل
 

 خورشید داغ می شود از سوز داغ ما 

 داغ ماچشمی برای دیدن روی تو 

 روشن شدست ز آتش عشقت چراغ ما

 د دشمن چشم ودماغ ماانگردیده 
 

 

 ی کنیم کاهل خود در سراغ خویش چرا

 روح الامین کسی نکند چون سراغ ما
 

31 

 اهانشکسته ابرویت پشت کم

 ر شکستهه دبزلفت فخر دار

 رت نباشدهاگر آغشته با م

 درست آید اگر سودای خالت

 نداگر وصف جمالت را نگوی

 داندر بیستون م نکهاز کو اننش

 لفتزی ز ئبدست آید مگر بو
 

 اهانتو دل بر خون سن انزمژگ 

 ا هانی نا توهت مباانبچشم

 اهانبرآرم مغز را از استخو

 اهانسراسر سود می گردد زی

 اهانها در دهانچکار آید زب

 اهانده نشانر وادی ز من مهب

 اهانفرستم کارور سو میهب
 

 

                                                 

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص   :معجزات (1)

 .ب 11در نسخه پشتبان  ص  :دگر (3)
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  ریمین مرکز نمیروح الا انچو ج

 اهانبر  زب(1)بود تا  گفتگویت
 

33 

 د چو جام شراب راانمه بلب رس ان

 دام مستمشوخی  ۀباد (3)نه دوبدلبر 

 برگ لاله بود ز سنبل که ساده لوح ترا

 جمال او دینبد یقین که دیده نه اند

 تا جای تنگ تر نشود بر خیال تو
 

 آفتاب را انآتش فکند بر دل وج 

 شراب را دی ناز نوازوری ز هگا

 تاب راو ز طره او پیچ هوختآم

 شوخی نقاب را زبسته بروی خویش 

 در چشم خویش راه ندادیم خواب را
 

 

 ام اوکاز سیل اشک کارنشد چون ب

 ب راآ ردکروح الامین بشعله بدل 
 

38 

 ی مائنطق لالست بر قوت گویا

 گیرش انیلی مو جست گریبسلذت 

 میگویند انلب گوش کن گوش که این غنچه

 از عشق بگو(2)لب شوقی بگشا نکته

 طره عنبر شکنش ردست گیری کند ا
 

 ی مائماه احول شده از حسرت بینا 

 ی مائرو بساحل نکند کشتی دریا

 ی مائست ز رعناوصد گره دردل سر

  ی مائزیبا(1)چند گویی سخن زشتی او

 ی مائرو بلغزش نکند پای شکیبا
 

 

 ین روح امین ازد پس ازنبعشق در پرده 

                                                 

 .ب 11در نسخه پشتبان  ص  :گفت وگویت (1)

 .الف 15در نسخه پشتبان  ص  :بود ز (3)

 .الف 15در نسخه پشتبان  ص   :شوقی نکته (2)

 .الف 15در نسخه پشتبان  ص  :و (1)
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 شده آگاه چو از لذت رسوایی ما 
 

31 

 رااندنگ ناز او جخبرد از دل می چه شد گر
 

 راانگذارد در عوض از لطف بیگبجایش می
 

 وی بخشدن (1)انغبار خط او چون مردمم ج
 

 راانحیونآ رد اکنون خاک بر سرکاید بب
 

 انزبای غوطها بخت نظر هخورد تا در سیا
 

 راانردم چشم فتهد از سرمه سیه تر می کن
 

 من زرد گردید از غم عشقش رهچه شد گرچه
 

 راانبدین شادم که خونم سرخ دارد روی مند
 

 ر یرا در نظر ناردهجو گرچه شد روح الامین 

 را انطبع گهر زا بحرعم ز خجل چون کرده ا
 

22 

 باده میدهد لعل لب تو آبراءنشا
 

 اکند ساغر تو شراب راب میمذلعل 
 

 میوگلست  رز نگررشک رخت که پرتوش 
 

 آفتاب را ۀرهچ انکرده برنگ زعفر
 

 لت نقش غریب دلکشیکنده کاگطرح ف
 

 ات معنی اضطراب را هخلق نموده طر
 

                                                 

 .ب 15در نسخه پشتبان  ص   :جانی (1)
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 ره اتطدیده کسی که باد را دست بدوش 
 

 قلاب رااندیده بچشم خویشتن معنی 
 

 ی تستسا طره عطر ۀبوی خوش آفرید
 

 مشک ناب را ۀفنا نآ ادومی شمرم س
 

 دیده کسی که یکنظر شعله آتش رخت
 

 د حساب می کند پرتو ماهتاب راود
 

 دلت ۀپارلذت باده یافتم دوش ز

 (1)روح امین تو کرده طرز دگر کتابرا

 

21 

 رم راسدست بافلاک انعشق تو رس

 بارانگر (3)از بس کمر نازک تو مست

 باخلاص ملایک انند مریدانم

 شرح غمم در بر دلبرقاصد نکند 
 

 رم راهتیغ تو نمودست بعالم ک 

 رم رامفکر شکسته ک نآسنگینی 

 تعظیم نمایند دعای سحرم را

 را (2)د خرمانناله رس وشاید که با
 

 

 از نفس او (1)ۀآبحیا انگردیده رو

 تا روح امین کرد زبر شعر ترم را
 

23 

 راتابهم (5)د ماه من با رنگ خودانبیرنگ د
 

                                                 

 .ب 15در نسخه پشتبان  ص  :کباب را (1)
 .ب 15در نسخه پشتبان  ص   :هست (3)
 .الف 11در نسخه پشتبان  ص   :خبرم (2)
 .الف 11در نسخه پشتبان  ص   :آبحیات (1)
 .الف 11در نسخه پشتبان  ص   :روی خود (5)
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 راسواد خویشتن خورشید عالمتابد انخو
 

 کندی میتلب تشنه دیدار او کآتش پرس
 

 راآب بلافزایدش لب تشنگی ریزد چو بر
 

 طور از فروغش منفعل کرده تجلی را خجل
 

 رایمابسد او هام دل در عآردیدیم با 
 

 مسجود من رویش بود کعبه سر کویش بود
 

 رابرویش بود سجده کنم محرابآچون شبه 
 

 وبتهکرد انحال بت(1)رومههشد ز رویش م چو
 

 ابرو سیه نوشد شراب نابرا نآهر گاه 
 

 واز درگل که بوی میگکه رنگ می بخشد ب
 

 دارد بگردش یار من پیوسته این دولابرا
 

 او انالفت گرفته دیده اش با خنجر مژگ

 راوابر خیالش خهروح الامین دشمن شده  ب
 

22 

 نجاآ خندویش روی مکبگو بکل چو ب

 شگهن بستهپای خوشا دلی که شود 

 مقیم خلد شود همچو خال رخسارش

 دهنت نآگفت شبه  انتو (3)یمنبم انسچ

 جانآسند پکه گریه کرده بخود ماه خود 

 جانآفتاده کردن خورشید در کمند 

 جانآند سپکسی که بر سر آتش شود 

 جانآ وچندنکرده جای چو حرفی ز چون 

                                                 

 .الف 11بان  ص در نسخه پشت  :مهر وحال (1)
 .ب 11در نسخه پشتبان  ص   :چه سان بمیم (3)
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 نرسد (1)وی تو افتیربهیچ وجه ب
 

 جانآچو خوبی تو ز خط کرده شهر بند 
 

 

 ی بروح الامین که از زلفشوکصبا ب

 جانآندیده است کسی کام دل مبند 
 

21 

 ی مرااننجربا خطش دل گفت روزی از چه 
 

 ی مراانگفت داده روی دلبر خط ترخ
 

 م را کرده خطش ساده لوحلهمچو روی گل د
 

 ای مرانعشق او داده سواد خط پیش
 

 حجاب (3)کامو دلبر انگشته دین داری می
 

 ی مرا انپس دیوار غم دارد مسلم رد
 

 انی نشئروبین اچموج چینش چون دهد از 
 

 ی مراانبیابدایم  انریگ رو نآکرده ز 
 

 د ملتفتشم بمن انست نادانیار چون د
 

 ی مراانخوش بکار آمد در آخر عیب ناد
 

 (2)طره اشهمای خاطرم را  انکرده بال افش

 

 ی مراانچشم جادویش تخلص داده حیر
 

 عشق انمی زنم روح الامین خوش دست در دام

 ی مراانتا رها ند شغلش از وسواس شیط
  

                                                 

 .ب 11در نسخه پشتبان  ص   :آفتی (1)

 .ب 11در نسخه پشتبان  ص   :کامم (3)
 .ب 11در نسخه پشتبان  ص   :است (2)
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25 

 خورشید مثالست تراو ای که مه سایه

 مینده گره در دل جگحلقه زلف تو اف

 که چو روحی ببدن گاه چو نوری در چشم

 آمیختهخود  زا نابزین نیازی که تو 

 هانای پروراچه شد تشمع اگرسوخت پر
 

 گر خوری خون گل ولاله حلالست ترا 

 عین کمالست ترا انتنگی میم ده

 تو گردیده چه حالست ترا انعقل حیر

 گفت حلالست ترا انعاشقی نیز تو

 صالش پرو بالست تراور هبی پری ب
 

 

 حرام تسروح امین گرچه بخلق(1)یوسا

 لست ترالیک این سحر که دیدیم حلا
  

21 

 ی نظاره راهکرده ام سر گرم دیدار م
 

 را (3)پارهتشویی داده ام در چشم آکجای 
 

 خواهد برون آوردنش جا دگرنآ (2)کی کسی ره
 

 دل آواره را ددازانبت غبغاه بچگر 
 

 گرمم اثر یکره نکرد ۀدر دل او نال
 

 گرچه صد ره کرده ام چون موم سنگ خاره را
 

 نگاه او بدست (1)از تار یدآرشته گر 
 

 اره راپنه صد سیکنم شیرازه این می
 

 مدتی شد دارد آرامی عجب در ابروش
 

                                                 

 .الف 13در نسخه پشتبان  ص   :ساحری (1)
 .الف 13در نسخه پشتبان  ص   :آتش پاره (3)
 .الف 13پشتبان  ص در نسخه   :ز (2)
 .الف 13در نسخه پشتبان  ص   :رشته آید گر از تار (1)
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 واره راهگ نآطفل خال او مگر خوش کرده 
 

 ن زلف او روح الامینچیروی خود کن سوی 

 دل آواره را نآگر کنی گاهی سراغی 
 

23 
 تیر ش نشسته تا بدل چاک چاک ما

 رسیده است انبگریبا تاز غم چو دست 

 ما را حیات بسته بود بر حیات عشق

 سنجیشنبا نخلهای رسمی دنیا 
 

 بود از خون پاک ما انرو سرخی جه 

 چاک ما انباشد در بهشت گریب

 لاک ماهوشش کند رقیب عبث در ک

 تباک ماین روپزار خوشه هبسته 
  

 

 عشق  انالامین بگوی بدل مرد گ روح

 ما دارد مزاج آب خضر خاک پاک
 

28 
 راانآفت رو نآهر گز کسی ندیده 

 آورد (1)مببزز افسون  ریراپ انم انبتو

 شانهی دتنگدلخواه ما فتاده چون 

 (3)این عادت قدیمستمارا انکمابرو

 لب به بندمله نا  کزدردم نمی گذارد 

 وی بامنکب انهر مدعا که داری پنه
 

 رااندیدن محال باشد زین چشم روی ج 

 راانکرد از ناله آسم انتو انربهگر م

 راانجه انردست چون دل مور بر عاشقک

 راانکند کم انند بهر سو پنهگتیر اف

 رااناو بندی زنم ده ۀشاید ز بوس

 راانهم انتا من بناله خواهم از آسم
 

 

 ت انبی ۀندیدم در دوح انهر گز خز

 راانآب حیات دادی روح الامین بی
 

                                                 

 .ب 13در نسخه پشتبان  ص   :به بزم (1)

 .ب 13در نسخه پشتبان  ص   :قدیم است (3)
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21 

 یش راا غیر دیدم دوش یار خوممست چون 
 

 ار خویش راهدیدم ب  اندوش بر دوش خز
 

 بر محک خود را زنم یعنی بنوک خنجرش
 

 تا کنم ظاهر به پیش او عیار خویش را
 

 ل غنی سازد چمن را خاطرمگاز زکات 
 

 گر شبی در خواب بینم گلعذار خویش را
 

 د سینه اش را بار دیگر داغ کردهلاله خوا
 

 یش رار درون داغدار خوهگرکنم ظا
 

 بی قیمت بود روح الامینکه ر هگو نآاز  ورد

 ر کنار خویش راهمی کنم دریای پرگو
 

12 
 ه مراانعکس تو کرده خلد برین خ

 گو آفتاب در پس دیوار شب بسوز

 ونی چنگدم در کشند در گلوی خویش 

 او چون درون لعل گردد درون سینه

 دجه نمیکندیگر بسوی کعبه تو 

 تشدو هبروید زکواه شعله یگ (1)جای
 

 ه مراانمعمور کرده گنج تو ویر 

 ه مراانروی تو کاش هردکروشن چو 

 ه مرا انستم ۀالنوند نگر بش

 ه مراانر  یکدهبیند صدف چو گو

 ه مراانحاجی کند طواف چو بتخ

 ه مرا انپاشند اگر بروی زمین د
 

 

 روح الامین برقص در آیی چو گرد باد

 ا ا نه مرانج ۀبینی اگر تو جلو
 

                                                 

 .الف 18در نسخه پشتبان  ص  :جائی (1)
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11 

 تا نشسته شبنم ناز تو بر گلزار ما

 را نیست با گل الفتیانبا سمندر مشرب

 ر لحظه زخمی را که نازت زدبروهتازه کن 

 بر نیاز ما گذر کردست برق ناز تو

 استوئیده ماره آ ودد بر عذارش خط ز
 

 گل میچکد دایم ز نوک خار ما ۀغنچ 

 ستار ما گوشه دوش بر معشعله زیبد ش

 افکار ما ۀم اگر بر سینهمر یهمی ن

 مهر می سوزد زرشک گرمی بازار ما

 ر مانگاز را ی داده این آینهئلاجخوش 
 

  هست ما را صد خضردر هر طرف روح الامین

 چکد آبحیات از مشرب گفتار ما می
 

13 
 فلک گداخت مرا اناگر ز آتش هجر

 

 وفا نواخت مراو رهکه مسر بزچو 
 

 ز آتش انچننآد سیم رکجا گداز خو
 

 که سیل اشک جگر سوز من گداخت مرا
 

 رزه کردی کردهل وفا ترک ها انبس
 

 غم تمام عیار تو تا شناخت مرا 
 

 باخت بزلفو حریف نآلم د دبغمزه بر
 

 شگفت خاطر ازین طرز برد وباخت مرا
 

 رونیند اگرچه دلم راز طره اش بگف
 

 خوشم از اینکه بزخم جگر نواخت مرا
 

 آخر کارو تش همه عمرم گذشتبخدم

 ی روح الامین شناخت مرا ئبآشنا
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12 

 ما(1)ۀشپیزلف تو بود و وخط وصف خال

 غم فروشیم بدل درد خریم از سینه

 کند مرده  صد ساله بیکدم زندهمی

 دستارم ماه ۀمچو گل از گوشهد ممید
 

 ما ۀیشدان دل می برد (3)آینهزنگ از 

 ما ۀشپگشته سوداگری رنج والم 

 ما ۀشیش ضرخگشته هم کار مسیحا 

 ما ۀآب از چشمه خورشید کشد ریش
 

 

  انبای زمانمطلب ای روح امین مهر ز 

 ما  ۀم پیشهیده چو ئانزما دردهر 
 

11 
 مرا  انیار چو مو ناتو انکرده می

 از طره تو عمر تو گردد دراز تر

 از تورو (2)دماننگردو زدی به تیغ هصدر

 ود ندیده امهر گز متاع کاسد چون خ
 

 مرا انسودای موی اوست سراسر زی 

 مرا انوجاز یک نگاه کرم کنی گر 

 مرا  انامتح انتاکی کنی چو بوالهوس

 مرا انرایگ لطبغنگرفت هیچکس 
 

 

 روح الامین فکند بسویم خدنگ ناز

 مرا اناین گمنبودهر گز ز یار خویش 
 

15 

 را انگل فروشم بگشاید  چو در دک

 اش خون دل خلق بریخته ژبس که تیغ م

 را انگر بستددر نکند باز   انباغب 

 را انفنا مید انشوخ گلست نآکرد 

                                                 

 .ب 18در نسخه پشتبان  ص   :پشه (1)

 .ب 18در نسخه پشتبان  ص   :زنگ زآینه (3)

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص   :تیغ نگرداندم (2)
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 من ۀساده تر گشت ز لوح دل بی کین

 بت قبولش نکند باده فروشش نخرد

 گل ۀتا بود روی تو هر گز نکنم  سجد

 سیل اشکم ز فراق تو بافلاک رسید
 

 را  انآزمودیم  بکار دل او سوه

 را  انکنم ایم چا خرم بکجانمن ند

 را انتا بود زلف تو رویی ندهم ریح

 را انطوف انبرد از یاد همه خلق جه
 

 

 روح امین  انگو به بندند همه جوهری

 را  انچو گشادی تو در دک اندر دک
 

11 

 دیده تر ما (1)لعلست نآک

 یمستا بود دیده باز محبو

 یچ از خود جدا کند چیزیه

 ه حسنانکار خ اناو ستاد

 رآب چشم کار برندهمه زه
 

 آب گوهر گذشته از سر ما  

 نظر بر ما  ۀبسته از رشت

 تا کند خویش را برابر ما 

 کم مباد از سرما انسایه ش

 کنند جوهر ما  انتا نمای
 

 

 روح الامین بدولت عشقزده 

 ما  زسکه امتیاز بر ر
 

13 

 ه جویراانچشم به نمکن به بیدلا(3)یرهج

 زلف بدست باد دهجلوه نمای در چمن 

 بلیریختم  چو خون دلم زیاده شد اشک

 کوی راو صحن سرای انتنگ مکن زگشتگ 

 (2)رنگ وبوی رای وهشال بحل کندگتا بتو

 آب شود زیاده تر پاک کنی چو جوی را
                                                 

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص   :لعل است (1)

 .ب 11در نسخه پشتبان  ص   :خیره (3)

 .ب 11در نسخه پشتبان  ص   :ی رنگ وبوی راهشا (2)
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 که سوی من نظر کند گاه بسوی مدعی
 

 

 را دور ویپری طرز گل   نآیاد گرفته 
 

 

 که ناطقه روح امین ز گفته ات دم چه زنم 

 گفتگوی را ۀیاد گرفت از لبت شیو
 

18 
 را (3)یهاشتا ز روی من (1)بشوید ابر لطفش

 

 ی راهکردم بسوی چرخ آه صبحگا انرو
 

 شسنح ۀد بآتشهای رسمی  شعلاننمی م
 

 ی راهاب ماگر عکسش فتد در آ انکند بری
 

 شتن دایمینده ابرویش را زیر پای خوگف
 

 ی راهایس (2)لندی روخال بر طاق ب نآنهاد 
 

 آتش ند ست درگسوزم اگرچه عشقم افنمی
 

 ی راهعادلتر از این بیگنا(1)دیهاشکه دارد 
 

 بگاه از قدر وقیمت نسبت نزدیک چون دارد

 ی راهاگتخاب رنگ انروح الامین کرد  نآاز 
 

11 
 زیور رسمی دنیا نبود در خور ما

 ودبلوی چرخ ز خاکستر ما گشته کهپ

 خ زرد بود زیورمارو اشک گلگون 

 ما (5)ه بخاکسترانی پای دلیرهنن

                                                 

 .ب 11در نسخه پشتبان  ص   :زلفش (1)
 .ب 11در نسخه پشتبان  ص   :سیاهی (3)
 .ب 11خه پشتبان  ص در نس  :بلند رو (2)
 .ب 11در نسخه پشتبان  ص   :شاهد (1)
 .الف 32در نسخه پشتبان  ص   :به خاکستر (5)
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 کوره ابروی تو باکی نبودکج بود 

 بسوز وسینه سرشکن دست شکن دل شکن
 

 خضر خالت چو بهر حال بود رهبر ما

 مه خوبست ولیکن مشکن ساغر ماه
  

 

 ر نتابید بما از سر لطفهم (1)چه شد از

 روح امین کم نشود از سرما  ۀسای
 

52 

 ا جام مابشیشه می راز دل گوید اگر 
 

 هد زدن بر صبح صادق شام مااخند ها خو
 

 بال مرغ نامه بر از گرمی مضمون بسوخت
 

 م برد پیغام ماغبی نآگو صبا تا سوی 
 

 رود زلفش چو بررخ شده نقابطاقت از ما می
 

 باد صبا آرام ما (3)بسته بر بی تابی
 

 او کنمروشن شود چون باد روی  انسشمع
 

 دام ماانیدست بر ئی که رو ئهر سر مو
 

 روح الامین(2)طایر فرخنده بی اندر ره 

 ای تا سر چشم کرده دام ماپخویش را از 
 

51 
 روزی مشرکی کنم مایده نعیم را  کی سوی بزم وصل تو راه دهم نسیم را

                                                 

 .الف 32در نسخه پشتبان  ص   :ار (1)

 .الف 32در نسخه پشتبان  ص   :بیتابی (3)

 .الف 32در نسخه پشتبان  ص   :پی (2)
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 ات که خدنگ غمزهانگشته شکسته خاطرم ز

 ش فدا کنمبخط انبسته زلف اوست دل ج

 ز دل برونیم شده ببیخ امید کنده ام 
 

 

 چرا نمیزند این جگر دو نیم را(1)بنده

 و عاشقی قدیم رانتازه کنم بعشق 

 م رابیهرزه مزن بگوش من حرف امید و
 

 

 ی تووآتش طور بنگرد روح امین زر

 بر رخت از نظر فتد روز جزا کلیم را
 

53 
 مرده را زنده می کند دم ما

 ست مدامسرۀ  مهر بر یسا

 رستد کرده نسبت بزلف یار

 راانباز سبزه باغ عشق
 

 همدم مااست  (3)مریمعیسی و 

 یده کسی بعالم ماشب ند

 روزگار سیاه در هم ما

 آبرو داده است شبنم ما
 

 

 درو گشته روح الامین مقیم 

 رشک فردوس گشته عالم ما
 

52 

 افروخت شمع عارض خود گلعذار ما

 حسن انخز در چشم ما بهار نماید

 زندخنجرمژه چاکی بدل  زی هگا

 گشتیم کامیاب چو خطش بلند شد

 ای اشک درغم عشق تو دم بدمهدر
 

 آتش فکند در دل ما لاله زار ما 

 ما ر خارخا جابهست و خطش دمید

 ار ماروز گ ی ز تیغ غمزه خوشاهگا

 ار ماهنو ب انای فصل خزهشد منت

 ند در کنار ماگفدریای دیده می
  

 

                                                 

 .الف 32در نسخه پشتبان  ص   :بند (1)

 .ب 32در نسخه پشتبان  ص   :عیسی مریم (3)
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 انکنون تو قافله سالار عاشقستی ه

 روح الامین فتاده درین راه بار ما
 

51 

 رست کام ماهدور از لب تو تلخ چو ز

 از آب گشت عمر ابد سر نوشت خضر

 تا کام ما زباده گلرنگ گشته تلخ

 کنداز باده است اینکه چنین رقص می
 

 جام ماب (1)لهلاهر هنده زفگ اندور 

 د بباده صافی دوام ماشتقدیر 

 شکر شد کلام ماو شهد انشیرین بس

 چابک خرام ما(3)و مشربد زروتس
 

 

 باغ گلو باده صافیو نقلو یارست

 ه کنون شد بکام ماانروح الامین زم
 

55 

 راانآویخته حسن تو بر افلاک کم

 بهر دعایت انسوسن همه تن گشته زب

 ناخن بدل ماه زند دست تو دایم

 ه شده شمع درین بزمانپروو کل بلبل

 لامیغداغ  اننامم سگ تو گشته نش
 

 راانپیوسته ز اعجاز به تیر مزه  ج 

 راانپر کرده بوصف لب تو غنچه ده

 راانپای تو نهد بند بپا آب رو

 راانجمال تو جه (2)ندهگطرح نوی اف

 رااننشو نامو بردم بفلک مرتبه
 

 

 مرکز نشوی روح امین پیرو شکسته

 راانشاه جو انباشد نظری چون بتو
 

                                                 

 .الف 31در نسخه پشتبان  ص   :لالهر هند زفگ (1)

 .الف 31در نسخه پشتبان  ص   :ز مشرب (3)

 .الف 31در نسخه پشتبان  ص   :افکند (2)
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51 

 نده دوریت از چشم اعتبار مراگف
 

 نهاده لخت جگر دیده در کنار مرا
 

 یانبآسم که خوش انضعیف گشته چن
 

 کشد غبار مرابدوش خویش کنون می
 

 میوه گشته خاکسترو دل ددو شکوفه 
 

 تظار مراانال شعله مگر کرده هن
 

 سزد که لاله بسوزد هزار داغ دگر
 

 ار مراد چو یار کرده بدینگونه داغ
 

 ر طرف که نظر می کنم پر از لاله استهب
 

 گرفته اشک سراپای در بهار مرا
  

 اشک می باردو ال شعله شد از رشکهن
 

 چو شمع دید بدینگونه اشکبار مرا
 

 شعله شدم گنچبه پشت گرمی خویت ب
 

 رم ساز مراشهشت آتش خویتو ن
 

 

 درازتر شود از عمر خضر تا زلفت 

 برار را(1)و روح الامیناه هجر چو تچز 
 

53 
 حسرت یار ماو انسوخت ما را ز آتش حرم

 

                                                 

 .ب 31در نسخه پشتبان  ص   :اه هجر چو روح الامینچز  (1)
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 برد ما را سوی دوزخ طاعت بسیار ما
 

 سر آتش  ز رشک(1)د یار ما برانمی نش
 

 سایه گستر بر سر دستار ماد ردگگل چو 
 

 گرفت دهطره اش خوا اندست ما کوتاه دست
 

 متی در کار ماهگر کند قد بلندش 
 

 ج لبش گشتن چه سودنسیدن کنگر بوم
 

 کارماانبوی صد اقرار می آید چو از 
 

 نه داغ جنون گردیده استبیپوشش ما 
 

 جز سمن دیگر گلی نشگفت در گلزارما
 

 گرفت دهزلف خود را عاقبت از دست ما خوا
 

 تا کند آواره ما را از دوعالم یار ما
 

 ند من روح الامینانخویش را آزرده کن م

 ست چون آزارماارایای دل راخت افز
 

58 
 ما  ۀانست دوزخ مقیم خه

 نگوید عشق انسشکر ما را چ

 دردا انا که آسممهاین در

 میکند طوف طره تو مدام
 

 ما ۀانننهی پا بر آست 

 ما  ۀانور در زمهگشته مش

 ما ۀانخزوام کردست از 

 ما ۀانمچو شهدل صد چاک 
 

 

 مچو روح الامین شوی عاشقه

 ما ۀانتر دمی رگبشنوی 
 

                                                 

 .ب 31در نسخه پشتبان  ص   :بر را نشاند یار ما (1)
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51 

 ار چمن رای انسرو رو از وچداد  انج

 دوزخ تهعاشق بود از آتش دل در

 آرام ز سیماب کند کوه گدایی

 چو گل سینه شگافی رایاز رشک کند

 انم که زند طعنه بعممچشجر توهدر

 خال تو کند عطر طرازی فۀتا نا
 

 ن راهخنده د (1)لبالب شکر کردگل  

 را سازد اگر از حله فردوس کفن

 سیم بدن را انافتد بسرش سایه گر

 ذقن را بسی  انبیند چو بباغ رخش 

 مه کس در عدن راهند ز چشم گاف

 ا مشک ختن راهد کس  ببهو ندجیک
 

 

 یانث ورسبا روح امین گوی که ای خ

 حد سحن را انچون نثر با فلاک رس 
 

12 

 خود تا بسوی ما ۀمه گشاد دید ان

 ابآفتگردد  ما سرگرم می پرستی

 وی ما غبار نگردد بآب پاکرزا

 ایمتیغ تو چون آب خورده  ر ازچشمه سا

 از چشمه سار دیده بود آبروی ما 

 وی مابگر پر شود ز باده لطفش س

 ما شوی زشعله کنی شسترخوش باشدا

 آب خضر فرو نرود در گلوی ما

 

 

 (3)ما روی سا قیست ۀروح الامین چو قبل

 ما یشراب برای وضو اضر نماح
 

11 

 ده است بر آتش نگاه ماانما را نش  ت راه مایغسبردم تو عاشق شدیم

                                                 

 .الف 33در نسخه پشتبان  ص    :شکر ز (1)

 .ب 33در نسخه پشتبان  ص    :ساقی است (3)
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 چون خطش دمیدما درهم شکست طاعت

 داغ فراق بر دل ما ای فلک منه

 اگر شده از حد برون گناه(1)ما را چباک
 

 آخر شکسته شد ز غباری سپاه ما

 آه ما  عالم سیاه می شود از دود

 عشقت بروز حشر بود عذرخواه ما
 

 نها بهای یک نگه کرم داده ایمجا 

 روح الامین بسست در اینجا گواه ما
 

13 

 روبرو تا ماه من آینه را(3)کرده با خود
 

 د عاشق دیرینه رااندشمن دیرینه د
 

 می نماید هر چه در دل دارد از رویش کنون
 

 داده ز نگار خطش آینه را (2)خوش صفایی
 

 بر خیال او مبادا راه تاریکی کند
 

 کردم پشت وروی سینه را اغپر چراغ د
 

 ی برطرفئنما انتر کند دندخز ا انآسم
 

 پشمینه را ۀای خرقهبنگرد کزیخ
 

 

 باشدش هر روز شنبه همچو تو روح الامین

 آدینه راو می شمارد شنبه(1)انهر که یکس
 

 

                                                 

 .ب 33در نسخه پشتبان  ص   :چه باک (1)

 .ب 33در نسخه پشتبان  ص    :من (3)

 .ب 33در نسخه پشتبان  ص    :صفای (2)

 .الف 32در نسخه پشتبان  ص    :هر یکسان (1)
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12 
 اریراهابر ب اربشعله (1)خجل کردم ز چشم

 

 داریرا غنمودم تازه تراز لاله طرز دا
 

 (3)می نالم خاکبرویش روی خود پیوسته چون کب
 

 کنون باید ز من آموخت طرز خاکساریرا
 

 زخم گل شد تازه داغ حسرتم از رشک انبس
 

 ای کوهساریراهچو دیدم داغ بر دل لال
 

 یز تیغ ابرویشزره داری بهبرو گر ز
 

 لا تا زخم کاریرادبچشم خویشتن بینی 
 

 لامین آرام بی رویشندارد یک نفس روح ا

 مگر از زلف او تعلیم دارد بیقراریرا
 

11 
 کردست دلم تفرقه چون شک ویقین را

 

 ین راچلعبت  انپیوسته پرستش کند  
 

 دنهر چو سنجز ایب رستهچون نسبت ز
 

 ین راجبن چی انه آب خضرجبا مو  
 

 (2)ز عکسشو ردکرخ از عشق تو زر  خورشید
 

 ن رامه روی زمیهکردست مطلا  
 

 گشته ز سیلاب سر شکم انچو جه انویر
 

 ین رازه انمه من خ نآن ز طکردست و 
 

 د پای بچشممهشاید که خیال تو ن
 

 از نور صفا داده ام این شاه نشین را 
 

 

 اختر تابنده بماهی  نآخورشید شد 

                                                 

 .لفا 32در نسخه پشتبان  ص   :بچشم (1)

 .الف 32در نسخه پشتبان  ص    :برخال میمالم (3)

 .الف 32در نسخه پشتبان  ص   :گرد ز عکسش (2)
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 اینست اثر عاشقی روح امین را
 

15 

 ر وماه راهصبح وصال گشته رخت م

 ال ز ابروی  دلکشتبالا فتاده خ

 مه آفاق را گرفتهچمشت ز سحر تا 

 تو آرزو کند غبغباه چبیند چو 

 افتاده است ماه بفکر شکستگی

 زلف توو عالم سیاه تر شود از خال

 روی تو غد گل از بانچینظاره ام 

 ندگبگو که بما سایه اف انای باغب

 تنشرمنده ام ز کاتب اعمال خویش
 

 اه راگردیده شام زلف تو روز سی 

 م کرده راه راکو ندو  بخواب رفتهه

 اه را پجادو س ورسگشتیم  بنده خ

 را هاچیوسف بوقت سلطنت خویش 

 تا بر شکست دست تو طرف کلاه را

 ام دل خویش آه راکم  بهو گر سر

 ل  چشم نگاه را گتا کرده مو

 اه راپن انسرو گل شمایل بست ان

 را(1)گناهو رمجتاکی کند کتابت 
 

 

 اه گشته استچین چو جاه برت روح الام

 ه بیند از جاه رااندر چاه عارف
 

11 
 ترا چنگهمیشه می طلبد از خدای 

 

 چرا که یافته دل لذت خد نگ  ترا 
 

 رویش چو شبنم از رخ گلز چکید رنگ 

 تند وتلخ سخن میکنی ومی ترسم(3)چو

 ه شیر چرخ رمیدگآ ز کوه خشم  فرود
 

 تر رده چو یاقوت دید رنگپز پشت  

 تنگ ترا انده نآرسد ز نکه افتی 

 که تاب آورد این خشم چون پلنگ ترا
 

 تا نرود بی رفیق روح امین ربگو

                                                 

 .ب 32در نسخه پشتبان  ص    :جرم گناه (1)

 .ب 32در نسخه پشتبان  ص    :تو  (3)
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 گذاشتست بپهلوی خود خدنگ ترا
 

13 

 ما ۀای که از لوح دلت پاک شد کین
 

 ما ۀینه تو صاف چو آینئشده آ
 

 ینه ات حاجت نیستئسینه ما چو بود آ
 

 ما ۀسینصافتر گشته ز آینه بسی 
 

 ر خویشهدر ته خاک کند حقه پر گو
 

 ما ۀی یابد اگر چرخ ز گنجینهآگ
 

 ما کوته از ابریشم عشرت گشته دست
 

 ما ۀشاهد حال بود خرقه پشمین
 

 ین صاحب طرززباده کشا نرا پس ا میکند
 

 ما ۀطرز آراستن مجلس دوشین
 

 خط غلامی بوی ای روح امین(1)مهنود

 ما ۀنده دیرینی بئگر بگوید که تو
 

18 

 شوق آمیز را انفربه کنم از خون دل این ج
 

 گیز راانی کنم عشق بلا انمهم انسام
 

 او دارد چو راه نسبتی انگمژبا خنجر 
 

 رفتم برویش دمبدم بینم چو تیغ تیز را
 

                                                 

 .الف 31در نسخه پشتبان  ص    :بدهم (1)
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 ی در نظرگبر و آید برنگ دیگرم هر شاخ
 

 گل بدست خود مگر کردست رنگ آمیز را نآ
 

 یرین چون کند آید ز گلگون بیشترروسوی ش
 

 مهمیز رازند بر خویشتن ی که خسرو میئگو
 

 ده چون مفتون خودانی مرا گردیزیار تبر  نآ

 دگر روح الامین تبریز را انم صفاهاند
 

11 

 بود برابر صد کوه اگر گناه مرا

 ر نفسمههزار رنگ بر آورد عشق 

 نیست (1)زگردش مه وخورشید هیچ نالم

 ترا از خدا طلب کردم سپاه خط

 ردن دلکنهاده زلف تو طوقی عجب ب

 ترکیش ز آفتاب بودو زماه ترکی
 

 بسست عشق تو در حشر عذر خواه مرا 

 و سیاه مرار نکرد پیش تو صد شکر

 رامناه پشود چو خال بلند اخترت  

 سپاه مرا نآدل و شدند آفت دین

 اه مراچتو ب انفکنده خال زنخد

 کلاه مرا ۀیسا نآدهد که جای در 
 

 

 مه  انرم بروح الامین صباگگوی کب
 د بر سر آتش بیک نگاه مرااننش

 

32 
 چندرا(3)تا بکی سوزی در آتش خسته حالی

 

 ی چند راانناتو یانمیتو رحم کن چون
 

 تو ایهی سگانمیکنم مهم انخوش بسام
 

                                                 

 .ب 31در نسخه پشتبان  ص    :باکم (1)
 .ب 31نسخه پشتبان  ص  در   :جانی (3)



153 

 ی چند راانعشقت استخو غزکرده ایم پر م
 

 ی بخالهگاابرویش گویم سخن و که بچشم
 

 ی چند راانبی زب انمم زبهخوب می ف
 

 را سینه ام شد تکیه گاهانشهوتیغ ناز م
 

 ی چند راانه چشم من ابرو کمانشد نش
 

 تنگ یار انحرف ده انمی زنم با گلرخ
 

 ی چند راانتا کنم دل پر ز خون غنچه ده
 

 نازت بمنو غمزه (1)مانکینه می ورزند د
 

 ی چند راانربها منسازد خدا  انمهرب
 

 ز بدست من ندادگ رهگل کسی روح الامین 
 ی چند راانبرگ خز انمیبرم زین بوست

 

31 
 اهانای چاک زدست تو گردیده گریب

 مه  دردیه اند درمانکه لبت دنآبا 

 د تو خالی شدهر شیشه که پر می بود در عه

 شت شاداب روا باشدگگلزار رخت چون 

 ون لب لعلتهعمر ابدی باشد مر

 ش بستاناز طره تو تاری زاهد بمی
 

 اهانجر تو دامهپرخون جگر گشته در  

 اهد تو بیماری درما نهدیدیم  بع

 اهانه پیماند تو پیمهبشکست بع

 اهانگر خاک بسر ریزند پیوسته گلست

 اهانر زه دایم به بیابهگو خضر دو د

 اهاناز کفر بود اکنون رنگینی ایم
 

 

 ی دیدانتا گشت امیدت را شاداب تو

 اهانمژه بار(3)ز ابر انای روح امین بفش
                                                 

 .ب 31در نسخه پشتبان  ص   :دایم (1)

 .الف 35در نسخه پشتبان  ص    :روح الامین ز ابر (3)
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33 

 ی رائداده دلربا انکه جنآ

 نگه کرم مرده زنده کنش

 کرد طره اش تا شکسته بندی

 لاله(1)یاد از ابروی او گرفته

 ر که در دام زلف او افتاده

 سوی آبحیات یاد گرفت

 نازش انبرده بر طاق آسم

 ر گزهبده نداده بخویشتن 

 خرد بجویکس وفا را نمی
 

 ی رائآفریدست بی وفا 

 ی رائکرده نو دعوی خدا

 ی رائامیا ساخت موهبی ب

 ی رائپیش خورشید خود نما

 ی رائاهبود ر اندشمن ج

 ی رائنماهاز خطش خضر ر

 ی رائادا بدو خود فروشی

 ی رائگوش او حرف آشنا

 ی رائناروا (3)توا نکردچ
 

 

 درید و الامین ترا دید روح

 ی رائپارساو دهز ۀجام
 

32 

 ارانسرو رو نآقامت  (2)در رقص به بین

 پژ مرده گیاه دلم از بهر چه دارد

 تو غنچه یاز حیرت سرشار تماشا

 گل شده بلبل(1)بر سنبل خط تو کنون
 

 راانج ۀوس دیدن اگر جلوه یدار 

 راانخط تو که نوروز کند فصل خز

 راانوا کرده بجای نظر خویش ده

 راانجهداخت جمال تو انطرح نوی 
 

 

                                                 

 .الف 35در نسخه پشتبان  ص   :ابروی گرفته (1)

 .ب 35در نسخه پشتبان  ص   ۔چه توان کرد (3)

 .ب 35در نسخه پشتبان  ص   :ببین (2)

 .ب 35ص   در نسخه پشتبان:  خط کنون (1)
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 نبود عجبی روح امین ابروی دلبر

 را انماه رمض ۀکند غر(1)گردید
 

31 

 ار یار مراعذغبار خط شده زیور 

 زدم رفت پای من از دست(3)زبس بسنگ

 دیده بوسیدمبنهاد پا چو خیالت 

 چرا که هر ساعت(2)ویش بنازمخبچشم 

 ه از سینهانکشید آتش برقش زب
 

 ر مراگرفته در آغوش نو بها انخز 

 وی تو آرد مگر غبار مراکصبا ب

 هوس بباد فنا داد اعتبار مرا

 کند پر از گهر قیمتی کنار مرا

 سحاب دید چو این چشم شعله بار مرا
 

 

 زرشک سینه روح الامین شود مجروح

 جگر گرم داغدار مرا را (1)ببیند
 

35 

 مرا انانر لحظه زخمی بر جگر جهمی زند 
 

 مرا اندرم انمر زهدردمندی میفزاید 
 

 سرمه حیرت بچشم دل کشیده خال او
 

 مرا انمچون باد سر گردهلش کردست کا ک
 

 زنمم میهزند زخم نوی تا چشم برمی
 

 مرا انمژگ نآای هتیغ بازی انکرده حیر
 

                                                 

 .ب 35در نسخه پشتبان  ص :  عید (1)

 .ب 35در نسخه پشتبان  ص   :که سنگ (3)

 .ب 35در نسخه پشتبان  ص   :ننازم (2)

 .الف 31در نسخه پشتبان  ص  :به بیند (1)
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 اند حسن جههحیرت آبادی شده در ع
 

 مرا انا بعد این حیرهد گفت تنهکس نخوا
 

 ود می کندا بر گریه خهخند انابر نیس
 

 مرا انگوی اندیده در روز فراق گلرخ
 

 گرچه ای روح الامین خود ساده لوحی ساده لوح

 مرا انای خرقه ات دندهمی نماید یخ
 

31 

 او سر خود را انم گر بخاک آستانرس
 

 م افسر خود راانرسبخورشید از تفاخر می
 

 (1)نصیب من شود از تیغ ناز او اگررحمی
 

 ر خود راهجو انر عشقبازمیکنم ب اننمای
 

 ا دادنهد غوطهی ماه را در آب خواهو ماچ
 

 گذارم گر بحال خویشتن چشم ترخود را
 

 غنچه لب را در چمن گل یکنظر بیند نآاگر 
 

 ند غنچه دفتر خود راانم انبه بندد در زم
 

 ن بر سر طوبیگشود گر سرو قدش سایه اف
 

 را در پای او برگ وبر خود انبریزد در زم
 

 آتشین رخسار را گل در چمن بیند نآاگر 
 

 ز خود رار دیزبصد منت بخاک پای او ر
 

                                                 

 .الف 31در نسخه پشتبان  ص   :زخمی (1)
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 ز تبه کاریگرهندیدم همچو چشم خویشتن 
 

 بخاک تیره می باشد همیشه گوهر خود را
 

 مراه من روح الامین یکدمهنشد در عشق او 

 درین وادی مکرر آزمودم اختر خود را
 

33 

 حسن را انو بیند آسمبکین خود برابرویش چ
 

 دم تاج زرین راانمهدازد انبخاک پایش 
 

 ند کعبه زین زیارتگاه مردم شدانکنون م
 

 ه زین راانز خود تا دلبرم بستست امین خ
 

 نسبت ۀبروی ماه من می بود او را ذر
 

 خال مسکین را اناگر خورشید بر رخ داشتی 
 

 بینی انمرا در کعبه هر که دست سوی آسم
 

 دین رایوخ بش نآدرازی میکنم  انعای جد
 

 مچو گل دست امید خویش را بیندهر زپر از 

 سیمین را (1)ساق نآدمی روح الامین  رگبگیرد
 

38 

 ز ساغر جوی ای همدم دم کرم مسیحا را
 

 ا راینم وچخضر گردد دوچارت روبرو کردی 
 

 نماید رازهای سینه اش چون آب وآینه
 

                                                 

 .ب 31در نسخه پشتبان  ص   :آنساق (1)
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 من گر روی صحرا رابشوید سیل اشک کرم 
 

 م حساب سود این سودا که خواهد کرداننمید
 

 بگیرد گر بهای مشک خال از من سویدا را
 

 ساکن وتکند باد صبا را جنبش گیسوی 
 

 ای بر جا راپبجنبش آورد عشق تو کوه 
 

 خالش در سیاهی خورده صد غوطهو بیاد خط

 پخته کس چو تو روح الامین زینگونه سودا ران
 

31 

 ترا انست میرابی گلسته انابر نیس

 کنمرا میانگلهای و ین حساب سبزهز

 دمبدم چاک نوی بر سینه خود میزند

 ت که دست آفتابانرسد دستم بدام کی

 صد صبا سر گشته وصد خضرره گم کرده است
 

 ترا انستپکند خورشیدخاک روبی می  

 ترا انگلستباشد انارغو(1)برگ خشکی

 ترا  انگریباک چل تماشا کرده تا گ

 ترا اندست دامیردگر گز نهآشنا 

 ترا انراه بیاب انرسم از ریگ روپ
 

 

 دزنرگز کل خورشید را بر سر ه نآبعد از 

 ترا انای بستهدید تا روح الامین گل
 

82 

 کند گرمی آفتاب راشوق زیاده می
 

 درد پرده ماهتاب راعشق می ۀپنج
 

 (3)ای منیحاخت برشته ادب چشم مرود
                                                 

 .الف 33 در نسخه پشتبان  ص  :خشک (1)

 .الف 33در نسخه پشتبان  ص  :منو اییحامر (3)
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 ق کند زیاد ترکش مکش حجاب راشو
 

 دهم نمی دهام دست ب(1)الفت وخواب دیده
 

 کرده چو نام چشم من قاصد مرگ خواب را
 

 گل ز چه روی میکند دعوی نسبت رخش
 

 حساب را داده زدست خود چرا قاعده
 

 نیست عجب اگر شده خال اسیر خط تو
 

 د موج خط تو آب راهبند بپای می ن
 

 ی شعله بخویشتن مزنیدیار چو کرد تن
 

 ای دل اگر تو عاشقی لطف شمر عتاب را
 

 

 شت ازویستهر که بدست عشق شد گشته به

 را مین ثوابگشته فدای عشق او روح ا
 

81 
 گشود گوشه چشمی فزود تاب مرا

 ناز او شهری درکبیک کرشمه مرا 

 مه روز میگزارد مههفته شد که هدو 

 او بلنز پیچ وتاب چو برداشت دست س
 

 ید زتاب من آفتاب مراهر دبخ 

 ی پرده حجاب مراهفگند از نگ

 شبی دوچار مگر گشته آفتاب مرا

 تاب مراو ار فزون گشت پیچوبنفشه 
 

 

 الامین روا باشد ع نازش روحببط

 تخاب مراانز شعر خویش به بیند چو 
 

83 
 آفتاب اننده خط تو در جگآتش ف  طره تو آب اناز چشم ماه کرد رو

                                                 

 .الف 33در نسخه پشتبان، ص  :الفت خواب ودیده (1)
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 ر روی توهخورشید ذره بود از م

 روی تو بس بلند ۀست در سفینیبیت

 رخچآتش بلند گشته ز رویتو تا ب

 برقع بگو برای چه بررخ فکنده

 تو انکمتر ز نقطه ایست اگرچه ده

 ریزد بخاک هر نفسی صد هزار دل
 

 باشد سواد شمع جمال تو ماهتاب 

 تخابانابروی تو که کرده خداوندش 

 د چون نقابانازو م در حیرتم که سالم

 چیزی نمی شود چو جمال ترا حجاب

 در وصف او نوشته دلم لیک صد کتاب

 تابو ر گاه طره تو در آید به پیچه
 

 

 عشاق دیگرست ۀروح الامین طریق

 شد کتاب(1)ندیچون دل تمام سوخت نگو 
 

82 

 م گریه شد با شمع مجلس چشم تر امشبهدلا 
 

 دم خبر امشبد شد ترا کرهی که خواانز طوف
 

 یانل افسگردم هلبن بر چمن گند انکنم م
 

 امشب (3)را گیرم ببر رشمع آتشبا نآاگر 
 

 یانغاچربود یارب که بخت من کند یکدم 
 

 کمر امشب نآرد بگبگردد دست پر داغم 
 

 مم دورتر لیکنبزآتش ز  نآفتاده گرچه 
 

 را بیشتر امشب ای دگر سوزد دلمهز شب
 

 ت آتشبازتسار نظر گشوز سینه ام تس
 

 ردن نظر امشبکبروی یار خود  نآ م زانند
 

                                                 

 .ب 33در نسخه پشتبان  ص   :بگویند (1)

 .الف 38در نسخه پشتبان  ص  :بر (3)
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 ستشز سیلاب سر شکم شمع روی خویش خواهد 

 شود چشمم اگر روح الامین از گریه تر امشب
 

81 

 ناز طبیب انکشید از بهر ج انتابکی بتو
 

 نصیب(1)ا اویوی میزنم خود را به تیغ ابر
 

 عشق ز سوزی شمشت خاکستر شود باشد گر
 

 درون من رقیبانگر خبر یابد ز سوز

 

 رو را که چون آراسته از خط وخال انبنگر 
 

 ر گز چنین نقشی غریبه انهکس ندیده در ج
 

 منست زسو انآتش که ج نآشود افسرده می
 

 چشم او را گر نگاه کرم آموزد ادیب
 

 ی دوزخ از خاکسترمئمیکند آتش گدا
 

 دد قریبشود خاکستر آتش چون بمن گرمی
 

 ی کرد خضر آبحیاتئد گدااهاز لبش خو

 دو لب بوسی نصیب نآالامین راز  گرشود روح
 

85 

 طلب انزب نآسخن از (3)تولاخای دل 

 لعل آبدار نآبوسی بگیر ای دل از 

 طلب انده نآترکیب شکر ونمک از  

 طلب انر دو جهه ییعنی که بادشاه

                                                 

 .الف 38در نسخه پشتبان  ص   :او یا (1)

 .الف 38در نسخه پشتبان  ص    :حلاوت (3)
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 ر شودتشبیخواهی هزار پاره دلت 

 ه خاکبازی ازین بیشتر مکننطفلا

 رحمتی بآاز ابر التماس نما 

 ما مجوه یدگرا انمقصود از استخو
 

 طلب اند(3)خرده نآکاریست از (1)این خرده

 طلب انهر چیز از زمین  طلبی ز آسم

 طلب انکه گفته است که از ناود انبار

 طلب انی چو مغز عشق ازین اسخوهخوا
 

 

 رروح الامین چه شد که برویتو بسته د

 طلب انست ز تیغ زبهر چه همفتاح 

81 
 ای سواد شمع رویت آفتاب

 تاخطت بر روی لب لشکر کشید

 تو اندید تا بد مستی مژگ
 

 تابو ماه نواز ابرویت در پیچ 

 بادشاه ملک حسنت شد خطاب

 باده صد ره از خجالت گشت آب
 

 تسزلفت عاشق (2)گرنه بر روی تو

 با آب ورنگ انسنشاء اش نبود چ

 ش روی ترا چون دید رفتتاب

 رونماید باز اعجاز مسیح

 ه اشانرشک چشمم کرده چون دیو
 

 میکند بهر چه چندین اضطراب 

 م صحبت چو با لعلت شرابهبوده 

 در پس دیوار خجلت آفتاب

 رند از گل داغم گلابیگبرگ

 گریه می خندد سحاب اندرمی
 

 

 شعر نبود گفته روح الامین

 می شود طالع ز طبعش آفتاب
 

83 
 بلب تم رسیده است ز شوق لبانج  بشای روز آفتاب ز رویتو گشته 

                                                 

 .ب 38در نسخه پشتبان  ص   :خورده (1)

 .ب 38در نسخه پشتبان  ص   :خورده (3)

 .ب38در نسخه پشتبان  ص  :برویتو (2)
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 م آمیخته که دیدهگفتی که روز وشب ب

 ا نه پای من شده افکار در رهتهتن

 چو دید(1)خورشید شعله پاشی روی ترا

 در مذاق زخم اندهد حلاوت ج انبیگ

 زیبد که خال تو بسر مهر جا کند

 کنی سوالگفتم مرا بکش سببش می

 سیروح الامین چو طبع سخن ساز تو ک
 

 مچو شبهزلف و بنگر بروز روی خود

 فرسوده پای باد صبا نیز در طلب

 گرم تب ستروزو روز باز در شب نآ ز

 آورده است نخل خد نگت چو این رطب

 کرده درست چون بمه روی تو نسب

 پرسد برای کشتن عاشق کسی سبب

 نه در عجم مشاهده کرده نه در عرب
 

 

 آخر بزیرپایتو گردش رود بباد

 (3)بهتو چون محمدی وعدوی تو بو ل

 

88 
 ر پا بوس تو آید آفتابهدمبدم از ب

 

 میرباید آفتاب انت را بمژگهکرد را 
 

 نگامه رخسار توهگربه بیند گرمی 
 

 از خجالت تا قیامت بر نیاید آفتاب
 

 را دراز جهگشت تواننبود کرده (2)تار
 

 نماید آفتابردم میت را بمهروی ما
 

 هد کشیداآتش بی دودی از چشمش علم خو
 

 م گر گشاید آفتابهدیده بر رخسار ما 
 

                                                 

 .الف 31در نسخه پشتبان  ص  :تو را (1)

  (بهتو چون محمدی وعدوی تو بو ل   خر بزیرپایتو گردش رود بباد):این شعر (3)

 .الف 31ص در نسخه پشتباننیست     

 .الف 31سخه پشتبان  صدر ن  :یار (2)
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 جود ابرویت در کار نبود ماه  نوو با
 

 ر گز نباید آفتابهبا وجود رویتو 
 

 ریگنگشته آتش می کند خورشید من چو لا
 

 ش تا بر آید آفتابیوکدار دار مردی ب
 

 مه باشد از نظم ترتقطره روح الامین 

 ذره در پیش طبعت می نماید آفتاب
 

81 

 زوست در باب انلب کآب حیو نآاز 

 انیش در زیر زنخدهبود جا

 دلا خطش دمادم میزند سر

 (1)رستهمزاد مه شمگر رخساره ا

 بغبغسیم  نآبجز لعل لب 

 مرنگست با لعل لب اوهچو 

 دید انبمن گفتند در خوابش تو

 غمش هستو بهر جا میروم درد
 

 ندم خوش بجوی زندگی آبگف 

 خورد آبجا مینآز  کهر هنمیرد 

 در یاب  دریاب  ر رامعبهار 

 تابهکه تو را وبود سر کوب م

 کدآبچر هندیده کس که از گو

 ی نابماهخود فروشی نآکند ز 

 آید یکدمم خواب گرچه خوش باشد 

 بلا بودی اگر می بود کم یاب
 

 

 چو آمد در نظر خورشید رویش

 دل روح الامین گردید بی تاب
 

12 

 می رود پیوسته از چشم گل آب  تا گرفتم از گل ساغر گلاب

                                                 

 .ب31در نسخه پشتبان  ص  :ستارهم (1)
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 نباشد باده باشم تشنه لب نچو

 دهلب چو یارم بر لب ساغر ن

 یمیزنم خود را برین دریای م

 سینه را از باده آتشگاه کن

 تخابی کرده هر کس بهر خویشان
 

 از سرم گر بگذرد صد نیزه آب

 ا کبابهیرت شود دلز آتش غ

 و حبابکسر بر سرش شو  ۀکاس

 تا دعایت زود گردد مستجاب

 تخابانکرده لب جام لبالب 
 

 

 چون شده روح الامین صهبا پرست

 می شود از می فروشش فتحیاب
 

11 

 می چکد نشاء صبحدم ز سحاب

 گریدگل کند خنده ابر می

 مرده را زنده می کند باده

 ی ذخیره کن ای دلانتا تو

 پیشهجفا نآام جستن از ک

 مانهشت حیرناشکم آتش 
 

 از می ناب(1)ستنگویی آبست 

 گرمیت هست وقت را در یاب

 شین مسیح گشته شرابانج

 بهر روز سیاه ازین مهتاب

 ت از قصابسطلب مرهم

 شدست کباب(3)انسکه دل من چ
 

 

 ست روح الامین پیمبر عشق ه

 امت او شوید یا اصحاب
 

13 

 رابشکار بی تکلف می کند 

 بر خاک ریز ۀمی چو نوشی قطر

 گر بساغر ریزی از دست خود آب 

 تا شود خورشید از غیرت کباب
                                                 

 .الف 22در نسخه پشتبان  ص  :ابستن است (1)

 .الف 22در نسخه پشتبان  ص  :چه سان (3)
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 رمی کند نبود عجبگ رخویت ا

 خون کند رنگش دل یاقوت را

 ذره از ماه رخسار تو مهر

 ندگآتش افو خویش را در آب
 

 آفتابی  آفتابی  آفتاب

 از لب لعلت خورد گر غنچه آب

 (1)یت ماهتاباز شمع رو ۀکرد

 تابو گل چنین گر بیندت با آب
 

 

 تا نه بیند درد دل روح الامین

 تخابانغمت را و میکند درد
 

12 
 ابنخال تو سرمایه ده مشک

 مه جاکرده استهچشم و بر سر
 ای بنا گوش توهدید چو در

 سوخت فلک ز آتش رخساره ات
 حیرت خورشید بود عذر خواه
 ابروی تو در بزخم بسته بود

 تویابهم شده لاند زببن
 ست گل روی تو اش در نظره
 ر که خورد باده بیاد لبته

 سیه مست تو اندیدن چشم
 

 پای نهاده بسر آفتاب 
 کرد ره تست گر ماهتاب

 ریخت آبن ماه فروهاز د
 شعله نگیرد ز چه رو در نقاب

 د رشته مهر تو تابهگر ند
 بود بدست نگهت فتحیاب

 ت راه خوابهبسته بچشم نگ
 گلاب نآد از دیده من ز میچک

 دل شودش ز آتش حسرت کباب
 کار کند پیش ز صد خم سراب

 

 

 هست مقید بتو روح الامین

 خودش ده خطاب انبلبل بست
 

11 
 منست انهی که در دئه تو گویشش انزب  منست انبی ۀدماغ روح ترا ز باد

                                                 

 .ب 22در نسخه پشتبان  ص :آفتاب (1)
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 داندخاک مرا آب خضر می مایه

 یچ آشنایی نیستهزندگیم و بمرگ

 ه کردش گفتانمن چون رو ۀبسوی سین

 ارهزار بهنگردد بصد  گلم شگفته

 یدانزنده گردو زار بار مرا کشته

 میشه خاطر منهچرا شگفته نباشد 
 

 منست انچو زندگی وی از بوی استخو

 منست انهر دو گون چو بیرون روی جهز 

 منست انچه ناوک من گوید از زبنآر ه

 منست  انچرا که خاطر او مایل خز

 منست انناه که گفتم غم تو جباین گ

 منست انمزبهشیشه و منفسهچو باده 
 

 

 ز نطق من شده روح الامین سرا پا گوش

 منست انخرد فریفته  طبع نکته د
 

15 

 گرچه شغل بسیار ست انهدرج

 دانبزم یارم سپهر را م

 نمکین گشته ساغر از لب تو

 میکشد قرب وبعد می سوزد

 من رنجورو استارعاشق شدی

 نهای داغ شدهپم پوشش

 می گریدو هر خندمیکند ز
 

 عاشقی کار ستو مه بیکاره 

 شیشه ثابت پیاله سیار ست 

 شیار ستهگر شود غرق باده 

 وار ستشد ردوهجر تو هوصل و

 چکنم چون مسیح بیمار ست

 م بجای دستار ستهدودآ

 چشم من در آزارست زاراب
 

 

 رفته روح الامین براه خوشی 

 د یارستخوو خود شده عشقباز
 

11 
 مو گرفتو روی نآدل من از  ۀرهتا ب

 

 بو گرفتو مچو غنچه گل رنگهدرحال 
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 و سخن کندا میخواست سرو پیش قد
 

 ش در گلو گرفتهتا کرد قصد صد گر
 

 و نبودخزین پیش آفتاب چنین گرم 
 

 و گرفتزا دایلحظه ببرش  (1)بنشست
 

 حرفی ز خویش گفتو (3)تا لب گشود غنچه
 

 زار نکته رنگین  برو گرفتهگل  نآ
 

 مش که ز طاقت کناره کردچون برق دید
 

 تند خو گرفت نآدیشب دلم  چو دامن 
 

 شد دستگیر ساغر می آفتاب را
 

 ما را سبو گرفت ۀدست دل فتاد
 

 عقل انگویا که بسته گشته ره کارو
 

 تا فوج عشق ملک دلم را فرو گرفت
 

 با ن سر زلف او صچیبر گشت چون ز 

 روح الامین حساب ازو مو بمو گرفت
 

13 

 ار نیستیر چند خوش سیما برنگ هگل بود 
 

 م لیک آتشبار نیستمد بچشانابر می م
 

 ی ای نسیمتخوش بسرعت میروی بر سر نف
 

 موار نیسته انمچو راه بوستهراه زلفش 
 

                                                 

 .ب 21در نسخه پشتبان  ص  :نیشست (1)

 .ب 21در نسخه پشتبان  ص  :گشود وغنچه (3)
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 دیم مسترادیهر کو خال مستو زلف مست
 

 نیست شیارهچشم او  وروشیاری هم بده
 

 بربما گویغکردم فدایش دل ب انمن که ج
 

 ش غم دستار نیستهیچر که سر بازی کند ه
 

 ش میکند دایم طوافاناینکه بر گرد می
 

 ار نیستنم ز هیده بپا ست تاهانج ۀرشت
 

 

 

 مین روح الامینهده از عشاق در عالم انم

 و دیار نیستا فت اقلیم محبت را جزه
 

18 
 برویتا ماه نو سایه خیز

 ی گرددکدر جنت گشاده 

 شب سوادی ز سایه زلفت

 میشود تا بروز حشر دراز

 هد رفتاتاب از آفتاب خو

 (1)مردنجا گذار کرد انر که ه

 نگاه تو شد دل من بسته

 ر گزهرو بجنت نمی کند 
 

 کرده آفتاب از رویت 

 ابرویت و جز بتحریک چشم

 مه ز روی دلجویت ۀپار

 سر کنیم از مویت(3)قصه بر

 ند  خویتگگر برو سایه اف

 رده مینویتباز خلد  وکر

 میکند صید شیر آهویت

 ویتکر که ره یافت بر سر ه
 

 

 ی تو ئست روح الامین فداه
 ابرویت (2)می زند دل بتیغ

2 

                                                 

 .الف 23در نسخه پشتبان  ص  :نه مرد (1)
 .الف 23در نسخه پشتبان  ص  :گر (3)
 .ب 23در نسخه پشتبان  ص  :به تیغ (2)
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11 
 خاک در چشم امید خویش  وبر کف باد داشت

 

 ر که چشم مرحمت از خنجر جلاد داشته
 

 رت بسرل حسن شیرین زد گل شهخمچو نه
 

 اد داشتهبیستون تا سر بزیر تیشه فر
 

 برو ع صیدش نزد تیریانلاغری شد م
 

 صیاد داشت نآماه نو عمری نظر بر دست 
 

 ه شاید که پا بندش کنمانگفتم از افس
 

 ر چه سر کردم ز اول تا بآخر یاد داشته
 

 روح الامین انداشت دلرا بسته زلف بت

 یاد داشتتکیه بر دیوار قصری سخت بی بن
 

122 

 رفتنچون دل ز شاه راه محبت بدر 

 ر چند عشق شعله غم را زیاده کرده

 متشهد بر شمع انه را رسانپرو

 ر رقیب گرچه دلم را هزار بارهب

 دم ز روی شوقانمهی که گنمود انمژگ

 دایم ز جوش شعله چو گر مست چشم من

 اد که هر گز نظر نرفتهی قدم نئجا 

 ز سر بدر نرفتنازم بظرف خویش که ا

 پر نرفتو ورنه بگرد شعله باین بال

 بجای دگر نرفت(1)د بازاناز بزم ر

 یشتر نرفتنبسر (3)من انای جهرگ

 گذر نرفتهر انخیال یار ب(2)رو نآز 
 

 

                                                 

 .ب 23در نسخه پشتبان  ص  :یار (1)

 .ب 23در نسخه پشتبان  ص  :جانمن (3)

 .ب 23در نسخه پشتبان  ص  :زانرو (2)
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 روح الامین سزد که کنندش ز تن جدا

 کمر نرفت نآدستی که زیر بار غم 
 

121 

 شوخ دلربا نگذاشتانمرا بکام دل 

 فیست قدرکاانگیرش انهسن جسخن ز ح

 م دمی نیاسایدانشکوه زبو ز شکر

 بینی کرابغمزه عاشق خود کرد هر 

 ار تقصیریییچ وجه ندیدم ز هب

 م شایدهه گر نهبپای باد صبا جب
 

 گرفته بودم ازو کام دل خدا نگذاشت 

 که در تمامی آفاق پارسا نگذاشت

 مدعا نگذاشبکه داد بوسه ولیکن 

 نگذاشت بآفتاب گل افتابرا

 مرا بکام دل خویشتن حیا نگذاشت

 نگذاشتپا جای و کوی نآکه رفت بر سر 
 

 

 نگر بشوق که روح الامین چو شد با مال

 ری که داشت وا نگذاشتهبدست رشته م
 

123 

 تو چون گره بندست اندلم بموی می

 تو نسبت انهدرست کرده دلم باد

 د وشکر خنده یار بسته طلسمهمگر ز ش

 یئر سر موهم اما بز ذره کمتر

 ی نیستئبجز بقای غمش در دل آرزو

 یچ خرسند ستهخوشم ازینکه دل من ب 

 یچ خرسند ستهنج قناعت بکگرفته 

 مه چون مگس درو بند سته انکه پای ج

 زار پیوند ستهر فروزم هبماه م

 ای دوست سوگند ستهغم یانبجاود
 

 

 دنطریق تازه ز روح الامین فرا گیر

 ند ستژپاو ندژح تمام دفتر او شر
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122 

 گذشت انار عمر چو فصل خزهما را ب

 ر فراق توگا یار حسن بهای نوب

 ود ای بادشاه حسنخیم گدای انگرخو

 شوموش میهچون من ز ذوق تیر تو بی

 سرو قدت چو سبزه ام از پایمال کرد
 

 گذشت انستی خود میتوهگل ز (1)چو انآس 

 گذشت انسیلاب اشک گل ز سر ارغو

 گذشت انمیتو انهی دو جهشااز باد

 گذشت انسآگه نیم که چون بدل آمد چ

 گذشت اندر راه عاشقی سرم از آسم
 

 

 ه خالش فریب خوردانروح الامین ز د

 گذشت نآد از انمشکل که آدمی بتو
 

121 
 ستهی اندر دل خسته ام از تیر تو پیک

 

 ستهی انی دگرم جانکه تو د انج نآغیر از 
 

 شکنی انکه تو پیم(3)بمگرچه گردیده نصی
 

 ستهی انپیمو دیهر لحظه مرا عهبا تو 
 

 خاتم خال که داری تو بلب میگوید
 

 ستهی اندر پس پرده حسن تو سلیم
 

 ر دم ای درد بمن اشتلم تازه مکنه
 

 ستهی انپادشاهیست درین کشور ودیو
 

 باغ جنت نشود چون ز نظرها غایب
 

 سته یانرضوتو مچو هشتی چو رخت هکه ب
 

                                                 

 .ب 22در نسخه پشتبان  ص  :ز (1)

 .ب 22ص  در نسخه پشتبان  :یقینم (3)
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 ار که چون آه وسرشکیگو کند ترک سفر 
 

 ستهی انبارو در ره قافله اش برقی
 

 هیچ نیندیشیدی ما از شکست دل
 

 ستهی انتاوبتو چون هیچ نگفتند که 
 

 

 

 روی شدی نآامین عاشق  حکی دلم رو

 ستهی انگر شدی آگه ازین پیش که حرم
 

125 
 خجلست انز ابروی دلکشت کم

 ن تنگیهد نآغنچه گل ب

 پر گره شد ز قامت دل سرد

 لاله حرفی ز حسن پیشت گفت

 کوه افتاده ایست از کمرت

 جاانش وده سودمهبس که بی

 شرم بنگر که بد سلوکی را
 

 خجلست انو زرخت ماه آسم 

 خجلست انهد نآکرده رو سرخ از 

 (1)خجلست انوز گل رویت ارغو

 خجلست انمچنها رفته هسال

 (3)خجلست انمی نآوم  از هموی مو

 خجلست انرخ زردم ز آست

 خجلست انمهکرده می انمیزب
 

 

 کرده روح الامین گهر سنجی

 خجلست انبحر شرمنده گشته ک
 

121 
 داختستانشب بروی آفتاب   داختستانتار خط بر رو نقاب 

                                                 

   (وز گل رویت ارغوان خجلست  پر گره شد ز قامت دل سرد) :این شعر (1)

 الف 21در نسخه پشتبان  ص نیست

 .الف 21در نسخه پشتبان  ص :از آن ایمان خجلست (3)
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 دلش(1)از نقاب غم برون آید

 خویش را چون خال بر رخساره اش

 ینه از آتش حسرت گداختئآ

 کرده چشم مست او می را نظر

 بی که از رویش چکیدقطره آ

 برو متصلاب انکرده تا مژگ

 از غرور وادزد خال هندوی 

 تلخ کرده زهر چشمش باده را

 در عرق دلبر غوطه خورده خط

 ن زلفش چشم اوچیچون صبا در 

 چون رسیده وعده بوس وکنار
 

 داختستانهر که برویش نقاب 

 داختستاندل بروی ماهتاب 

 داختستانرا تا بر آب عکس خود 

 داختستانخراب و در خمش مست

 داختستانشباب و آتشی در شیخ

 داختستانتیرها بر آفتاب 

 داختستانرخت خود در ماهتاب 

 داختستانشور از لب در کباب 

 داختستانیا بنفشه در گلاب 

 داختست انقلاب اندر دو عالم 

 داختستانچشم را در بحر خواب 
 

 

 اردماب در دل روح الامین سی

 داختستانسیم ساقی اضطراب 
 

123 

 رفتگبر  اناه زنخدچ نآم از انکام دل ج
 

 رفتگبر  انگامی که خضر از آبحیو انچننآ
 

 ر متاعی را که در بازرا حسنهآفتابم 
 

 رفتگبر   انکنع ماه د برویاند افشزدست 
 

 ش بباغانصد صبا بعد از طواف سنبلست
 

 رفتگبر  اندام تا گل از بویش نگیرد رنگ
 

                                                 

 .الف 21در نسخه پشتبان  ص نیست :  ناید (1)
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 حهانر ست نآیافت تا زناز زیب از دوش 
 

 رفتگبر  انند ایمگر چه کفر از دوش خود افه
 

 آفتاب انجو از دلرا م همیکند خدمت م
 

 رفتگبر  نش بمژگاهگر خسی افتاد در را
 

 ل روزگارهندش ااننبود که میخو انکشهک
 

 رفتگبر  اناز تیغ او زخم نمای انآسم
 

 

 

 
 

 عشقی را که گر دون سینه زوسودی بخاک بار

 بر نرفت انبی مدد روح الامین بنگر چه آس
 

128 

 ستانحدیث زلفت امشب درمی

 برد انتو(1)کی انزدست چشم تو ج

 (3)اد هم کاریم لیکنهفرو من

 ون گشته از عشقگمن دگر  انهج
 

 ستاندلم را صد زب نآه ز انچو ش 

 ستانابرویش کمو تیر انکه مژگ

 ستانستاد عشق من سر حدیثِ

 ستانم آسمهاو زمینم اشک
 

 

 نه دین روح الامین راو داننه دل م

 ی خیالستهحالش که میخوا انبد
 

121 

 در آتش فراق دل خسته کم نسوخت
 

 ین در آتش چو روستم نسوختچنکس این
 

                                                 

 .الف 25در نسخه پشتبان  ص نیست   :کی جان (1)

 .الف 25در نسخه پشتبان  ص نیست   :هم کاریم ولیکن (3)
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 یم آمدندردیب د زانگر دل بجای م
 

 ار بم نسوختیاز چشم من کشیده چو بس
 

 ز هوا بر وجود من تشیافتاد آ
 

 غم نسوختو درد ولی هر چیز بود سوخت
 

 م نامه اشیکه نام نهاد آتشی نآ ز
 

 در حیرتم که از چه دوات وقلم نسوخت
 

 روح الامین نوشت بدلدار نامه

 نسوخت رقمون ریخت سیل اشک برویم چ
 

112 

 تهنگا انای ماه گدایی ز گدای

 در پرده مزن حرف تو پیغمبر حسنی

 روزستبر خورشید بر عکس تو چون شب 

 ی دوعالمهدر حال کند دعوی شا

 مه مایل ابروی تو گردیده بهر حال

 سته بقلاب محبتبمه ه یاهدل
 

 تهسیا انخورشید غلامی ز غلام 

 ستهت گواسانی بی کام ودهئگویا

 تهرد سر راگرده گمهتاب بود 

 تهبر گل چو فتد سایه از طرف کلا

 تهسیا خورشید بود حسرتی چشم

 تهخورشید بنا رپرو انابروی رو
 

 

 ی گذرد بیرخ زیبای تو روزیشهما

 تا روح امین شیفته شد بر رخ ماهت
 

111 

 پرور گیسوی اوست انشب سواد سایه ج
 

 ماه نوافتاده از گوشه ابروی اوست
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 مه پاره باشد آفتاب نآدرحقیقت روی 
 

 که ماهش گشته عاشق کرده آرزوی اوستنآ
 

 ی می کندنججا نغمه سنیابلبل در صورت 
 

 باکوی اوست اناین بوست نهست فردوس بری
 

 ه خود ای نسیمهمری که دارم ئبوی او گو
 

 م بوی اوستانتا بد انمرده را زنده گرد
 

 بایدت گر آب معنی جوی از روح الامین

 ر که دارد آب معنی در سبو از جوی اوسته
 

113 

 عشق را صورت گری منظور نیست

 ر چه باشد غیر یارهعاشقا نرا 

 شمع دیگرستو بزم یارست این

 مرزش بنوک خنجرتابسته 

 روی  ننما ید باو شمشیر ناز
 

 م ز معنی دور نیستهگرچه صورت  

 گر بود نور نظر منظور نیست

 پرتوش کمتر ز شمع طور نیست

 ور نیستفغکشته تیغ دگر م

 ر که زخم سینه اش ناسور نیسته
 

 

 روح الامین(1)دهدرد مند تو ش

 ر که بیمار تو شده رنجور نیسته
 

112 

 ستهروزش چو شب زلف تو پیوسته سیا  ستهلب بلب ناله وآ (3)دایم دل من

                                                 

 .الف 21در نسخه پشتبان  ص  :شد (1)

 .الف 21در نسخه پشتبان  ص   :دلمن (3)
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 تبه خواریست مقرر مه روی ترا را

 م بوسه دلت را که رفتنهکه د یگفت

 خورد انتو کی آب تو ناه زنخداچاز 
 

 ستهطرف کلا انگل کام روا گشته 

 ستهد بده بر سر راش زوهگر مید

 ستهاچلب  نآازه کش یخورشید چو خم
 

 دشیاز لذت ق گر ی شوی آگاههخوا

 ستهاز روح امین پرس که در قید نگا
 

111 

 ستانموی می نآمه چون بسته ها هدل
 

 ستانبار گر نآسنگینی رفتارش از 
 

 ر گز نشود کم ز دلم ذوق وصالشه
 

 ستانگر پیر شدم خواهش دل لیک جو
 

 بست اینلگوید که و قوت تری داردیا
 

 ستانگوید که میو ی بستههبر مو گر
 

 معیوب ز شمشیر نصیحت مکنیدش
 

 ستنسخت کما نآدل پیشکش ناوک 
 

 (1)ممگشت ز چش انخطش چو دمید اشک رو
 

 ستانسر سبزی آفاق ازین آب رو
 

 بیشککه سم (3)بسته تلی انبر موی می
 

 ستانربار گ نآمچو من هبر کوه کشی 
2 
 

 روح امین شد انجه انسر حلقه رند
                                                 

 .ب 21در نسخه پشتبان  ص  :جسمم (1)

 .ب 21در نسخه پشتبان  ص   :تل (3)
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 ستاندر پیر مغ انکز حلقه بگوش
 

115 

 نیست بز شوق کشتن ما خورد وخوا(1)یچسته
 

 خونست این که میخوری ای شوخ آب نیست
 

 که ز عشق مه رخت انهکس  نیست در ج
 

 چون آفتاب بر گلوی او طناب نیست
 

 نر دل که خالیست ز مهر پری رخاه
 

 ساب  حباب نیستحب انرپیش عاشقد
 

 ز ناز انننویسد از جواب کتابت مد
 

 را جواب نیستانچیزی نوشته ایم که 
 

 ده استانروح الامین کباب دلت خام م

 در پیش ما دلی که نسوزد کباب نیست
 

111 

 از دم شمشیر یار آبحیاتم  آرزوست
 

 هر که زخمی زو ندارد بر جگر بی آبروست
 

 مم شمع روشن کردهببزهمدم از چه ای 
 

 روشنی بی شمع دارد هر که دارد مهر دوست
 

 کرده چشم او بمردم خواب آسایش حرام
 

 گیسوی اوست ۀگر بود آسایشی در سای
 

                                                 

 .ب 21در نسخه پشتبان  ص  :هیچت (1)
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 که کند رو سوی او گاهی بسوی آفتاب
 

 حسن او مه چون گل رعنا دوروست اندر زم
 

 روح الامین اند از پریدن مرغ جانتا نم

 مچو گل در بزم یارش آرزوستهی انپر فش
 

113 

 کسی که چشم ترا دیده است شیدا یست
 

 ستیسودا (1)ر کس که کردهنظر بحال تو 
 

 ازین گلی که سر از  سرو قامت تو کشید
 

 هزار گونه گره در دل تماشا یست
 

 که الفنآ جامه زو مشو مقید دستار
 

 ستیدر کمال رعنا نآبرهنه گشته از 
 

 شبسیر نظر میکند  مکن عی از اینکه
 

 بآفتاب نگوید کسی که هر جایست
 

 الامین شکیبا باش خموش گشته چو روح

 که رستگاری جاوید در شکیبایست
 

118 

 ستهبا بلبل دلسوخته گل را نظری 
 

 سته(3)رواثرینآدر زمزمه کرمش از 
 

                                                 

 .الف 23در نسخه پشتبان  ص :  کرده (1)

 .الف23در نسخه پشتبان  ص :  ثریآنرو رو ا (3)
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 گفتم ز مروت بتو ای قافله سالار
 

 ستهی با عشق سفر کن که درین ره خطر
 

 بی بهره نگردیده ام از باغ محبت
 

 ستهمچو سر شکم ثمری هچون داغ گلی 
+ 

 مایل شده زخمم بهم آغوشی مرهم
 

 ستهی بدمت گر اثری ئای شیخ دعا
 

 ش کسی آگاه نگردیداناز سرّ ده
 

 ستهاست که او را کمری هانلیکن بزب
 

 خشکی چو خبردارو ای عشق بگو از تر
 

 ستهری تو من خشک ند لب ودیدهانم
 

 دستم شده بر گردن مقصود حمایل 

 ستهبری هچون روح امین سوی ویم را
 

111 

 تو ما را سر جدایی نیست (1)ز خاک بپای
 

 غمتّ بکسی دیگر آشنایی نیست(3)بجز
 

 شکسته ام بنگاهی درست میگردد
 

 نگاه کرم تو کمتر ز مو میایی نیست
 

 مخال تو دایم گدایی چشم توا انبس
 

                                                 

 .ب 23در نسخه پشتبان  ص   :خاکپای (1)

 .ب 23در نسخه پشتبان  ص   :بحر (3)
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 نیست(1)ادشاییپ ت کم زهگدایی نگ
 

 ماه روشن کنو زار مشعل خورشیده
 

 چو شمع روی بتی نیست روشنایی نیست
 

 بصدق سجده محراب ابروی تو کند

 ل صومعه روح الامین ریای نیستهچو ا
 

132 
 عاشق پیشه ام چون همت بسیار داشت انج

 

 یار داشت دلبستگی دایم بقد نآبهر 
 

 کشید اهدم خط خویعارضش گفت تقام ازان
 

 م با دل ما کار داشتهم خط یخوب چون دید
 

 زهد خشکش جمله سوخت نآو گشت زاهد عاشق
 

 داشت (3)یزم نارهبیچاره  نآو عشق آتش بود
2 

 نبروم یگ نی می آید از نااندر فراقش ب
 

 سینه ام آواز موسیقار داشت اناستخو
 

 یبدستی جام مو طره ساقی بدستی

 ی روح الامین بسیار داشتک(2)ایه افتادم
 

131 
 شب نسخه ز دفتر روز سیاه ماست  عکس آه ماست(1)انشو زلف بلند ماه

                                                 

 .ب 23در نسخه پشتبان  ص   :پادشاهی (1)
 .ب 23در نسخه پشتبان  ص   :بار (3)
 .ب 23در نسخه پشتبان  ص   :افتاده (2)
 .ب 23در نسخه پشتبان  ص   :ماهوشان (1)



183 

 یمهدما بی گواه زحمت حاکم نمی

 بپذیر اینکه زلف تو با صد شکستگی

 ملک  فریب انشو رهاین کج کلاه م

 ب نمود گفتبغخضر خطش اشاره بغ
 

 ه ماستگوا انر چیز کرده چشم تو مژگه

 وعذر خواه ماست(1)نده سر بپای توگاف

 گویند ماه سایه طرف کلاه ماست

 اه ماستچآبی که مرده زنده نماید ز 
 

 

 روح الامین ز جاده بیرون نمیرود

 راه راه ماست انی که رفته است همهرا
 

133 
 کرده است انزلفش از گلزار عارض گل بدام

 

 تکرده اس انچاک گریب نآا چو هگل فروشی
 

 شمشیر نازو تیر غمزهو انخنجر مژگ
 

 کرده است انر چه می بایست سامهر قتلم هب
 

 میکند در یوزه دوزخ آتش از خاکسترم
 

 کرده است انشعله را سوز دلم با خاک یکس
 

 آخر این کار را بنگر که چون خواهد شدن
 

 کرده است انمادل خود شیشه او دلرا چو سند
 

 ز غمش روح الامینآتشی کافروخت در دل ا

 کرده است انگریبو دست(3)انشعله را با آسم
 

132 
 فنون شکست (2)ر زوهشوخی که از فسون دل 

 

                                                 

 .ب 23در نسخه پشتبان  ص   :یتوبپا (1)
 .الف 28در نسخه پشتبان  ص   :نسماآب (3)
 .الف 28در نسخه پشتبان  ص   :ذو (2)
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 شکست(1)سویم چو دید در بدنم رنگ چون
 

 مه اعضای خویش راهاز پای تا بسر 
 

 م که چون شکستاندیدم شکسته لیک ند
 

 (3)سنجی بغیرم از چه که هر سنگ ریزه
 

 سر بیستون شکست(2)م فتادهکز تیشه ا
 

 اده بودهفوج غمی بسوی دلم رو ن
 

 ای می لاله گون شکستهپشتش ز حمل
 

 روح الامین شکسته کند یار من درست

 چو در نظر او زبون شکست (1)آمد چو دلم
 

131 

 رفتنز باغ  انرخت گلیست که فصل خز
 

 رفتندرد تو هر گز چو نقش داغ  اننش
 

 له در نظرها خوارد حسن تو شد لاهبع
 

 یچکس بباغ نرفتهبرای دیدن گل 
 

 نکرده سجده صراحی چو ابروی تو ندید
 

 ندید تا لب تو باده در ایاغ نرفت
 

 شد افسرده اندلم شکسته جگر خسته ج
 

                                                 

 .الف 28در نسخه پشتبان  ص   :خون (1)

 .الف 28در نسخه پشتبان  ص   :گوهر سنگریزه (3)

 .الف 28در نسخه پشتبان  ص   :فتاد (2)

 .الف 28 در نسخه پشتبان  ص  :آمد دلم چو (1)
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 بکبر عشق تو نازم که از دماغ نرفت
 

 هر گز(1)مریگنخورد سیلی شاهین 
 

 کبوتر دل من چون قفای زاغ نرفت
 

 نآمیشه از هد روح الامین هویی مشات

 ی سراغ نرفتپدر  نآبی بصر  انبس
 

135 
 (3)چو جنگ جوی من از جا بقصد کین برخاست

 

 (2)بقصد کشتن من نازش از کمین برخاست
 

 سنشحبتار زلف چو زد دست مطرب 
 

 برقص بی مدد دست آستین بر خاست
 

 فتاده بود مه نو زطاق ابروی تو
 

 برخاست(1)ینزم اش دست وازگرفت زلف تو
 

 دلم بلشکر زلفش تلاش داشت هنوز
 

 نقاب تفرقه از پیش کفر ودین برخاست
 

 اد روح امین عشق را بطاق بلندهن

 گ آفرین برخاستانب انهز چار سوی ج
 

131 
 مچو خسی افتادستهه او که دل در رنآ

 

                                                 

 .ب 28در نسخه پشتبان  ص   :گمرهی (1)
 .ب 28در نسخه پشتبان  ص   :خواست (3)
 .ب 28در نسخه پشتبان  ص   :خواست (2)
 .ب 28در نسخه پشتبان  ص   ۔خواست :دست از زمین (1)
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 در نظرش چون مگسی افتادست انمرغ ج
 

 ه بود خال سیاهی چاندر پی چشم تو د
 

 بیکسی در پی فریادرسی افتادست
 

 در ره کوی توام شمع نباشد در کار
 

 راه بسی افتادست نآسر خورشید در 
 

 ست قفسانمنفسهدر حقیقت نفس 
 

 منفسی افتادستهمرغ دل در قفس از 
 

 مرغ دل خویش کن ای روح الامین ۀچار

 بسته پر خسته جگر  در قفسی افتادست
 

133 

  رم تاب نیستپهگل خواری زند بر سر ش گر
 

 خورم بینم  اگردر جوی عزت آب نیست لگ
 

 دل بیازار غمش بردم ز من نگرفت کس
 

 نجا باب نیستیگفتند کین کالا در انیکزب
 

 م جادوشچشعاشقی را می کشد هر لحظه 
 

 نیست کسی قصابجز او  نآوند ه اندرمی
 

 ردیدن او دیده ام را می کند مشتاقت
 

 راب نیستیبگذرد گر آب دیدارش ز سر س
 

 ا بود روح الامینهرهسرکوب گو رتهگو

 تاب نیست او درآب  کز انهر در جهنیست گو
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138  
 از خاک رهگذار تو دلرا چو ابروست

 (1)شستتشعله سراپای آ انخویت بس

 رهیم بمانگر خوو رهیم بقانگر ر

 کس نشد یچهنج لب تو بوسه که ک

 ق مسیحا نفس شودمنشین عشهکی 

 زلف سر کشی(3)داری نه نه خط وخال
 

 مچو آب جو ستهآب حیات در نظرم  

 دروست اننه انلیک آتشی که چشمه حیو

 میدارمت چو رحمت پروردگار دوست
 

 و سیاه روسترنآکرد این گناه خال تو ز

 ستوبو ده خدای که بیمار رنگانر نآ
 

 ای گل بیا مگوی که ناز تو از چه روست
 

 

 رودح الامین ز جاده بیرون نمیرو

 برو راه راه اوستو پی در پیش گذار

131 

 تسرباب گشت چو د توهدرع

 نبود عرق اینکه بر رخ تست

 (2)مچو دردیستهبر روی تو خال 

 تا کرده نظر بچشم مستت

 دل در بر من چو بحر خونیست

 نگدازماز گرمی آه جا
 

 تسدل خراب گشت ۀمعمور 

 تسی که آب گشتئآتش گو

 تستاب گشتهو فاش بماک

 گردون خم پر شراب گشت

 تسچشمم بسرش حباب گشت

 تسدریا چو لبم سراب گشت
 

 

 خرابات شد معمور چو مصر

 تسا روح امین خراب گشتت
 

                                                 

 .الف 21در نسخه پشتبان  ص   ۔خواست  :آتش است (1)
 .ب 21ص  در نسخه پشتبان   ۔خواست  :خال داری ونه (3)

 .ب 21در نسخه پشتبان  ص   :دریست (2)
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122 

 زیر پایست انسری بر گوشه غلط

 ادیای عشقش می دهد هزگرمی

 چو قصد ساحل عشق تو دارم

 انیاپ یچ هجرت ندارد هشب 

 انوی گلعذارککنم چون روب
 

 وی محبت کربلایستکسر  

 آشنایست اننه داغست این نش

 ی ناخدایستیوکر موجه هبرم 

 ایستهتانقیامت را اگرچه 

 نمایستهر موی برتن رهمرا 
 

 

 بده راهی بخود روح الامین را

 تو شاه کشور حسن او گدایست
 

121 

 ترست باز چشمم ز غم فرقت دلدار
 

 سحرست دعای انبدام فدست دل  وق
 

 ه برون سیل سرشکاندمبدم میکنم  از خ
 

 کمرست (1)م خون دلم تارگن باز چون می
 

 ه خطبزس انگفت چون چشم من افتاد بد
 

 ه نظرستتبادلم زلف درازش که چه کو
 

 رنگ اصلیش ز عشق تو بود زرد چو مهر
 

 سرخ بدینگونه  ز خون جگرست انارغو
 

 انهر دوجای روح امین کیست غنی د (3)گفتی

 بیشتر ست انتبر کرا درد وغم عشق ه
 

                                                 

 .الف 12در نسخه پشتبان  ص    :در (1)

 .الف 12در نسخه پشتبان  ص   :گفت (3)
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123 

 تو فریاد آموخت انای که بلبل ز اسیر
 

 گفت که گردون ز تو بیداد آموخت انمیتو
 

 گل زگلروی تو تعلیم گرفت دلبری
 

 قدتوشمشاد آموخت نآ از سر کشی سرو
 

 خنم از کوه جگرنا انخون ساخت رو جوی
 

 آموختاد هتیزی از ناخن من تیشه فر
 

 ار نگاهتت بیک سپای صد صید بست
 

 دلبر صیاد آموخت نآباید این کار از 
 

 ر دم قدحی پر کند از خون جگرهشیشه 
 

 ست شاگرد دلم کار ز استاد آموخته
 

 انی در بستهبود خاموش ترا ز سرو س

 فریاد آموختو قمری از روح امین ناله
 

122 

 گرفته است انبصد ج ربوسی دلم زیا

 ش بجز من من بیچاره اوفتادآت

 خورشید روی سیمبر خوردسال من

 جگر چاک لاله راو دیدیم  داغدار
 

 گرفته است انچه آسو عالم گرفته است 

 گرفته است  انبارو کاغذ ببار دارم

 گرفته است انسندپدارد دلی که خرده 

 گرفته است اناز بهر عاشقی تو سام
 

 

 ب حی رو نمیکندانروح الامین بج

 گرفته است انن گام خویشتن ز بیابچو
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121 

 نشستنبسینه ناوک ناز تو نازنین 
 

 نشستناگر نشست بصد غمزه دلنشین 
 

 درون  گور کنونم  نه مرده نه زنده
 

 نشستنزمین (1)نده برگچو سایه بر سرم اف
 

 یانمراست صافتر از آفتاب پیش
 

تنشسنین چنصفحه گرد  انیچ گونه برهز 
  

 ممهه در آفاق چون نشست تننشست ف
 

 نشستنین ربلا سوار نشد تا بصد ز
 

 ه میفروش روح امین بچبیاد مغ

 نشستنتشین آکدام روز که با آه 
 

125 

 دام تو نیستو ت خلد برین چون قفسهنر
 

 ر گز بطربناکی دشنام تو نیستهباده 
 

 عشق تو بود ۀمه کس بسته انپای ج
 

 ستخبر زندگی مرگ در ایام تو نی
 

 تو ۀر بود حسرتی جرعهمین مهنه 
 

 ر که او تشنه ته جام تو نیستهد کیست در
 

 لیوجتی لازمه طلعت صحت هب
 

                                                 

 .ب 12در نسخه پشتبان  ص   :بر وندگاف (1)



191 

 شام تو نیست(1)طره چونگیز ترازانطرب 
 

 عاقبت خاک شدی روح امین در کویش 

 جام تو نیستانیچکس نیست که در حسرت ه
 

121 

 ده مردم چشم مرا بخون رویتاننش

 ه مه تا پر از گلاب کنمکجاست شیش

 اه کنمکز کوه درد تو خود را سبک چو 

 نیز حشر لاله شود چشم آرزو گل چ
 

 گره بکار دل من فکنده ابرویت 

 کز آفتاب عرقناک شد گل رویت

 سویت(3)ی آوردمانسیم بآسانکه ت

 د عشاق بگذرد بویتهاگر بمش
 

 

 روح الامین بجای دگر(2)رود برای چو

 ر سر کویتسنگ فتادست ب انبس
 

123 

 گذشت انهاز سیر اصفا انتومی انای عزیز
 

 گذشت اناز عمر ابد آس د خضرانگر تو
 

 بگذرد دل از تمناهای کفر زلف او
 

 گذشت انداز سر ایمانی تو انگر مسلم
 

 د تنمشم که از تیغ که بی سر انمن نمید
 

 گذشت اناز مید(1)م سواری تنداناینقدر د
 

                                                 

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص   :از چون (1)

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص   :آردم (3)

 .الف 11ص   در نسخه پشتبان  :چه (2)

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص  :سوار تند (1)
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 رون میروم معذوردارگر ز کویت دیر بی
 

 گذشت  اننتو نآست دامن گیر خاکش زود از ه
 

 د بود شادانام دل توکب انانمدم جه

 گذشت انگرچه تو روح الامین دردم کسی از ج
 

128 

 هزار منست نآزار تو گل گل از هشدم 

 نخواهم دید انبدور حسن تو روی خز

 گ بلند می گویدانرخت دلیر بب

 گو غنچهگشاید بگفتنزرشک لب 
 

 چو داغدار توام لاله داغدار منست 

 ار منستهد چو سبزه خط تو نو بمد

 خوار منست ی وظیفهئکه آفتاب گدا

 او چو پر از وصف روی یار منست انهد
 

 

 ه روح الامین شود سبحههغبار جب

 اگر ز لطف بگوید که خاکسار منست
 

121 

 سیاه کیستزی سفیدی روپزلفت 

 ون کندخوای تیغت بر بخت خونم ودع

 تو کاکلت انناه موی میپباشد 

 دانای کج که سایه برویت فکنده هخط

 افتاده است در قدمت عذر خواه کیست 

 م گواه کیستانستمگر تو ند زنا

 ناه کیستپفوج خطت که صف زده بر رخ 

 ه کیستآا بگوی راست که از دودانج
 

 روح الامین بکفر وباسلام کرده پشت

 یم راه  کیستانی گرفته پیش ندهرا
 

112 

 م ز آتش عشق جمالت روشنستانشمع ج
 



193 

 منست انر که زینمعنی  شد آگه  دشمن جه
 

 گو نیفروزد فلک دیگر چراغ آفتاب
 

 از شمع ایم روشنست انآسمو چون زمین
 

 رویت سر کشید ز چشم ما تاریک شد تا خط
 

 روغنست (1)را ز ابرویتما چون چراغ چشم 

 در چشم صبح(3)روشنی تا بریزد از برای
 

 در دامنست نآه ز انشمع را خاکستر پرو
 

 ای عشقهروح الامین گفتن ز معجز انمیتو

 ند ملک ارمنستهخسروم من یار شیرین 
 

111 

 با دور نیستهر که دستش یکنفس از جام صه
 

 رگزش پای دل از جا دور نیستهگر نلغزد 
 

 ای قدح با او مراهمدمیهسوخت رشک 
 

 ود گر دمبدم از چشم مینا دور نیستخون ر
 

 ر کس را که می بینی چو زلفش بیقرارهکرده 
 

 نا شکیبا دور نیست وزد ی بوئگر شکیبا
 

   عشق بیند مردنه عشق بعد از من چو در عالم  
 

 مچو عنقا دور نیستهز مردم  ناهگر شود پن
 

 ینه بردئنگ از دل آزاز نفس روح الامین 

                                                 

 .الف 13در نسخه پشتبان  ص   :را آبرویت (1)

 .الف 13در نسخه پشتبان  ص (از برای در حاشیه)  :بریزد روشنی (3)
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 او مسیحا دور نیست گر شود بیمار رشک
 

113 

 رفت انهم از جانبا داغ تو ج

 یانی آب زندگهشد ما

 قالب (1)ستماشد انی وجانتو ج

 دیدیم چو دید غنچه گل

 ند آتشگگل فبعکست چو 

 ملایک (3)بردند بعشق پی
 

 رفت انبی توشه براه چو نتو 

 رفت اننت چو بر زبهحرف د

 رفت انقالب چه کند کسی چو ج

 رفت انهاز دلعل لبت آبش 

 رفت انخو نابه ز چشم ارغو

 رفت انم چو بسوی آسمهآ
 

 

 هانشد روح ز قالب زم

 رفت انچون روح امین از ینج
 

112 

 رقیبم مرد واز کویت بدر رفت

 (2)تسی که منزلگاه عشقئجااناز 

 و گشته آتشک نآم خاک هز آ

 ه پیش شمع رفتنبد هز دل خوا
 

 عالم خبر رفت انسن تو بحز  

 ن چند گامی بیشتر رفتدل م

 وس زین ره گذر رفتهجا بوا لنآاز 

 پر رفتو اگر بالره انچه شد پرو
 

 

 جای عاشق انهاگر بودی صفا

 جا بدر رفتنآچرا روح الامین ز 
 

                                                 

 .الف 13در نسخه پشتبان  ص   :جان ماست (1)

 .ب 13در نسخه پشتبان  ص   :بی (3)

 .ب 13ان  ص در نسخه پشتب  :عشق است (2)
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111 

 از ازل زخم دلم را الفتی با ناخنست
 

 سوده الماس باشد مرهمش با ناخنست
 

 سینه خود را دلم صد چاک میخواهد چو گل
 

 (3)ا با ناخنستیبا تیغ (1)جوهر این کار ما
 

 ی نکردانکوهکن در بیستون کار نمای
 

 ما را ناخنستو تیشه فولاد بود او را
 

 سینه ام زحمت مکش (2)ای طبیب از بهر درد
 

 سینه مجروح عاشق را مداوا ناخنست
 

 دل خراشد خاطرم را در همه اوقات ومن
 

 خنستان ادلخراشی میکنم دردست من ت
 

 گر نباشد روی گل خجلتده او در نظر
 

 اخنستن ابرگ گل در چشم بین اندر گلست
 

 م زخم دلم ز اعجاز عشقهتا نیارد سر ب
 

 دست بر جا ناخنستانچه از اعضای من منآ
 

 میرسدزخمم بمیشوم سرمست چون ناخن 
 

 با ناخنستهی که صئعشق را گو انزخمی
 

 ن بر جگرمیزند روح الامین هر لحظه ناخ

                                                 

 .ب 13در نسخه پشتبان  ص   :یا (1)

 .ب 13در نسخه پشتبان  ص   :یا باخنست (3)

 .ب 13در نسخه پشتبان  ص   :درو (2)
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 را مداوا ناخنستنآاین بلی (1)عشقتو زخم
 

115 

 ستیغم تو گر کشدم در حضور تو غم ن

 ت گداخت مرانگویم اینکه چرا عارض

 توت گداخته شدهمین نه ماه نواز پر

 انگذشت بر تو اگر چون صبا غنیمت د
 

 کم نیست انبر تو مردنم از عمر جاود 

 نم نیستشبگیر بخورشید کارو گرفت

 م مسلم نیستهحسن تو خورشید  بدور

 وصال یار اگر نیم دم بود کم نیست
2 

 

 گفتمیبخاطرست که روح الامین بمن 

 کسی که عشق نورزیده است آدم نیست
 

111 

 یغما  رفتبا مدین و تو دل نه ازمین ه
 

 زار جور بجرم نگاه بر ما رفته
 

 شود خالیی نمیئافزز روح  انهج
 

 مسیحا رفتبجاست شیشه وساغر اگر 
 

 دست انشویند می پرستبخویش  انزج
 

 مینا رفت انچو بشنوند ز ساغر که ج
 

 آباز فرات چشمم  انتشنه لب انبس
 

 کرد طلب ابروی دریا رفت(3)ز بسکه
 

 چو کوه سایه روح الامین بود باقی

                                                 

 .الف 12در نسخه پشتبان  ص   :زخم عشقت (1)

 .الف 12در نسخه پشتبان  ص   :زبس که (3)
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 چه شد که سایه مجنون ز روی صحرا رفت
 

113 

 برداشت اناگر از یار دل تو

 شانست  وتیغ مژگدید چون د

 بوسی دلم ز خال لبشخورد 

 ار کرد ز خطهنخل حسنش ب

 جلوه کرد عکس رخسارش

 یافت گوشم از دهنش رههب

 دل بدنبال زلف او بندد

 در ته  بار عشق رفته  دلم

 دیده پامال حیرتست که دل

 که بجز خال کو لبت بوسید
 

 برداشت اندل زج ودز  انمیتو 

 برداشت انگ الامانب انآسم

 برداشت انکر از گنج شایهم

 برداشت انبار در موسم خز

 برداشت انرنگ ارغو انزعفر

 داشترب انحاصل از مزرع کم

 (1)برداشت انهر که زینجهدل خود 

 (3)بر داشت انپشه بار آسم

 برداشت(2)انسکوه عشق ترا چ

 برداشت انککام از گنج شای
 

 

 رفت روح الامین بعالم قدس

 شتبردا نآو دل خود را ازین
 

118 

 کارم از سودا گذشت انپریش یزلف را کرد
 

 بر ما گذشت تو چه دور آرزوینآکس نه بیند 
 

                                                 

 .ب 12در نسخه پشتبان  ص   :زینجها برداشت (1)

 .بار آسمان بر داشت ۀپش   در ته  بار عشق رفته  دلم: این شعر (3)

 .این شعر در نسخه اساس در خاشیه نوشته شده است 

 .ب 12در نسخه پشتبان  ص   :چه سان (2)
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 یئوهسر بریده هر طرف افتاده دیدم آ
 

 نت گویا ازین صحرا گذشتگاف غمزه صید
 

 بی نیازی چون بود لازم مقیم خلد را
 

 ا گذشتهمافیو ساکن کوی تو از دنیا
 

 بی نیاز (1)انبدنس کرده گویا پرتوت مه را
 

 گذشت باستغناخوش  انتاب (3)کز بر خرشید
 

 ای نگه بی رخصت ابرو ز رویش نگذری
 

 جا گذشتنآر کس که از هزد به تیغش خویش را 
 

 آه گرم او ز که خاکستر شود آتشنآ
 

 بی کشتی از دریا گذشت د چون صباانمی تو
 

 روح الامین انسر زلف بت(2)داشت سودایی

 بازار بیرون از سر سودا گذشت نآ رفت از
 

111 

 سرو آزاد منست انسر فراز لاله روی
 

 زه پیش شمشاد منستبمچو سهسرو کوته 
 

 یار من انغنچه یک لب تشنه باشد از ده
 

 پریزاد منست انگل یکی از سینه چاک
 

 م کرد پاکهلوح خاطر را زیاد خویش خوا
 

                                                 

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص   :بدینسان (1)

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص    :خورشید (3)

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص   :سودای (2)
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 اد منستینازنین چون فارغ از  انخاطر
 

 دست بردوش دلم آمد غم او در وجود
 

 مزاد منسته نیزعشقش  اندرد  بیدرم
 

 غفلک روح الامین با این فرو انتسبرگس

 کرده از لاله زار خاطر شاد منست
 

152 

 دست اناگر تو عاشقی ایدل بشوی از ج
 

 دست انکه تا دراز کنی سوی زلفش آس
 

 تمام جامه گل چاک شد ز رشک رخت
 

 دست اننمیدارد از گریب نوز بازه
 

 دمبرای اینکه بگیرند دامن رو د
 

 دست اند تو در گلستهبجای سبزه بع
 

 شود دریا انهجر تو یکسر جهبروز 
 

 دست اننیاوریم اگر پیش چشم گری
 

 دیتمام مطلب روح الامین بدست آ

 دست انهب صفااناگر دراز کند ج
 

151 

 ی نیستانحدیث سرو قد دلکشت بی
 

 ی نیستاندل گفته ام زب ۀزریش سخن
 

 دندا اننگه بزلف تو کردن دمی وج
 



211 

 ی نیستانبعمر تو که کم از عمر جاود
 

 مدهمی فزم درزار نکته بایما ه
 

 ی نیستانمزبهدلم بچشم تو محتاج 
 

 ردندگن حسخطش و ر چه خالهمگو که ب
 

 ی نیستانگیر با طفال خرده دو گرفت 
 

 هوس باشدز آب تیغ توام  شربتی 
 

 ی نیستانخضر مرا میل زندگ انبس
 

 م باشدهبروز وصل که در بزم غیر
 

 ی نیستانب دل من روز شادمهبمذ
 

 ندگر افپهتو روح الامین س زبه پیش نا

 ی نیستانلوهستیزه بادم شمشیر پ
 

153 

 جام جم گرفتو گل چو بر تخت چمن نشست
 

 بیش وکم گرفتز ا بر روی گل رویتهخرد
 

 ر نزدسکه خطت نآت بیدردت دلی با نیس
 

 م که چون عالم گرفتانبی سپه حسنت نمید
 

 چکید انبستقطره بر از گل رویت عرق یک
 

 شبنم گرفت نآگل از  یا که بینهاین طراوت
 

 تا بگویندش که دارد نسبتی با روی  تو
 

 و خم گرفتن هابرویت پشت م انچون کم
 

 معذور دارگردیده ام  انابرو کم نآدور از 
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 م نم گرفتمروح الامین گرز آب چش انآسم
 

152 

 رده پر ایاغ منستشمدام ز آتش اف

 کرد نسبت بزمی انزم من نتوبب

 مین نه لاله شده داغدار از داغمه

 ای داغ سینه منهچو پر شد ست ز گل
 

 روی تر دماغ منستانمن از هچو ابر ب 

 بساط سبزه قدح لاله گل ایاغ منست

 نظر میکنی تو داغ منستر که خوب هب

 باغ منست ینهصحن س انسرشک آب رو
 

 

 روح الامین مرا جویا شده چه شد اگر

 در سراغ منست(1)ر مویهزار خضربه
 

151 

 برگشتو وادی انر کس قدمی رفت در ه
 

 ا دل من بود که دنبال نظر گشتهتن
 

 گردیده دل زار من از رشک چو مویی
 

 د کمر گشتکر نآ ار چو دیدم که برنز
 

 ابرو ۀانخ انپیوست چو تیری بکم
 

 دف چشم من  وسینه سپر گشتهگردید 
 

 ر عیب سرشتههسر تا قدمم بود ز
 

 نر گشتهعشقم چو پسندید سراپای 
 

 اناری شده شاداب گلستهاز ابر ب
 

 ا که قدم بر قدم دیده تر گشتیوگ
 

                                                 

 .الف 15در نسخه پشتبان  ص   :ویس (1)
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 بیزار شد از دیده من باز نیامد
 

 کوه وکمرگشت نآنور نظر من چو در 
 

 ش بود آگاهانهکس نیست که از سرد
 

 برگشتو کی روح کسی ملک عدم دیده
 

 پرواز کنم گرد سرت روح امین وار

 مو در بدنم از نگه کرم تو پر گشت
 

155 

 قد رعنا نیستو سر انکسی که واله 

 گرددمیشه بگرد سر تو میهچرا 

 نه ریخت آبحیاتو نه کوزه بشکست

 ی دلش ز آتش عشقنبرده است نصیب
 

 اگرچه مردمک  دیده است بینا نیست 

 دلم بکاکل تو گر شریک سودا نیست

 مده تو بوسه بما احتیاج غوغا نیست

 دریا نیست بخشکسی که چشم ترش مایه 
 

 

 یئداشیو اگرچه روح امین عاشقست

 دلم عشقباز ورسوا نیست انسبولی 
 

151 
 نشین بادشاه کیست (1)ر نازیاین بر سر 

 می کشد رازآ رگاین ترک کینه جوی 

 ای دل تو خویش را بدم تیغ او زدی

 سایه که رخت خود امروز آفتاب نآ

 گرد دعوا بیک (3)دارند خط زلف تو
 

 ب که وپشت وپناه کیستانرویش بج 

 این تیغ زن برابر بلا از سپاه کیست

 صاف ده بگوی که حالا گناه کیستان

 جا کشیده سایه طرف کلاه کیستنآ

 معلوم ما نگشت که خالت گواه کیست
 

 

                                                 

 .ب15در نسخه پشتبان  ص  :ناز ناز (1)

 .ب 15در نسخه پشتبان  ص   :خط وزلف تو (3)
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 یچ دین چو نیست ترا استقامتیهدر 

 روح الامین بگوی که این راه راه کیست
 

153 

 ی نظر داشتئوقتی دل من بر گل رو

 ه گرفتست بخورشیدپنجنظرم (1)گفتم

 دیانخود را بمقامی که دلش خواست رس

 ام طمع بود دل منخ انسبنگر که چ

 را که دلی بودنآگردید بگرد سرش 

 وس کیشهدل داشت که شد همدم دلدار 

 گویند که بی سوز بمقصد نرسد کس

 خسته جگری خشک لبی چشم تری داشت 

 ری داشتبی که نظر بر نظر سیمهگا

 اخته چون بال وپری داشتبه دل انپرو

 مری داشتث ست امیدود(3)قدو سر کز

 ند بزیر قدمش هر که سری داشتگاف

 او را دگری داشت چون دل(2)عاشق چکند

 گویا خبری داشت(1)ه ازین واقعهانپرو
 

 

 انمدم عیسای لب لعل عذارهشد 

 بری داشتهر کس که چو تو روح امین راه
 

158 

 گرفت انهخوش د نآ گفتند غنچه خرده بد
 

 گرفت(5)اندر حیرتم که خورده برو چون تو
 

 ید خویش راانبعمر خضر رس انبتو
 

                                                 

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص   :گفتی (1)

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص   :قدی (3)

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص    :چه کند (2)

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص   :واقع (1)

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص   :چونتوان (5)
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 گرفت انهد نآز  انبوسی اگر بحیله تو
 

 ابت دردش بگوشههمیرفتم از م
 

 گرفت انفوج غمش رسید ومرا درمی
 

 ر که پیش لبش عمر خضر یافتهداد  انج
 

 گرفت انهر کس گرفت طره او را جه
 

 روح الامین به بند دلت را بزلف او

 گرفت انر خمیش عمر ابد میتوهکز 
 

151 

 چون چمن راز شکر خنده گل گام خوشست
 

 ن جام خوشستهدر د انر کند شیشه زبگ
 

 ه ام گشت نصیببچمغ انر چشمی که از هز 
 

 باده بود خوش اکنون مزه دشنام خوشست
 

 مههقصد ما اینکه گرفتار تو باشیم 
 

 مین دام خوشستهی جای هدر قفس گر ند
 

 (1)شتهببی که روند اهل بشارت همچو راه
 

 وصل تو یک گام خوشست ۀراه عشرتکد
 

 میوه جنت باشد راد ام نا خوشبوخ
 

 باغ رخت پخته خوش وخام خوشست ۀمیو
 

 (3)ودچسلیک  انگل خنده زنو گریدابر می
 

                                                 

 .ب 11در نسخه پشتبان  ص   :به بهشت (1)

 .ب 11در نسخه پشتبان  ص   :چه سود (3)
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 گریه ابر صراحی بگل جام خوشست
 

 مه بی آرامیهحاصل چرخ چه شد ز تن 

 نشوی روح امین تا سبک آرام خوشست
 

112 
 ستها خار بگو مکن الفت بمن گل نسبتم 

 

 ستهنباشد سایه دیوار  ار وسایه سر
 

 ک گویا می شود از باده بنگر شیشه راسن
 

 ستهچون شود پرباده او را قدرت گفتار
 

 شین جز چشم توانتا مسیحا را لبت شد ج
 

ستهگوید که در روی زمین بیمار میکس ن
  

 بر گردن گرفت ر ناز تا ه ادزبرهمن  نآ
 

 ستهار زندش بر گردن حمنت  بیش از 
 

 ر ومه روح الامینهنگشاید بروی م دیده

 ستهخمار  ۀانشمع می در خ غتا فرو
 

111 

 ستگنچدرین صباح که بامی نسیم در 

 ش نشست حرف جفاتسر شکم از دل سخ

 ندیده غمزه بخوابو نکرده نو بر ناز

 (1)نگستت غنچه چرا عندلیب دل انبس 

 (3)ستسنگسته نگردد خطی که بر یز آب ش

 (2)چه شد که با گل روی تو لاله همرنگست

                                                 

 .ب 11در نسخه پشتبان  ص   :تنگ است (1)

 .الف 13در نسخه پشتبان  ص   :سنگ است (3)

 .الف 13در نسخه پشتبان  ص  :همرنگ است (2)
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 دیده ام چه چاره کنمگراسیر خط تو

 د زداندلم بدامن تو دست کی تو
 

 (1)ید رنگیستقمرا که آینه دل م

 (3)ی وپای دل تنگستانمچو عمر روهتو 

 

 

 عشق روح امین انبحر زطوف انبس

 (2)ر طرف که نظر میکنم در جنگستهب

 

113 
 زلف صنم گلو گیرست ۀمرا که حلق

 

 ت شد چه تقصیرستوف کعبه اگر فطوا
 

 قصور نیست اگر شد نماز صبحت فوت
 

 پیاله گر نخوری وقت صبح تقصیرست
 

 کنم از سر هر کست آگاه (1)ۀبنکت
 

 ساغر مرید وخم پیرستو شیشهو بوس
 

 ز پستان صبح شیر نیوشو سخن نیوش
 

 از تن شیر است(5)که رو سفیدی صبح دوم
 

 عجب دارمروح الامین  ز کار نامه

 که خود گرفته زمین آهش آسان گیر است

 

112 
 ستهگرچه چشمش را بقتلم  کوشش بسیار

 

                                                 

 .الف 13ه پشتبان  ص در نسخ  :رنگ است (1)
 .الف 13در نسخه پشتبان  ص  :لنگ است (3)
 .الف 13در نسخه پشتبان  ص   :جنگ است (2)
 .الف 13در نسخه پشتبان  ص   :به نکته (1)
 .الف 13در نسخه پشتبان  ص : دویم   (5)
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 ستهاو درکار (1)انالتفات خنجر مژگ
 

 د خلقنگه نیم جز اینکه میگویآ انمی نآز 
 

 ستهرشته ز مار  اندرمی(3)تار مویی
 

 مینچشم پر شد از خیالش طالب گلشن 
 

 ستهی گلزار در ریاض دیده ام چون معن
 

 میکند انصد ناز رنگین بر گلست انر زمه
 

 ستهنسبت دوری چو گل را با رخ دلدار
 

 لیکن زشوق انبی نصیبم از گل وصل بت
 

 سته(2)در خاطر فکار انمخار خاری هر ز
 

 مست گردیدم چو شد کرم سخن روح الامین 

 ستهنشاء سر شاریش درباده گفتار 
 

111 

 گر محمل تو نیستناورم بکعبه ا(1)ره

 دل داده بدلبر خونخواره چو خود

 در پیش دلربای خود اظهار کرده

 میلت بسوی اوستو تو رشک آفتابی

 شوخ محفلت نآباشد کجا چو محفل 

 بیزارم از بهشت اگر منزل تو نیست 

 گویا دل مرا خبری از دل تو نیست 

 نیست وگل تو(5)حرفی که نسبتیش باب

 نیست تو و مایلنمه  نآین طرفه ترکه و

 زیرا که شاهدی چو تو در محفل تو نیست

                                                 

 .الف 13در نسخه پشتبان  ص   :خنجر گان (1)

 .الف 13در نسخه پشتبان  ص   :موی (3)

 .ب 13در نسخه پشتبان  ص   :افکار (2)

 .ب 13در نسخه پشتبان  ص   :رو (1)

 .ب 13در نسخه پشتبان  ص   :بآب (5)
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 شکارش نمی کند قصد باز عشقهش
 

 مرغ را که  منتظر بسمل تو نیست نآ
 

 روح الامین بروی زمین فرش گشته

 عرشست جایگاه تو این منزل تو نیست
 

115 

 ستهم که مرا ساقی دمسازی انشادم
 

 ستهم آوازی هچون ناله و مدمهنی  مچوه
 

 لنببرون نآورد از خاک ز خجلت س سر
 

 ستهد که چو زلف تو سر افرازی انگر بد
 

 ند که کردند جداانیکدم از هم نتو
 

 ستهلب وخال تو مگر رازی  اندرمی
 

 چشم پیغمبر حسن تو بود شکی نیست
 

 ستهمه دم رتبه اعجازی هش هدر نگا
 

 چه روی در قفس سینه من انسوی بست
 

 ستهغ خوش آوازی چمن مر انبه ز مرغ
 

 (1)در بساط فلک ای روح امین راست بگو

 ستهدم سازی و قدح مونسو چون صراحی
 

111 

 جز طریق عاشقی سوی حقیقت راه نیست
 

 کافری گر عشق ورزد پیش من گمراه نیست
 

                                                 

 .الف 18در نسخه پشتبان  ص   :مگو (1)
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 مدعی خوش بی تکلف میرود در بزم یار
 

 م که سوزد برق را آگاه نیستهی از آئگو
 

 ابرویش بمقصد میرسیو راه ککج بود 
 

 مره بود گمراه نیسته( 1)خضر خالش هر کجا
 

 از ادب باشد که دارم دست دور از دامنش
 

 ش کوتاه نیستشک ورنه دست من چو زلف سر
 

 از دل چرخ کبود(3)م می برد رنگهبرق آ
 

 صبح صادق میزند سر از لب من آه نیست
 

 انبرنگ عاشق(2)لویهمیزند رنگش چو پ
 

 نگی در نظر ما را چو رنگ کاه نیستیچ ره
 

 ست دایم بر درت روح الامینهمچو حلقه ه

 او درین درگاه نیست انحلقه در گوشی بس
 

113 

 دیده تا روی ترا طره ات از پا ننشست
 

 یکجا ننشستبصبر وو مچو پر تو شد ازه
 

 خلق را تا لب تو ضامن صحت شده است
 

 مسیحا ننشست انمگسی بر در دک
 

 ر به بی نقشی خود گریه کنم بیجا نیستگ
 

                                                 

 .الف 18در نسخه پشتبان  ص   :هر کرا (1)

 .الف 18در نسخه پشتبان  ص   :زنگ (3)

 .الف 18در نسخه پشتبان  ص   :پیلوئی (2)
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 ا ننشستپلیچ(1)زلف انچون مرا نقش ب
 

 ی ز سر من نگذاشتاندرد سر پای زم
 

 تو تا بمداوا ننشست شچشم عیسی  و
 

 طره زند روح امین نآ عاقبت دست بر

 ر که چون باد صبا یکنفس از پا ننشسته
 

118 

 شمع من دوش چو در مجلس اغیار نشست
 

 بسوزم من کم حوصله بسیار نشستتا 
 

 منصب قمری وبلبل بگل وسرو رسید
 

 دام بگلزار نشستانسرو گل  انمگر 
 

 بندد انمه حسن فروشه انتا دک
 

 بی تکلف گل من بر سر بازار نشست
 

 روح بریزد ز سفال جسدش ۀباد
 

 شیار نشستهر که در میکده عشق تو ه
 

 یم که شب روح امینهمن وبخت تو گوا

 تادم  صبح  ببالین  تو  بیدار  نشست
 

111 

 آتشم از دیده در جیب وکنار افتاده است
 

                                                 

 .الف 18در نسخه پشتبان  ص   :انزلفب (1)
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 افتاده است(1)آتش از سرشکم شرام سارو آب
 

 ست آتشبازی عشق گلی چون کار منه
 

 ند لاله داغدار افتاده استانسینه ام م
 

 گی اندیو (3)میدود چون سایه دایم در بیم
 

 ایم چو کار افتاده استمرا د (2)انپریزادبا 
 

 یهلو تهمیکند آتشکده از سینه ام پ
 

 (1)ار افتاده استهدیده دعوادار ابر نو ب
 

 بر سرش ر پایایادن هد ناهعاقبت خو
 

 ند دل من خاکسار افتاده استانر که مه
 

 گاه می غلطد برویش  گاه می بوسد لبش
 

 طره در اقلیم حسنش بختیار افتاده است
 

 رهارش با سپک(5)هر کرا افتاد انست آسه
 

 کار من مشکل بود زیرا بیار افتاده است
 

 کرده الفاظ خود را چون ز معنی خوش نمک
 

 (3)ر دیار افتاده استهدر (1)شور شعر تازه است
 

                                                 

 .ب 18در نسخه پشتبان  ص   :شرمسار (1)

 .ب 18در نسخه پشتبان  ص   :پی (3)

 .ب 18در نسخه پشتبان  ص   :پریزدان (2)

  (ار افتاده استهدیده دعوادار ابر نو ب  یهلو تهپ از سینه ام  آتشکده   میکند: )این شعر (1)

 .ب 18نیست در نسخه پشتبان  ص 

 .ب 18در نسخه پشتبان  ص   :افتاد (5)

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص   :ات (1)

 .122در نسخه اساسی ص   :بعد از مقطع  نوشته شده است :این شعر  (3)
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 کشا در اتشم تو چ روح الامین از انشد رو

 ی ز چشم اعتبار افتاده استئدر دریا
 

132 

 (1)شه وجا مستشی ۀشیفت اندل واله وج

 مچو مه نوهخالی چو شود جام بود 

 روا کنم گفتم که ز سیب ذقنم کا

 ر گرفتههدل م مدمی صبح هاز 

 شود از قفس تو دازآر مرغ که ه

 سینهبوی از تو نر دم رسدم زخم ه
 

 ر دو که شد گفته تمامستهکار من ازین  

 ر گاه که پر باده شود ماه تما مسته

 ر تو خامستگفت این طمع بیمزه دو

 ب شامستانتا زلف ترا دیده رخش ج

 سترک بتنش رشته داموبالش قفس 

 از دولت عشق تو مرا عیش مدامست
 

 غلامت عجبی نیستگشته روح امین گر

 ندوی ترا ترک فلک نیز غلامسته
 

131 

 یستن اج را تو او انصف خال پرستدر 
 

 یستن اسر تا قدمش سود(3)زلف تو نر که چوه
 

 الف(2)ز عشق تو در سینه کشیدیمبسکه ا
 

 یستن ای جئگشته که در وی سر مو اننچپر
 

 را عشقت انهگونه جانکرده پر کوه غم 
 

                                                 

در نسخه پشتبان 132قافیه وردیف این غزل )   ۔الف 11 در نسخه پشتبان  ص  :جام است (1)

 .(جداگانه نوشته شده است

 .الف 11 در نسخه پشتبان  ص  :وچون ت (3)

 .الف 11 در نسخه پشتبان  ص :کشدیم (2)
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 یستن اگفت که در روی زمین صحر انکه تو
 

 ی که مگر جای کند در زلفتئگشته مو
 

 یستن مین پیداهر هب (1)ا دل منهدر نظر
 

 ستر قید بریهز (3)ر که دل بست بزلف توه
 

 یستن این سودا ۀرفصوس ه و راک کیست
 

 دت نبودکس ندیدیم  که او زنده بدر

 یستنا هامین تن مین روحهدرد مند تو 
 

133 

 که بکعبه مقابل افتادست تو ویکب

 یداشرا ر سنجم اگر ماه بدر هبم

 لرزدمیید رود بسوی وی اما چو ب

 (2)وس ز چه با ما شریک گریه شدیهتو بوال
 

 م پای صد دل افتادستهکه نر کجا هب 

 فتاب جمالت مقابل افتادستاب

 رم نیز بیدل افتادستنظمن  انبس

 مرا کار مشکل افتادست(1)ترا چباک
 

 

 ید بروح الامین ز مقدم یارهخبر د

 وش وغافل افتادستهز وا که رفته است
 

132 

 دعوا داشت (5)ابر در وادی عشق تو بمن
 

                                                 

 .الف 11 در نسخه پشتبان  ص  :دلمن (1)

 .ب 11 در نسخه پشتبان  ص  :بزلتو (3)

 .ب 11 در نسخه پشتبان  ص  :شریک شدی (2)

 .ب 11 در نسخه پشتبان  ص  :چه باک (1)

 .ب 11 در نسخه پشتبان  ص  :زمن (5)
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 اشتالا دپون خدیده و سینه آتشکده
 

 لب تست انسود از دکزمین خال نه ه
 

 مین سودا داشتهر کرا دیده دل بود ه
 

 وت ۀسرخ رو گل  شده از پرتو رخسار
 

 سرورا سایه قد تو چنین بر جا داشت
 

 سوخت زلف تو مرا ز آتش این غم که مدام
 

 علم عاشقی روی ترا بر پا داشت
 

 شیکئم ساهر ز هطشت سیماب شده ش
 

 حبتی کوه دلم صحرا داشتم صهب تا
 

 د برزر خورشید نظر مندی اوسکه ز
 

 آرا داشت انهروی ج نآ نظری هر که بر
 

 عشق تو نیاورد بدین سختی کوه تاب

 مت روح امین بود که پا بر جا داشته
 

131 

 ستانابروی سخند نآدلم الف کش 

 جاستنآبهر طرف که اشارت کنی دلم 

 شم خویش آلودهچبروی گل نکنم 

 طن بود صحراوچو با خیال تو باشم 
 

 ستانای مژگهتیغ نآجگر فدایی  

 ستانای(1)عنبر سمیمت ۀطر انبس

 ستانز داغ عشق تو چون سینه ام گلست

 ستانشود چو دور ز چشمم وطن بیاب
 

 

 ی کردانتو چاره سازی روح الامین تو

                                                 

 .الف 52 در نسخه پشتبان  ص  :شمیمت (1)
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 ستانکه بار کاغذش افتاده زیر بار
 

135 

 جت نیستشراب حا(1)بدور نرگس مست
 

 بود شراب چو در جام آب حاجت نیست
 

 مه وقتهچو از خیال تو روشن بود دلم 
 

 فتاب حاجت نیستآمرا ( 3)هیچ وجهب
 

 ز آتش تو(2)نمیروم  بسوی آب خضر
 

 برای سوختنم اضطراب حاجت نیست
 

 که بردم کباب دل پیشش(1)ه بختبنگر
 

 گوید کباب حاجت نیستو شراب نو شد
 

 ی عارضهب لبش میکنی گتخاانکه 
 

 تخاب حاجت نیستاناو  ۀبرای بوس
 

 دخوردل شکسته روح الامین غم تو 

 خواب حاجت نیستوبش خورد سب نآچو روح از 

131 

 م نشستانه نتوانبیش ازین با این دل دیو
 

 م نشستانه نتوانر ویرهروز وشب در کنج 
 

                                                 

 .الف 52 در نسخه پشتبان  ص  :مستت (1)

 .الف 52 در نسخه پشتبان  ص  :وقت (3)

 .الف 52 در نسخه پشتبان  ص  :آبخضر (2)

 .الف 52 در نسخه پشتبان  ص  :ببخت (1)
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 ر لحظه چون افتاده کارها پریزادی مرا ی
 

 م نشستانه نتوانباکام دل فرز انیکزم
 

 (1)وشه نگامهده افسونی که درانچشم مستش خو
 

 م نشستانه نتوانمست(3)یکنفس بی ناله
 

 ش آشنا کردم نگاه خویش راهبا نگا
 

 م نشستانه نتوانپیش ازین با مردم بیگ
 

 دمبدم با طره او دست بازی میکند
 

 م نشستانه نتوانپیش او یکدم زرشک ش
 

 ستام خورده ررم من کش از نگاه هنگاچون 
 

 م نشستانه نتوانرو بصحرا میکنم در خ
 

 یهعمرم ت ۀانا پیمهد سالانتا بم
 

 م نشستانه نتوانپیمو بی باده انیک زم
 

 ه اماند بیخودی گاهی بسوی خانمیکش
 

 م نشستانه نتوانکاش انچون بخود آیم در 
 

 مرا ه خو از خال خود کردست رویت چوناند
 

 م نشستانه نتوانراز دو چون مورد انیک زم
 

 

 ه ایستانالامین مایل بیک افس گوش  من روح

 م نشستانه نتوانپیش من افس(2)تا نگویی
 

                                                 

 .ب 52 در نسخه پشتبان  ص  :هوس (1)

 .ب 52 در نسخه پشتبان  ص  :بیناله (3)

 .ب 52 در نسخه پشتبان  ص :یمگوئ (2)
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133 
 ستانانز ج(1)من انآفت ج

 ه شد از چشمانسیل اشکم رو

 نما شد مرا بوادی عشقهر

 لابه ام سر شکسته باز آمد

 ناز ۀو نباشد رسید میوک

 شتهر روم بسوی ببی رخش گ

 دل گل گریه کرد چون دیدش

 (3)دیشم آچنقش مایت چو گل ب
 

  (1)ستاندل ز درب(2)دردمندی 

 ستانالحذر الحذر  که طوف

 ست انریگ رمال این بیاب

 ستاندل او سخت تر ز سند

 ستاندر مذاق من آب دند

 ستانیوسف خاطرم بزند

 ستانتو بظاهر مبین  که خند

 ستانر کجا بگذری گلسته
 

 

 دردمندی  زتست روح امین

 ستانبلکه سرخیل درد مند
 

138 
 ر پاش برای گلستهابر گ

 نیست کسی فارغ ازین خار خار

 رزه نیستهام  همژبارش ابر 

 گل اندف بود از حلقه بگوش

 تو ای صبحدم انچاک گریب
 

 وای گلستهبلبل ب ۀنال 

 خار غمت بین که بپای گلست

 مقصد اصلیش صفای گلست 

 م بنوای گلست ه بی ۀنال

 خوب نماید چو ادای گلست
 

 

 زردی رخساره روح الامین

                                                 

 .ب 52 در نسخه پشتبان  ص :جانمن (1)

 .الف 51 در نسخه پشتبان  ص :آمد (3)

 .ب 52 در نسخه پشتبان  ص :درمندی (2)

 .ب 52 در نسخه پشتبان  ص :درمانست (1)
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 چون گل خورشید برای گلست
 

131 

 ستهکه انننمایم چن(1)خود را بخلق گر
 

 ستهکه  انهر نهیچکس نشود هر بهظا
 

 یش چاک ز گل بیشتر زنیوبر جیب خ
 

 ستهکه  انهر نه اگر ر کنند بر توهظا
 

 بر جبین منعشقت کشیده بود خطی 
 

 ستهکه  انشنقدیم این  اننش انمهباشد 
 

 مچو نقطه اشهگیرم که پاره پاره کنی 
 

 ستهکه  انهی چگونه حرف بگو زین دئگو
 

 پر کرده ام بدولت عشقت ز مغز غم
 

 ستهکه  انت این استخوهدر گ انسگر هب
 

 بغل رفته تا دلمو با ابروی تو دست
 

 ستهکه  نار کمهعشق کشد  زوراکنون ب
 

 یکنفس بود انهروح الامین برت دو ج

 ستهکه  انجهدل این ۀآید گیت بدید
 

182 

 تا کرد دیده ما را در عاشقی هدایت

 ای اشکمهانجد بادنکه س انریگ رو

 رام گشته دیگر ازو شکایتحبر ما  

 غایت (3)نه درا نه حنآی ئاهتانکین راست 
                                                 

 .الف51 در نسخه پشتبان  ص  :اگر (1)
 .ب51 در نسخه پشتبان  ص :نه (3)
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 ایی جور وجفای او راهتانمی بود 

 ستانقشدعا حش کی انهدن دسیبو

 دعایم انکند خرامش بر آسم انخند

 کرد انیراب میتوصد خضر تشنه لب را س

 از حد زیاده جویی دل تنگی آورد بار
 

 ایتهالطاف ایزدی را بودی اگر ن

 دشنامی از لب او ما را بود کفایت

 دستش رسیده گویا بر گردن اجابت

 یکقطره ز آب تیغش کردی اگر عنایت

 لب ما را بود کفایت انج نکبوی ز 
 

 

 حشر نیست باکی(1)ی ما  درهاز پر گنا

 روح الامین چو دلبر ما را کند حمایت
 

181 

 بسیر باغ بکف جام باده باید رفت

 واست که باشی مقیم خلد مدامهگرت 

 شتهدر فضای ب چوکسی نکرده سواری 

 زم سجده محراب ابرویش کردیعچو 

 کوتاهبود  انمچو عشق سبز خطانرا ز

 ری در آغوششوبقصد این چو روی کا
 

 چو گل بوقت سحر رو گشاده باید رفت 

 باده باید رفتو میشه در پی معشوقه

 پیاده باید رفت انوی باده فروشکب

 ز سر کلاه تکبر نهاده باید رفت 

 میشه از پی محبوب ساده باید رفته

 رفتباید  چو ابرویش بغل خود گشاده 
 

 

 و بروی ابرویشروی چو روح امین ر

 مچون کباده باید رفتهشکسته خم شده 
 

183 

 چشم سیاه مست تو تا باده نوش گشت
 

 وا میفروش گشتهر وهشد شیشه گر سپ
 

                                                 

 .ب51 ه پشتبان  صدر نسخ :گناهی در (1)
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 مین نه لاله بدورت پیاله خوردها هتن
 

 م باده نوش گشتهد بکنج صومعه هزا
 

 سر بسر ز شوق انهصوفی شدند خلق ج
 

 گشت پشمینه پوش(1)تا آفتاب روی تو
 

 تو(3)آبحیات ۀبی پرده بود چشم
 

 گشت شوپرده پشکر خدا که خضر خطت 
 

 صحرا ز شوق روی تو گردید لاله پوش
 

 جوش وخروش گشت(1)تو پر(2)دریا بیاد
 

 مه شودو سر خورشید گردش اتاقه
 

 میفروش گشت هر سر که خاک در قدم
 

 روح الامین چو نام تو بردیم بر زبان

 بسر خویش گوش گشت(5)گردون زبای ما
 

182 

 ماست انپامال درد سبزه ز سرو رو

 رهمچو مه گردیده ایم در غم او زرد

 (1)بود باو انگلی که نازش بست خشا

 ماست انا بسینه اش از ارغوهل چاکگ 

 ماست انار در خم برگ خزهنو ب نآز 

 ماست  انخاشاک نم کشیده از آشی

                                                 

 .الف53 در نسخه پشتبان  ص :رویتو (1)

 .الف53 در نسخه پشتبان  ص :اةآبحیو (3)

 .الف53 در نسخه پشتبان  ص :دربیاد (2)

 .الف53 در نسخه پشتبان  ص :همه (1)

 .الف53 در نسخه پشتبان  ص :زپای تا (5)

 .ب53 در نسخه پشتبان  ص :ناز (1)
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 سوخت آب خضرزرشک تربت ما دهواخ

 بر سر ما زنده گشته ایم(1)تا سایه کرده

 بسینه ما رو نتافتیم دصد تیر ز

 زار بارهچه دمی صد نآمچون حباب ه
 

 ماست انتیر یار چو در استخو انیکپ

 ماست انجو سر نآگویی مگر که سایه 

 ماست اننوز در صدد امتحهدلبر 

 ماست انچ دل نا توهیشود ز  انویر
 

 

 یشگررا چو نانالامین نکنیم زب روح

 ماست اندلکش تو بر زب عرر گاه شه
 

181 

 ستهحاصل عشق گل دیده پر خارم 
 

 ستهدل افکارم و جگر غرقه بخون
 

 ر حسن خورشیدغاسز بود ریگرچه لب 
 

 ستهگفت که در مرتبه چون مارم  انکی تو
 

 عمر یستتاری از طره بمن بخش که اکنون 
 

 ستهم رمی کنم بندگیت رتبه ز نا
 

 تم ز درت دور مشو آزردهگر نرف
 

 ستهقدرت رفتارم  کافر عشقم اگر
 

 ند کسیگفنیشت قفسم گرچه هدر ب
 

 ستهگرفتارم  انگوش برناله مرغ
 

 دم بلبیانروح امین دوش رس خودلب 

 ستهسبب امروز بگفتارم  نآنمکی ز 
 

                                                 

 .ب53 ص در نسخه پشتبان  :کرد (1)
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185 

 کردی چو قصد بوسه پای خیال دوست
 

 تبیشک حلال دوس(1)ای دل شدست خون تو
 

 شکر چو زخمیت شد نصیب انبگشا زب
 

 ستم بود بمذهب عاشق وصال دوستهین ک
 

 مه آیدت چو صورت دیوار در نظر
 

 بینی اگر بدیده معنی جمال دوست
 

 ماهز ربطکردست قصد خویش گدازی 
 

 لال دوستهمچون هر ابروی هتا دیده م
 

 دست نیاز کی بر طوبی کند دراز
 

 ال دوستهاز از نر کس که خورده میوه نه
 

 ند در برشچبروم  انبر کف گرفته ج
 

 فعال دوستانراضی بمرگ خویش شدم ز 
 

 انمیشود فلک از رشک در زم(3)دیگر

 روح الامین ز نیم چو دم از کمال دوست
 

181 

 یچ جا نیستهدردش  زدل خالی 

 ر سوهشته گفتاده تشنه لب صد 

 تیغ ابرو نآجدا گشتن دمی ز 

 گفتن که دردش بیوفا نیست انتو 

 وی دلبر کربلا نیست ککه گوید 

 یست انر گز روه انبکیش عاشق
                                                 

 .الف52 در نسخه پشتبان  ص  :خونتو (1)

 .الف52 در نسخه پشتبان  ص :دم گیر (3)
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 (3)ه شد ناز از بنازمنابیگ (1)انسچ

 ر ساعت ز منزل پرسی ای دلهچه 

 بیرون روم از وادی عشق انچن

 مرا دردیست پا بر جای چون کوه

 د بسوی ساحلش بردهخدا خوا
 

 گفت آشنا نیست انم توهکه با خود 

 ا نیستهتانقت این را ره عش

 نما نیستهم رانکه جز ریگ رو

 وا نیستهوس پا بر هچو عشق بوال

 چه شد گر کشتیم را نا خدا نیست
 

 

 (2)م صحبت اوهشده روح الامین  

 م روا نیستانکنون گرعاشقش  خو
 

183 

 سوختبیکبار بجمله  انهج(1)نابودو بود
 

 سوختنمه کس را ومرا یار هسوخت آتش 
 

 ز عشقش در دهر راگشت پدیدآتشی 
 

 سوختبمه خلق بیکبار ه انجو که دل
 

 دسته گل گر چمن نازش بود نآغیر از 
 

 سوختبسایه گل که شنیدست که دستار 
 

 دام بباغانسرو گل  نآرفت دو شینه چو 
 

 بسیار بسوختو گلو سوخت بسرو(5)دل من
 

 داروت بود مگر آتش سوزنده طبیب
 

                                                 

 .الف52 در نسخه پشتبان  ص  :انسه چ (1)

 .الف52 در نسخه پشتبان  ص  :نیازم (3)

 .ب52 در نسخه پشتبان  ص  :یار (2)

 .ب52 در نسخه پشتبان  ص  :بود نابود (1)
 .ب52 صدر نسخه پشتبان    :دلمن (5)
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 م دل بیمار بسوختدانبر لبش چون برس
 

 نامه از شوق بدلدار نوشت (1)دل من
 

 شعله که طومار بسوخت(3)قلمش بود مگر
 

 بطراوت شود از آب چمن روح امین

 سوختبز ابروی گل من بود که گلزار 
 

188 

 ی شرمنده خورشید از جمالتهز

 ا شد حلالت خون مردمهنه تن

 روی صبحی هجرت ندیدهشب 

 مه راو  نیارد در نظر خورشید

 ا بر دل سرو الف قدههگر
 

 نده ماه سر در پای خالتگف 

 م حلالتهشده خون ملایک 

 وصالت(2)بشب آمیخته روز

 به بیند دیده چون روی خیالت

 چو میم افتاده از خط چو دالت
 

 

 نماییهکند روح الامین را ر

 رخ چون مصحف فرخنده فالت
 

181 

 رفت( 1)چون گل دلم بخنده لبی تا گشاد

 شب را گذاشتمو زلف ترا گرفتم

 نیاز ۀاز بارگاه ناز تو ای قبل

 ساقی بیار باده که عمرم بباد رفت 

 رفت(5)روزم زیادو روی ترا بدیدم

 کسی را که شاد رفت هر گز ندیده دیده

                                                 

 .ب52 در نسخه پشتبان  ص  :دلمن (1)
 .ب52 در نسخه پشتبان  ص  :بگر (3)
 .ب52 در نسخه پشتبان  ص :روزی (2)
 .الف 51 در نسخه پشتبان  ص :گشاده (1)
 .الف 51 در نسخه پشتبان  ص  :بیاد (5)
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 سر بر نکرد مردمک دیده ام ز اشک

 ا که گشت سرم خاکپای یارهشد سال

 وس تاج خسرویهسر بایدت مکن 
 

 ر که بدریا فتاد رفتهینکه شک نیست ا

 ر مراد رفتبکارم براه عشق چه خوش 

 رفت کیقباد   چون بر سر کلاه سر
 

 

 ر یار غمش شد چو ناامیدهاز داد ش

 روح الامین بعالم دیگر بداد رفت
 

112 

 ی هستانرت دهگدلالبی بلبش نه 
 

 سته (1)یانرت زبگدهن سخنی  گو  نآاز 
 

 دا نکنیم جهفارغ ز و چرا تو عاشق
 

 ستهی انبرار تیغ ستم رسم امتح
 

 تو میکشد دایم اندلم که ناز کم
 

 ستهی انرم خونی تیر تواش کمگب
 

 یدوگ انحرف جوابم بصد زب(3)گفتهن
 

 ستهی انکه گفته است چو چشم توز مرد
 

 یانج نآ ای باده ندادن بود گرهب
 

 ستهی انم جیونچمرا ز حاصل عالم 
 

 حاجی گرکعبه  گشت مرا دت زانرو
 

 ستهی انستوی عشق قدم نه که آکب
 

 منم که گشته ام از سیر باغ گل محروم
 

                                                 

 .الف 51 در نسخه پشتبان  ص  :زمانی (1)

 .الف 51 در نسخه پشتبان  ص  :نگفته (3)
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 ستهی انشنیده ام که گلی بود بوست
 

 ر تازههز عشق روح امین تازه تر ز

 ستهی انی گوش داستهن که نهر دهب
 

111 

 عکس خار کشمیر ست انگل حدیقه ج

 عبیر خلد گرفتست مایه از خاکش

 انبنظر چون خط سمن رویدر آیدت 

 ز لاله آتش دل سوز بر فروخته است

 راانطره مشکین عذار خوبو چو خط

 ر طرف که رویهفتاده گل بسر گل ب

 ماه(1)میشه بکشمیر خاک لیسیهکند 

 یچ جای نگیرد فلک دمی آرامهب

 چو آفتاب گل امروز در نظر آمد

 گل سر سبد روز گار یعنی مهر

 یرسخن ز خلد چگویی برابر کشم

 چون عصای زرین را(3)بصد نیاز به بین

 ی چیستانمیشه دیده بره آفتاب ده
 

 شرمسار کشمیرست انهشت گشته نهب 

 شت دمیده ز خار کشمیر ستهگل ب

 ار کشمیر ستهنمونه ز سواد ب

 مین داغدار کشمیرستهفلک ز رشک 

 میشه سبزه سنبل حصار کشمیرسته

 شت مگر در کنار کشمیرستهسر ب

 جویبار کشمیرست خضر گدای لب

 دلش ز دست شده بیقرار کشمیرست 

 ار کشمیر ستهمگر شگفته زباد ب

 دلش لبالب از خار خار کشمیرست

 کجا بهشت برین در شمار کشمیرست

 گرفته مهر بکف  پرده دار کشمیر ست

 ار کشمیرستهبو انتظار خزاندر 
 

 

 شنیدم اینکه بروح الامین مسیحا گفت

 یرستاعمی غبار کشم ۀعلاج دید
 

                                                 

 .ب51 در نسخه پشتبان  ص  :لیلی (1)

 .الف55 در نسخه پشتبان  ص  :ببین (3)
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113 

 عشق چو از نام منست رزیب زو زینت
 

 ی ننوازم  زچه ایام منستهشا کوس
 

 نشهدو مه کس گام رواگشت ز کامه
 

 وی حسرت دل ناکام منستاندر پس ز
 

 ر کس رویشهبود ب انیش ازین نور فشب
 

 گشته ز ابرام منست انهاینکه در پرده ن
 

 ریی من دل بر گهمراهعشق ز (1)در زه
 

 راه صد ساله ات ای خضر چو یک گام منست
 

 دلم را بگذاشتو زلف تو خال ترا دید
 

 مین مرغ که در دام منستهگفت کافیست 
 

 (3)ر چه تو در دل داریه  انمیکند بر تو عی

 تسجام جم روح امین قطعه از جام من
 

121 

 دلرا دلیر روی تو دیدن حلال نیست
 

 نیست(2)منشینی چشمت مجالهال خچون 
 

 جا گذر کنداندر مجلسی که مدعی 
 

 م وصال نیستزش بگوی که بگهنآ جره
 

                                                 

 .الف55 در نسخه پشتبان  ص :ره (1)

 .الف55 در نسخه پشتبان  ص :آری (3)

 .الف55 در نسخه پشتبان  ص :محال (2)
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 مه شکر تراهبیرون کنش که برد 
 

 یست جا بکنج لبت کرده حال نیستدزد
 

 انار لبالب شده چنوچشم امید 
 

 تظار که جای خیال نیستاناز کرد 
 

 دست قضا مشابه ابروی دلکشت
 

 نیستلال هخطی بروی چرخ کشیده 
 

 خویش انیئترسی چرا ز کشتن شیدا
 

 یچت وبال نیستهخون ملک بریز که 
 

 (1)پر گشته است گوش دل از قال وقیل او

 باب حال نیسترروح الامین پیغمبر ا
 

111 

 ستانتیر تو مرا غذای ج

 گفتی که حیات بخش روحم

 نگ تو نوشتهدبرفاق خ

 ندیگاز زلف دلم برون ف

 ناوک فگنیست کار چشمت

 گفتم دهنیت هست گفتی

 ن تو معنی کامهباشد د

 خویش ۀمویی بگشا زطر

 یستهزیر کمرت فتاده کو

 ستانتو مغز استخو انپیک 

 ستانما را بتو بیش ازین کم

 ست انرو انحکمی که بر آسم

 ستانمن از انبی تابی ج

 ستانه ابروش کمتیرش مژ

 ستاناز سر مگوی ترجم

 ستانهانهزین روی ز دید

 ستانحرف کمرت چو درمی

 ستانکوه بدوش من گر نآو 

                                                 

 .ب55 در نسخه پشتبان  ص :قیل وقال او (1)
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 چشمت چو نظر نیافت از تو

 ندارد انای تو جز زیودس

 ای روح امین مسخرت شد
 

 ستانناتوو ضعیفو بیمار

 ست انزی نآلاک هلیک  انج

 ستانر جا که ز گفتگو نشه
 

 

 زد انصد زخم بروی آسم

 ستانتیغ تو که نام او زب
 

115 

 ز سرو در بر قدش سخن نباید گفت

 ش بخویش می پیچداناد موی مییز 

 گر حکایتی گذرد نآکمتر از و ییچهز 

 ییار میگویز چون ز گل مگوی سخن
 

 پیش سمن نباید گفت بهحدیث سبزه  

 سخن نباید گفت نآمباد تاب خورد ز 

 ن نباید گفتهد نآیچ وجه سخن ز هب

 ی زتن نباید گفتئچو قصه سرا انز ج
 

 نیاز کنی چو روح امین پیش یار عرض

 من نباید گفتو ت مامنصیحتی کن
 

111 

 کعبه را چون در حقیقت رو بسوی روی تست
 

 رو بسوی کعبه کی آرم چو رویم سوی تست
 

 شد فتنهسر بسر عالم ز چشم جادویت پر 
 

 گر بود آسایشی در سایه گیسوی تست
 

 ااغهل عالم دها انمی رسد ز آتش بج
 

 ی تستکردن جو غد داانکه آتش را تونآ
 

 ر جا که می خواهد صباهبوی گل را می برد 
 



231 

 که زنجیری کند پای صبا را بوی تستنآ
 

 (1)عقد حسن را دیدم بدست بازوتو حل
 

 لوی تستهی ولاغری ماه از پهفرب
 

 نج تراسدیده ام روح الامین طبع سخن 

 وی تستهرسی از من شاعری اپراستی گر 
 

113 

 ستت ۀقمر غلام سیاه درم خرید

 سرت بخویشی گل کی فرود می آید

 (3)چنین بی تابنای ز طره تو فلک گشته

 را اناک ریخت دلم سرمه سلیمخب

 رت شدهز آفتاب دلم گرمتر بم

 تینشده خم ز رشک ابرو انمین کمه
 

 تست ۀنگاه کرم چو خورشید آفرید 

 تست ۀچو ماه قطره آبی ز رخ چکید

 تست ۀزمین بپای تو افتاده آرمید

 تست ۀرسید مدچشم امیدش ر چو دید

 تست ۀر کیا خط نو دمیدهیقین که م

 تست ۀم زغم خمیدهکه پشت قوس قزح 
 

 نگر بروح الامین نظر افهز روی م

 تست ۀن دریدهمچو صبح دوم پیرهکه 
 

118 

 رفتو دانجهبهر سو و ترکم سوار گشت
 

 رفتو دنارپمرغی که بود در قفس تن 
 

 داغ عشقگلزار کرد سینه ما را ز 
 

                                                 

 .الف51 در نسخه پشتبان  ص :بازویت (1)

 .ب51 در نسخه پشتبان  ص :تاببی (3)
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 دو رفتانما را بمدعای دل خود رس
 

 خیال را(1)جا داد در درون دل من
 

 رفتو داننش فردوس را در آتش دوزخ
 

 کرد همچو خال نظری گفتم که خواهدم
 

 دورفتانمچون سر شکم از نظر خویش ره
 

 د خوش در آتش چو روستم مراانسوز
 

 دو رفتانآبی بر آتش دل غمگین فش
 

 مچو کوههن که بود زمین گیر روح الامی

 د ورفتاندو شی خویشپردند باد  انم
 

111 

 در ششدر دو ابروی دلیر گشاد نیست
 

 ست این سبب که کار دلم بر مراد نیسته
 

 اطر عاشق نمیشودخشادی نصیب 
 

 د کسی را که شاد نیستانعاشق شمرده 
 

 رومسر کرده پا بمملکت عشق می
 

 ملک داد نیست نآکه دیده ام که در نآبا 
 

 ا کرده نگاه برنگ دگر شوندت
 

 اعتماد نیست انبر التفات لاله  رخ
 

 کی نامه ام رسد بتو از مرغ نامه بر
 

 ت راه باد نیستهچون در حریم بارگ
 

                                                 

 .ب51 در نسخه پشتبان  ص :دلمن (1)
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 اد کنده پاره از کوه بیستونهفر
 

 نیست(1)ستادر کس که کار نیمه کند اوه
 

 روح الامین بملک سخن گرنه خسروست

 دیار کم از کیقباد نیست نآکن در لی
 

322 

 به پیش مدعی ابرو بلند کرد وگذشت
 

 گذشتو مرا در آتش غیرت سپند کرد
 

 اشارتی که میسر نمیشود وصلم
 

 گذشتو لال ابروی خود را بلند کرده
 

 ی توئمرادش اینکه بود درد من دوا
 

 اشارتی بمن دردمند کرد وگذشت
 

 ب کردمازو طل انجرهعلاج تلخی 
 

 والتم بلب نوش خند کرد وگذشتح
 

 بود بی ادبی هبطره اش چو دلم کرد
 

 شوخ کرد وگذشتانبش بغاه عچب
 

 ب دل منانفکند ناوک نازی بج
 

 ند کرد وگذشتپسعنایتی که بود دل
 

 دبر سرم از غمزه اش سرتیغیانرس
 

 گذشتو سر بلند کرد انهر دوجهمرا ب
 

                                                 

 .الف 53 در نسخه پشتبان  ص  :استاد (1)
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 رامشبقصد کشتن روح الامین دلا

 چو تیغ ابروی خود را بلند کرد وگذشت
 

321 

 رستگوم از تازه گلی برجن غباز دا
 

 لاله را خون دل از غیرت من تا کمرست
 

 ر چه خون میرودت از رگ چشمهگفتی از ب
 

 وس بیشتر ستهترا در  اندیده مژگ
 

 د دلم از عشق تو دردهخواو تو دوا بخشی
 

ر دگرستفکبفکری  واین خسته  نآتو در 
  

 (1)جا می بردنآمتم هگر نمی بود پری 
 

 شمع مرا بال وپرست نآآفت دوری از 
 

 تو کنند(3)دار قصد شکارزس انعنکبوت

 چو دلت روح امین بسته تار نظرست
 

323 

 حسن تست اننواله از خو انیکبوسه ک
 

 حسن تست انن که نمکدهد انم از هخوا
 

 زنهار در دل تومبادا گذر کند
 

 حسن تست انار خط تو پایهین نو بک
 

                                                 

 .ب 53 در نسخه پشتبان  ص :میبرد (1)

 .ب 53 در نسخه پشتبان  ص :شکاری (3)
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 برویشا دندانبیت بس بلند که خو نآ
 

 حسن تست انر شده که مطلع دیوهظا
 

 میکه برویت نظر کن (1)لدهمارا نمی 
 

 حسن تست اناین زلف سر فراز که درب
 

 انمو جه حسنت بر آسم (3)تسسیلی ز دا
 

 حسن تست اناربچون آفتاب قطره 
 

 (2)تو دلگیر ازو شوی ر گز مباد اینکهه
 

 حسن تست انبهدمیده نگ نوکین خط 
 

 مه از حسن دلبری(1)گفتند ایتیست
 

 حسن تست انلیک آیتی که آمده درش
 

 گردیده زیب گردن او طوق بندگی

 حسن تست انمیشه بفرمهروح الامین 
 

322 

 د که چیستاندردمند شوق قدر درد مید
 

 چیستد که انعشق درد مرد مید انقدر د
 

 وسهرگز مپرس از بوالهل درد را هحال ا
 

 د که چیستانل درد میدهعشق پیشه حال ا
 

                                                 

 .ب 53 در نسخه پشتبان  ص :ملد (1)

 .ب 53 در نسخه پشتبان  ص :زدست (3)

 .الف 58 سخه پشتبان  صدر ن :دلگیرمیشوی (2)

 .الف 58 در نسخه پشتبان  ص :ایتی است (1)
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 ده استانر کرا تخم غمی عشقش بدل افشه
 

 د که چیستانای غم پرورد می دهحاصل دل
 

 بر جگر(1)ر کرا ناخن زده ابرو هلالیه
 

 د که چیستانرتبه ابروی بالا گرد مید
 

 ی در راه عشقهمرهمن را بارد کد انکی تو
 

 د که چیستانآب سرد میدو گرم انر که نه
 

 انکی شمارم مدعی را در حساب عاشق
 

 (3)د که چیستانمیدخوردو دیدمش صد بارخواب
 

 ر دم دلت روح الامینهگشته چون صد رنگ در 

 د که چیستاننسبت عاشق برنگ زرد می د
 

321 

 گرنه عاشق بروی دوست رنگ زرد چیست
 

 ره پر کرد چیستهآیی ز کویش چ(2)یورنه م
 

 دردمند یرا ندیده غیر عاشق کس بخواب
 

 د درد چیستانر که او عاشق نگردیده نده
 

 رده باشد میوه از باغ دردگر که نو بر ه
 

 رورد چیستپی که بار نخل غم هدارد آگا
 

 انعاشق اننام او سنگین نماید بر زب
 

                                                 

 .الف 58 در نسخه پشتبان  ص :هلال (1)

 .الف 58 در نسخه پشتبان  صنیست  :چیست (3)

 .الف 58 در نسخه پشتبان  ص :ورنمی (2)
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 رد چیستمیدست اینمعنی که خواب وخوهرکه فه
 

 ر کس آتش خوی دلارام مراهدیده 
 

 ای سرد چیستههد که قدر آاناو د انج
 

 بسو میدست هجز تو ای روح الامین خورشید ف

 ا کرد چیستهاینکه ذوق فیض بخش مرد تن
 

325 
 ستهت امتیازی انبه پیش شعله پرست

 کردن انخویش بگو سیر میتو(1)نیاز

 (3)رواست گر سرم ازسجده ات نمیخرد

 ش چشمدرگبگیر مرغ دل ماه راز 
 

 ستهگدازی و اگر چو شمع ترا سوزی 

 ست هار دلم سبزه نیازی زبمرغ

 ستهچو در شریعت عشاق نیم نمازی 

 (2)ستهاینکه شاهبازی  انیبخلق ساز ع

 

 

 اریکسی چو روح امین خوار نیست در بر 

 ستهامتیازی (1)بدین خوشست کز اغیارش
 

321 

 ده عمر درازستزلف تو که سرمایه 

 ره بختم نرود رنگ سیاهیهاز چ

 در عین نیازستو در پای تو افتاده 

 ه نازستمتا چشم سیه مست تو بر سر

                                                 

 .ب 58 در نسخه پشتبان  ص  :بناز (1)

 .ب 58 در نسخه پشتبان  ص  :نمیخیزد (3)

 .ب 58 در نسخه پشتبان  ص  :اشعار به ذیل ترتیب این (2)

 ستهشاهبازی   ان اینکهیبخلق ساز ع ش چشم درگ   راز  دل ماه  بگیر مرغ)  

درواست گر سرم ازسجده ات نمیخر       (ستهچو در شریعت عشاق نیم نمازی       

 .ب 58 در نسخه پشتبان  ص  :اغیاش (1)
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 روز که ابروی ترا دیده مه نوانز

 رای تو حرفیسر کرده ام از زلف دلا
 

 (3)نمازستدازان(1)گردون درخم گشته چو

 افسوس که شب کوته واین قصه درازست
 

 

 بسر شمع ز عشقتگذشته  زیهرچ

 از روح امین پرس که در گدازست
 

323 

 کیست انبر نشد که یار دگر همزهظا
 

 کیست انحرفی که گفت دوش بمن از زب
 

 ندگفنخویش بمن تیر  اناو از کم
 

 کیست انکم(2)تیری که زد بسینه من از
 

 ار رفته بودیم چو سایه در قدم انج
 

 کیست انم که جانی بلب رسیده ندانج
 

 د که من  ز درد غمش ناله میکنماند
 

 کیست انغم من کین فغبیپرسد ز ناز 
 

 ن غنچه میخوریها دل از دهخوش بوس
 

 کیست انهبامن بیا بگو که بیاد د
 

 درد انم داستهمن با غمش نشسته  و
 

 کیست انم داستهتا کجا نشسته و (1)از
 

                                                 

 .ب 58 صدر نسخه پشتبان   :درو گردون (1)

 .ب 58 در نسخه پشتبان  ص :این شعر در حاشیه  است (3)

 .الف 51 در نسخه پشتبان  ص :از بسینه (2)

 .الف 51 در نسخه پشتبان  ص  :او (1)
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 (1)مدم دردی ز فرفتشهروح الامین تو 

 کیست  انبمزهایم که او آگه نگشته 
 

328 

 ابرو چیستو ن زلف چیمه هاین

 گرنه از ما گرفت است دلت

 د رفتهتاب از آفتاب خوا

 بس بود ما را توجرهشب 

 خوی آتش گداز کافی بود

 خود فروشی تست انگرنه دک

 تر مژه اتشکار خود ساخت ن

 با قدت سرو را که می سنجد
 

 شعله پاشی آتش خو چیست  

 چیست ابرو  چین و گردش چشم

 این سحاب نقاب بر رو چیست

 گیسو چیست و پشتی شام زلف

 آتش افروزی بر رو چیست 

 ترازو چیست  ۀماه در پل

 ابرو چیستو حکم تازه بخال 

 یش طوبی نهال خودرو چیستب
 

 

 گرنه روح الامین تو خضری خضر

 ت از جو چیستانرو انآب حیو
 

321 

 استعادت مو شدن بگرد سر غمزه رسم
 

 باختن سعادت ماست انناز تو ج(3)بتیغ
 

 بکفر زلف تو ماراست حجتی روشن
 

 بریدن سر زلف تو قطع حجت ماست
 

 بخاک راه برابر شدیم در عشقت
 

                                                 

 .الف 51 در نسخه پشتبان  ص  :فرقتش (1)

 .ب 51 در نسخه پشتبان  ص :به تیغ (3)
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 چو خاک راه تو گردیده ایم دولت ماست
 

 مشفق را انبگو بغمزه که ما بندگ
 

 به تیغ خویش در آور که هیچ قیمت ماست
 

 همتست ترک طمعاگرچه تاج سر 
 

 ه فخر همت  ماستانی در میخئگدا
 

 ز غمزه گفت بروح الامین  دلارامش

 عادت ماستو ل عاشق صادق طریقتکه ق
 

312 

 در ته سنبلت افتاده سمن بسیارست
 

 گل دلخواه درین طرفه چمن بسیارست
 

 ن او نشنیدهبیش وکم کس سخنی از د
 

 ن بسیارستهغنچه د نآگفتن حرفی از 
 

 ی که در آید بنظراننیستت گرچه ده
 

 تو سخن بسیارست انلیک در وصف ده
 

 دل بامید شفا سیب ترا کرد طمع
 

 سیب ذقن بسیارست انورنه در باغ جه
 

 تو آفاق شقایق زاری انشد ز مژگ
 

 ر طرف مینگرم لاله  کفن بسیارسته
 

 دلم می طلبد روح امین(1)طوطی چون تو

                                                 

 .الف 12 در نسخه پشتبان  ص :چونتو (1)
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 غن بسیارستذو ورنه در چار طرف زاغ
 

311 

 چیزی جز این شگفت مرا در ضمیرنیست
 

 نیست دستگیر زلف سر فراز چرا انک
 

 میشوم جدا انصد بار گفته ام که ز ج
 

 ی تو مرا در ضمیر نیستئلیکن جدا
 

 حسنب انهخورشید اگرچه طاق بود در ج
 

 لیکن چو ماه عارض تو دلپذیر نیست
 

 یهمی تبیغرگز مباد زو قفس ه
 

 دامت اسیر نیستو هانرغی که او بدم
 

 من سینه را بخنجر ناز تو می زنم
 

 ر نیستپی هبا غمزه ات بگوی که حاجت ب
 

 تلخ گشته استو کامش از که جز با دلم
 

 د وشیر نیستهده است که چون شانا کس نمب
 

 باشد دلیر اگرچه قضا در ستمگری
 

 و دلیر نیستا لیکن چو چشم غمزه گر
 

 ینهئمین  زدیدن رویت چو آروح الا

 سیر نیستو پر گشته است دیده اش از عکس
 

313 

 ر چیستهسرت چندین نیاز از ب اندل بقرب
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 ر چیستهمچو شمعت دمبدم سوز وگداز از به
 

 منفسهگرتو معشوقی چرا باشد نیازت 
 

 ر چیستهناز از بو ور تو عاشق پیشه این خشم
 

 دگر پیش ازین تو داشتی دینی وما دین
 

 ر چیستهی احتراز از بئکیش ما(1)مهچون کنونم 
 

 پیش ازین بر ما ستم کردی بجای خویش بود
 

 ر چیستهب(2)ازراین ترک تا (3)ۀدل بغارت داد
 

 نه داغی پیش ازین بودت بدل روح الامینهک

 ر چیستهباز از ب(1)ای تازه می بینمهداغ
 

312 

 استم انانرا کرده از خود بیخبر جانکه جنآ
 

 ماست انکه دلرا عاشقی تعلیم کرده جنآو 
 

 دمبدم(5)زخم ما خندد بروی تیغ نازش
 

 ماست انر نگاهش درد بیدرمهواله ز
 

 رورده ایمپ انر دردش مغز را در استخوهب
 

 ماست انمهچون غمش م اندل کردیم سام نخو
 

                                                 

 .الف 12 در نسخه پشتبان  ص  :کنون هم (1)

 .الف 12 در نسخه پشتبان  ص :برده (3)

 .الف 12 در نسخه پشتبان  ص :تاراز از (2)

 .ب 12 در نسخه پشتبان  ص :بینیم (1)

 .ب 12 در نسخه پشتبان  ص  :نارش (5)
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 ز التفات یار باشد گر رسد پیوسته درد
 

 ماست انهحت پنر درد بینی راهچه ظاانک
 

 کرده ام دور از رخش در سینه طرح گلبری
 

 ماست انای داغ رنگا رنگ از بستهلال
 

 نسبتی روح الامین انر دین را بایمهست ه

 ماست انا شده ایمهمه دینهچه پامال نآ
 

311 
 وا نیستجفصل (1)گل رو نمود اول

 پر شد حدیقه  دلم از سبزه نشاط

 انف بوستچون باده پا نهاد در اطرا

 دردی که بود در دلم از باده دور شد

 باید بروی سبزه کشیدن بساط می

 شاید نسیم باده برآرد ز پرده اش

 ببادد ور کو انبادا بقای باده رو
 

 گر باده دستگیر شود کامرا نیست 

 این نو بهار جام می ارغوا نیست

 ا نیستزنگام گوشه گیری ریگ خه

 ستیار جا نی نآغم  اندلکوب این زم

 گل فشا نیستو اکنون که باد در صد

 یستانن ترل انورنه حدیث غنچه هم

 یستانچون صاف باده مایه ده زندگ
 

 

 روح الامین چو سر بکف آمد به پیش تو

 تیغی زنی اگر بسرش مهربا نیست
 

315 

 اطراف جویبار خوشستو ار آمدهب
 

 پیاله در کف ساقی گلعذار خوشست
 

 ر در گذرندمچو عمه انخزو ارهبو گل
 

                                                 

 .ب 12 در نسخه پشتبان  ص  :نمود واول (1)
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 اریم  در کنار خوشستهمیشه بهگل 
 

 یچ سینه چاکی گلهبغیرداغ بود 
 

 ر چاک داغدار خوشستپچو لاله سینه 
 

 از غبار ولی(1)هاستانبچشم اگرچه زب
 

 اگر غبار خط او بود غبار خوشست
 

 ستهیدوان انمطرب خزو میبی ار هب
 

 ار خوشستهنیز چون ب انبود چو باده خز
 

 تظار بودانز  انمرگ گریز اگرچه
 

 تظار خوشستانبیاد روی تو مردن در 
 

 یانخوشست گر شود از زخم دل گلست
 

 ز داغ سینه عشاق لاله زار خوشست
 

 جگر پر از خون شد(3)ز عطر پاشی مشکم
 

 سحاب طره دلدار مشکبار خوشست
 

 ر حالتهی روح الامین بئدل فدا

 کوی خاکسار خوشست انچو باد در سر
 

311 

 این روکه روی جان بسوی اوست روی کیست
 

 وین مو که دل گداخته اوست موی کیست
 

 غاین جام باده که ز بسیاری فرو
 

                                                 

 .الف11 در نسخه پشتبان  ص :زیانهاست (1)

 .الف11 در نسخه پشتبان  ص :اشکم (3)
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 کیست(1)سر کوب آفتاب بود از سوی
 

 غوطه می خورد (3)در آتش درون دل من
 

 این کار جوی کیست که گشته است (2)آگه چه

 ر گز مباد کزدل من آرزو روده
 

 سته ام  که در دل من آرزوی کیستدان
 

 د حدیث تو بند شدهپای دلم بش

 روح الامین بگوی که این گفتگوی کیست
 

313 
 م رفتهبسوی عید که امید وار خوا

 

 م رفتهخوا(1)صباح عید بقربان باز
 

 یهروم گا(5)ریحان دگرو بسیر سنبل
 

 م رفتهن گلعذار خواآ ۀاد طریب
 

 نم بقربانشجان کو اگرنه اینکه دل
 

 م رفتهوی یار برای چکار خواکب
 

 نکرد سایه چو برمن ز غمزه طره تو
 

 م رفتهان بی قرار خواهچو طره ات ز ج
 

 

                                                 

 .الف11 در نسخه پشتبان  ص :سبوی (1)

 .ب11 در نسخه پشتبان  ص :دلمن (3)

 .ب11 در نسخه پشتبان  ص :چو (2)

 .ب11 در نسخه پشتبان  ص :یار (1)

 .ب11 در نسخه پشتبان  ص :اگر (5)
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 ر غم رقیببزمان زمان چو تو روح الامین 

 م رفتهخوا(1)زار بار بقربان بازه
 

318 

 زسنگ حادسه ام دست پر گناه شکست
 

 کستصد سپاه ش (3)پستو شکست آنچه از
 

 درا چو دست من میگهشکسته بندی دل
 

 ش باین گناه شکستیر عربده جوهسپ
 

 شکستگی من از زلف اوست چون گویم
 

 یا براه شکست(2)که از برای چه بی راه
 

 ی شکستگی را کارئرسیده است بجا
 

 شکست که شد  شکسته دل ناله پشت آه
 

 ان نایابهشد از شکستگیم شوق در ج
 

 اند چو قلب شاه شکستکجا سپاه بم
 

 م ز کفشهرکی دهمو بصد درست مه
 

 ن شوخ کج کلاه شکستآدلی که غمزه 
 

 روح امین ره بر تو یاگن بخشم کرد

 که رنگ روی تو مانند رنگ کاه شکست
 

 
                                                 

 .ب11 در نسخه پشتبان  ص :یار (1)

 .ب11 در نسخه پشتبان  ص :پشت (3)

 ۔ب11 در نسخه پشتبان  ص  ۔بیراه(2)
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311 
 م صحبتی طره تو کار صبا نیسته

 

 یستانربی سرو پهشایسته این مرتبه 
 

 در آغوش گتنت مکاور وحوصله ک نآ
 

 کس را دل این کار بجز بند قبا نیست
 

 راانجو دل انبسوز وجگر سوز وتن سوز
 

 وا سوختن از عشق تو در خاطر ما نیست
 

 کرد انعمر ابد از یاد لبت کسب تو
 

 م رتبه لعل لب تو آب بقا نیسته
 

 ر چه جاکردهدر گوشه ابروی تو از ب
 

 قبله نما نیست گراز تو دانخال غلط 
 

 گشایندنچشم برویت  انرصاحب نظ
 

 حیا نیستو در چشم تو گر سرمه از شرم
 

 ده رنگیشدوه ندارد بمن دل ان
 

 امروز که رنگت ز حنا بر کف پا نیست
 

 ت تو داریسر چیز که شایسته حسنه
 

 ا نیستگیر هدلت م غافسوس که در با
 

 کن (1)جفا شکوه ز خود یارر چند کند ه
 

 رط وفا نیستر چیز جز این فکر کنی شه
 

 امتقن رخت اگدر مرحله عشق ف
 

                                                 

 .الف 13 در نسخه پشتبان  ص  :شکوه خود (1)
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 دایره از شاه وگدا نیست نآفرقی چو در 
 

 (1)منم غرقه بخون چون گل ولاله نها هتن
 

 تکیست که دل خون شده رنگ حیا نیس نآ
 

 چیست(3)سپاه الم ازو با او علم آه

 گر روح امین خسرو اقلیم بلا نیست
 

332 
 باید نشستوس دلتنگ می هکام دل داری 

 

 بو گر بایدت بیرنگ می باید نشستو رنگ
 

 رههی بهخورشید خوا نآگر چو لعل از رنگ 
 

 غمش دلتنگ می باید نشست اندر بدخش
 

 (2)انابرو گر بایدت از عکس وی یاقوت د
 

 (1)آب باید شد درون سنگ می باید شکست
 

 آوازه ات انهکردن فرازی در ج کند تا
 

 نگ می باید نشستچچون مهنده گسر بزیر اف
 

 ی ملک سخن از تست ای روح الامینهشا

 از خویش براو رنگ می باید نشست انمگذر
 

331 
 ت سه حسنانتو پیم انبیمثل زنخد  تسه حسنانمیخ تو گیزانطرب (5)روی

                                                 

 .الف 13 در نسخه پشتبان  ص(چون در حشیه)  :بخون گل ولاله (1)
 .الف 13 در نسخه پشتبان  ص :ار (3)
 .ب 13 در نسخه پشتبان  ص  :دار (2)
 .ب 13 در نسخه پشتبان  ص  :نشست (1)
 .ب 13 سخه پشتبان  صدر ن  :رویی (5)
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 ر نگشتست برهنههاز بیخردی م

 جنتبه ست بیهظلمست که گویند ش
 

 تسه حسنانمفتون جمالت شده دیو

 ت سه حسنانسینه که ویر ۀبتکد(1)نآ
 

 

 مه کس روح امین بسته بنطقتهگوش 

 تسحسن  ۀانقول تو سراپای چو افس
 

333 

 بیاض روی تو رونق ده مسلما نیست

 مدمهمباد زلف تو با خال وخط شود 

 سپند آتش رشکم که آفتاب چرا

 ه رسمی چه میشوی مشغولانبدام ود

 ورسعنا ر ز بی لباسی از اینگونه گشته 
 

 نیست سواد خط تو سر خط خط پیشا 

 یستانپریش ۀمای انکه جمع کشتنش

 نیست چو چشم من برخت پایمال حیرا

 یستانپنهکه دام مرغ محبت نگاه 

 ا نیستیم ز عرهاکت گل خورشید نز
 

 

 زمن ببر بر روح الامین صبا پیغام

 یستانر که عشق نورزیده است تاوهکه 
 

332 

 دلم آرزومند سودای اوست

 (3)بخورشید سر کی فرود آورم

 (1)چشمم بکردم از آ(2)دلمرا چنگ

 گشته ام نآاز  انبه پیری الف خو

 رم وقف خاک کف پای اوستس 

 مغز سودای اوست(5)چو لب از زیر

 م کرد کین جای اوستهآگ انچو ج

 رعنای اوست  م قامت قدهکه 
                                                 

 .ب 13 در نسخه پشتبان  ص  :این (1)

 .الف 12 در نسخه پشتبان  ص  :فرو آورم (3)

 .الف 12 در نسخه پشتبان  ص  :خنکرلم را  (2)

 .الف 12 در نسخه پشتبان  ص  :آبچشم (1)

 .الف 12 در نسخه پشتبان  ص  :ریز از (5)
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 گل از خون دل سرخ  کردست رو

 بسوسن چه شد سنبل از گشت خویش

 غوغا  دلمو شده مایل شور
 

 اوست (1)اک بر سینه سوایچزده 

 مچو زلف سمن سای اوستهکجا 

 چون پر از شور وغوغای اوست انهج
 

 

 ا بدهخمهبروح الامین باده 

 ای اوستینمبکه گردون برابر 
 

331 

 خنجر کجاست انب دردگره کو روبرو هز
 

 ر کجاستهاو زدن جو (3)خویش را باید بتیغ
 

 ی فکندانرق را باد حسن بار در جر وه
 

 دفتر کجاست انگل بگو با من چه شد حسن تو
 

 آب می باید که دفع شعله آتش کند
 

 آتش افتادست بر من از پیش ساغر کجاست
 

 دم گوید که کاری کن بغیر از عاشقیهزا
 

 تر کجاستهگو بمن بنمای کاری کو بود ب
 

 بال اگر می بود خود را میزدم بر شعله
 

 ر سو بقصدش لیک بال وپر کجاستهمیدوم 
 

 گفتی ای روح الامین چون سوختی واصل شدی

 مستعد سوختن گردیده ام آذر کجاست
 

                                                 

 .الف 12 در نسخه پشتبان  ص  :رسوایی (1)

 .الف 12 در نسخه پشتبان  ص  :به تیغ  (3)
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335 

 رفتنتارخ آلوده نکرد از در تو باد 

 دیده بودم بدلش صد گره از قامت تو

 تادلم دید خرامیدن نخل قد تو

 مه چیزهشد فراموش مرا روز فراقت 

 طن از غم او بر سر خاکولاله کردست 

 

 

 رفت نیچکس از بزم تو ناشاد هجز دلم 

 رفتندوه تو آزاد انم از غم  وهسرو 

 رفت نمره سرو نشد در پی شمشاد ه

 رفت نلیک حق نمک عشق تو از یاد 

 رفتناد هاز چه شیرین بسر تربت فر
 

 مه رفتند ز بیداد دلارام از بزمه

 فترنیچکس از داد هجز تو ای روح امین 

331 

 نیست انای که دردت غنیم درم

 (1)ر کردببح انهست بحری نه

 وادی عشق انشتگگغیرکم 

 مراد انگل نچیند ز بوست

 بدمی اناز چه روشن کند جه

 که میگویدنآتشنه لب میرد 
 

 نیست نعشق چون کار دیگر آسا 

 نیست انرش در نظر نمایهجو

 نیست انی درین بیابهخضر را

 نیست انبر کس که بر گریهدست 

 نیست انمی اگر آفتاب تاب

 نیست انخاکپایش چو آبحیو
 

 

 ندهگشته روح الامین مجاور 

 نیست انهصفا ۀساکن خط
 

333 

 گفتیم نکته ز لبت اضطراب چیست
 

                                                 

 .ب 12 در نسخه پشتبان  ص :دگر (1)
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 چیست(1)ای زلف تو این پیچ وتابهدر حلق
 

 تا قطره عرق ز رخت بر گل اوفتاد
 

 گلاب چیستو سته ام که شیشه کداماند
 

 ندگرام من فچون نظر بروی دلامه 
 

 آفتاب چیست (3)مید اینکه ذره چه وهف
 

 یگد نآب ز ربش اغبغاه چنو شد ز 
 

 آب چیستو د خضر که شعله کدامستاند
 

 روح الامین ز لعل تو سیراب نشاء شد

 گلاب چیستو ب کدامامعلوم کرد ک
 

338 

 ز التفات گلی لاله داغدار منست
 

 ار منستهب دمید سبزه خطش کنون
 

 (2)ودشچمن ز گریه شادی پر از گلاب 
 

 گل بیخار در کنار منست نآشبی که 
 

 ی کیستانار دی اناسیر خنجر مژگ
 

 ار منستسپاندل شکسته مجروح ج
 

 سرشکم بسوی دریا رفت(1)ز بسکه بیل
 

                                                 

 .الف 11 در نسخه پشتبان  ص  :پیچ وتابنتو آ (1)

 .الف 11 در نسخه پشتبان  ص  :او (3)

 .الف 11 در نسخه پشتبان  ص :سود (2)

 .الف 11 در نسخه پشتبان  ص :سیل (1)
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 تمام آب عرق گشته شرمسار منست
 

 میگویدو ارینمیرود ز بی صید 

 لامین شکار منستکه مرغ خاطر روح ا
 

331 

 این خلد برین جلوه که ناز ونیازست
 

 یا مسند آمیزش محمود وایاز ست
 

 از زلف تو دل نکته سرا گشت دریغا
 

 کوتاه بود عمر شب این قصه درازست
 

 سرار حقیقتی برده باپدل سوخته 
 

 در بند مجاز ست هه پر سوختانپرو
 

 مه در پی عشرتهستند درین بزم ه
 

 شمع  ودلم کیست که در سوز وگدازست جز
 

 خورشید اسیرت شده از گوشه چشمی
 

 چشم تو باز ست انکند همه خلق جهبک
 

 ای غنچه مگو راز دل خویش بهر کس

 با روح امین گوی که او محرم راز ست
 

322 

 تسننیدل شکسته چو زلف تو عاقبت 
 

 (1)تسنیی که جای تحسئجابزدست دست 
 

                                                 

 .ب 11 در نسخه پشتبان  ص  :تحسین است (1)



253 

 انپیر مغ انت بسکنند خلق زیار
 

 مرا که آه شرر ناک شمع بالینست
 

 انب افتادگی چو زلف بتهمنم که مذ
 

 (1)ینستوخاکساریم و قرار داده ام
 

 گل رعنا نمیرسد دستی نآبشاخ 
 

 گل آفتاب گل چینست ضریا نآدر 
 

 شکستگی شده لازم چو زلف دلبر را

 ینستچمیشه ابروی روح الامین پر از ه
 

321 

 تیون مه نوشد دلم باریک از مو چد گر چه ش
 

 د گشت خورشید دوم از دیدن رویتهبخوا
 

 علتلده پیش لب انمسیحا عاجزی درم
 

 بود ماه نواز افتادهای طاق ابرویت
 

 میده ام رمزی ز ابرویت عجب نبودهاگر ف
 

 گویت(3)گشته ام از دولت چشم سخن اند انزب
 

 لهلاو شود پامال استغنای او فرق گل

 د بر سر کویتاناگر روح الامین خود را رس
 

323 
 بر خاک ریخت ۀباده نوشید آفتابم جرع

 

                                                 

 .ب 11 در نسخه پشتبان  ص  :خاکسارتم وینست (1)

 .الف 15 در نسخه پشتبان  ص(چشم در حاشیه)  :دولت سخن (3)



254 

 و در دامن افلاک ریختنخون ز چشم ماه 
 

 قیقت پیش رند می پرستحمیشود کم در 
 

 اک ریختتاز عمرش چو برگی از درخت  (1)سال
 

 حباب نآد ز خجلت پر عرق رویش نباشد ش
 

 ر این دیده نمناک ریختهدریا گ(3)بسکه پر
 

 شکر خنده راو م دشنامهداده آمیزش ب
 

 دیگر که در تریاک ریخت (2)ر را چون او کسهز
 

 آب زندگی (1)ی گردید ازهعمرم ت ۀچشم

 باده ام روح الامین  چون از صراحی پاک ریخت
 

322 

 نیست انار گرببر دلت از  یگویم سخن
 

 تنیس انرو وعنای تو بر سرر حکم قد
 

 ترسم که شود دوست تو آلوده بخونم
 

 نیست انچم غم جهیتو که  انسوگند بج
 

 ارینظری  انگفتند که دارد بتو پنه
 

 نیست انود این طالع فرخنده کمخما را ب
 

 نده دل باده کشم طرح اقامتگاف
 

                                                 

 .الف 15 در نسخه پشتبان  ص  :سالی (1)

 .الف 15 در نسخه پشتبان  ص  :بر (3)

 .الف 15 در نسخه پشتبان  ص  :کسی (2)

 .الف 15 در نسخه پشتبان  ص  :ز (1)
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 نیست انماه رمضو ی که شب جمعهئجا
 

 از یار گریزد غم دل روح امین را

 نیست انمدهالب یار وده دلش طهبی
 

321 

 (1)دستش چشم دلم کز آتش عشق تو تر
 

 (3)افزون ز ماه چارده صاحب نظر شدست
 

 فریاد از مجاز بود عندلیب را
 

 ه را ز عشق حقیقی خبرشدستانپرو
 

 ره طعنه بیدردیم مزنهاز رنگ چ
 

 شدست(2)گردیده سرخ لیک ز خون شکر
 

 (1)نابر روی نیم نقطه رقم کرد وشد ده
 

 شدست رو نامش کمدز (5)بر موی یک گره
 

 (1)رنگست وبوی نزهت ولطف شگفتگی
 

 شدست(3)ی هنرانهبج انهد جهگل شا
 

 از چشم جادوی تو بود فتنه در عذاب
 

                                                 

 .ب 15 در نسخه پشتبان  ص  :ستشد ا (1)

 .ب 15 در نسخه پشتبان  ص  :شد است (3)

 .ب 15 در نسخه پشتبان  ص  :جگر (2)

 .ب 15 در نسخه پشتبان  ص :شد وهان (1)

 .ب 15 در نسخه پشتبان  ص :یک یکره (5)

 .ب 15 در نسخه پشتبان  ص :نزهت ولطف وشگفتگیو رنگست وبوی (1)

 .ب 15 ص  در نسخه پشتبان :سمر (3)



256 

 یشکار قضا وقدر شدستپی که ئگو
 

 یلئعشق تو داده است بوی بال جبر

 روح الامین بچرخ این بال وپر شدست
 

325 

 رض تو بعالم چراغ نیستجز شمع عا
 

 روی ترا که دیده که چون لاله داغ نیست
 

 وخشعله  انلاله عذار(1)داغم از اینکه
 

 ر که طلبگار داغ نیستهداغش کنند 
 

 لاله که شبنم  او کار میکند نآ
 

 جای دگر بجو که درین طرف باغ نیست
 

 ی قدمهواعظ اگر بکلبه ما می ن
 

 دماغ نیستکمتر بگوی وعظ که ما را 
 

 (3)الامین سراغ دلت تابکی کنی روح

 گم گشته تو لایق چندین سراغ نیست
 

321 
 چرا دایم چو طره دام بافی میکند نازت

 

 گ آوازتانگلب نر صید بلبلاهبسست از ب
 

 ت راهتاخال چون تسخیر کرده روی ما(2)به بین
 

                                                 

 .ب 15 در نسخه پشتبان  ص :ازینکه (1)

 .ب 15 در نسخه پشتبان  ص :کند (3)

 .الف11 در نسخه پشتبان  ص :ببین (2)
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 مگر تعلیم جادو دارد از چشم فسون سازت
 

 ستانجرهشام  مویم صبح وصلروا باشد که گ
 

 م آوازتشر که رسد بر گوهچو بیخود میشوم 
 

 دم را که رویت در نظر آیدانشمارم عمر 
 

 ازتببود عمر دو باره گر به بینم یکنظر 
 

 ترا روح الامین در عاشقی آغاز نیکو بود

 آغازتو جامانند هم انبود خوش گر شود م
 

323 

 باعث ا نه عشق می را باشد خمارهتن

 یزروی نیاز شستن از آب تیغ با

 ازم  بسوی گل بردبخارم گرفته دامن 

 نه داغیهبود از جنون سرم را زین پیش ک

 رصد رنگ گل شگفته دیدم بباغ خاط
 

 زار باعثهواله شدن بباده دارد  

 ت باشد چو یار باعثسرو سرخی دود نیا

 دیدن دوباره گل را گردید خار باعث

 ار باعثهصل بشد داغ تازه اش را ف

 گلعذار باعث نآچون گشت خواریم را 
 

 

 ام می شدککارش ب(1)گر باعثیش می بود

 روح الامین ندارد دراین دیار باعث
 

328 

 عبث انمن شده پابند جو گذشت انانج
 

 عبث انافتاده سنگ وار درین خاکد
 

 ی نشود نیم رنگ اوهبگل د انگر ج
 

                                                 

 .الف11 در نسخه پشتبان  ص  :میبود (1)
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 ثعب انبرای چه ای باغب(1)یسزحمت ک
 

 نیامد سخن برونو بسیار قصد کرد
 

 عبث انهد نآباشد امید حرف طمع ز 
 

 یار اناز کم انست روهمیشه هتیرش 
 

 عبث انب تیر وکماندستی برد بج
 

 مه جا چون ز عکس اوهگل موج می زند 
 

 عبث انروکس نمیکند بسوی بوست
 

 رهر گبیست جنگروح الامین چو طبع تو 

 عبث انکو ب دریا انمردم روند ج
 

321 

 حسن تو گردیده باب بحث انچون در زم

 زار بارهکوثر خجل شود نفسی صد 

 ر تحلیل میرودهدر بحث باده م

 گرچه نه کار باده فرو شست میکند
 

 آفتاب بحثو مه انافتاده درمی 

 قضا با شراب بحثو او را اگر فتد

 آتش بگو چگونه نماید باب بحث

 حثمیشه برای ثواب بهبا محتسب 
 

 

 روح الامین نمیکند از بس شکستگی

 اب بحثتیچ په  در انبا خلق این زم
 

312 

 ار عبثهموسم بو گذشت فصل گل
 

 ستیم  در خمار عبثهبیار باده که 
 

                                                 

 .الف11 در نسخه پشتبان  ص  :کشی (1)
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 تو عاشق نیست ۀت اگر طرهبروی ما
 

 بی قرار عبثو چرا چنین شده بی صبر
 

 در نظر باشد(1)جمال تو رچو لاله  زا
 

 تظار عبثانگل (3)برایشیم از چه ک
 

 برد اننه ز من جو خت بوسه بمن یارانه ب
 

 یار من قمار عبثو من انبود می
 

 مه تن گوش شد نمیشنودهاگرچه گل 
 

 گ بیشمار عبثانکند هزار برش ب
 

 ست  روح امین در گفته تو چراهچو 

 وار عبثهکسی ذخیره کند در شا
 

311 

 اده بیکسو سمن رواجهاز عارضش ن

 ا آشنا  شدیم  بسودای  زلف  اوت

 سنگدل شود نزدیک شد که باد صبا

 دیهزین پیش گل نداشت نصیبی ز شا

 از نسیم شبینا چو گشت دیده یعقوب

 نسبتی درستارخ اوبچوگل کردست

 روح الامین اراده غربت نمی کند
 

 برده بیاض سینه اش از یاسمن  رواج 

 ه گشته است ز مشک ختن رواجانبیگ

 متن رواجیس نآچو یافته ز (2)سنگین دل

 او در چمن رواج سدادش نگاه نرگ

 ن رواجهخبر پیر انهیافت درج نآز 

 جمن  رواج انر هدارد ازین وسیله ب

 چون یافتست در وطن خویشتن رواج
 

 

                                                 

 .ب11 در نسخه پشتبان  ص  :جمالتو (1)

 .ب11 در نسخه پشتبان  ص :برائی (3)

 .الف13 در نسخه پشتبان  ص :دلی (2)
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 (1)رشهشایستگی سنگ ترازوی جو

 می داشت لعل داشتی از در وطن رواج
 

313 

 یچهلعل ترم بارو دگر نآر دست از هز 

 زبر کردو بنیاد مرا سیل غمش زیر

 د بحقیقتهزا ۀی چه بود جاماند

 رشته گرفتار نوی را نآتا بندد از 
 

 یچهدگر  و بودم خار انحاصل ز گلست 

 یچهدگر و مین دیده خونبارهاست خبر 

 یچهدگر و ه  پنداربگر باش پر از پن

 یچهدگر و رض از بستن زنارغستش ه
 

 

 امین گفتنوش لبم روح (3)عیسی نفس

 یچهدگر و رست علاج دل  بیمارهز
 

312 

 نو شد چو ماه من قدحی از شراب صبح
 

 گردد کباب عارض او آفتاب صبح
 

 میشه  در بغل  خویش  شعلههدارد 
 

 مین شدست دل من کباب صبحهر هب
 

 وشمهند شاه بیت دو ابروی مانم
 

 ده است کسی از کتاب صبحانر گز نخوه
 

 دلم می شود خراب از صبح عارض تو
 

 ند شب که گشت بیکدم خراب صبحانم
 

                                                 

 .الف13 در نسخه پشتبان  ص :گوهرش (1)

 .ب13 در نسخه پشتبان  ص :نفسی (3)
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 مه فتادبی انز ابرویت این شکست بی
 

 افزوده عکس عارض تو آب وتاب صبح
 

 روح الامین برابر طبع تو آفتاب

 کم نور تر نماید از آفتاب صبح
 

311 

 صبحکار نگامه هباشد چو سرد کردن 
 

 ر کس که عاشقست بود داغدار صبحه
 

 م چو پرده دلم از وی دریده استدای
 

 کاری کنم که پرده بر افتد ز کار صبح
 

 ر گز جدا نشدهلاک ساخت که هرشکم 
 

 ار صبحزگیکدم ز یار خویش خوشا رو
 

 شب گذشت(1)چانن دریده  بگفت هصبح د
 

 مچو گل ولاله کار صبحهپرده دریست 
 

 منعم  ز آفتاب  خیالش  بود  مدام
 

 ت دلم شرمسار صبحر گز نگشته اسه
 

 مچو گلهکه نآبا صبح سر خویش مگو ز 
 

 میشه پرده دریدن شعار صبحهباشد 
 

 د طبع روشنتهمیشه نهروح الامین 

 صبح (3)ند آفتاب دری در کنارانم
 

                                                 

 .ب13 در نسخه پشتبان  ص :انچه (1)

 .الف 18در نسخه پشتبان  ص :در در کنار (3)
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315 

 گستاخ اند حسن تو بلبل بگل چنهبع

 بسته راه گستاخی انز بیم اوست چن

 ست آتشا کن که آتش یمای را خبره

 بود بروی نآ اینکه مبادا گر برای
 

 گستاخ انبآشی انکه در نشستن مرغ 

 گستاخ انکه در نمیرودش تیر از کم

 گستاخ انمکن نگاه باین مشت استخو

 گستاخ (3)انمی نآسوی (1)نمیکنم نگه
 

 

 دازهانتو التفات برون میکنی  ز 

 گستاخ نآشده ببزم تو روح الامین از 
 

311 

 صحرا میرودو برزندگی بخش دوعالم 
 

 ما میرود ۀاز کیس اننقد عمر جاود
 

 س ملک افتاده بینی بر زمین بی بال وپرپ
 

 سوی بالامیرود (2)آه من خوش بی محابا
 

 ه شدزتا انانم ز جانج رسهل باشدگویم ا
 

 دیبا میرودو این سخن در صورت دیوار
 

 (1)ر ز دریا آمدی اکنون به بینهپیش ازین گو
 

 سوی دریا میرود انغلط ر اشکم کههگو
 

 که دیدم آفتاب انیچون نه بندم دل بر عنا
 

                                                 

 .الف 18 در نسخه پشتبان  ص :نگهی (1)

 .الف 18 در نسخه پشتبان  ص :انمیان (3)

 .الف 18 در نسخه پشتبان  ص :یمحا باب (2)

 .الف 18 در نسخه پشتبان  ص :ببین (1)
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 ا میرودعنر سرو انی پمچو سایه در ه
 

 ای زلف خویشهلقحاز  ۀخوش طلسمی بست
 

 شیدا میرود(3)بر سر کوی تو(1)ر که آمده
 

 روح الامین انعاشق انفرو گشته درمی

 وفا دیدم که تنها میرودو رهدر ره م
 

313 

 از سر خبر ندارد انرور زهار مسر د

 اوست درکار انمارا مژگ انای جهگر

 خورشید اگرچه دایم ناظر بود برویش

 لدیش آگاه  باش  اانپایین ترا زمی

 مت باشد بلند پروازه مرغ  دلم ز

 ع ببوی گشتهانق(2)از طره اش دل من
 

 ورزد پروای سر نداردرهر کس که مه 

 داز موشگافی چون نیشتر نداردان

 اشق کیش شمارم چون چشم ترنداردع

 ت اما کمر نداردهیست خوش به نزهکو

 پر نداردو ش  گر بال انکوتاه پر مخو

 زین بیشتر ندارد ید که روزی از واند
 

 

 ین غم شد دل خازن الم شدهش رانج

 گویی خبر ندارد(1)اهروح الامین ازین 
 

318 

 دارد انز شرم نرگس مستت که صد زب

 ندی بروی او یکباربرای اینکه بخ

 دارد اننموده گره غنچه در ده انزب 

 دارد انگشوده دست دعا گل بر آسم

                                                 

 .الف 18 در نسخه پشتبان  ص :آید (1)

 .الف 18 در نسخه پشتبان  ص :کویتو (3)

 .ب 18 در نسخه پشتبان  ص  :دلمن (2)

 .ب 18 در نسخه پشتبان  ص :ازینها (1)
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 ا بگل افتادهت داغهز گرمی نگ

 ردزار بار دمی پیش طره ات میه

 شود برای چه دلگیر زخم سینه  من

 سمندری که برش هست شعله خاکستر
 

 دارد انجای (1)اب شود لالهباگر ک

 دارد ناوس عمر جاودهاگر کسی 

 دارد انمزبهمچو ناوک ناز تو هکه 

 دارد  انبنخل آه  شرر  بارم  آشی
 

 

 که مدامنآمو شده روح الامین از  انبس

 دارد  انتو بر زب  انحدیث  موی  می
 

311 

 یچ باب نخوردهز نخل عشق کسی بر ب
 

 پروین کسی شراب نخورد ۀو نشخز آب 
 

 تند خو شوم که مرا نآلاک گرمی ه
 

 آتش غم  خود  تا  ندید  آب  نخورددر 
 

 رتغیورد وکند تا کبابم  از خشراب 
 

 کباب بود  شبیه  دلم  کباب  نخورد
 

 گفتن انتو نآوصله گل را از حتمام 
 

 یچ  تاب نخوردهو که دید در چمن او را
 

 ز سرد سیر غم یار پا برون ننهاد
 

 دلم فریب ز گرمی آفتاب نخورد
 

 نخورده است کسی راانشراب وصل بت
 

 تاب نخوردهچو شیر هیچکس از جام ما
 

                                                 

 .ب 18 در نسخه پشتبان  ص :ناله (1)
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 (1)طریق عشق ز روح الامین فرا گیرند

 غم عالم خراب نخوردو که شد خراب
 

352 

 سوار می بنددهش نآر زه تیغ نه هب

 مگر نسیم صبا قاضی ختن شده است

 ز خون من چو بود ناخنش همیشه عقیق

 ببرش سر بریده  می آیند انوهچو آ

 ی اینکه شود گل عزیزتر خود رابرا
 

 برای قتل من  دلفگار می بندد 

 ین بسر زلف یار می بنددچکه عقد 

 حنا بدست برای چکار می بندد

 شکار می بندد زچرا سلاح برو

 گلعذار می بندد انه بانهبصد ب
 

 

 نگشت رام بروح الامین سگ در تو

 ده ازین درد وبار می بنددگزیسفر 
 

351 

 اگر از قفس یار شودمرغ دل دور 

 رانردوگاله من درد سر تحفه برد ن

 کردن دست انبه انمیبرد سخت دلیر

 نده بگردن خورشیدگر تو افهرشته م

 د صورت او معنی مجنونی راهد انج

 نخل قد تو اگر سایه کند بر سر سرو
 

 تر از مرغ گرفتار شود زدانوحه پر 

 ار شودببر سر دلبرم از سایه گل 

 (3)صیحت گر زنار شودمن که نهگو بر

 مگر اینش سبب گرمی بازار شود

 ر که از معنی حسن تو خبر دار شوده

 پای از گل بکشد درپی رفتار شود
 

 

                                                 

 .الف  11 در نسخه پشتبان  ص :دگیری (1)

 .ب  11 در نسخه پشتبان  ص :این اشعار درج ذیل (3)

 گر زنار شود من که نصیحتهگو بر   من کرد وترا   برد ناله درد سر تحفه )   

 (شود مار  گل    سایه  ز برسر دلبرم    ان کردن دست بمی برد سخت دلیرانه   



266 

 روح امین انمچو گل زر بکفش نیست از ه

 خمار  شود  ۀر یک جرعه می  بندهب
 

353 

 دو شینه تا بصبح در فیض باز بود

 دانها بدل رسانسودای زلفش از چه زی

 الش اگرچه عقده فکندی بکارهاخ

 دم که خط اوانسودای دل زیاده شد 

 تعلقی انمحمود را نبود بهر ج
 

 زنجیر زلف ناز بدست نیاز بود 

 عمر دراز بود ۀشکر خدا که مای

 ابرویش از برای خدا چاره ساز بود

 دستش بدست طره سودا طراز بود

 ی که بسته بود بدو دل ایاز بودانج
 

 

 نظر داشت روز وشبشمشاد قامتش ب

 سرفراز بود نآروح الامین چو سرو از 
 

352 

 گشاد انزمو م گره ز کار زمینهآ

 بامن نشست یار چو خطش بلند شد

 دور یارمن انشد بستگی ز هر دوجه

 خال لب تو گفته معما باسم هیچ
 

 گشاد انفت آسمهمفتاح ناله ام در  

 گشاد انباغب انخم بوقت خززدر بر 

 گشاد انبند قبا ومیچون باز کرد 

 گشاد انی دهانحل می شود اگر تو تو
 

 

 تا بستگی ز کار سخن برطرف شود

 گشاد انالامین بطرز تو باید زب حرو
 

351 

 شراب کند انحیات در تن افسردگ

 کسی که مست نگردد بصد قرابه شراب

 شراب شعله نسب کار آفتاب کند 

 تو بیک جرعه اش خراب کند ۀکرشم
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 ز آفتاب عرقناک شد گل رویت

 ذارم منگی آتش نمیئز گرمخو

 شدست بر رویتاگرنه زلف تو عاشق 

 انهر دو جهچو آفتاب شوم روشناس 

 ه پر گلاب کندشیشکجاست ماه که تا 

 مرا نگاه شرر ناک کرمت آب کند

 دلم دایم اضطراب کند انچرا بس

 گشت خود خضاب کندانزخون من اگر 
 

 

 تراکه یار  انچننآبگوش روح امین 

 ی خود حساب کندئفدا انز عاشق
 

355 

 جز خار ندادبنخل امید من از میوه 
 

 گل افزون طلبی  شکر که بسیار نداد
 

 بند که قد تو چرا انبحیرتم گشته ز
 

 قدرت رفتار نداد انسرو را داد رو
 

 م کردانرم سخن دکچشمت از یک نگه 
 

 س لب من رخصت گفتار ندادپ نآدوخت ز 
 

 رته سرو ولب جویدهمه را  داد جای
 

 دیوار نداد ۀجای ما بود که در سای
 

 امین شاد نشد تا یارش حخاطر رو

 ندادر نابستن زورخصت بندگی 
 

351 

 گلی که باغ دل از عکس او صفا دارد
 

 مایه رونما داردانگر انهزار ج
 



268 

 کند بفلک  سیر مد تیست هلالنمی
 

 ز طاق ابرویت افتاده درد پا دارد
 

 ت نمیگیردرس کسی دامنتبکش م
 

 زخم خون بها دارد انکه گشته تو هم
 

 رسد بمشامش نسیم گمراهینمی
 

 چو خضر خال تو هر کس که رهنما دارد
 

 رنگ می گیردو ز عکس روی تو گل آب
 

 بپا داردا ر هوای قامت تو سرو
 

 چرا غبار رهت  را  بچشم  جا ندهم
 

 توتیا داردو انخواص خاک صفاه
 

 انشدست خاطر من شاد از اینکه اصفاه

 ز یمن  مقدم  روح الامین  صفا  دارد
 

353 

 چون خط خضر نسب زیب رخ یار بود
 

 نگار بودآینه ام طالب ز انرهب
 

 انتوام ورد زب انجرهف آتش تاز 
 

 العطش العطش شربت دیدار بود
 

 ی بتانخاکپای تو بود صندل پیش
 

 ار بودنز ۀزلف تو سر حلق ۀحلق
 

 در آتش انهمه خلق جهند ینتا نش
 

 شرری ز آتش رخسار تو بسیار بود
 



269 

 وخطش(1)باید رخ بی خالردل بصد وجه  
 

 لی ساده پرکار بودوساده افتاده 
 

 ار ولینون بر بت من رشته زچبسته 
 

 بسته زنار بود انمنهدل بر نآز 
 

 مرد وکریم انست چون روح امین عشق جوه

 ار  بودهچه برش حاجت  اظر درد از هب
 

358 

 آرا شد انهج(3)ر جمال توهصبحدم م

 مه گل چو جمال تو بدیدهبود معشوق 

 آب چو دیدم ز رخت میجوشدو آتش

 دیانشوری افتاد بعالم چو لبی جنب
 

 ماه دیدیم که چون شب پره ناپیدا شد 

 رسوا شدو خود انا زد بگریبهچاک

 دریا شدو دیده ام آتشکدهو سینه

 م که چرا غوغا شدانیچ ندهسر بر 
 

 

 نفس روح امین مرده کند زنده مگر

 مدم خضر مسیحا  نفس  مینا  شده
 

351 

 آمد اندلبرم چون بقصد ج

 چشم یعقوب را بشارت باد

 مهادمهپای در آب چون ن

 م چو شمع آتشبارانشد زب

 آمد اندو اندو(2)به پیشش انج 

 آمد اننیک از مصر کاروکا

 آمد انآب را آب در ده

 آمد انحرف عشقم چو بر زب

                                                 

 .لفا 31 در نسخه پشتبان  ص :بیخال (1)

 .الف 31 در نسخه پشتبان  ص :جمالتو (3)

 .الف 31 در نسخه پشتبان  ص :پیشین (2)
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 ه اشمژخورد دل زخم خنجر 

 غرقه در خون چو گل شود خورشید

 دلم بگریست ناچننآزار زار 
 

 آمد انمچو خورشید کامره

 آمد انونفشخمن چو  ۀدید

 آمد انکآب در چشم آسم
 

 

 ند روح امینهباز آمد ز 

 آمد انهسرمه چشم اصف
 

312 

 دیچو می آعربده  نآدیدم از دور که 

 می شود سبزه امید حیاتم سیراب

 جگر انچاک اینست که دارم بگریب

 ن ماههر شده پیراهاله که ظاه نآنیست 

 دست مگر ساقی مجلس بلبشانلب رس
 

 دیت جنتش از آتش خو می آهنگ 

 دیر گاه بساغر ز سبو می آهباده 

 دیدیدم از چاک تو گل بوی رفو می آ

 دیآزلف فکنده بگلو می  نآطوق از 

 دیز سبو می آ(1)که شمیم گل حسنت
 

 

 گشت نما روح امین در عالمانگشته 

 دیای که بود سخت ازو می آهکار
 

311 

 دوشینه ام بوصل چو دلبر پیام داد

 تظارانر هخوردیم آب خضر بس از ز

 یسن کیمزشت بروی هب اناز عاشق

 چون شیر ما درست بدو خون من حلال
 

 ام داداتمی زده تا صبح جحساقی ب 

 (3)داد ماکرده شامبصبح بوسه وعده چون

 ظام  دادانرزین قتل عام ملک عدم 

 ر کس که یکدو ساغرم آب حرام بوده
 

 

                                                 

 .ب 31 در نسخه پشتبان  ص :جنت (1)

 .الف 33 در نسخه پشتبان  ص :کرد وشام (3)
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 اریید  سر که انروح الامین بچرخ  رس

 تظام  دادانخودش  اندر سلک بندگ
 

313 

 م جای تا در دامن اغیار کردمنور چش
 

 شک دریا بار کردردیده من دامنم را 
 

 رکه تندی که ساقی ریخت ز ابرو در قدحس
 

 شیار کرده نآغمش را بوی  انباده نوش
 

 ای زخمهگشته از گل انسینه ام رشک گلست
 

 ی که گل با خار کردهمراهچشم  نآداشتم 
 

 ریبمیکند در سینه عشاق دایم گل
 

 را سر بسر گلزار کردانهش جانتیغ مژگ
 

 تو (1)رنگ رویو ریخت آب روی گلرا آب
 

 مشک را خوش بوی زلف تو بی مقدارکرد
 

 ز بت نداشتگرهپیش ازین خورشید را دیدیم 
 

 م درد چشمت خویش را بیمار کردهتا شود 
 

 دید را کوتاه رنادوش چون روح الامین ز

 کرد رناز ای سبحه را پیوند باهرشت
 

312 

 گل خوار شود سرو ز چشم چمن افتد  تن افتد میس نآ ۀبر باغ اگر سای

                                                 

 .الف 33 در نسخه پشتبان  ص :بوی (1)
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 اریافروزد اگر عکس شر رچون پنبه ب

 زین شعله حسنی که توداری عجبی نیست

 ندیخود گوش نما ۀجم همگی دیدان

 مه کردمهناکام شده کام روای 

 گل رنگ وفا گیرد ومی بوی محبت
 

 از آتش رخسار تو بر یاسمن افتد

 زن افتدو مرد (1)در گر عشق شود آتش

 جمن افتدانحرفی اگر از حسن تو در 

 گر بمن افتد انهخلق ج ۀمهار ک

 ی بر چمن افتدهسرو س نآ ۀگر سای
 

 

 ندهبستست لب روح امین در قفس 

 طوطی چکند گر بر زاغ وزغن افتد
 

311 

 ه بنیادژم که کنم کوه کنی از مهخوا

 زلف وخطش میزندم عقرب سنبل بی

 تیغ  وی آلوده  نگرددو خلقی کشد 

 انمه دلبستگی سرو به بستهبا این 

 دانودست غلط اینکه بکف باد نمب

 فل کشدم باک نداردااز تیغ تغ
 

 ادهفر ۀنگامهم زنم این رونق هبر 

 چون مار سیه می گزدم سایه شمشاد

 ارشاد شوخ زپیر قدر نآدارد مگر 

 ادست چرا نام خود آزادهبر عکس ن

 باد بکف خویش بجز من هیچ ندارم

 ادهتو فر انفریاد ز بیرحمی مژگ
 

 

 یئر روح امین حجله میآرااز دختر ز

 شتادهمه نیعمر تو گذشتست چو از 
 

315 

 ی دلم آرام نداردانچون چرخ زم

 ه خالیستانمه بردهش  هاز نگادان

 جام نداردانیست که هارپوینده  

 ی از دام نداردهمرغ دل من اگ

                                                 

 .الف 33 در نسخه پشتبان  ص :آتش ودر (1)
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 ستهوست هنقل ونمک ونشاء دلا گر 

 نگبر رخش افو هبردار ز زلفش نگ
 

 طلب جام ندارداز لعل لب یار 

 فیض که در صبح بود شام ندارد نآ
 

 

 مه شیرین شده از میوه باغشهکام 

 کام ندارد انهدوج کزامین  جز روح
 

311 

 سش ز دور فلک در گزند بودنرگتا 

 و غزال چرخهگردن بلند کرده چو آ

 ر دفع گزند جمال اوهدوشینه ب

 یار کس نرفت نآه جز انبردار عارف
 

 بود(1)نظر دردمندر چیز کامدم به 

 بت گیسو کمند بود نآتظار اندر 

 اختر سپند بودو اخضر رهمجمر سپ

 در ملک عشق مرتبه او بلند بود
 

 

 تشدمجنون نداشت قید که میگشت گرد 

 عشق  بند  بود  ۀروح الامین  سلسل
 

313 

 افتد انش  آتش در زبویرچو گویم حرف شمع  
 

 افتد ناهکنم چون یاد چشمش سیل اشکم در ج
 

 م آغوشیهش با کسی تاب انرد میاکجا د
 

 افتد انموی می انشود خم سایه مو گر بد
 

 چو آتش را بخویش نسبت گرمیست از غیرت
 

 افتد انرود حرفی گر از آتش مرا آتش بج
 

 مصیبت  باشد از افتد دلم از طاق ابرویش
 

                                                 

 .الف 32 در نسخه پشتبان  ص :در مند (1)
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 (1)افتد اننباشد باک عاشق را اگر از آسم
 

 می غمزه فرما چشم مستت راکن خرا انستبب
 

 افتد انمه خوبی ز چشم باغبهکه نرگس با 
 

 آرا انهز بس گرمست درعشق تو خورشید ج
 

 افتد انایت در زمپمن شو ب ۀی سایئچو گو
 

 را حلقه در گوشینشود روح الامین صاحبدلا

 افتد انهگذارش بار دیگر گر بسوی اصف
 

318 

 ردز بس که ریخت دلم ابروی تاب ندا
 

 یچ آب نداردهچشمه خورشید  انبس
 

 ست برویش شبیه لیک چه حاصلهاگرچه 
 

 که زلف بر طرف روی آفتاب ندارد
 

 مگو که بسته چرایی تو راه خواب بچشمت
 

 شدست پر زخیالی که جای خواب ندارد
 

 مانر که زند چشمکی چو باد روهبسوی 
 

 روی تنگ حباب نداردو یانچنین رو
 

 ش مجوز محاسبنکزل برحساب شعر غ

 که شعریکه روح الامین حساب ندارد
 

                                                 

 .ب 32 در نسخه پشتبان  ص  : این شعر در حاشیه است (1)

 (نباشد باک عاشق را اگر از آسمان افتد مصیبت  باشد از افتد دلم از طاق ابرویش) 
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311 

 دلم از زلف تو بدر نرود

 سرش از تن جدا شود خورشید

 ر گزهگر گدای رخت شود 

 ر که یافت چاشنیهاز لبت 

 انای ناز بتهده ب اننقد ج

 برای داروی چشم انورگپیش  

 میشه در کویتهروز باشد 
 

 رودش گر بباد سر نرود 

 بسر نرود رعشقت ادر ره 

 ره قمر نرودهنور از چ

 چون مگس از پی شکر نرود

 زر نرودو جا  زسیمنآسخن 

 ور نرود گر شود کور دیده

 ر بیشتر نرودهاز درت م
 

 

 طبع عنقا شکار روح امین

 از پی صید مختصر نرود
 

332 

 ه نظر داردانبوصل شمع چو پرو

 هانجر پروهکباب کی شود از تاب 

 م یافتانش کنون توانموی می اننش

 د شدهشاخ خوا خه دلم شاانزرشک ش

 ه داغبار شده سینه ام ز پنزشکوفه 

 شود اسیر رخت هر کرا بود چشمی

 مه وقتهاو صبح میدمد  ۀاندر آشی

 دلش ز آتش عشق تو یافتست گداز
 

 زار پر داردهزند بر آتش اگر صد  

 چو بال سوختن خویش در نظر دارد

 بر کمر دارد که(1)که خضر ره شد دستی

 که مو بموی ز گیسوی او خبر دارد

 ا که این ثمر داردانمهال عشق هن

 فدای پای تو سازد کسی که سر دارد

 مای زلف تو خورشید زیر پر دارده

 چشم تر داردو ر که لب خشکهچو چشمه 
 

 بشمع نسبت روح الامین شده قایم
                                                 

 .الف 31 در نسخه پشتبان  ص :شده دستی (1)
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 چشم تر داردو انمیشه سینه سوزه
 

331 

 نمیشود انسامبیه کارم ز سوز وگر

 رگز نکرد در دلش افسون من اثره

 باید مقیم خاطر لیلی خود شدن

 نشود جمع خاطرم انیک زم کهنآتا 
 

 نمیشود انکار من آس (1)بس مشکلست 

 نمیشود انهبسو هساییده سنگ خار

 نمیشود انمجنون کسی بگشت بیاب

 نمیشود انسته طره تو پریشاند
 

 

 یدهدر دیده ام ز اشک شرر بار د

 نمیشود انروح الامین شبی که چراغ
 

333 

 م جدا نکندهفارغ زو اگرچه عاشق

 شت را لایقهگریه نباشد بو چو سوز

 مدمهم نمیشود هخوشم اگرچه بمن 

 من مشتاقو حریص چو ربود دلربا

 شدست چشم من از آفتاب روشنتر
 

 من وجدایی خاکدرش خدا نکند  

 ا نکندجبشمع گوی که در بزم یار 

 ر گز آشنا نکندهویش را بکسی که خ

 عست ستم بیشتر چرا نکندانچه م

 ش کار توتیا نکندهکه گفت خاک ر
 

 

 لاک غیرت روح الامین چرا نشومه

 ار مدعا نکندهیچکس اظهکه پیش 
 

332 

 شد اناز داغ تو سینه کامر

 گردید لبم قرین خالت

 شد انو ز درد وغمت دلم جو 

 شد انو ز اختر سعد کامر

                                                 

 .الف 31 در نسخه پشتبان  ص :مشکل است (1)
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 نمودم انحرفی ز خطت بی

 سیم نصف میمی ۀبر صفح

 اب حسنتتک حرفیست مه از

 ز پرتو اوست انهروشن دوج
 

 شد انر داستهحرف بد نآ

 شد انهد نآو پیوست قضا

 شد انیک نکته ز خوبیت بی

 شد انشمع که نام او زب نآ
 

 

 آفاق پر از حدیث اوگشت

 شد انمزبهبا روح امین چو 
 

331 

 می آرد نه جلوهای ترا ماه تاب

 آب خضرکنمو انحیو ۀحساب چشم

 شتن عشاقگشراب نوش دمادم که 

 تو چون بیتاب ۀشود زباد صبا طر

 (1)دیدببجاست گر پیرم چشم خرمیم 

 هاننشد بخواب بگفتم هزار افس
 

 نه تاب خوی ترا آفتاب می آرد 

 چو دود عشق تو در چشم آب می آرد

 بیاد نرگس مستت شراب می آرد

 هر که تاب می آرددلش بود چو دلت 

 می آرد (3)کبوتر از بر یارم جواب

 ه خواب می آردانه ایست که افسانفس
 

 

 انتو باده نوش که روح الامین سوخته ج

 برایت از جگر خود کباب می آرد
 

335 

 اگر نه خلق ز عشقت تمام مجنونند
 

 ندنچو جام باده چرا جمله دیده پر خو
 

                                                 

 .الف 35 در نسخه پشتبان  ص :پرید (1)

 .الف 35 در نسخه پشتبان  ص :چو آب (3)
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 پریو زلف آدمی(1)د سر کسیهبع
 

 سخن دراز چه سازم تمام مجنونند
 

 چاک انمین نه گل زده از عشق تو گریبه
 

 ه مفتونندانزم اننشمتمام گل 
 

 سعادتمند انهر که بود در جوهمای ه
 

 مایونندهطره  نآ ۀبزیر سای
 

 ینجکجا رسد بتو روح الامین سخن س

 ا تمام موزو نندهدگرو تو شاعری
 

331 

 ن باشدزلفت آزرده مباد از دل م

 پای ننهد بدرون پر تو خورشید رخت

 دشمنی با همه کس لازم عشق تو بود

 نروم گر نبود شمع رخت بزم افروز
 

 جای که خرمن باشدنآدیده بی مور که  

 گر درو بام سرایم همه روزن باشد

 دل من با من ازین واسطه دشمن باشد

 وادی ایمن باشد نآسوی بزمی اگر 
 

 

 تو ای روح امینشب ندیدیم در ایام 

 داغ تو روشن باشد ۀععالم از شعش
 

333 

 ام روا کردکشوم او را که مرا  انقرب

 چون بود غزال دلِ من پای شکسته

 را ا ساخت شکرهبو گفتم که چه بی قدر

 قا کردبآب و بوس لب او کارمی 

 ا کردهرو ردبزلف خودش ین سر چدر

 ا کردهگرامی چو ب انیکبوسه بصد ج

                                                 

 .الف 35 در نسخه پشتبان  ص :کشی (1)
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 مه کس حلقه زدم بردر عشقشهیش از ب

 مه دم گرد سر یار چو کاکلهکردم 
 

 هر چند مرا تیغ غمش بی سر وپا کرد

 سر گرم باین کار مرا باد صبا کرد
 

 

 گرامی اند بخاک قدمش جانافش

 روح امین داشت ادا کردو قرضی که از
 

338 

 میکند انانته جسمن دلخ انچه با جنآ
 

 کندمی انکافرم گر هیچ کافر با مسلم
 

 چشمم از درخیزی دریای دل شد بی نیاز
 

 میکند انر بدامهدمبدم زو عالمی گو
 

 عارض او آفتاب انگشته چون از داعی
 

 میکند اند وپیمهپنجه پیش آورده با وی ع
 

 هانر پروهلایق وصلش نباشد بال 
 

 میکند انر چه ارزهشعله را شمع من از ب
 

 (1)ندیدکس بعمر خود  انر گز ازخواب پریشه
 

 دنمیک انزلف پریش نچه با ما بیدلانآ
 

 مدعی را محترم در بزم او چون دید دل
 

 میکند انجرهدرصباح وصل یاد شام 
 

 مچون زلف او روح الامینهتا شود آشفته 

 میکند انهزلف پن انروی خود را درمی
 

                                                 

 .الف 31 در نسخه پشتبان  ص  :ندمد (1)
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331 

 منشین نبودهامروز با غم تو دلم 

 ودکمر ش ببیشتر که دست تو زی نآز 

 روی ترا گذاشته شد سوی آفتاب

 قد تو باغ ارم نداشت انسروی بس

 زلفت نسیم دوش ۀبرگشت چون زحلق
 

 دی که کرده بود بما اینچنین نبودهع 

 ت یقین نبودانبر ما وجود موی می

 معلوم شد که دیده مه دوربین نبود

 زلف تو در ملک چین نبود انمشکی بس

 پای وی از نشاط بروی زمین نبود
 

 

 دشت عشق تو زر(1)روح الامین بملت

 نبود(3)که تفرقه در کفر دین انزم نآبود 
 

382 

 روزگار از کسی که برگردد

 مدمهشود  انببهارش خز

 گهر با بارخش کند خویشی

 م کردهآه را شعله بار خوا

 انهدیده ام که گشته د ۀنقط

 ابرو عشق را زیاده شود

 بینمش گر نشسته با خورشید

 من ۀز اشک دیدپر شود چون 
 

 دیده تر گرددو لب او خشک 

 بی ثمر گرددو نخل بی برگ

 ر گرددهدیده اش معدن گ

 م ز چرخ بر گرددیگرد عا

 م که چون کمر گرددانمو ند

 ر گرددتچشم من چون ز گریه 

 یشتر گرددنمژه در دیده 

 سینه تیز تر گردد ۀشعل
 

 

 چشم روح الامین بود اکسیر

 بمست گر فتاد زر گردد
 

                                                 

 .ب 31 در نسخه پشتبان  ص :بملیت (1)

 .ب 31 در نسخه پشتبان  ص :کفر ودین (3)
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381 

 گل شد نآطلسم فتنه مگر رنگ وبوی 
 

 ند بلبل شدکر که دیده برویش فهکه 
 

 که مقید شود بسلسهنآر هز ب
 

 کاکل شدو زلف دو نآ (1)خرد دویده دل
 

 دانه که دستی بزلف یار رسانزرشک ش
 

 سنبل شد انزار شاخ دل من بسه
 

 بحر بود چون مشکل نآ زگذار خال تو 
 

 بروت پل شدآ بروی قلزم حسن تو
 

 ر زای روح امینهخمیده پشت دل م

 زبار چرخ برین خم کن تغافل شد
 

383 

 ر گز دل تو با دل من آشنا نشده

 یردم لبت شود زکسی همچو جام مه

 عاشق شدم که بهره برم از وصال تو

 نگشود یار دیده برویم تمام عمر

 تگینچون دید ماه روی ترا خال ز
 

 ن جدا نشدلیکن غم تو یکنفس از م 

 ماییم بی نصیب که هر گز زما نشد

 دکس مایل کسی ز برای خدا نش

 هر گز دری بروی من از خلد وا نشد

 از وی جدا نشدو دادش خط غلامی
 

 

 او لیک باکسی ست دلبره خوانبیگ

 روح الامین بغیر سگش آشنا نشد
 

                                                 

 .ب 31 در نسخه پشتبان  ص :دوید ودل (1)
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382 

 دانند نآو رام من ایندلا

 زلفش انبود دلبسته چو ک

 خورشیدیست ما رار هبگو با م

 علاج من بود افزونی درد

 وشهشکن ساقی م انپیم نآب

 خضر کآفاق را پیموده صد ره
 

 دانند(1)رباید دل که اصلا حال 

 (3)دانند انکسی گو کوی از چو ک

 دانند نترا جولا نکه جولا

 دانند انر این درمهطبیب ش

 دانند انه را پیمانبگو پیم

 دانند انره عشق ترا پای
 

 

 روح الامین در ملک معنیترا 

 دانند انکسی نبود که او سلط
 

381 

 شد انجو انهاز آب رخت ج

 از پیت وشدی  وسر غدر با

 ندگبلبل چو نظر بسویت اف

 راانکشتی تو تمام عاشق

 تو طرف کلاه بر شکستی

 سود اگر زلف تست چون باد

 انشد غرقه زمین در آب حیو

 بر پایتو سوده است سر را

 شد انار جاودهایام ب 

 شد انر طرف روهچون سایه ب

 شد انگل در نظرش چو زعفر

 شد انرا زیکوسود از که شد  

 شد (2)انشکسته ر انبازار بت

 شد انی باد میتوئسودا

 شد انربیتیغت چو بخلق م

 شد انهخورشید  که سرور ج

                                                 

 .الف 33 در نسخه پشتبان  ص :اصلا جان (1)

 (کسی گوکوی ازچو کان نداند    بود دلبسته چوکان زلفش)111ص ،در نسخه اساس :نیستشعر این  (3)

 .ب 33 در نسخه پشتبان  ص :زان (2)
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 شه کلامتای روح امین 

 که غذا نمیشود آبنآبا 

 رهه سخن تو گشته گوشب
 

 شد انن بر آسمزمی(1)بگرفت

 شد انآب سخنت غذای ج

 شد انگر (3)تهجنآ زاهردرد 
 

 

 از بسکه پر از آب شود شعرت

 شد انچون آب بچار سو رو
 

385 

 ر گز دل تو با دل من آشنا نشده
 

 این عقده همچو عقده افلاک وا نشد
 

 مرا زلفت گره زنست ولی عقده
 

 ه نیاورد وا نشدانتا پای درمی
 

 روسست وگرنه چگونه شق تپابند ع
 

 جا نشدزند سایه قد تو بروی گاف
 

 ستتبجسد درد عشق  انخون گرمتر ز ج
 

 من جدا نشد(2)در عمر خویش یکنفس از
 

 ای نوش لب بگوی که چشم که دیده است
 

 ا نشدتودیکبار ابروی تو که پشتش 
 

 دتانروح الامین خدای بساحل رس

 کشتیت رو براه چو از ناخدا نشد
 

                                                 

 .ب 33 در نسخه پشتبان  ص :بگرفته (1)

 .ب 33 در نسخه پشتبان  ص :اینجهت (3)

 .الف 38در نسخه پشتبان  ص :ار (2)
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381 

 ون کندگدیگر  تو  خود را مه از عشق انر زمه
 

 ه گاهی خویش را مجنون کندانشود فرز که
 

 سایه شمشاد قدت گر شود زیب چمن
 

 بیرون کند انسرو را از باغ دردم باغب
 

 بنده پر خراباتم که از تائید عشق
 

 کند (1)آب را آتش نماید شعله را همچون

 

 انوستخرامد سرو ناز من بسوی ب گر
 

 سرو را شوریده سازد بید را مجنون کند
 

 رخش روح الامین انچون کند یاد گلست

 ره را از خون دل گلگون کندهی چانزعفر
 

383 

 مه فریاد میکندهبی موجبی نی این
 

 خاطر خود شاد میکند(3)پوچو و ز پیچ 
 

 غمزه اش(2)صد جوی خون بکوه دلم کند
 

 اد میکندهشیرین من  تتبع  فر
 

 ده خدا فتد از چشم اعتبارانچون ر
 

 بنده را که عشق تو آزاد میکند نآ
 

                                                 

 .الف 38در نسخه پشتبان  ص :جیحون (1)

 .الف 38در نسخه پشتبان  ص :هیچ وپوچ (3)

 .الف 38در نسخه پشتبان  ص :کنده (2)
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 بزیر نگین چون نیاورد انهخالش ج
 

 وامداد میکند هخطش سپه کشید
 

 د که تیری برو زنداندیگر کسی نم
 

 شد جمع خاطرم که مرا یاد میکند
 

 خشت دگر باشد آفتابو یش ماهتخش
 

 نداد میکیه که حسن تو بنانبتخ
 

 اندستش نمی رسد چو بزلف پریوش

 روح الامین مصافحه با باد میکند
 

388 

 خونم ز چاک سینه به بیرون نمیرود
 

 خون نمیرود نآتن چون فسرده گشت از 
 

 کوتاه گشته دست  دعایم ز بیم ناز
 

 ودرم ز بیم غمزه بگردون نمیهآ
 

 مقام اند بانیش رسهشاید که گمر
 

 مجنون نمیرود لیلی اگر نه بر سر
 

 بی مدعی رسد بوصال خیال یار
 

 امون نمیرودهب انمجنون عبث بج
 

 دانچو گلش را سرشته  انبا مهر گلرخ
 

 چون زخم گل ز زخم دلم خون نمیرود
 



286 

 چو شمع اگر شرس از تن جدا کنی(1)شد ره

 روح الامین ز بزم تو بیرون نمیرود
 

381 

 د شدهخوا انیتو جواعشق پیرم بهو
 

 د شدهخوا انخاکم از تربیتت آب رو
 

 باده بر کالبدم ریز چو میرم ز غمت
 

 د شدهخوا انکه تنم زنده جاوید چو ج
 

 گذار که بر روی لبت جای کندمخال 
 

 د شدهخوا انورنه بر خاطر عشاق گر
 

 تو بکام عدمست انهکس که دنآیابد 
 

 د شدهخوا انبسوی ملک عدم رقص کن
 

 رخت بدینسو چو کشیداز عدم روح امین 

 د شدهخوا انتو رو انروح او سوی ده
 

312 

 م چو دلش میل می ناب کندتمی پرس
 

 تاک دردم دل خود را چو دلم آب کند
 

 چشم گشاید سویم(3)ننگرد بر رحم از
 

 ش خواب کندهدیده چون باز نماید نگ
 

                                                 

 .ب 38در نسخه پشتبان  ص :صدره (1)

 .الف 31در نسخه پشتبان  ص :ار (3)
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 تاب از رشک رخت شد بی چه عجب آب گر
 

 دتاب کن کوه را سایه سنگین تو بی
 

 نکند  تشنگیم را چاره انابر نیس
 

 مگرم آب دم تیغ تو سیراب کند
 

 هر که روشن بودش دیده باطن چون من
 

 پشت بمحراب کندو روبا بروی تو
 

 د دلم از لعل لبش روح امینهبوسه خوا

 کند (1)ر نایابهت طلب گوهاز سفا
 

311 

 چون عشق بتی بر دل من سایه فگن شد
 

 ین طرح ز روی دل من شده چانبتخ
 

 گردید دلش معدن زنگار کدورت
 

 ینه تن شدئآ نآبر رخ  انچون مه نگر
 

 رشیکه بود صفحه خورشید نظ(3)رویی
 

 ن شدهادند دهصفحه ن(2)یک نقطه برای
 

 مین زلف شکستههدر سلسله اش بود 
 

 د شکن شدهعو زین پیش کنون دل شکن
 

 گرمی هآید بر او شعله بدر یوز

                                                 

 .الف 31در نسخه پشتبان  ص :ناتاب (1)

 .الف 31در نسخه پشتبان  ص :روی (3)

 .الف 31در نسخه پشتبان  ص :بر ان (2)
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 ون روح امین با دل خود گرم سخن شدچ
 

313 
 مغرور را از خدمت من یاد می آید نآکی 

 

 د می آیدباینسو کز پنداردو زنم فریاد
 

 لو بدیوارشهحذر از قصر شیرین کن مزن پ
 

 ادش از بنیاد می آیدهکه بوی خون صد فر
 

 رد در سبزه گردونچغزال ماه غافل می
 

 د می آیدصیا نآی گویا که هندارد آگ
 

 شد انیدهدماغم  تازه از بوی خوش خون ش
 

 ا یاد می آیدهانجلاد ج نآر از کوی مگ
 

 مکن روح الامین در پیش مردم شرح بیدادش

 که باور میکند کز طفلی این بیداد می آید
 

112 
 گردید انربهر ذره مهر یار بهچو م

 و گشت گل بلبل(1)انند سایه به بستکف

 ندگدل ستاره فبساط غنچه گره در 

 یچ نیست در کارشهبغیر خورد گر 
 

 گردید انو جوابتدبیر پیر  انهج 

 گردید انرو بدنبال او روسچو سایه 

 گردید انزمین گلشن سرکوب آسم

 دیگرد انچنروضه  کنون که باغ به از
 

 

 دیده روح الامین بدیده یار(3)فتاده

 گردید انناتوو نشست نقش مرادی
 

                                                 

 .ب 31در نسخه پشتبان  ص :ببستان (1)

 .ب 31در نسخه پشتبان  ص :فتاد (3)
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311 

 شمع رخ تو تاب ندارد ستاره در بر
 

 چه ترا هست آفتاب نداردنآز حسن 
 

 ی از جسدش کرده است روح کنارهئتو گو
 

 ای پر شراب نداردنمیو کسی که ساغر
 

 تاب جگر گل چمن منو ز سوز سینه 
 

 فتد گلاب ندارد گل که بچشم او انبس
 

 ز سوز گریه روح الامین نتیجه همین بس

 ب ندارداخوو وخورد چون شمع (1)شدکه شعله ور
 

315 

 ه کندشانز من شود چو دل آزرده زلف 

 زلف یار شده اندلم مقیم شبست

 نهال شعله شدم کامیاب خواهد شد

 تمام روی زمین را بگیرد آبحیات
 

 ه کندانبهبرون ز زلف دلم را باین  

 ه کندانی که زلف شهمباد روز سیا

 ه کند انسمندری که بفرق من آشی

 ه کندانتر ۀمن چشم چو دلبر انده
 

 

 سزد که گل بر روح الامین شود بلبل

 ه کندانگ عاشقانتمام عمر چو گلب
 

311 

 دهکسی که ساقی حسن تواش شراب د
 

 دهد بآفتاب دانزکات نور تو
 

                                                 

 .الف 82در نسخه پشتبان  ص :شده (1)
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 انادبآز سیل سرشک منست  انجه
 

 دهد آب دانوگرنه ابر کجا را تو
 

 در آفتاب قیامت کباب باد کباب
 

 دهفتاب داز تو گیرد بکسی که دل 
 

 (1)گذشته کار گل عارض وی از اعجاز
 

 دهره چون گلاب دهکه تازه تر شودش چ
 

 شده روح الامین علم در دهر (3)به نیکوی

 دهکند بآب د (2)تمام عمر چو نیکی
 

313 

 اب افتدتعرقناک ار به بیند ماه رویت را ب
 

 عرق بر رویش ازین رشک چون خوش کباب افتد
 

 انمشتاق انهم پیچیده گردد رشتهای جب
 

 تاب افتدو اگر زلفش بتحریک صبا در پیچ
 

 گشایم  بروی اونز حسرت گر بمیرم چشم 
 

 ز نور دیده می ترسم که رویش در عذاب افتد
 

 انفتد در آب همچو برگ گل دلهای مشتاق
 

 مم در آب افتداگر عکس گل روی دلارا
 

 دازدانپرتو  انماه تاب نآبسوی خویش اگر 

                                                 

 .الف 82در نسخه پشتبان  ص :از از اعجاز (1)

 .الف 82در نسخه پشتبان  ص :نیکویی (3)

 .الف 82در نسخه پشتبان  ص :نیکو (2)
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 چو پرتو خاطر روح الامین در اضطراب افتد
 

318 

 کسی که در پی آزار خویشتن باشد

 م دیداناگرچه بزم منست این نمیتو

 ا یکی شده استهز پای تا بسرم داغ

 ر گز نمیکند سخنیهمگو که یار تو 
 

 گشوده دیده برخسار یار من باشد 

 جمن باشدانکه نور دیده من شمع 

 وم پنبه ام کفن باشداگر بخاک ر

 ن باشدهر کرا دهسخن سرای شود 
 

 

 قشانده شعر تو روح الامین بشعراننش

 ر کیست که او را درین سخن باشدهبد
 

311 

 نشیند انکار مژگ نآر دل که هب

 دار گرددانز عکسش چو آینه ج

 ر که افکنده روزیهبچشمت نظر 

 نشسته انسانرته خط بد درخت 

 تکلف شت  زلیخا  بود بیهب
 

 نشیند انچو گل چاک بر سینه خند 

 نشیند  اندل من چو تصویر بیج

 نشیند انچو خال تو پیوسته حیر

 نشیند انکه خورشید  برسبز ایو

 نشیند انچو با یوسف خود بزند
 

 

 انار گرییترا دیده روح الامین 

 نشیند انشاد وخند نآ رهچو گل ب
 

222 

 وقتی یاد طره گیسوی او کنید

 ر ز دوست نمیرم خدایراتا بیخب

 ذر از خوی او کنیدحگر باد بشنود  

 خم سوی او کنیدزم بلب رسیده انج
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 مه را کنید از چه مقابل بروی یار

 حاجت بقبله نیست مرا چون اجل رسد

 کی شود دلم اندر روز حشر زنده بج

 آزرده می شود اگر از گل سخن رود
 

 او کنید(1)ای نه آرزویدخگر شرم از

  (3)ب  ابروی او کنیدانبجروی مرا 

 بهر خدای زنده اش از بوی او کنید

 خوی او کنید رگفتم کنایتی حذر ا
 

 

 روح الامین چو مار به پیچد بخویشتن

 او کنید(2)گیسویو هر گاه یاد طره
 

221 

 دهرخ تو باب درا ر که بزم طربش ه
 

 دهتاب دهروبروی تو کند  پشت بم
 

 اند بتدل خود زلف گشاین(1)در غذای
 

 دهمن تاب د شزلف را چون بت عاشق ک
 

 مچو حبابهتا بدریای وصال تو رسد 
 

 دهدمک دیده بسیلاب درخویش را م
 

 و هر که بچشمت نگریستضکند از باده و
 

 دهر که دید ابروی تو پشت بمحراب ده
 

 یارعمیزند بر محکش تا شود آگه ز
 

 دهماه من عاشق خود را چو می ناب د
 

                                                 

 .الف 81در نسخه پشتبان  ص :ازروی (1)

 .الف 81در نسخه پشتبان  ص :وی کنیدابر (3)

 .الف 81در نسخه پشتبان  ص :طره گسوی (2)

 .ب 81در نسخه پشتبان  ص :غرای (1)
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 ه کند شمع فلک بی تابیانپرومچو ه
 

 دهبزم ما را اگر از شمع رخش تاب د
 

 غم جدا کرده برای دل خود روح امین

 دهطرب حصه با حباب دو شادی وعیش
 

223 

 چون باده وصال توام در گلو رود

 گل را چه زهره است که گوید ز رنگ وبو

 آفتابو ردک انهچه ن ی ازانر شام ده
 

 آرزو رود(1)از لوح دل نوشته صید 

 چه حد اینکه بتو روبرو رود(3)مرا

 ز مدعی بسر کوی او رود انپنه
 

 

 ی سگهای کوی اوستیم سفید روهنآ

 روح الامین ز بزم تو گر سرخ رو رود

222 

 گیز کندانبسرو بر یاد قدت رقص 

 دلبری ناز ز ابروی تو آموخته است

 ا صبوحی کند از باده دیدار تو گلت

 در آتشبازی مع شاگرد رخ تستش

 ر ربط مقرر گرددکشبتا نمک را 

 مه دم روح امینهنکته عشق سراید 
 

 بید را فیض تماشای تو گلزیر کند  

 یز کندگانبغمزه را نرگس مست تو 

 خیز کندسحر (2)خویش را از مدد یاد

 مه را تیز کندهشوق  ۀخوی تو شعل

 ین لعل لبش را شکر آمیز کندکمن

 پرویز کند(1)گاه بهو که ز مجنون سخن
 

 

                                                 

 .ب 81در نسخه پشتبان  ص :صد (1)

 .ب 81در نسخه پشتبان  ص :مه را (3)

 .ب 81در نسخه پشتبان  ص :باد (2)

 .الف 83در نسخه پشتبان  ص :ز (1)
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 رهگو(1)چون فلک روی زمین نیز شود پر

 ر ریز کندهکلک خود را چو ز اعجاز گ
 

221 

 برنامی برد ور پیرهترک من دل ازبر 
 

 امی بردمیغبر چه در هر جا که می بیند ه
 

 گر بر آرم آه سردی از دل خود نیم شب
 

 امی بردمست آتش را یقین حاصل که سره
 

 ز کام من بی اختیارا انآب  میگردد رو
 

 ینامی بردموقت گل بینم کسی گر نام 
 

 را سیر کردن برمراد اننیست قدرت عاشق
 

 جا می بردنآ دهکه خود میخو(3)رسوییهعشق 
 

 تخابانترک چشمت میکند از صد یکی را 
 

 هر چه باشد خال هندوی تو یکجا می برد
 

 روح الامین(2)تحفه از بهر ملایک درد دل

 بسوی عرش اعلا می برد ناناباغم ج
 

225 
 م دیده افلاک را آزار کردهدود آ

 

 ناله ام گوش تمام خلق را افکار کرد
 

                                                 

 .الف 83ن  صدر نسخه پشتبا :بر (1)

 .الف 83در نسخه پشتبان  ص :سوی (3)

 .الف 83در نسخه پشتبان  ص :در دل (2)
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 آتش زیرگردون سینه ام(1)بس که می افرودز
 

 چرخ را بیمار کرد اناز حرارت ساکن
 

 از باده است انگرچه بر خورداری کام بت
 

 شوخ برخوردار کرد اناده را لعل لب ب
 

 من گاه آب ۀی از دیدهه می بارد گشعل
 

 آتش یار کردو آب انمبتلایم  درمی
 

 دانیکدل معمور در عالم زناز او نم
 

 معمار کرد انم که او را در جهانمن نمید
 

 ر دیدار تو روزی روزه داشتهآفتاب از ب
 

 چون ندیدت شامگه از خون دل افطار کرد
 

 یننالد ز عشق یار خود روح الام بس که می

 خویشتن بیزار کرد انخلق عالم را ز ج
 

221 

 دیدن گلزار رخت سیر نشد از  هر گز
 

 هر که چون نرگس بیمار زمین گیر نشد
 

 رویت برخاست(1)واداریهزلف تو کی ب
 

 نشد ریزو وایش  زبرهی بانهکه ج
 

 دلمو من شدم  پیرتر از ما در ایام
 

 خورده بود آبحیات از لب تو پیر نشد
 

                                                 

 .الف 83در نسخه پشتبان  ص :افروزد (1)

 .ب 83در نسخه پشتبان  ص :بهوداری (1)
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 د پامال حوادث دل بیما حصلشبا
 

 ب کشمیر نشدانهر که سر کرده قدم ج
 

 روح امین کی گردد انهسرخ رو در دوج

 بردم شمشیر نشد(1)ر آسا چو دلشهجو
 

223 

 ماه آب کرد نآدر ساغرم بجای می 
 

 و ز آتش کرشمه دلم را کباب کرد
 

 جرعه خورددورخش تا  هامگشت (3)خورسند
 

 ر آفتاب کردهنبمی که ماه را زج
 

 اد دادبم بانافتم بپای ناله که ج
 

 گردم بگرد درد که دل را خراب کرد
 

 دیدم چو پنبه ابر نمی در جگر نداشت
 

 زمین را سراب کردو انخوی تو آسم
 

 می گشت پیش ازین بفراغ دل آفتاب
 

 مچو ما بگلویش طناب کردهعشق تو 
 

 روح الامین بصورت  ومعنی مبصرست

 تخاب کردان انهر دو جهرا ز عشق ت
 

228 
 نمی باشد انسخن درست بگویم زب  نمی باشد انهدر د انبملک عشق زب

                                                 

 .ب 83در نسخه پشتبان  ص :دلت (1)

 .ب 83در نسخه پشتبان  ص :خورشید (3)
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 خورد غنچه لب بگوش نآ چگونه حرفی از

 منست اناشاره کرد بمویی که این می

 ر امروز زخمیت ترسیدگدلا مجوش 
 

 نمی باشد انهیچ وجه او را دهب

 نمی باشد انازو مو می رورد باککه 

 نمی باشد انمیشه تیر کسی در کمه
 

 

 فتاده است چو روح الامین بدامی باز

 نمی باشد انبه از قفس دگرش آشی

221 

 ار چو در بیستون کشیدیاد نقش هفر
 

 ون کشیدخزین جرم رخت خویش بدریای 
 

 گر سخت تر ز سنگ دل کوه کن نبود
 

 بر روی خاره صورت دلدار چون کشید
 

 یرین چو تیشهابصورت شد کوهکن ز
 

 تیشه عشق مغز سر او برون کشید نآز 
 

 ایمن مشو ز عشق اگر کرده گناه
 

 تقام از فلک نیلگون کشیدانگو 
 

 پری الفت گرفته استباروح الامین چو 

 جهت بمقام جنون کشید کارش ازین
 

212 

 مای لب عیسی نظیرش غنچه گویا شدیاب
 

 دسرو رعنا ش  (1)بیاد قامت گلزار پیش
 

                                                 

 .الف 82در نسخه پشتبان  ص :گلزار ز یبش (1)
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 بروزش سرزد اناینکه ازپشت لب ج(1)نه خطست
 

 لب ز اعجاز مسیحا شد نآخضر با بسته 
 

 دمخطش در نظر آو دلم مشغول زلفش بود
 

 یا شدهکنون تا روز حشر اسباب عیش من م
 

 بودست پیش از عشق من بی گرمی آتش انهج
 

 پیدا شد نیزر آتش هچو من پیدا شدم در د
 

 مین با شکر شعرشنمک آمیخته روح الا

 دیم از وی شور وغوغا شدانر جا مصرعی خوهکه 
 

211 

 داری خود زلف تو ام رسوا کرد واهب
 

 عشق توام پیدا کرد انبودم از گمشدگ
 

 (3)سیه زلال انیش زببزخم من بود ازین 
 

 ا کردیوگو واش در دهنتتیغ  انشد زب
 

 گل ازینگونه شد از پر تو رویت رنگین
 

 ایه شمشاد قدت رعنا کردرا س سرو
 

 تیههاست ز خال سانپر گره رشته ج
 

 بالا کرد انابروت کار بلا را بجه
 

 یاد دارد که چنین معجزدلخواه که عشق
 

 مرا بینا کردو دانخاک در چشم من افش
 

                                                 

 .الف 82در نسخه پشتبان  ص :خط است (1)

 .ب 82در نسخه پشتبان  ص :و لال (3)
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 لال بودم زغم چشم سخن پردازی
 

 م مژه یار بیک ایما کردانصد زب
 

 یمرده را زنده جاوید بیکدم ساق
 

 رم مسیحا نفس مینا کردگاز دم 
 

 وش روح امین گشته علم در عالموسر

 علم عاشقی قد تو تا بر پا کرد
 

213 

 تو شد انزلف پریش نآسنبل آشفته 
 

 تو شد انچاک بر سینه گل از خاک گریب
 

 تیهگردش چشم س از هشد سیه روز م
 

 تو شد انچشم خورشید پر از خار ز مژگ
 

 دش بر سرندزوست  د دزتو  انگل بدام
 

 تو شد انت او صحبت دامعزسبب 
 

 هنت خندیدندغنچه تعلیم گرفت از 
 

 تو شد انین لعل لب گل ز نمکدکمن
 

 مقصود رسیدبر که در راه تو گم گشت ه
 

 تو شد انخضر را راه نما ریگ بیاب
 

 تو فرفترخ خویشتن از (1)مه خرشید
 

 دتو ش انجرهز (3)ر چنین دزدهره مهچ
 

                                                 

 .الف 81در نسخه پشتبان  ص :خرا شید (1)

 .الف 81در نسخه پشتبان  ص :زرد (3)
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 م نیست بجز روح امینسیچکهرشک بر 

 تو شد انتا نظر کرد برابر وی تو قرب
 

212 

 چشم ماه وخور ندیدبندش همچو زلف صید
 

 ی چو چشمش چشم من دیگر ندیدانصید گرد
 

 دیده باشد قطره  خونی بجا درد از دلم
 

 مشت خاکستر ندید زجگر لیکن بجا جوز
 

  روز وشب آب وآتش هر دو می بارد ز چشمم
 

 ر ندیدبروبه بحهیچکس هر گز چنین ابری 
 

 الخجای  شکرده در کنج لب شکر فروش
 

 ر ندیدخوشتن یگشت سر تا پای ویرا جای از
 

 تو تا روح الامین گردید خشک انابر مژگ

 در عالم دگر گوهر ندید(1)هر کرا چشمنیست
 

211 

 دانشده  انکناره جوی ازین مشت استخو
 

 دانشده  انر کو خوش مزاج دس نآ انسگ
 

 حیرانمو دلا هلاک شدی در وفا
 

 دانشده  انمگغمزه چرا با تو بد و که ناز
 

 طریق بلبل وقمری ز عشق دور بود
 

                                                 

 .الف 81در نسخه پشتبان  ص :چشمیست (1)
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 دانشده  انیشهوس نگر که گرفتار آ
 

 را قافله(1)یقین که یوسف ما همرهست
 

 دانشده  انودل همه دنبال کارو انکه ج
 

 

 داد پیش او عشاق انچو راه بوالهوس
 

 دانشده  انبفکر ریختن خون پاسب
 

 عشق گره(3)این نگشاید ز کارو نآاز 
 

 دانشده  نآو نه عاشقند که در بند این 
 

 (2)ی بتو چون کرد یا روح الامینهتوج

 دانشده  انربهبا تو م انهتمام خلق ج
 

215 

 بندد انبتی دارم که از تار نگاهی پای ج
 

 بندد اندر استخوانم غزم ر جایهبیادش م
 

 ر رویشبطلسمی بسته استاد قضا از زلف 
 

 بندد انمیعشقش بر  رنار کس بیندش زهکه 
 

 را یغشر کس حرف ذوق آب تهنگوید تا ب
 

 بندد انهرا دانم که این زخم نمایهکسی خوا
 

 مکرر قصد کردم تا بخواهم از لبش بوسه
 

 بندد انندوی خال او زبهشوم چون روبرو
 

                                                 

 .الف 81در نسخه پشتبان  ص :همرست (1)

 .ب 81در نسخه پشتبان  ص :ز عشق کار (3)

 .ب 81در نسخه پشتبان  ص :یار روح الامین (2)
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 بلبل انآشی انستبدو دل دارد که می سازد ب
 

 بندد انیکدل را بگل بندد یکی بر آشی هک
 

 ال زلفش ای صبا ظاهرخشود تا صد یکی از 

 بندد انمه داست نآبگو روح الامین در وصف 
 

211 

 ام کردواری ز زلفت تصید گر 

 بود عاشق چون ما برویت قضا

 را کرده ترسا طره ات انآسم

 از رخت سر میزند خط سبزی

 می شود پامال خط وزلف تو

 برای ما قفس انساخت از مژگ

 چو شد کامم رواست(1)کام او حاصل
 

 ی بزلف خویشتنآرام(3)داد

 داد نازش را جگر خواری بیاد
 

 حلقه حلقه کرده دامش نام کرد 

 دام کردانباین  را مه نو نآز 

 ق فام کرد زجامه را بنگر که ار

 م کردصبح طرح شا اندرمی

 همچو خالت هر که فکر خام کرد

 یار ما از طره فکر دام کرد

 سهل باشد گر مرا ناکام کرد

 لیک ما را بین چه بی آرام کرد

 چون آشام کرد نیزغمزه اش را 
 

 

 سرت انمی روم گفتا بقرب

 الامین پیغام کرد این سخن روح
 

213 

 دیدار شود سر خوش چو من از شربت کهر ه
 

 دیدار شودپره هاش از چصد چمن لاله 
                                                 

 .الف 85در نسخه پشتبان  ص  :صاصل (1)

 .الف 85در نسخه پشتبان  ص :دارد (3)
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 گر بچشم تو برویش  نگرم ای خورشید
 

 پر از خار شود چشممچو چشم تو مراه
 

 یهیش تحگشت بیهوش دلم شد چو صرا
 

 ید که هشیار شودانبر رخش باده فش
 

 د بدو دستانخاک بر فرق خم باده فش
 

 ر که از نشاء دیدار خبر دار شوده
 

 را د پا بسرم چشممهگر خیالش نن
 

 طالع فرخنده که بیدار شود نآ (1)سته
 

 باخته کند روح امین عاشق دلچ

 شود اغیارو که شود عاشق خود یارش
 

218 

 د دوش مرا یار یار خوداندر بزم خو
 

 تا روز حشر کرد مرا شرم سار خود
 

 ایزد اگر بخلد بردور بدو زخم
 

 من داده ام بدست بتی اختیار خود
 

 کن ی فکر خویشهر و مردتواعظ اگر 
 

 فکر کار خود انمن کرده ام ز پیر مغ
 

 افتاده ایم اشک وش از چشم اعتبار
 

 از بسکه میخوریم غم اعتبار خود
 

                                                 

 .الف 85در نسخه پشتبان  ص  :نیست (1)
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 دغم او بر سرت فت ۀشاید که سای
 

 تظار خودانبرش چه کشی  ا بروهتن
 

 آب زکات(1)یمانام رسکصد خضر را ب
 

 ی زلب آبدار خودهبوسی گرم د
 

 خواه نکش حکم حکم تستو بخشی بهخوا

 روح الامین بدست تو داده اختیار خود
 

211 

 منشین باشدهش باتدلم چون شمع در عشقت 
 

 م آتشین باشدهجر تو آهجگر می سوزد از 
 

 ر کس که باشد پر بود ازآتش  عشقتهدل 
 

 ا آدمی سنگی که در زیر زمین باشدهنه تن
 

 یریزنجو قید بی مقید گشته ام چشم ترا
 

 اروت ساحر بود این سحر آفرین باشدهاگر 
 

 خندمشمع می  انی بسهگا رچه شد در بزمت ا
 

 ز سوز عشق دایم گریه ام در آتشین باشد
 

 بگرد خرمن حسن تو مه را خوشه چین دیدم
 

 ش خوشه چین باشدهامخرمن که  نآاز  (1)بنامیزد
 

 شده روح الامین را دست از سرو قدت کوته

 چون مسیحا جای او چرخ برین باشداگرچه 
 

                                                 

 .ب 85در نسخه پشتبان  ص  :رسانم (1)

 .ب 85در نسخه پشتبان  ص :میزدنیا (1)



315 

232 
 بقد دلکش تو سرو چون نظر بندد

 شاندهند بر سر خود جای سرو قد

 روح پرور تو انبیاد خنجر مژگ

 کبوتری که برد نامه ام بیار کجاست

 ی ابروی او نبندی دل انربهبم

 ر بدون صدف کس ندیده در عالمهگ
 

 کمر ز بهر پرستش چو نیشگر بندد 

 مت سرو قدت کمر بنددچو گل بخد

 دل فدایی من رگ به نیشتر بندد

 بال وپر بنددبکه دیده مرغ که آتش 

 گره گشاید  وبر صورت دگر بندد

 در بندهمن بی صدف گ ۀبجز دید
 

 

 طمع نمود چو عمر دراز روح امین

 رشته نظر بندد نآبتار زلف تو ز 
 

231 
 دارد انر کس ز دل نشهبهر 

 انشعله در پنبه کرده است نه

 تانده ام که بیگانم نآزنده ز 

 بسته از بهر خدمت تو کمر

 سایه قد وعکس عارض تست

 بسته خود را بطره ات دل من

 شوخ نآ انمعجزست اینکه بی ده

 زرنگ چهره من انکرده د

 شعر روح الامین همه نمکست
 

 دارد انعشق تو تیر در کم 

 دارد انر که عشقت بدل نهه

 دارد انی در مغز استخوجا

 دارد اندر می رر که زناه

 دارد انسروی که بوستو گل

 دارد انطمع عمر جاود

 دارد انسوسن آسای صد زب

 دارد انرنگ زردی که زعفر

 دارد اننمک از وی لب بی
 

 

  انندستهگرچه گشته مقیم 

 دارد انروی دل سوی اصفه
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233 

 می گذرد انبر لبش چون سخن تیر وکم
 

 می گذرد انباخته دل از سر ج عاشق
 

 روی شمشاد خورد سیلی رعنایی او
 

 می گذرد انسرو رو نآبر سر سبزه چو 
 

 مایه مگرانگر انباز آمد به تنم ج
 

 می گذرد انهج انج نآبر سر تربتم 
 

 (1)چشم خوشحالی من می پرد امروز مگر
 

 می گذرد انش بزبراحرف قتل من ز
 

 ستم طرفیبنچون من از سبزه خط تو 
 

 می گزرد انار یست  که بر من چو خزهنو ب
 

 گردد انحیو ۀراز چشمو آبرا  گر مایه 
 

 می گذرد انبر سر مزرع من شعله فش
 

 ر گشته فلک روح امینهگ ودرج پر در

 می گذرد  انبیو یانتا برت شرح مع
 

232 

 نوی در تن ما می آید اندمبدم ج
 

 آید گل مگر از باد صبا می نآبوی 
 

 د نیست عجبهتیغ اگر روی برویم بن
 

                                                 

 .ب 81در نسخه پشتبان  ص :دگر (1)
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 گاه ربا می آید ببرگاه بیخود  
 

 دازانآفتابش چو سر کویش کند پا 
 

 از من بی سر وپا می آید کی باند
 

 روان رهسر زلف تواش ش یمی کند بو
 

 مشک چو از ملک خطا می آید فۀنا
 

 ش دادن جاهبرسر خورشید  وم انمی تو
 

 و بوی وفا می آیدر گلی را که ازه
 

 انمه بر خرمن ما سوختگهچشم دارد 
 

 ز کجا می آید انیا رب این برق درخش
 

 در ره کعبه شنیدیم که می آید یار
 

 ه خدا می آیدانه کردیم طلب خانخ
 

 دیده ام روح امین طره او را در خواب

 ما می آیدهبر سرم سایه از بال 
 

231 

 دصحن چمن ز عکس رخت لاله زار ش
 

 رم تو امیدوار شدکگل از نگاه 
 

 ه ز حسن خود آفتابانمی گفت غایب
 

 چون دید ماه روی ترا شرمسار شد
 

 زین بیشتر ز ما نه گذشتی بچار فصل
 

 در روزگار حسن تو دایم بهار شد
 

 تی درستبسنشاید با بروی تو کند 
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 (1)زار شده انلال بدینسه نآاز بهر 
 

 م لاله رادیدیو رفتی بسیر گلشن
 

 ت داغدار شدزدنشک گل بسر ر کز
 

 طره ات ز زین بیش بود درد دل ما
 

 زار شدهخطت چو رو نمود یکی صد 
 

 دیدم  چو خار خار غمت داشت آفتاب
 

 خار خار شد نآپر خار دیده من از 
 

 دانکردی ز خاک راه تو بر روی خود فش
 

 این اعتبار شدبگل روشناس دهر 
 

 نفسی غم خوری کند گفتم مگر دلم
 

 ار شدیوخ ش نآ (3)ا غمبو او نیز رفت
 

 افسرده بود خون برگم از تغافلش
 

 دل امیدوار شدو تیغ برده دستی ب
 

 سرو قدو گفتم که شعله خویی وگل روی

 روح الامین بخاطرش این نکته یار شد
 

235 

 ر کس که توتیا گیردهز خاکپای تو 
 

 یردبدیده دل خورشید وماه جا گ
 

 و عارض تود رهزرشک روی تو خورشید 
 

                                                 

 .الف 83در نسخه پشتبان  ص  :نزار شد (1)

 .الف 83در نسخه پشتبان  ص  :رفت باغم (3)
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 گیرد(1)داغا تخط شدست سیه پوش ز 
 

 ش گرفته است ببرانسببین که تنگ چ
 

 خدای داد مرا شاید از قبا گیرد
 

 ندوی خالش مگر شده کافرهدوباره 
 

 که مصحف رخ او را بزیر پا گیرد 
 

 بخون من نکند دست خویشتن رنگین
 

 ا گیردحنو بر زار نکته رنگین چه
 

 مانست پیرو احکام عشق حیرهچو 

 که خاطر تو ز روح الامین چرا گیرد
 

231 

 رسدغم کم نمی تب یک روزم از تو را

 طره ات زآشفتگی کناره کند چون 

 حاصل نگشت وصل توام از گریستن

(1)از چه می خری ای دل کفن بدوز کافور
 

 رسدلب بر لبم ز درد تو برهم نمی 

 رسدردم  عالم  نمیآشفتگی  بم

 رسدمحصول این دیار ز شبنم نمی

 رسدنگ یار بمرهم نمیخدزخم 
 

 

 را تو وارثی انروح الامین غم دو جه

 رسدن سبب بمردم عالم نمیایاز 
 

233 

 خاک پا نمی آرد نآصبا غباری از 
 

                                                 

 .ب 83در نسخه پشتبان  ص :تا غرا (1)

 .ب 83در نسخه پشتبان  ص :بدور (1)
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 دل توتیا نمی آرد ۀبرای دید
 

 ز بسکه خاطرش از ما گرفته است غبار
 

 رو بما نمی آردگذرش هغبار ر
 

 ریماا دهخل قد بلندش امیدنب
 

 وفا نمی آردو رهم ۀچه شد که میو
 

 پیش کرده است نسیم(1)زار وعده بماه
 

 ولی چه سود یکی را بجا نمی آرد
 

 دهدرخت بید گلی را که بوی عشق د
 

 وا نمی آردهو بدستیاری آب
 

 بوی خوش نسیم آورد زار قافلهه
 

 ا نمی آردبوی دل آشن (3)چسود
 

 جاست کشتی ما رانآبساحلی که دل 
 

 د اگر ناخدا نمی آردانخدا رس
 

 شده دل روح الامین به بت مایل انچن

 نمی آرد (1)صفاو که رو بکعبه  صدق
 

238 
 بر لب جام تو از حادثه دستی نرسد

 

 ی گشتنش از باده شکستی نرسدهجز ت
 

                                                 

 .الف 88در نسخه پشتبان  ص :ما (1)

 .الف 88در نسخه پشتبان  ص :حسود (3)

 .الف 88در نسخه پشتبان  ص :صا (1)
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 دوعالم ساقی انت در دست تو چون جسه
 

 سبوی تو شکستی نرسدو احیبصر
 

 (1)ه شودیشمه شهشیار چو بار توهباش 

 

 در دست ز دنبال تو مستی نرسد سنگ
 

 از تو (2)ه عمرستانحادثه پیم (3)بشکند
 

 گر شکستی بدل باده پرستی نرسد
 

 مرغ روح تو شده روح امین سرو برست

 شاخ که دستی نرسد انکرده بد انآشی
 

231 

 افتاد انخنجر مژگ نآ تا مرا چشم بر
 

 افتاد انای جگر از دیده بدامهپار
 

 بیند انمه شب خواب پریشهمچو من شب ه
 

 افتاد انزلف پریش نآ چشم هر کس که بر
 

 نیست باکی اگر افتد کسی از اوج فلک
 

 افتاد انانکه ز طاق دل جنآوای بر 
 

 زلف دلم چاره ندید نآغیر تسلیم در 
 

 افتاد انچوگدر خم انچکند کوی چو 
 

 صبح بعالم رسواو مچو منهمی شود 
 

                                                 

 .الف 88در نسخه پشتبان  ص   :ودب (1)

 .الف 88در نسخه پشتبان  ص :نشکند (3)

 .الف 88در نسخه پشتبان  ص :عمرت (2)
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 افتاد انگریببچاکش و ر که عاشق شده
 

 ش روح امین درد بود بر سر دردهخوا

 افتاد انی درمپ کزست بیدرد کسی ه
 

222 

 ی کردانتو درد عشق مداوا نمیتو

 دردهای داری اندرمو دیهمسیح ع

 علاج خویش طلب کردم از لبت کردی

 شود اشک من زیاده ازینکه انمکن چن
 

 ی کردانشکسته بندی دلها  نمیتو 

 ی کردانولی دوای دل ما نمیتو

 ی کرداننگاه که گویا نمیتو انچن

 ی کردانکه خود گذار ز دریا نمیتو
 

 زمن بگوی بروح الامین که سر رشته

 ی کردانمده زدست که پیدا نمیتو
 

221 
 من اسیر خاک خواهد شد(1)پس از مردن چو چشم

 

 ز سوز عشق خاک تربت آتشناک خواهد شد
 

 را انسنجید روی ماه تاب انبرویش کی تو
 

 د شدهار چه بر افلاک خوا بآتش کی رسد دود
 

 در صف محشر انر تابهه جا چون مانکنم مست
 

 د شدهکفن در وقت مرگم گرز برگ تاک خوا
 

 (1)ب مجلسانسرو گل بر سر خرامد ج نآاگر 

 

 د شدهکمتر از خاشاک خوا گل انبچشم باغب
 

                                                 

 .ب 88در نسخه پشتبان  ص  :جسم (1)
 .الف 81در نسخه پشتبان  ص  :گلشن (1)
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 م زند یا ربانآلود مژگ (1)بتیغ زهر چشم
 

 د شدهتریاک خوا انیم در گام جوکه زهرآب 
 

  مانرو که می دانت می شوم خاک رهش زنبم
 

 د شدهگردیده بر افلاک خواو کرد از چو راکه 
 

 را که کم سازی رقیبی(3)چه ریزی مدعی خونم
 

 د شدهبی باک خوا(2)که هر یکقطره خونم عاشقی
 

 فتد باد صبا را گر گذر بر چین زلف او

 د شدهصد چاک خوا (1)ه ای روح الامیناندلم چون ش
 

223 

 طالب شمع رخت روی پایمن نکند
 

 ب خوشه نظر صاحب خرمن نکندانج
 

 دل بتاریکی زلفِ تو قناعت کرده
 

 مت او روی پایمن نکندهموسی 
 

 رض تستش عاهغیر خال تو که آرامگ
 

 یچ مرغی بسر شعله نشیمن نکنده
 

 (1)سستبمایه رو شنی بزم تو روی تو
 

 یچکس شمع در آتشکده روشن نکنده
 

                                                 

 .الف 81در نسخه پشتبان  ص  :خشم (1)
 .الف 81در نسخه پشتبان  ص :خوانم (3)
 .الف 81سخه پشتبان  صدر ن :عاشق (2)
 .الف 81در نسخه پشتبان  ص :شانه روح الامین (1)
 .الف 81در نسخه پشتبان  ص :بس است (1)
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 دل شده از صحبت دوست اندوستی دوست چن
 

 که توجه بدل آزاری دشمن نکند
 

 وس کشتن من داشته باشد ساقیه
 

 در چراغ دلم از باده چو روغن نکند
 

 م زلب روح امیندود خیزد چو دماد

 مسکن خویش بجز گوشه گلخن نکند
 

222 

 نبود انزم دوش چو از من نشبی بوبا

 زم اوبمه دیشب به انبودند عاشق

 برعتکه شود غیر منآمردیم پیش از 

 خ من کرد عشق تورنشست بر(1)روی
 

 نبود انمداستهدر خون من که بود که  

 نبود انلیکن بغیر شمع کسی را زب

 نبود انمگبختی خود این ما را به نیک 

 نبود انخاکی نش(3)عالمو کز روزگار
 

 

 شده پر از حدیث او انهروح الامین ج

 نبود انهیار ترا چو غنچه اگرچه د
 

221 

 گون میرودلم دمادم اشک گمبس که از چش
 

 دور که آید بر سر کوی تو در خون میره
 

 یش توپعقل آید(1)خوش طلسمی بسته گر
 

 کند گر بوی مجنون میرودخاک کویت را 
 

                                                 

 ب 81در نسخه پشتبان  ص :روزی (1)

 .ب 81در نسخه پشتبان  ص :روزگار عالم (3)

 .ب 81در نسخه پشتبان  ص :اگر (1)
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 جر چشم توهخونی شده چشمم ز  ۀچشم
 

 مچو زخم تازه دایم از لبش خون میروده
 

 گرخیالت عزم بیرون رفتن از چشمم کند
 

 از دیده بیرون میرود اننور چشمم در زم
 

 لالهمچون هدر فراق لاله زار عارضت 

 کشتی روح الامین پیوسته در خون میرود
 

225 

 دانوقار نم انمی ناکس همدترا ز 

 قرار وصل چو با مدعی نمودی دوش

 م بدنامی تو داغ شدمغمنم که در 

 ادید انر که بوسه طلب کرد درزمبه

 انوصل تو فربه شدند خلق جه انز خو

 ا نمودی دوشهپی تسلی من عهد 
 

 دانیکجو اعتبار نم انهبه پیش خلق ج 

 دانیچکس قرار نمهزلف تو در  انبس

 داند تو داغدار نمهله بعدگر نه لا

 دانتظارنماند بخشش تو نام هبع

 دانت کسی نزار نمانبغیر موی می

 دانولی چه سود که یک لحظه استوار نم
 

 

 چو دید روح امین دست تو بدست رقیب

 دانیچش اختیار نمهبرای کشتن خود 
 

221 
 حسن او رنگ دگر داردو خط سبزش دمید

 

 ر داردداز ثمان ششکوفه کرده نخل قد
 

 را ا ست عاشقهچشم تر علامتو بغیر از سوز
 

 چشمه چشم تر داردو وگرنه شمع پر سوزست
 

 ش تاب می آردانم که چون موی میاننمید
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 ا که در زیر کمر داردرای باریهیانگر
 

 د آمدن امروز یار از برنگه بیرونهنخوا
 

 درد سر دارد(1)گلی بر سر زده دیروز واکنون
 

 هانچو پرو دخود را ابر آتش ز انماید هر زبب
 

 عشقبازی این ثمر دارد انال بوستهن
 

 ای رسمی عار می آیدهگلم را نسبت گل
 

 ای چمن رنگ  دگر داردهد بگلاننمی م
 

 مچون نیهنه روح الامین دم سرد وبی تاثیر 

 قولت اثر دارد نآست پر آتش از هدلت چون 
 

223 

 اشدمرنگ دل ما بهر که در عشق تو ه
 

 ویدا باشدهر هاز رخش رنگ گل م
 

 پیش کسی انهی نکشم در دو جئرو دزر
 

 با باشدصهمه جا ساغر هدستگیرم 
 

 یچ کمری لازم نیستهبمذاق تو که 
 

 گفت که رعنا باشد انبالف نیز تو
 

 چه مجلس ررنگین بود از شمع وگل او گرم
 

 مینا باشدو مه سوی میهنظر من 
 

 عشق نگردد بتو رامتا تو رسوا نشوی 
 

                                                 

 .الف 12در نسخه پشتبان  ص :وزاکنون (1)
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 عشق فریاد رس مردم رسوا باشد
 

 مچو تو لفظ گری روح امین کم دیدمه

 شاء باشدانخوش و جمله اشعار تو خوش لفظ
 

228 

 ه بگوییدانانوفا در بر جو ر هاز م

 اهدر مسجد ننشیند به جبین کزجز 

 تا دل شودش سوخته چون شمع زغیرت

 ید که سر بر نزند یار ز صحبتهخوا
 

 ه بگوییدانگداز من دیوو وز سوز 

 ه بگوییدانر چیز که گویید ز میخه

 ه بگوییدانسوز من دل خسته به پرو

 ه بگوییداناز خویش مگویید ز بیگ
 

 

 تا مرغ دلش در قفس سینه کند جا

 ه بگوییدانبا روح امین حرف تلنگ
 

221 
 افتد انسزد زین درد اگر گل همچو نرگس ناتو

 

 افتد انشمی اگر بر ارغوچ ۀگلم را گوش
 

 یگرنکار یهبماه من کند خورشید اگراظ
 

 افتد انی مرا دردم بجانآتش که مید نآاز 
 

 حرفی اگر گویم ز ساق او اندی مدرز بید
 

 افتد انهم از دانر زبهز بس نرمی حدیثش 
 

 د بودهچو گاهی حرف میگوید دلم معذور خوا
 

 افتد انی در کمهش گاه  گاانهچو در باب د
 

 کند تکرار نام شمع خود روح الامین دایم

 افتد انپیوسته آتش در زب نآچو شمعش بهر 
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212 
 ینه در جنگ بودئاز صفا روی تو با آ

 نشد (1)برخش آبعکست افتاد مکرر

 نت گوش زدش گردیدههنکته از د

 گاه بمننآنظر  انکردی اول برقیب

 وی کردندزخط چو بنمود صفای رخت اف
 

 ون تو کمر نگ بودگش لب میلعل پی 

 گشت روشن که دل آینه از سنگ بود

 دلتنگ بودو مهمین درهر هغنچه از ب

 نگ بودنگر بمیرم بس صد سال ازین 

 بود (2)کس روشنی از رنگ (3)ینهئای خوش آ
 

 

 گرنه رقیبست رقیب انهمه خلق جهبا

 ر چه در جنگ بودهدلت ای روح امین ب
 

211 

 دید کارش از نظام افتد ر که یکرههبتم را 
 

 طشت او ز بام افتدو مبادا بیندش خورشید
 

 هانخود بشکر انج غکنم از مر (1)قفس خالی
 

 پریزادم بدام افتد نآاگر مرغ خیال 
 

 نشاء تا روز جزا از سر نآد رفتنم هنخوا
 

 پریزادم بجام افتد نآاگر عکس جمال 
 

 دیدی انکنون منگر بسویم چون بسوی دیگر
 

 بیک چو می فروشم التفاتی را که عام افتد
 

                                                 

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص :آببرخش و (1)
 .الف 11در نسخه پشتبان  ص :خوش ان آئینه (3)
 .الف 11در نسخه پشتبان  ص :زنگ (2)
 .الف 11در نسخه پشتبان  ص :حالی (1)
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 هر نکته پردازی ۀنباشد شیو (1)شکر باشی

 چو تو روح الامین از صد یکی شیرین کلام افتد
 

213 

 ر بود روی تو باشدهی که به از مهما

 یوسف نکند میل غریزی در عالم

 لو بمه بدر زند بلکه بخورشیدهپ

 گراناز پهلوی خورشید شود ماه تو
 

 امی که به ازصبح بود موی تو باشدش 

 ر خم گیسوی تو باشددمحبوس اگر 

 که در گوشه ابروی تو باشد(3)خاک نآ

 لوی  تو  باشدهجمعیت خورشید  ز پ
 

 

 دانبست انچون روح امین باج ز ترک

 ندوی تو باشدهر کس که چو من بنده ه
 

212 

 عشاق لب ز باده شوقت چو تر کنند

 ند بر جبیناکسیر خاکپای تو مال

 گیز چشم تستانه زانردش زمگچو 

 پابند زخمی ارز تو چون عضو دردناک

 وصالت نمیبرم  انمن ره بآ سم

 چون کام از لب تو میسر نمیشود
 

 مستی ز چشم فتنه گرت بیشتر کنند 

 مین وجه زر کنندهای خویش را بهمس

 مت چرا عبث بقضا وقدر کنندهت

 با خبر کنند نآمسایه را ز لذت ه

 راه را ملایکه شاید که سر کنند نآ

 گر کننددبگوی که فکر  انبا عاشق
 

 

 اهند دزانخود را بآفتاب رس

 ل نظر کنندهروح الامین چو خدمت ا
 

                                                 

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص :پاشی (1)

 .ب 11در نسخه پشتبان  ص :خال (3)
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211 
 ی کشدئمن چون برعنا ۀکار نخل تاز

 

 زنده رودی هر دم از چشم تماشایی کشد
 

 اننیست تابم تا نشینم با تغافل یکزم
 

 یار هر جایی کشد نآتقام من مگر ز انک
 

 ر غبار راه دوستهبگشوده ام ب انچشم ج
 

 تظار نور  بینایی کشدانمچو کوری که
 

 کسی(1)رهل عالم طاق گردد گها اندرمی
 

 ی کشدئاهخالش خویش را در کنج تن مچوه
 

 ز من روح الامین انهعشق بازی می کند پن

 مچو مجنون کار او یا رب برسوایی کشده
 

215 

 باشد انسرورو انی بارانجاود چو عمر
 

 باشد انبزلفش بسته ام دلرا که عمرم جاود
 

 نامی انم رفت گشتم در جهانچو نامش بر زب
 

 باشد انم در دهانکنم تکرار نامش تا زب
 

 بستم نآنقطه ز  انبخط عنبرینش دل بس
 

 باشد انآمیز باشد با جه انکه این پیوند ج
 

 ت دستیزدم بر سبزه خطش ز روی مسکن
 

                                                 

 .الف 13در نسخه پشتبان  ص :گر (1)
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 باشد انها روانکه حکمم تا قیامت بر گلست
 

 دلا از سود سودائی ترا آگاه میسازم
 

 باشد انیگرااز وی  هو سبگر خری یک انبصد ج
 

 (1)ر کس در ازل روح الامین چیزی حوالت شدهب
2 

 باشد  انم الله عصا دارد ترا تیغ  زبیکل
 

211 

 ده میخیزاندر این خو پری گویی که از بام
 

 ه میخیزداننشیند هر که اینجا یکنفس دیو
 

 ستمانمیشه بود آمیزش چه دهبشمشادم 
 

 ه میخیزدانگی از شانکه دل را آفت دیو
 

 بمجلس میشود حاضر انساقی میخوار نآچون 
 

 ه میخیزداند سر بر زمین پیمهصراحی می ن
 

 آمد زین بیشتر در دیده می(3)گلو سرو انببست
 

 ه میخیزدانل بارست ازین کاشکنون سروی که گ
 

 پری گوید نآز بس روح الامین دایم حدیث 

 ه می خیزدانر که با او یکنفس دیوهنشیند 
 

213 

 دارد انچمن را التفات ابر چشم من جو
 

                                                 

 .الف 13پشتبان  ص در نسخه :کن (1)

 .ب 13در نسخه پشتبان  ص :سرو گل (3)
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 دارد نآجای (1)د گر بر سرش صد کوه منستهن
 

 رخش را در ترازوی نظربا ماه سنجیدم
 

 دارد انا آسمتتفاوت بی تکلف از زمین 
 

 م چرا آب از لب خالش نمی ریزداننمی د
 

 دارد انکه سرپیش لبش بر دست وحرفی درمی
 

 لبش را که بروی عارضش افتد(3)ی بوسههگ
 

 دارد انمایون کامرهطره را بخت  نآچنین 
 

 دازداننباشد چشمش از بیمار عاشق را بر 
 

 دارد اناز عشق از آتش ناتو انا نشتد انبم
 

 بودن انا او همزببرفه ات ای غیر نباشد ص
 

 دارد اندر ده یانزب که زخمم همچوتیر او
 

 هانست افساناز آبحیو انحیات جاود
 

 دارد انوست عمر جاودار که زلف هبدست 
 

 (2)ر گزه انروح الامین  چون آسم د پیر شدهنخوا

 دارد انوای عشق تا روز جزا او را جوه
 

218 
 پیدا شود انی جکنج لب را گر گشاید جا

 

 پیدا شود انشت جاودهرو چو بنماید ب
 

                                                 

 .ب 13در نسخه پشتبان  ص :منت (1)

 .ب 13در نسخه پشتبان  ص :بوسد (3)

 .ب 13در نسخه پشتبان  ص :هر که (2)
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 شو قم بسوزد باک نیست ۀچرخ اگر از شعل
 

 پیدا شود انر نفس از آه من صد آسمه
 

 خورشید دور نآ (1)ابر برقع چون شود آرزوی
 

 پیدا شود اندوست انا درمیهدشمنی
 

 نیست لایق عشق را طوری که مجنون کشته بود
 

 پیدا شود اند که مغز استخواینچنین بای
 

 آب خضر گویی که در جوش آمده ۀچشم
 

 پیدا شود انهخال مشکینش چو از کنج د
 

 می زنم روح الامین خود را به تیغ غمزه اش

 پیدا شود اننسبتی شاید ازین رو درمی
 

211 
 دل من خالی از این اشک دمادم نشود

 

 مه عمر ازو کم نشودهخون رود گر 
 

 ای شوخ چه سود (3)ر نفس از پرسمه انبزب
 

 ز بسیاری شبنم نشود نخل سیراب
 

 منبچگل شود غنچه اگر پشت نمایی 
 

 م نشودهفد خاطر اگر زلف تو درگنش
 

 دام که دل دارد یارانگل و سر نآیا رب 
 

 خم نشود انش دار که از باد خزهنگ
 

                                                 

 .ب 13در نسخه پشتبان  ص :ازروی (1)

 .الف 12در نسخه پشتبان  ص :پرسیم (3)
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 اند اهل دلش در صف رنگین نفسننشمر
 

 مدم نشودهو حرمی نفسی مانر که به
 

 به شود چون بنهد لب بلب خنجر او
 

 م نشودهزخم من از یاری مر ۀچار
 

 دور شد گر لبت از باده چه شد روح امین

 نشود (1)خون جگر از سر او کم ۀسای
 

252 

 دمی نبود که تیغ غیرتم بر سر نمی آید
 

 که خونم بر نمی آید انسانولی افسرده ام ز 
 

 تو آتش افروزیو می بایدابر می  (3)وایه
 

 ز آذر نمی آیداکاری که آید ز آب  نآر ه
 

 دامن چشمم انسانز در اشک پر گردیده ز 
 

 ر بچشمم در نمی آیدهند فلک گوانکه م
 

 داممانمگر آتش پرستی گرم سازد خون در 
 

 اخگر نمی آید (1)بکار من درین افسردگی
 

 د ز شهرچین زلفش رخت بر بنددهدلم خوا
 

 کشور نمی آید نآاز  (3)راحت فۀکه بوی نا
 

                                                 

 . الف 12در نسخه پشتبان  ص   :سر کم او  (1)

 .الف 12در نسخه پشتبان  ص  :هوائی (3)
 .ب 12در نسخه پشتبان  ص :یکه افسرد (1)
 .ب 12در نسخه پشتبان  ص :ناقه وراحت (3)
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 انالامین صد ج گر آید روز محشر در تنم روح

 م زنده شد تا دلبرم در بر نمی آیدهنخوا
 

251 
 برد انهکسی بسوی اصف ریک بیتم ا

 شوخ دلبرم نآ یخرده کار انحیر

 که هر چه دیدانبا دیده دشمنست دلم ز 

 نده امگشد مدتی که دل بسر ره ف
 

 برد انر ارمغهزار گهصد (1)کهنآبه ز  

 (3)برد نآزار پاره کند بعد از هدل را 

 برد انم زده از میهتا چشم خود ب

 برد انشاید کسی برای خدا رایگ
 

 

 ز شوق(2)من شعر خود نویسم روح الامین

 برد انم آسمهر تحفه سوی نهاز ب
 

253 
 که از غم عشقش خبر نشد(1)وسهجز بوال

 

 یخت که بر مس که زر نشداکسیر عشق ر
 

 ه را کشید بر شمع شوق اوانپرو
 

 وصلش نصیب از مدد بال وپر نشد
 

 چشم تو خال جایی ۀنگرفت تا بگوش
 

 ظور طبع مردم صاحب نظر نشدنم
 

 ه روداند جز اشک من که در غم در
 

 ر نشدهاشک کسی دگر بکنارش گ
 

                                                 

 .ب 12در نسخه پشتبان  ص :به ازانکه (1)
 .ب 12در نسخه پشتبان  ص :کند ار بعد از ان برد (3)
 .ب 12در نسخه پشتبان  ص :و روح الامین (2)
 .ب 12در نسخه پشتبان  ص :و الهوشب (1)
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 ر راهمی سوزد آه شعله فروزم سپ
 

 ر نشدتمن ازین روی  ۀرهاز اشک چ
 

 گونه روی خویشنآ ار بدیدی شب بپای 

 اد که او را خبر نشدهالامین ن حرو
 

252 

 شاداب تر نباشد اناز چشمم ابر نیس
 

 پر خاک بایدش کرد چشمی که تر نباشد
 

 نده موییگر سو فهخال  رویی و بر خط
 

 خوبتر نباشد نآافزون کن آرزویی ز 
 

 و شنجیم سینه در پیش تیغ نازش ساز
 

 ر نباشدهدفع خدنگ غمزه کار سپ
 

 بگشا در قفس را تا مرغ دل در آید
 

 ر گز نظر نباشدهه اندو او را بدام
 

 هدر سحرگاه آیم بر تو ناگاکه گفتی 
 

 رگز سحر نباشدهی که در شب ما اند
 

 وای کویت میرم در آرزویتهدارم 
 

 پر نباشدو یا رب مباد مرغی کش بال
 

 ح الامین تو روزی صد بار اگر بسوزیرو

 آتش  زدم  فروزی  او را خبر نباشد
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251 

 چو ماه رخت زیر گیسو نشیند

 باغ جز بید مجنون نآنروید در 

 بو که در نافه مشک خطایی نآخوش 

 ست خویی که دایمهرا نگارم

 مچو گل روشناس دو عالمهشوم 
 

 خجل گشته خورشید یکسو نشیند 

 لب چو نشینداگر سرو من بر 

 و نشیندن نآدل خسته ز و جگر خون

 و نشیندخ نآعرق  شعله ز و در آب

 کو نشیند نآبرویم چو کردی از 
 

 

 بروح الامین عشق بادا مبارک

 ر دوعالم بیکسو نشیندهکه از 
 

255 

 کس که او می در بسوداردنآوقت  انبود سلط
 

 این ابرو دارد انگدایی در که پیر مغ
 

 عالم آفتاب از باده نوشیها شده سرکوب
 

 ابرو دارد (1)این نآر هد ز کف از بهقدح نن
 

 جمال کعبه دل را درین محراب می بینم
 

 صافی وضو دارد ۀامام ما مگر از باد
 

 یکسر تمام خلق لب تشنه انجهبست اینا سر
 

 در میکده آبی بجو دارد انمین پیر مغه
 

 دبخش انی حیات جاودهد مرا گاانی رهگ
 

 م چه خو داردانگه آتش نمی دو گهی آبست
 

                                                 

 .ب11در نسخه پشتبان  ص   :ر این انهب (1)
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 فوج ملایک را انببذکر عشق دیدم  تر ز

 و داردهو ایهمگر روح الامین با یاد دلبر
 

251 

 ر که یکدم نشیندهبدرد وغمت 

 نه حسن غافلحنشسته چرا ش

 نشسته انسانعرق بر گل رویت 

 مهنه بینم برویت که نور نگا
 

 لوی شادی دگر کم نشیندهبپ 

 مقدم نشیندو که خالت برابر

 که بر عارض لاله شبنم نشیند

 م نشیندانبروی تو چون نقش ج
 

 

 بزلف تو روح الامین بسته دلرا

 مقدم نشیند انروی بر جاناز 
 

253 

 ر بیدلی که جام کشیدهبیاد چشم تو 

 مای خال تو در دام زلف افتادهه

 بجرم غمزه تو خویش را بباید کشت

 صاف ینهئباوچوآ دل انچگبکنندمغ

 هزویکند ز چشم من امروز ابر در 

 هجوم صید درین دشت شد فزون از حد
 

 تقام کشیدانفگارش صد  انفلک ز ج 

 دام کشیدب(1)دشانست که بتوهدگر که 

 تقام کشیداناز وی  نآ دگر چگونه تو

 دل صاف کن بدام کشید ۀکسی که باد

 ز عشق بود که کارم باین مقام کشید

 رم تیغ از نیام کشیدگمگر که صید 
 

 

 یبطلیکنون فراغ ز روح الامین چه م

 ی کارش چو با پیام کشیدانمزبهز 
 

 

                                                 

 .الف 15در نسخه پشتبان  ص :نتوایندش (1)
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258 

 راب دادهشر چیز داشت دل ببهای ه
 

 ب دادآخود را بو ه خوردنادشد گرم ب
 

 اده گشت چو رخسار خویش رایرشکم ز
 

 بستد ز چشم غیر وبدست نقاب داد
 

 نبودمحرمش  انزبو سر مگو که کام
 

 دجواب دا(1)و چشمم چو عرض کرد بابر
 

 (3)عالم ز بارش مژه ام سبز وخرمست
 

 آب داد(1)کجاست که ابریش(2)ورنه گلی
 

 مدام(5)آب حیات از لب من مچکد
 

 آفتاب داد نآبوسیم تا زکنج لب 
 

 معراج سحر بین که ز یکباره دلم
 

 ر کس شراب خورد بدستش کباب داده
 

 اد چو بردم بسوی بحرطالع نگر که ب
 

 تنگ حباب داد ۀانجایم درون خ
 

 انوهند کمندی چو آگبر گردنش ف

 روح الامین بدست تو مالک رقاب داد
 

                                                 

 .الف 15در نسخه پشتبان  ص :و بابرو (1)

 .الف 15در نسخه پشتبان  ص :و خرم است (3)

 .الف 15در نسخه پشتبان  ص :ورنه کسی (2)

 .الف 15در نسخه پشتبان  ص :ابرش (1)

 .الف 15در نسخه پشتبان  ص :میچکد (5)
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251 

 آورد روزبدل  نآ قدو شوق وصل سر
 

 در کار منصور آورد ۀدل شکست طرف
 

 شیشه گردون شود از گریه من بر گلاب
 

 شوق دیدار گلی چون بر دلم زور آودر
 

 می گشاید روی خود را یار پیش مدعی
 

 ر چه پیش دیده کور آوردهینه بئآ
 

 ونشخالتماس زخم دیگر کن دل از خراج 
 

 می شاید برای زخم ناسور آوردهمر 
 

 الامین کند روحشاء میانشعر نبود اینکه 

 ب طور آوردانموسی طبعش صحف از ج
 

212 

 د آبروی گلشن شدانه چکهعرق ز جب

 وی چشمشهر بود صید آشکار شی

 ت اینکه یار مراسز سخت گیری حسن

 وینر داغ عشق هفتیله ساختم از ب

 برای خستگیم گشته چشم تو بیمار

 بغیر خال که دادیش جای بر لب خویش
 

 حسنش چراغ ایمن شد ۀشرار شعل 

 که دیده است غزالی که شیر افکن شد

 ن شدهموم بود آ زا دلش که نرم تر

 فتیله روشن شد نآ ن زهچراغ عشق ک

 ر شکستن من شدهشکسته زلف تو ب

 را نشیمن شدک انحیو ۀکنار چشم
 

 

 بعندلیب بگو خویش را مکن رسوا

 ن شدزخموش باش که روح الامین نوا
 



331 

211 

 آتش می شمع من روشن شود کزخوش بود 
 

 کی چراغ عمر میرد باده چون روغن شود
 

 آفتاب نآپرتوی افتد اگر بر مجلسم ز 
 

 ادی ایمن شودومع بزمم نور چشم ش
 

 گل  رعنا بود امری محال نآام جستن ز گ
 

 ن شودهکند دل نرم با من موم اگر آمی
 

 ست ماه خوشه چین خرمن حسن تو گردید
 

 بر امید اینکه شاید خوشه اش خرمن شود
 

 مچون روی ماههداغ افتد بر تنش صد جای 
 

 ن شودهسیمتن را گرچه پیرا نآبرگ گل 
 

 رخش انگلست (1)گر کنم روح الامین یاد

 دطبع تو گلشن شو  مچوباغهسینه من 
 

213 

 د که شرح نشاء کوثر کندهواعظ ار خوا
 

 ر کندتپر می دماغی  (1)گو بنوشد ساغری
 

 د بقد یار سروانگفتن که می م انمی تو
 

 در بر کند انگر قبا از برگ گل یا ارغو
 

                                                 

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص :باد (1)

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص :ساغر (1)
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 شم کافرشچ (1)ر کرا دیدمهکرد کافر 
 

 ر کافر کندمگرا انبعد ازین از غمزه ایم
 

 ش آفتابهر دم فتد بر خاک راهتشنه لب 
 

 تا لب خود را مگر از آب تیغش تر کند
 

 ر که دارد دفتری روح الامینه (3)گو به بندد
 

 چون نشیند با خرد ترتیب این دفتر کند
 

 شتهب انند حورانلفظ را م نآد هشا

 ی صاحب زیور کندای معنهر هاز جوا
 

212 

 ساقی مجلس که می در ساغر من میکند
 

 مشعل عمر مرا از باده روشن میکند
 

 شوفریکرده پیر م چشآب صافی را که لب 
 

 کار روغن میکند اندر چراغ درد نوش
 

 شد اگر افسردهونباده را نازم کزو 
 

 ند شمع  بزم ایمن میکندانش ممد در
 

 منه نامش سرودقلقلی کز شیشه میخیزد 
 

 از تنش آواره شیون میکند انمیشود ج
 

 شد مهم چشم من از باغ رخشباده چون نو
 

 گل بدامن میکند انگر بود فصل زمست
 

                                                 

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص :دیدیم (1)

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص :ببندد (3)
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 جام کرده تلخ کام خویش را روح الامین

 ی شکوه من میکندانبی زب انو ز زب
 

211 
 لال یوسف گم گشته بود پیدا شده

 

 نا شدر بود چو یعقوب کور بیهسپ
 

 نموده است خدا در تو جمله خوبیها
 

 خط خضر ولب مسیحا شدو رخ تو یوسف
 

 تمام یار شود وصل یافت چون عاشق

 

 دریا شدو چه قطره بدریا رسیدانچن
 

 ه جنگ شد قایمانپروو بلبل انمی
 

 چو شمع گلبدنم دوش مجلس آرا شد
 

 مه عمرهو ادلم نگفته بجز حرف زلف 
 

 رف سودا شدصیش تمام عمر گرام
 

 شود ز نظم تو روح الامین سخن زنده

 م مشرب مسیحا شدهتو  انمگر زب
 

215 
 کندرم چو شمع عارض خود ساز میهم

 ر گاه می کند ز رخ خود نقاب دوره

 او انآگاه نیست خال ز سر ده

 تو می زند بدل ۀر عقده که طره

 کندپرواز میو ه می شود مهانپرو 

 کندبر ما دری ز خلد برین باز می

 کندغماز را که محرم این راز می

 شکر خدا که ابروی تو ناز میکند



334 

 روتباخالت نهاده پای ببالای  

 آفتابدلبری  وناز  انکد بندد
 

 کنداز میهببش(1)گنجشک را به بین چه

 کندر گاه غمزه چشم تو آغاز میه
 

 

 میآتش رشک تو سو ختروح الامین ز

 دکنی که یار دیده بتو باز میهگا
 

211 

 دم عیسی ز دمت باد صبا میگردد
 

 قا میگرددبخاک در سایه تو آب 
 

 ن از عشق تو خاکهمین گل زده بر پیرهنه 
 

 ست قبا میگرددهنی هر کرا پیره
 

 تو نگردد حاصل انهکام عاشق ز د
 

 خال از کنج لبت کام روا میگردد
 

 از لعل تو کردم چه عجب(3)طمع بوسه گر
 

 لبت دید گدا میگرددشاه اگر لعل 
 

 دامبروی خود بر کف پای تو نهادست 

 

 میگردد حنادیده ام از رشک  آب در
 

 م رو ننماید  بکسیهد این را که ماند
 

 م که چرا میگرددانر ندهدر پیش م
 

 شد مسافر دلت ای روح امین از کویش

 ا میگرددفمی کند سیر ولی رو بق
 

                                                 

 .الف 13در نسخه پشتبان  ص :ببین که چه (1)

 .الف 13در نسخه پشتبان  ص :که (3)
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213 

 کشیدلوی او هخود را چو آفتاب بپ

 لال شود تاج آفتابهمی خواست تا 

 از تاب عارضش نشود تا کباب مهر

 در سیا هست انروز تمام خلق جه
 

 چه وی از خوی او کشیدانآ من خود چه گویم 

 ز آتش  قضا  مشابه  ابروی  او کشید 

 خود را بزیر سایه گیسوی او کشید

 از سرمه که نرگس جادوی او کشید
 

 

 ج خویشتنروح الامین رسید بمعرا

 نر بسر کوی او کشیدهخود را چو از 
 

218 

 ی بودئدمی از توام جدا انکجا کم

 ترا انده اننمود خال بخلق جه

 نکرد عشق مرا آشنای تو امروز

 ز نقش پای تو گر بوسه گرفت دلم

 دانه نمانشکستگی ز می امروز در زم

 دلا چون چراغ آوردی ربرفت یا
 

 ودجدایی سرم از پای تو خدایی ب 

 د رهنمایی بودزچه یافت زلب منآهر 

 روز ازل با تو آشنایی بود زمرا 

 حساب وصل مکن حاصل هوایی بود

 مومیایی بود انخم شراب مگر ک

 بساز این چه روشنایی بودو کنون بسوز
 

 

 ز جور غیر چو آواره گشتم از کویش

 زه گفت که روح الامین کجایی بودمبغ
 

211 

 م نمی شودجفا کو ر توام ز جورهم

 ی گر دل مراهیکنقطه وار جای د

 از غمزه وفا کم نمی شودناز ترک 

 (1)شت تو حاکم نمی شودهدر کوی چون ب

                                                 

 .ب13در نسخه پشتبان  ص :شو (1)
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 زنده ام که پیش مشامم ز زلف تو نآز 

 داناز خون دیده ام چو حنا را سرشته 
 

 آمد شد نسیم صبا کم نمی شود

 از دست یار رنگ حنا کم نمی شود
 

 

 تلد رد گربزلف کافرش آو انایم

 الامین عذاب چرا کم نمی شود روح
 

232 

 دهبباد د انگل را خزو چو برگ لاله

 ی شود حواله یمنانهگشاد کارج

 م چو ابراگر ساقیانفش(1)جرهر هگ

 نکی حواله مهبخطم گو بخال گاه

 چو گلعذار مرا هر صباح بیند چرخ
 

 دهکیقباد دو ز تاج فریدون اننش 

 دهاد دبسوی سینه ام گش رنگی ادخ

 دهزیاد د ۀز قدر حوصله ام جرع

 دهتو شاه کشور حسنی مرا که داد د

 دهمه بباد دهست بباغش هگلی که 
 

 

 ز خضر آب تو روح الامین چه میطلبی

 دهز لب لعل او مراد  د اخدا تر
 

231 
 بر در نزد ۀی حلقهر گاهماه من از م

 

 رپر نزدببینوا مرغ دلم هر گز پری 
 

 اربما دل نمی آرد بست اهسرو رعنا 
 

 گل بود زیبا ولی هرگز گلی برسر نزد
 

 شمع رویش حاضر وشمعم زند چشمک بخویش
 

 ه هر گز بخاکستر نزدانخویش را پرو
 

                                                 

 .الف 18در نسخه پشتبان  ص :بجز (1)
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 ه بودم بر در دریا مقیمجسالها چون مو
 

 و ز ادب هرگز دل من حلقه بر در نزد
 

 باوجود می پرستیها دلم دارد خمار
 

 چشم او ساغر نزد که هرگز جز بیادنآز 
 

 گرچه بر روی دلم هرگز دری نگشود یار
 

 ز بر در دیگر نزدک هرد حلقه همچون با
 

 شعر طرحی را نمی گویند اما عیب نیست

 ه گر پر نزداندر بر روح الامین پرو
 

233 

 ادی ودردم شراب شدهبر آب لب ن

 تو سوختم(1)وایهمین نه من بهتنها 

 خویش انج که داد بیاد تونآشد زنده 

 کردیم شرح نکته از وصف خال او
 

 گل دید عکس روی تو از شرم آب شد 

 ی در آب ز آتش عشقت کباب شدهما

 که زعشقت خراب شدنآآباد گشت 

 (3)ولی صد کباب شد دادیمش اختصار
 

 مین غزلهروح الامین ز روی بصیرت 

 تخاب شدانای دلکش تو هاز نظم
 

232 
 چو می بایدعربده  نآره از هر کرا به

 ه بزلف تو دمادم بازیانمیکند ش

 تیغ ۀچشم نآراضیم من بدم آبی از 

 و می بایدر یش زانجو نهدلی از آ 

 بایدسیلی شعله اش از آتش خو می 

 بایدرا بسبو می اندگر انآبحیو

                                                 

 .ب 18در نسخه پشتبان  ص :بهوائی (1)

 .ب 18در نسخه پشتبان  ص :کتاب شد (3)
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 خط وخالست که افکنده در آتش ما را

 ی نکند چاک دل من برفوانمزبه
 

 بایدمین صافی رو می هوی با گل نه ک

 بایدچاک گل را نشنیدم که رفو می 
 

 

 ر که لب تشنه دیدار بود روح امینه

 بایدشمشیر بجو می  ۀآبش از چشم
 

231 
 یار میخیزد رادید ز دگل مرا

 

 کنار میخیزدو چه ز بوسنآچگویم  
 

 ز حرارت بگرد او گردید اننمیتو
 

 گلعذار میخیزد نآچه آتشست کز 
 

 خورده است آتش خوی نآچو گوشمالی از 
 

 ار می خیزدهزین انمیشه اش ز زبه
 

 اندل از چار سو گسسته عنو انرسند ج
 

 سوار می خیزدهش نآزجای خویش چو 
 

 ز آب چشم من امسال آب خورده زمین
 

 ار می خیزدهنه لاله شعله درین نو ب
 

 گل کرده جای روح امین ۀبزیر سای

 زجای خویش برای چکار می خیزد
 

235 
 م باشدیغبس ندیدیم در این نشاء که ک

 

 ریش بادم باشدمه نسبت دوهگر 
 

 گشتانویش برآرم ز خچشم خود را ز سر 
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 شادی عالم باشدو نظرش گر بغم
 

 ر اشک مدامهچشم باید که بود پر گ
 

 باشد(1)خاک باید بسرش ریخت چو نی نم
 

 تو ۀر زود آب شود از تف رخسارهم
 

 چو شبنم باشدر هر بود مهروی تو م
 

 در دم مرگ بود آرزوم دیدن تو
 

 مه یک دم باشدهی گر هخوش بود باد ش
 

 دازیانتو تیر  انختم گشتست بمژگ
 

 تیغ بازی بنگاه تو مسلم باشد
 

 روی بدردو کند  اندل من پشت بدرم

 م باشدهزخم من روح امین دشمن مر
 

231 

 دگر ندهند ۀانبغیر خال تواش د
 

 ندهی دل گشته بیشتر ندچه روزنآر ه
 

 ایدیده تر درو ز سوز دل شده لب خشک
 

 ندهر فسرده لب خشک چشم تر ندهب
 

 خواهد سوختببرآتش دل خود خویش را 
 

 ندهه بال وپر ندانچه به پرواناگر چن
 

 ند چشمت راهد بلب حواله مکن در
 

                                                 

 .الف 11در نسخه پشتبان  ص :بی نم (1)
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 ندهکند چو زهر علاج مرض شکر ند
 

 از ناروایی پاشا کرم که عاشق ر
 

 ندهاگر دهند روایی پای سر ند
 

 ای یار می گردمهفدایی سگ نآاز 
 

 ندهکه باد را بسر کوی او گذر ند
 

 امید انبوست انبحیرتم که درخت
 

 ندهر ندبو چرا شکوفه سراسر کنند
 

 بند روح امین رخت خویش از کویشم

 ندهترا ز درگه او رخصت سفر ند
 

233 

 ردم کانمزبهت عشق ا بناوک مژه
 

 نم کرداچننآچه چشم تو فرمود انچن
 

 ی نازت نمی رسد شمشیرئبگرم خو
 

 م کردانجگر خست وقصد جو دلم شکست
 

 ی تیر تو زنده ام اکنونانبمهرب
 

 م کرداندر استخو انبجای مغز چو پیک
 

 انهنگاه کردن خورشید بر رخ تو ن
 

 م کردانت بدگمسر که صاحب چشمهب
 

 با برویت تو اندرازی مژگ انزب
 

 کرد نمابیزبچو چشم مست تو گویای 
 



341 

 بچشم خود خورشید(1)ز جای دادن شیرین
 

 م کردانترک شیخ کم نآحریص ناوک 
 

 انهل جهمثل به پیری من می زدند ا

 م کردانالامین جو مسیح طبع تو روح
 

238 

 باز نداردرا ت انگیرایی مژگ

 تو کردم انفت ۀپیشکش غمز انج

 طفل سرشکم نآاده از از چشم من افت
 

 همچون نگهت قدرت پرواز ندارد 

 کز کشتن من چشم ترا باز ندارد

 محرمی راز ندارد گو حوصله
 

 

 امین سحر گه عالمطبع تو کند روح 

 آواز نداردو از زمزمه اش پر شد
 

231 

 بت آذر نسب با غیر اگر ساغر کشد نآ
 

 چون خلیلم آتش نمرود غم در بر کشد
 

 ی که چیستانه را دانود سوختن پرومقصد از خ
 

 بپای شمع خاکستر کشد انتا بدوش ج
 

 ز یار انهپن (3)دل که می خواهد که عشقش را کند
 

 ی خود بر سر آذر کشدانپرده از ناد
 

 او ور کشد کی روی چون خورشیدیمنت ز
 

                                                 

 .الف 122در نسخه پشتبان  ص :تیرش (1)

 .الف 122در نسخه پشتبان  ص :را که کند (3)



342 

 ور کشدیخویشتن ز انمنت رویش بج
 

 رزه ای گل بار نازت را منه بر دوش دله

 ا کمتر کشدهون دل روح الامین این بارچ
 

282 

 روشن ز چشم من بود انبزم حسن گلرخ
 

 چشم من گویی چراغ وادی ایمن بود
 

 تا بود بر جای عشقم حسن او باشد بجای
 

 عشق من روغن بودو حسن او باشد چراغ
 

 گل در نو بهار (1)فارغم از خود نماییهاء
 

 شن بودمه فصل از خیالش دیده ام گلهدر 
 

 اک دل باید مدامچتا رفوی وصل یابد 
 

 ن بودهمچو گل دست تو عاشق وقف پیراه
 

 جرهست فارغ خاطرش از ظلمت شبهای ه
 

 ر کرا شمع دل از مهر رخش روشن بوده
 

 ر که دیدهمه  ۀخرمن حسن ترا با خوش
 

 خوشه را گوید کزین خرمن بود نآ اندر زم
 

 ین با من رقیبکرده نا خوش قسمتی روح الام

 راحت این بزم ازو ومحنتش از من بود
 

 

                                                 

 .الف 122در نسخه پشتبان  ص :ییهائد نماخو (1)
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281 

 نور بصر داردو ر کس ز معنی آگههبود 
 

 ت چینی نظر داردبلع نآچو من بر صورت 
 

 مانامروز می د یگل زدنگارم دوش بر سر 
 

 ه خود درد سر دارداننمی آید برون از خ
 

 کنجی که دل می خواست پی بردم انپس از عمری ب
 

 بر کمر دارد انسرو خرام نآدستی که  نآ از
 

 جگر داری نباشد ناوک او بر جگر خوردن
 

 ر که چشم بگشاید جگر داردهبرویش 
 

 باز چشم اوها میکند شهشکار مرغ دل 
 

 مای طره اش خورشید را در زیر پر دارده
 

 گ نیانبزی چرا در وجد می آیی انتو می د
 

 ثر داردز سوز سینه می گوید سخن قولش ا
 

 دلرزمچو برگ بید میهدل من بر ملایک 
 

 که دوزخ دست در آغوش این آه سحر دارد
 

 بچشم لطف بر روح الامین گاهی نظر می کن

 نر داردهکه جز چابک زدن خود را بتیغت صد 
 

283 

 سیمتن آید نآاعجاز مسیحا چو از 

 رصد نغمه بگوشت خورد از صورت دیوا

 ر سخن آیدد سایه باو رنبود عجب ا 

 گر یار مسیحا نفسم در سخن آید



344 

 قاضی شمشادر وبینی (1)گلبی  پا کو

 از تنگی جا شمع ستا دست بیک پای

 رسمی ۀروشن نشود چشم من از سرم
 

 در چمن آید انسرو رو نآبگزار که 

 جمن آیدانگو جای که خورشید درین 

 ن آیدهمگر از پیر اناین کار نمای
 

 

 یانزب ستا ر مو بتن روح امینه

 در سخن آید انهغنچه د نآر گاه که ه
 

282 

 ه داری تو مسلم بمن شودانگر ش

 خود در فراق تو ۀصد چاک زد بسین

 زار بارهتو گل  ۀگردد بگرد غمز

 چون لاله داغ برتن او خواهد اوفتاد

 حشر پوشد لباس نور چو خورشید روز

 ن شودتکاری کنم که جمله عالم خ 

 مچو من شودهنزدیک گشته است که گل 

 ناز دلکش تو یا سمن شود انقرب

 گر از حریر برگ گلشن پیرهن شود

 هر عاشقی که پنبه داغش کفن شود 
 

 

 فرست انروح الامین تو شعر سوی اصفه

 شک فزای یمن شودریل هس نآگر 
 

281 

 داختندانشبنم نثار  در بر سر گل از
 

 داختندانفرش سبزه در کنار جویبار 
 

 انهی در جهبساط بادشا یا شدهچون م
 

 داختندانار هقرعه دولت بنام نو ب
 

 انبوست انتا بدل گرمی علم گردد می
 

                                                 

 .الف 121در نسخه پشتبان  ص :بی وگل (1)



345 

 داختندانسار گلرا در چنار خآتش ر
 

 یمساقی وو دهشاو سرودو سانمجلس 
 

 داختندان چه دل می خواست ما را درکنارنآ
 

 ی کرده بود از چشم کمهبر رخش روزی نگا
 

 داختندانار خشید خور ۀدر درون دید
 

 رزه گلرا کی کند خس پوش از سنبل کسیه
 

 داختندانر چه بر روی یار هطره را از ب
 

 مه پاره را نآای روی همی شمردم خال
 

 داختندانشمار  نآخویش را خورشید ومه در 
 

 ر بخش تو ای روح الامینهمردم چشم گ

 داختندانت در کنار انگنج پیش از آسم
 

285 

 رست که کس بوسه تمنا نکندایحکم 
 

 بشکر درد دل خویش مداوا نکند
 

 کرده نظر وهر تنگ مایه که چشم تو با
 

 جز با بروی وخط وخال تو سودا نکند
 

 زد بروی فوج نگاه تو چو تا وکیست ک
 

 علم عاشقی زلف تو بر پا نکند
 

 م که کسیانهگفت با غمزه جبین غنچه د
 



346 

 ما نکند بی سبب از کام ولب (1)طمع
 

 انه نو گشته چو رسوای تو در کون ومکام

 خویش را روح امین بهر چه رسوا نکند
 

281 

 او نکرد انموی خود را چون می

 چه زلف پیچ پیچنآبا دلم کرد 

 تنگ او شیرین گری انهدر د

 راتب مه را فلک نیمی برید

 انچه با من کرد یار مهربنآ

 طایر فرخنده بال التفات

 شده افزون که یار نآ دل ز ۀنال
 

 او نکرد انغنچه تشریح ده 

 او نکرد انای میهیکناز 

 او نکرد نیچکس غیر از زباه

 او نکرد انسجده چون بر آست

 او نکرد انربهغمزه نا م

 او نکرد اندر آشی ۀبیض

 او نکرد انگز بر فغهرگوش 
 

 

 روح الامین(3)رفت سر در کف برس

 (2)او نکرد انم از تیغ زبهو

 

283 

 ش نباشدانکس که جنآبود عاشق 

 گدایی ازو روح(1)کند زندگی را

 ش نباشدانن بسته دارد زبهد 

 ش نباشدانبقالب ولی بوی ج
                                                 

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص   :طمعی (1)

 .الف 123در نسخه پشتبان  ص   :برش (3)

 نکرد  او زبان  تیغ  از  م هو رفت سر در کف برس روح الامین (2)

 دفغان او نکر گز برهرگوش  یار  که افزون   شده  دل زان   ۀنال

 .الف 123در نسخه پشتبان  ص

 .الف 123در نسخه پشتبان  ص :کنده زنده کی را (1)
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 د جز از یار از یار چیزیهنخوا

 مچو طرههبصد رنگ پیچد بخود 

 زهرمچو تیری که بندند بهنظر 

 افتادگی با قیامتتبجز حرف 

 گرددنکردنش کج  انبر آسم

 نه بیند بجز عشق روی کسی را

 ر قیدهوارسته باشد زو گرفتار

 پس نگیرد ط یار پاچو سر زد خ
 

 ش نباشدانمیو نظر بر سیرین

 ش نباشداندر اعضا چو رگ استخو

 ش نباشدانمچون کمهبرابر وی 

 (1)ش نباشدانهدر د انچو زلف بت

 ش نباشدنآو سر یاری این

 ش نباشدانعنمهو مدمهوس ه

 ش نباشدنآو گرفتاری این

 ش نباشدانخزو ارهبر ب نظر
 

 

 خورد غوطه چون باد دایم در آتش

 ش نباشدانالامین ترس ج حچو رو
 

288 

 مراه قاتل میروده انکار سازی کرده ج
 

 نابودم سراسر بر سر دل میرودو بود 
 

 این ره را دلم دد برانمی تو انکی بیاب
 

 ی در گل میرودپا نوبزا را تاانکآسم
 

 زد کسی از قطع راهرخت در منزل نیندا
 

 رکرا کردند قطع پا بمنزل میروده
 

 انبدابهر بوده هناخدا زحمت مکش بی
 

 ساحل میرودبی ک گشتیم گر پر برآرد
 

 می رسد عمرم بآخر چون رود یار از بزم
 

                                                 

 .الف 123در نسخه پشتبان  ص :این شعر در حاشیه (1)



348 

 مجلس آخر می شود چون شمع محفل میرود
 

 ترا روح الامین اننیست مقصود دگر ج

 حمل میرودگ جرس دنبال مانگوش بر ب
 

281 

 خویشی بچشم مست او شرم وحیا را میرسد
 

 م صحبتی با پای او رنگ حنا را میرسده
 

 می کند اندست گریب (1)بشغبغبازی بطوق 
 

 لوی او بند قبا را میرسدهخوابیدن پ
 

 ن کزوی حکایت سرکندهد نآ دکی غنچه دار
 

 قا را میرسدبگفتن حدیثی از لبش آب 
 

 داندار در عالم نمانز او جسالم ز تیغ نا
 

 ا خدا رامیرسدهآسودگی از غمزه اش تن
 

 خورشید خاکسترشود از گرمی رخسار او
 

(3)م دم شدن با روی او زلف دو تارا میرسده
 

 گی باشد طریق آشناانوس بیگهاز بوال
 

 (2)آشنا را میرسد نآ انگی از عاشقانبیگ
 

 آتش گرفته در بغل زلفش مرو نزدیک او
 

 ا باد صبا را میرسدهدر شعله خوردن غوط
 

                                                 

 .ب 123در نسخه پشتبان  ص :غبغش (1)

 .الف 122در نسخه پشتبان  ص :دو تا میرسد (3)

 .الف 122در نسخه پشتبان  ص :آشنا  میرسد (2)
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 ر دل مردههد شمشیر او بر روی هکی رون

 این منزلت روح الامین در عشق ما را میرسد
 

212 

 آفتاب میریزد نآسخن که از لب 

 گویم سخن نمی گویدبسخن درست 

 شده است شه کانز خوی دلبرم آتش زب

 برم به پیش که شکوه خمار کشت مرا
 

 تاب میریزدو که چه با آب بیا به بین 

 ن آفتاب میریزدهستاره از د

 بر آتش دل عشاق آب میریزد

 میشه چون نمکم در شراب میریزده
 

 

 چه نسبتست بروح الامین ترا ای صبح

 ر دمش ز نفس آفتاب میریزدهوچ
 

211 

 رسید انچون کار دل ز عشق بسر حد ج

 از جای خویشتن دل ز آرم ز شوق حسنت

 بسر کوی او چرا رگز نمی رسده

 دام بوده استو ها که لازم قفسنآ
 

 رسید اننه مطلب خود میتوگب انآس 

 رسید انه تیر وکمبترک را چو دست  نآ

 رسید انم  آسمهنبکه  ناله ام  نآبا 

 رسید انمه از آشیه(1)ما راز بخت بر
 

 

 الامین تراست ظفر از بی ظفر روح

 رسید انزب(3)کارت چو با رقیب بتیغ
 

213 

 ناز  تو  عذر خواه کند برنیاز را  سته گل گناه کنداندو میشه دیدهه

                                                 

 .الف 122در نسخه پشتبان  ص :بد (1)

 .ب 122در نسخه پشتبان  ص :به تیغ (3)
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 تهچو چشم کرده پر از خار حسرت نگ

 چو از خواص رخ وخال او شود آگه

 دهچو دید روی ترا آفتاب میخوا

 ر نفسیهچه مایه دار بود زلف تو که 
 

 ر چون نگاه کندهبروی نازک تو م

 ماه کندو رهکی التفات منجم بم

 مملکت حسن بادشاه کندترا ب

 زار قافله مشک رو براه کنده
 

 

 ی که روح امینهبگوی بامن اگر آگ

 آسیاه کند(1)ه فلک را چوآ ز دود
 

212 

 دارد انترک در کم انخدنگ ناز که 

 بگوش چون نرسیدست از لبش حرفی

 مانخط ملول چرا گشته که مید ز

 ز موی گشته دل من نزار ترکه مدام

 تو شده ۀورد ام طره خانکسی که د

 راست دست رس سیر باغ رخسارتک
 

 دارد انبقصد سینه این زار ناتو 

 دارد انهنوش لب د نآکه گفته است که 

 دارد انبهار ذوق تماشای این خز

 دارد انتو درمی انحدیث موی می

 دارد انم بر آشیهکجا نظر بغلط 

 دارد انزار چو خورشید  باغبهکه صد 
 

 

 مه کسهگفت با  بد خویشو حدیث نیک

 دارد انبسخن چو طبع تو روح الامین ز
 

211 

 تو میکشد خجلت نگر که صبح ز روی

 ب رویش تمام خلقاندارند رو بج

 من خود شوم چگونه تسلی ببوی گل

 شدکزحمت به بین که شام زموی تو می 

 اده بروی تو میکشدچون آفتاب ب

 میکشد(3)تو گل چون دلش مدام سوی
                                                 

 .ب 122در نسخه پشتبان  ص :چرا (1)

 .الف 121در نسخه پشتبان  ص :توببوی (3)



351 

 زخ شود کباب چو گویم  شمهود

 ز بوی گل بکتردور از تو گشته ام چو س
 

 ا که شعله ز خوی تو میکشدنجهر نآز 

 اکنون مرا نسیم بسوی تو می کشد
 

 

 روح الامین زرشک بسوزد چو ابر زلف

 تو می کشد خود را نقاب وار بروی
 

215 

 زهر چشم خویش گل در کار بلبل میکند
 

 در چه می بیند ز گل بلبل تحمل میکنه
 

 ارهگرم نبود چون سرم درکار خود آمد ب

 

 خشک باشد از جنون  گل میکند (1)الیهگر ن
 

 ردم ز داغ تازههی می کند انگل فش
 

 پیش گلشن سینه ام عرض تحمل میکند
 

 او انباوجود اینکه میگیرد مرا مژگ
 

 از برای مصلحت چشمش تغافل میکند
 

 ون خورشید یارچمیکند گل را حمایت روی 
 

 تمثال او پشتی سنبل میکندشب زلف 
 

 سرو می افتد چو سایه پیش شمشاد قدس
 

 در بر خورشید رویش مه تنزل میکند
 

 نیست بیجا گر مسافر می شود روح الامین

 ل میکندبدوستی بارش چو با او بر سر 
 

                                                 

 .الف 121در نسخه پشتبان  ص :گر نهال (1)
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211 

 نیاید انستد نآ ز اناطوار عشقباز
 

 نیاید انرگز ز جهر چه آید هاز جسم 
 

 ست از نیاز عاریهاشق شدست لیکن ع

 

 نیاید انگر آسم انکار زمین یقین د
 

 نگنجد انهحمت در این دبزوصف لبش 
 

 نیاید انز این زباتنگش  انهشرح د
 

 مانند غنچه داندلتنگ چون نباشم م
 

 نیاید انهد نآچون  مماز کوچکی بچش
 

 الیدبمرغ دل ضعیفم در طره تو 
 

 نیاید انآشیچه آید از نآاز دامت 
 

 ابرو یارب زند به تیرم انمزکیار ا
 

 نیاید انر کمهتیری که دلنشین است از 
 

 گل درش برآور وزبرسر مزن گلشن را 
 

 نیاید انگ مرغ عاشق زین بوستانچون ب
 

 انهد چو غنچه پنانوصف رخ گل او م

 نیاید انروح الامین چو بلبل گر در فغ
 

213 

 ریا میکندبر چشمم دمبدم ریزش بدا
 

 عشق این تقاضا میکند وا دحا هنیست این
 



353 

 منشین پیش مسیحهوده ام ای همی بری بی
 

 کی علاج درد عاشق را مسیحا میکند
 

 (1)کردن حساب انا سر سارش توهاز عنایت
 

 (3)اینکه تیغش سایه دایم برسر ما میکند

 

 رودم میه انجو دل گرچه رفت از دست ۀمای
 

 (2)که با ما یار سودا میکندسود ما این بس 
 

 نگ روی تو شکستچماه دایم خورده چون از 
 

 ر چه رسوا میکندهباز خود را یارب از ب
 

 دل که مرد از حسرت گیسوی یار (1)در عذای

 (5)صد علم روح الامین از آه ابر پا میکند
 

218 

 مه پیچش گیسوی ترا تاب ندارد

 تا لعل لبت آب ز من باز گرفته

 ل خیال تو نشستهخیگذر هدر ر

 هانرگز نکند بی سببی کار زمه

 تاب نداردانهر جهت مهتاب نگ 

 تفسیده لبم چون لب جام آب ندارد

 من خواب ندارد ۀد دیدمچشم ر انز 

 جور تو اسباب نداردو لیکن ستم

                                                 

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص  :این مصرعه در حاشیه نوشته شده است (1)

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص :ه ترتیب ذیل نوشته شده استاین شعر ب(  3)

 دل گرچه رفت از دست وجان نیم می رود ۀمای)

 (میکند  ما   سر  بر دایم  ۀی سا   تیغش  که  این

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص :این مصرعه در حاشیه نوشته شده است (2)

 .الف 125در نسخه پشتبان  ص :غرای (1)

 .الف 125در نسخه پشتبان  ص :آه بر پا میکند (5)
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 تو گیرد انخورشید مگر پنجه بمژگ
 

 تاب نداردهرم تو مکتاب نگه 
 

 

 ز فروغش چه تو دارینآای روح امین 

 کردیم بسی تجربه سیماب ندارد
 

211 
 (1)دانز درد وغمت دل که جا نم اننچپر شد 

 

 داندر دل من مدعا نم(3)شادم از اینکه
 

 رد لباس بهار راکعشق تو زرد 
 

 دانه بروی حنا نمانسرخی درین زم
 

 برد مرا(2)سر کویی نآمت بسیر ه
 

 داندر راه او ز بسکه دویدیم پا نم
 

 ی اوستآشنای ماست کسی کآشنا نا
 

 دانآشنا نم نآاز  (1)ما را درین دیار
 

 خوش بی حجاب بر رخ او میکند نظر
 

 داننم (5)گویا بچشم غیر سواد حیا
 

 روح الامین بساحل مقصود آمدی

 دانکار ترا خدای تو با ناخدا نم
 

                                                 

 .الف 125در نسخه پشتبان  ص :جان نماند (1)

 .الف 125در نسخه پشتبان  ص :زینکه (3)

 .الف 125در نسخه پشتبان  ص :کو می برد (2)

 .الف 125در نسخه پشتبان  ص :یارودرین  (1)

 .الف 125در نسخه پشتبان  ص :حیاوسوا  (5)



355 

122 

 (1)ترک بیغما به برد نآم که چیزینیست 

 دل زنگ برد نهئیصیقل رسمی از آ

 رو تا نشوی لب بتمنا بگشا دزر

 ود پیش حوادث خجلمخی دستی هاز ت

 بسته دست دنیا ست(3)دست گردون بقفا

 منفسشهر که مینای پر از باده بود ه

 بازدل ما را سر سودای تو میخارد 
 

 را به بردانمراه خود آرد مگر هر چه ه 

 (2)ا به بردهصیقل باده مگر زنگ دل 

 آب تمنا به برد سرخی روی ترا

 کاش بودی برو بر گیم که سر ما به برد

 دنیا به برد ۀی پنجمعباز وی بی ط

 ازین گنبد مینا به برد یسبزکوی سر

 ا به برددسو ز دکه صد سو(1)چشم نآدارد 
 

 

 یانوسش نیز فروتر دهاز بوال(5)سزد

 گر برت روح امین نام تمنا به برد
 

121 

 کوهکن گریدبناکامی ز نوشین لعل شیرین 
 

 اگر بیند لب یار مرا بر حال من گرید
 

 دازدانز صبح روی وشام زلف برقع چون بر 
 

 ن گریدختدر انمشک و ال خویش گل در باغخب
 

 هانبی برقع خرامی سوی بتخکه د هدلم خوا
 

                                                 

 .ب 125در نسخه پشتبان  ص :ببرد (1)

 .ب 125در نسخه پشتبان  ص :بقضا (3)

 .ب 125در نسخه پشتبان  ص :دل ببرد (2)

 .ب 125در نسخه پشتبان  ص :ن چشمیدارد ا (1)

 .ب 125در نسخه پشتبان  ص :سرد (5)



356 

 ایت بحال خویشتن گریدیهکه با سنگین دل
 

 بدینگونه رنگین چون ز آب چشم من شد لاله
 

 گر یکنفس بر خاک این خونین کفن گریدسزد 
 

 د دیدهاگر روح الامین میرد ازو گامی نخوا

 ن گریدهگل پیر نآچه شد گر از فراق روی 
 

123 

 ز صهبا ببردء نمکین لعل لبت نشا

 رامحنمک عشق تواش باد بصد وجه 

 دراز انمژگ ۀچشم جادوی تو از پنج

 دل(1)م توام رنگ ززخمی برد گل بری 
 

 خط تو رنگ رخ مینا ببردسبزه  

 دردمند تو اگر نام مداوا ببرد

 عجبی نیست که دست از ید بیضا ببرد

 مگر این گل نگهت را بتماشا ببرد
 

 

 امین او روح ۀتیغ صیقل زده غمز

 ا ببردهصد ساله ز آینه دل(3)رنگ
 

122 

 ه بوداناندوش دل با خط وخال طره ج
 

 ه بودانای او دیوهازرشک سودا انآسم
 

 ستی چو با عقل آشناه(2)دور شو ای مدعی
 

 ه بودانغیر مجنون کی کسی را جا درین ویر
 

 دانر کسی را آفت از جایی حوالت کرده ه
 

                                                 

 .الف 121در نسخه پشتبان  ص :از (1)

 .الف 121 در نسخه پشتبان  ص  :زنگ (3)

 .الف 121در نسخه پشتبان  ص :شو مدعی (2)



357 

 ه بودانای ما در زلف او از شهآفت دل
 

 نسیم رخت انهم از جهامه انسوخت چون پرو
 

 ه بودانگویی مگر پرو انعاشق انمرغ ج
 

 باغ عیشم خشک شد شد چو بی نم ابر مینا
 

 ه بودانپیم ۀآب این گلزار از سر چشم
 

 من شد قصه گیسوی او انپای بند ج

 ه بودانمایل باین افسالامین  چون دلم روح
 

121 

 بجای مغز چو آتش در استخوانم بود

 م نشد لبم از یک دگر جدا در بزمهز

 دمیدبنمود روی بمن یار چون خطش 

 یسوختاگرچه سوخته بودم مرا دگر م

 بخاک مالی دام تو راضیم راضی
 

 ن برسر زبانم بودآچو شمع شعله از  

 انم بودهچو حرف شهد لب یار در د

 ار عمر تو گویی که در خزانم بودهب

 میشه آتش خویش در امتحانم بوده

 انم بودیچه شد که برگ گل ولاله آش
 

 

 نچه دوش میگفتمآدر و رهزوصف گو

 نم  بودبنظم  دلکش  روح الامین  گما
 

125 

 گل رو در نظر نبود نآزین بیشتر که 

 دودیست سرد شعله بر آه گرم من

 گفت افکنم بوقت سحر سایه بر سرت

 تر م گشت تیرهبشخورشید شد بلندو

 نبود بصرم بارور ۀنخل حدیق 

 کی بود کزنم مژه ام آب تر نبود

 یچ شبم را سحر نبودهو عمری گذشت

 چون آفتاب طلعت او جلوه گر نبود



358 

 کی بود کز فراق توای نور چشم من

 تحسین نکردمت چو زدی تیغ برسرم

 در بیضه داشت مرغ دلم با تو عاشقی
 

 سیلی که آمد از مژه ام تا کمر نبود

 معذور دار کز سر خویشم خبر نبود

 آمد شدش بکوی تو از بال وپر نبود
 

 

 رگز ز آب تیغ تو لذت نیافتسته

 ر نبودروح الامین که از سرخویشش خب
 

121 

 میشود(1)لهازت کار کابنگر نفرمایی 
 

 مشکل میشود دد برهت نخواانباز فرم
 

 مچو خالت می شوم از دود آه خود سیاهه
 

 ر گاه پیش روی حایل میشودهطره ات 
 

 د دل باو هرگز مبندانسرو دلداری ند
 

 د بدل دل میشودانچیزی که می م نآ رهکی 
 

 ر کس را که کشته شمشیری که انمی شوم قرب
 

 قاتل میشود انقربو زنده ز آبش گردد
 

 وحسن سحر باطل السحرست گویی سبز
 

 سحر باطل میشود انر که بیابهخط رسد 
 

 دلدار دایم بیقرار ۀدارمش چون طر
 

 میشود(3)گر دلم از پا نشیند زود کامل
 

 کسی روح الامین انگر نشیند با پری روی
                                                 

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص :کامل (1)

 .الف 123در نسخه پشتبان  ص  :کاهل (3)



359 

 زایل میشود  ند تو یکبارهانعقل او م
 

123 

 به که ازین مرحله غافل نرود انره رو
 

 ه محمل نرودرمهمچو در آ هبیخبر 
 

 ر که تا عزم سفر کرده بمنزل نرسیده
 

 مه عمر رود راه بمنزل نرودهگر 
 

 شودش انآفتاب از پس دیوار نشین
 

 سایه سرو قدش گر ز سردل نرود
 

 شب ما چون رخ خورشید شود نور فروش
 

 ز  محفل نرود(1)شمع سر افراز نآگر ا
 

 زخم کثرتم از تن که شده چون قفس ازانج
 

 دنرود تا ز سرش سایه قاتل نرو
 

 باد مخالف از آه ومی وزد بس که با

 کشتیت روح امین باز بساحل نرود
 

128 

 م کشدانکو جنونی کز سر رغبت گریب

 

 م کشدانمچون بچینم از برش در حال دا
 

 (3)نسحکو که چون لیلی بزور دست ی پجامه ز
 

                                                 

 .الف 123در نسخه پشتبان  ص :افرار (1)

 .ب 123در نسخه پشتبان  ص :حسن دست (3)
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 م کشدانمچو مجنون بر سر بازار عریه
 

 درد بیدردی مرا پامال دارد روز وشب
 

 م کشدانم که دستی بر رگ جهری خواشتن
 

 اندر استخوانش بجای مغزم انگیبکشته 
 

 

 م کشداندل رود از دست اگر جراح بیگ
 

 ایدم اقبال روز افزون که یاربمچو یوسف ه
 

 م کشداندن زا  بهیهباوجود بی گنا
 

 ا نگردد سر بسرعالم خرابتوکمشفقی 
 

 م کشدانش در چشم گریهمیلی از خاک ر
 

 داده ام ت ادرتا ببوی زلف او دست ا
 

 م کشدانحد ندارد بوی گل تا در گلست
 

 یهعشق باشد پرده در بنگر که من از ابل
 

 م کشدانهم بروی راز پنهپرده میخوا
 

 خود گشته ام روح الامین در هردیار برسر

 م کشدانم که در زنجیر فرمهخوا ۀشحن
 

121 

 ت مدعا چه بودهلگاز بر شکستن 

 ز چشم ممیلت اگر نبود که خون آید

 اهدادی چرا کرشمه مرا باز خونب

 گی بطبعت اگر ره نیافتستانبیگ

 خویت چرا گذاشت که خط تو سر زند

 بالای تو بلاست بلا بر بلا چه بود 

 پس دست بازی تو برنگ حنا چه بود

 ا چه بودهاست دگر خونبهزخم تو خونب

 ی تو ز جور وجفا چه بودهس عذر خواب

 یا چه بودگمنشینی گل رو باهاین 



361 

 ستخوش نما (1)غمزه ناز توجوروجفاز

 تو پیش ۀسد عقده بود در دلم از طر

 چون یافتی دلا تو سعادت ز زلف یار
 

 ادی وفا چه بودهچه ن زاین رسم تازه ا

 این بند وبست تازه بند قبا چه بود

 ما چه بودهرفتن بزیر سایه مال 
 

 

 پر داغ حسرتست چو سر تابپای تو

 روح الامین ز داغ دگر مدعا چه بود
 

112 

 دیسبزه نورسته بر گرد عذارش بنگر
 

 دیارش بنگرهدر بانار هحسن او نوشد ب
 

 سنکرده رنگ آمیز بی بس بوالعجب نقاش ح
 

 دیلاله زارش بنگر انسبزه تلخی می
 

 خط بر گل رویش کشیده پرده ۀسبز
 

 دیروی کارش بنگربیدازیر کارش نیست 
 

 کنهش کوتبس که دارد در درون سینه آ
 

 

 دیبر مزارش بنگر انای آتش افشهلال
 

 الامین ین بندی دلخواه خود روحئکرده آ

 دیر در کنارش بنگرهای لعل وگوهعقد
 

111 

 م بودانزب(3)عاشق نآمیشه طوطی از ه  م بوداندهچو قند حرف لب یار در 

                                                 

 .الف 123در نسخه پشتبان  ص :ناز توو غمزه (1)

 .الف 128در نسخه پشتبان  ص :عاشقی (3)
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 یزی کویش چو سرفراز شدمپبخاک 

 مای شرمندههزار بار شدم از ه

 یاندلم چو برد بجایش گذاشت بیگ

 م بودانوای پنجه گرفتن بآسمه

 م بودانز تلخی که در ین مغز استخو

 م بوداننقد در کم ۀمعامل نآکی 
 

 

 بروح الامین نگفتم حرفز آب خضر 

 م بودانچو حرفی ا زلب لعل تو بر زب

113 

 عالم طاق ابروی تو بس باشد دورهمرا از 
 

 برای ابرو خاک سرکوی تو بس باشد
 

 ر ساعتها خورشید هی غوطهخورد تا در سیا
 

 اشارت گونه از چشم جادوی تو بس باشد
 

 هرگز رزه کردی چون صباهر هکشم کی منت 
 

 دلم بوی تو بس باشدو انبر جهر بکویت
 

 چه حاجت اینکه گل خود را برنگ وبوی آراید
 

 برای عزت گل نسبت رویتو بس باشد
 

 یانچه رنج اززلف وابرو ترا و انخط ومژگ
 

 موی تو بس باشدراطرم را یک سخشکست 
 

 کند روح الامین تا تر دماغی بر گل ولاله

 شدلوی تو بس باهد خویشتن را گر بپانرس
 

112 

 تازه آبی بروی کار آمد  ابر چشمم چو اشکبار آمد



363 

 رنگ ساغر گل زیرگشت لب

 سبزه شد خاک لیس بر لب جو

 مشک از بوی گل خجل گردید

 ریبفباد غنچه  دامدا(1)سرو از

 (3)اد پای بر لب جوهسبزه بن

 شده بودم ز شوق شادی مرگ

 داد زلفش نسیم را چون روی

 سرخ رو کرد رنگ زرد مرا
 

 زار آمده ۀموسم نال

 ار آمدهمقدم ب ۀمژد

 لاله زین رشک داغدار آمد

 دست در گردن خیار آمد

 ر طرف جویبار آمدبخضر 

 چون بزم یار غمگسار آمد

 دل ازین روی بیقرار آمد

 بکار آمد(2)عاقبت درد دل
 

 

 چشم روح الامین ز فرقت یار

 شعله بار آمد انابر نیس
 

111 

 ز سفر باز آیدخوش بود خوش که مه من 
 

 نور بیرون شده از دیده دگر باز آید
 

 خود عمر دگر ۀیابد از طالع فرخند
 

 جر که یارش ز سفر باز آیدهگشته 
 

 گرامی از شوق انباز آید به تنم ج
 

 باز آید (1)کس که مرا کشته زدرنآاگر 
 

                                                 

 .ب 128ن  صدر نسخه پشتبا :سرو ز (1)

 .ب 128در نسخه پشتبان  ص :جوی (3)

 .الف 121در نسخه پشتبان  ص :در دل (2)

 .الف 121در نسخه پشتبان  ص :بسر (1)
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 وایتو بود بر سراوهم که انمرغ ج
 

 از قفس گربه پر آینش دگر باز آید
 

 ی گوش براه خبرشهرزه ای دل ننه
 

 باز آمد که ز پیشش که خبر باز آید
 

 که پیغام مرا برده به پیغمبر حسننآ
 

 کوی اگر باز آید نآبایدش گشت از 
 

 رتو اگر افتد ازو روح امینبپرتوی 

 ظفر باز آیدو برسرت سایه اقبال
 

115 

 چون مسیحای لب یار باعجاز آید
 

 ده بآواز آیدعجبی نبود اگر مر
 

 (1)ه آیدانمه پروهای ملایک همرغ دل
 

 شمع ایمن نسیم گر بسر ناز آید
 

 ه کند ماه ز شمع دل منزوینور در 
 

 شمع سر افراز آید نآگر ببالین من 
 

 م بنگاه تو رسدهرگاه نگاهست ه
 

 باز آیدهمچو گنجشک که در جنگل شه
 

 نیست ای روح امین کار تو چون کار کسی
 

 چه تو کردی نه ز اعجاز آیدنآز سحر  نه
 

                                                 

 .الف 121در نسخه پشتبان  ص :شوند (1)
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 مه قدرت ز کجاهآورد ناطقه با این 

 از آیدسون تو سخن چاتطبع چون طبع تو
 

111 

 تو آگاه شود اناه زنخدچمه گر از 

 خال ابروی ترا رتبه دیگر باشد

 یدنئد بکف پایتو سر ساانتا تو

 ی بنه از خط بر پایانخال را بند گر
 

 ده در چاه شودرت زهدست بر رشته م 

 و بسر عرصه رسد شاه شودک(1)بیدقی

 مین است که کوتاه شودهمطلب سرو 

 شود(3)که مبادا زکف حسن تو ناگاه
 

 

 مست از دیدن چشمت شده چون روح امین

 راه شودگروی با انه از انسوی میخ
 

113 

 رگز مباد از سرمه شرم وحیا باشدهی هت
 

 اشدم دلبر آشنا بچشاگر چشم کسی با 
 

 م گرفت از خطهن را عاقبت خواهد نآ اننش
 

 نما باشدهرکس که خضرش رهمیرسد  بمقصد
 

 مچون شمع در خاکستر عاشقهنشیند یار 
 

 یغم که یار از وی جدا باشدب نآنباشد عاشق 
 

 ر گاه بینم سرمه در چشمشهشود روزم سیه 
 

 (2)ر گاه دستش در حنا باشدهدلم پر خون شود 
 

                                                 

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص  :پندقی (1)

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص  :آگاه (3)

 .ب 121پشتبان  ص در نسخه :این شعر در حاشیه است (2)



366 

(1)اشقی نبود چو نبود یار خونخوارهنمک درع
 

 

 جفا باشد جزنه بندی دل بدلداری که کارش 
 

 شانباشم از زلف پریش نوده نالاهچرا بی
 

 م از باد صبا باشدهی چو زلفش راانپریش
 

 مره عاشق بود آرام می گیردهبلا گر 
 

 ه عاشق یکنفس گر بی بلا باشدانشود دیو
 

 م آغوشیه یهدعایش با اجابت می کند گا

 دعا باشد انروح الامین دستش بدام نآاز 
 

118 

 ره ز نوروز روی یار نبودهمرا چو ب
 

 ار نبودهبروی سال نوم رنگی از ب
 

 شکفتندلم چو غنچه پژمرده در چمن 
 

 در کنار نبود(3)گلیش بر سر سرویش
 

 ر چشم علاجم کن ای مسیحا دمهبز
 

 یچ وجه مرا نوش سازگار نبودهب
 

 را زد دم بگردش چشمت که دل چو خوقس
 

 یچش اختیار نبودهبخنجر مژه ات 
 

 مگر فتاده ز تو پرتوی  بروح امین

 مچو زلف توبی تاب وبی قرار نبودهکه 
 

                                                 

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص :خونخاره (1)

 .الف 112در نسخه پشتبان  ص :سرو سرویش (3)
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111 

 ر که دل از باده در بهار نگیرده

 دیده وری کوز حال گشته خبر دار

 ر بر سر عزتهمچو مهد هپای ن

 ادهبدل کی شود شگفته ز ۀغنچ

 بدست مزد کرشمه انمش جهرد ک

 انچشم تو با این دراز دستی مژگ

 یهشد ز خطش روز تا کمر بسیا

 انزلف ترا چون کند نسیم پریش

 از من دل ستدی پیش ازین کرشمه ات
 

 سرو گلعذار نگیرد نآر از هب 

 خرده بیجا  بخال یار نگیرد

 خواری او را کسی که خوار نگیرد

 غنچه لبی را چو در کنار نگیرد

 از من مسکین خاکسار نگیرد

 از چه سبب دست روزگار نگیرد

 یچ اعتبار نگیردهاز چه رخت 

 دل ببرم یکنفس قرار نگیرد

 دید کنون گشته داغدار نگیرد
 

 

 از تو اگر سازیش بخاک برابر

 خاطر روح الامین غبار نگیرد
 

132 

 کرد  بیدارمو صبح شمشیر تو زد عطسه
 

 دارم کردخبر(1)داغ از گرمی شوق تو
 

 من که پرورده بخونابه جور وستمم
 

 بیمارم کردو شربت لطف ترا خوردم
 

 م این را که نگاه تو مرا بست وبرفتاند
 

 شیوه که در کارم کرد نآنیستم آگه از 
 

                                                 

 .ب 112در نسخه پشتبان  ص :گرمی تو شوق تو (1)



368 

 معنیت لفظ مرا کرد ز معنی  خالی
 

 صورتت دیدم چون صورت دیوارم کرد
 

 ه مدامانچشم تو کرده مرا ساکن بتخ
 

 م کردرنالف پرتاب تو دلبسته  زز
 

 اثری بر تنم از گلبری زخم نبود
 

 تیغ بازی نگاه تو چو گلزارم کرد
 

 کرد شمشیر تو با روح امین چون بازی

 بیزارم کرد(1)چهو کرد بیزار از این عمر
 

131 

 دانبار نماندل عشاق ز درد تو گر
 

 دانی مرغ گرفتار نمهقفست گشت ت
 

 ن ترا باد فنابرد اوراق گل حس
 

 دانخار در گلشن تو بر سر دیوار نم
 

 شربتی ساخت سلوک تو ز وا سوختگی
 

 دانیک تن بیمار نم اناز دک که ز سود
 

 ا چون دودهشوق برون رفت ز سر ۀشعل
 

 دانا گشت خنک گرمی بازار نمهرهم
 

 بسکه بردند گل وصل ترا دست بدست
 

 دانرونق بازار نمو گشت پژمرده گل
 

 

                                                 

 .ب 112در نسخه پشتبان  ص :چو (1)



369 
 

 له ز خواری عزتپخوار تر گشته بصد 
 

 دانخوار چون در نظر مشرب تو خوار نم
 

 یانبرداری عالم بتو باد ارز(1)باد

 دانازغمت روح امین را چو جوی بار نم
 

133 

 کند انچون زعفر ۀی چه با تو باداند

 ره امهصد بار کرده عشق تو باغ چ

 اد دادن سودای زلف توبدر دل ب

 مختزه ات چشم با در راه ناوک م

 یش با رخترست نسبت دوهد که اند

 (3)ناز تو از نیاز فلک روی خویش تاخت

 

 کند انترا ارغو اندر حال زعفر 

 کند انوای خزهکه (2)رنگ ریز یی نآ

 (1)کند انر کس که قصه فایده دارد زبه

 کند انه بر کمزبگوی که (5)با ابرویت

 کند انگل جای خویش بر سر مردم از 

 کند انربهای منش مهین نیاز کی ا
 

 

 بیرون کند ز مجلس خویش آفتاب را

 کند انرت کمهروح الامین بخویش چو م
 

132 

 دانابروی تست اینکه ز عنبر کشیده 

 مست باده پرزور ناز تو انچشم

 دانحور کشیده و یا خط سر نوشت مه 

 دانبر آفتاب از مژه خنجر کشیده 

                                                 

 .الف 111در نسخه پشتبان  ص :بار (1)

 .الف 111در نسخه پشتبان  ص :یافت (3)

 .الف 111نسخه پشتبان  صدر   :ریزی (2)

 .الف 111در نسخه پشتبان  ص  :زیان کند (1)

 .الف 111در نسخه پشتبان  ص :با آبروت (5)
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 تو انهد سواد دانر که کشیده ه

 انرا قدح کشانهد جانپر فتنه کرده 

 دلکش نبوده است چو بی یاد قد تو

 با ماه نو شمایل ابروی یار را
 

 دانیچ دیده ایم که کمتر کشیده هاز

 دانر که بیاد چشم تو ساغر کشیده ه

 دانصنوبر کشیده و رگاه شکل سروه

 دانکشیده  (1)برابرو دانآیا چه دیده 
 

 

 سیده استخاکی که پای طبع تو بروی ر

 دانر کشیده هروح الامین بدیده گو
 

131 

 ردبی مه تمام بور رخ تو رنگ ز
 

 ردبسواد طره ات از مشکناب نام ب
 

 میشه بر سر دل بود جنگ غمزه ونازه
 

 ردبه دلم را بگو کدام بانمی نآدر 
 

 ی آبحیاتهامو شد از دهن مرغ انرو
 

 ردبچو ناز صید فریب تو نام دام ب
 

 بر شود از کلام او شیرینمذاق ص
 

 ردبام بنلب تو   دهر که ز شه انزب
 

 راانجنه (3)نه دین نه دل نه خرد واگذاشت
 

 ردبم غمزه ات تمام برچه بود بنآر ه
 

 زحسرت رخ تو آفتاب را دیدم
 

 ردبکه زحمت از سر کوی تو وقت شام ب
 

                                                 

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص  :دیده اند برابر (1)

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص :خرد را گذاشت (3)
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 راضی نآز روح الامین از ر ایشدست 

 ردبا ازین مقام بخود ر (1)زحمتو که رفت
 

135 

 لب بنوایی نرسید نآ لب ندیدیم کز
 

 درد ما بود که هر گز بدوایی نرسید
 

 فتگاز نسیم سحرم غنچه خاطر بش
 

 وایی نرسیدهجنبش مو موج  نآتا از 
 

 ریتر یس نآ من ندیدم ز دل خویش گر
 

 ی نرسیدیاجبو مه عمرهره نور دید 
 

 نغمه بلبل بیچاره ندارد اثری
 

 گ درایی نرسیداندر ره عشق بگلب
 

 چاک کند بیجا نیست انگر دلم جامه ج
 

 رگزش دست چو بر بند قبایی نرسیده
 

 رگزهمعنی و نشود بادشه صورت
 

 که بسر وقت گدایی نرسید(3)یهبادشا
 

 یاندردمندی بتو ای روح امین ارز

 شکر کن شکر که دردت بدوایی نرسید
 

131 
 تو بود انبیشیشه دل باخته طرز 

 

                                                 

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص :رحمت (1)

 .الف 113در نسخه پشتبان  ص :پادشاهی (3)
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 تو بود نمه گویی ز زباهرچه گوید ه
 

 ن غنچه شده قبله چشم خورشیدهد
 

 تو بود انهنش را بدهنسبتی چون د
 

 یبهناخن من نگذارد که نهد رو به 
 

 تو بود انای جگر من که نشهزخم
 

 تو شده انهغنچه دلتنگ ز تنگی د
 

 تو بود اند از ده موی میوموی س
 

 ارهعرق ب انشد فصل خزو خط  بر آوردی
 

 تو بود انگیز خزانگر (1)اریستهخوش ب
 

 

 ودسشمشیر تو  ۀرکه شود کشتهمیکند 
 

 تو بود انلیک خونریزی عشاق زی
 

 نکنی روح امین از دل خود بیرونش

 تو بود انر جهجو انمهغم ویرا که 
 

133 

 کسی در عاشقی چون من اگر ثابت قدم باشد
 

 ه سر درپای غم باشدچو سایه بایدش پیوست
 

 مسیحا میکنی ضایع چرا داروی شادی را
 

 من شاید الم باشد انعلاج درد بیدرم
 

                                                 

 .الف 113در نسخه پشتبان  ص :بهارست (1)
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 خط معشوقی بگل بنگر(1)اگر داری سواد
 

 ر قتل بلبل بر کف او صد رقم باشدهکه ب
 

 چو مینا دم زند پیوسته عمرش می شود آخر
 

 ی خضر را از پاس دم باشدانحیات جاود
 

 سر را ۀی کاسانمی کن گر توحباب بحر 
 

ن موجت عمر کم باشدیچو چه شد گر ازحباب  
 

 رگز نزد چون دست گستاخیهبزلف دلبرش 

 م باشدها متهچرا روح الامین در خیر گی
 

138 

 بچکد انز حرف خوی توام آتش از ده
 

 بچکد اندم از زبهلبت ش مبرم چو نا
 

 ر رخ تو نیستهم(3)ز شعله پاشی
 

 بچکد انشبنم اگر رنگ ارغو انبس عجب
 

 که نبود دور انز خطت شد جو اننچ انهج
 

 بچکد انار ز رخساره خزهاگر ب
 

 منه بدست حنا ورنه می کشم آهی
 

 بچکد انزم انمهکه رنگ از کف دستت 
 

 ونخزار قطره هره زردم هزرشک چ
 

 بچکد اناگر از چشم زعفر انعجب مد
 

                                                 

 .ب 113در نسخه پشتبان  ص :سوادی (1)

 .ب 113در نسخه پشتبان  ص :باشی (3)
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 م ز نشتر اغیار اگر گشوده شودگر
 

 بچکد نآفسردگی نگذارد که خون از 
 

 حلال کرده بتو خون خویش روح امین

 بچکد انخاک آست نآکه بر نآبشرط 
 

131 

 گر متاع حسن را یارم ببازار آورد
 

 مچو یوسف صد خریدار آوردهروزگارش 
 

 ای اوهدر بر عاشق فریب انباشد آس
 

 صورت دیوار را گر برسر کار آورد
 

 ارهی درین بهسرو س نآگل گشته  ۀدست
 

 نازی اگر بار آورد ۀخوب باشد میو
 

 حهانتر س نآنار از دیده چون روی دلی ز
 

 نار آورددل از روی ارادت سوی ز
 

 یچهد  بانگر دلش را یار در بازار نست

 روح الامین خود را ببازار آورد نآبعد از 
 

122 

 بنگر بماه تا ستم او چه میکند

 ش بی مضایقههرید کن بهخود را ش

 م راحت بزخم منهد مرانتیغش رس

 اده بودهگفتم چو ماه در قدمش سر ن
 

 غم او چه میکندو دبا آفتاب در 

 بنگر که در عوض کرم او چه میکند

 یا رب بخاطرم الم او چه میکند

 کین رو سیاه در قدم او چه میکند
 

 



375 

 کمش میکند سخنو کوته نظر ز بیش

 او چه میکند (1)وکمروح الامین به بیش 
 

121 

 د بودهمرا از باد چشم یاری وامداد خوا
 

 د بودهجر دلبر کار من فریاد خواهچو روز 
 

 چه آزادی طمع داری از وای سرو پنداری
 

 د بودهد او آزاد خواهکه آزادی مگر در ع
 

 هاند رفت بیرون از دل من کینه شهنخوا
 

 د بودهمرا آزردگی پیوسته از شمشاد خوا
 

 جا بی روشنی شیرین گذارد خاک عاشق راک
 

 د بودهاد خواهنظر پیوسته اش بر تربت فر
 

 با باد می گویم نآحدیث شوق خود دایم از 
 

 د بودهد باد خواانمیرس گروشش کسی ککه بر 
 

 د محبت راهد روح الامین عهبیادش می د

 د بودهیاد خوا انپیمو دهبیوفا را ع نآکجا 
 

123 

 جنون فنون باشدعشق را چون 

 عشق دعوای خون کند بروی

 عشق مغز سر جنون باشد 

 ی ز خون باشدهر که چشمش ته

                                                 

 .الف 112در نسخه پشتبان  ص :بیش وکم (1)
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 شده از یار عشق خونین دل

 نکند قصد کشتنش دلبر

 می کند از برون علاج طبیب

 بسته(1)ر که بر طره تو دله
 

 که جون باشد (3)حال عاشق به بین

 ر کرا طالع زبون باشده

 شددرد ما لیک از درون با

 دردمندیش از سکون باشد
 

 

 ست روح الامین پیغمبر عشقه

 معجزش جذبه جنون باشد
 

122 

 نباشد(2)نتمچو رویت ای سیمهخورشید 
 

 ند عارض تو گل در چمن نباشدانم
 

 یچ شمعیهه انچون من ندیده هرگز پرو
 

 جمن نباشدانشمعی چو عارض تو در 
 

 ودخم از اند از برایت دلرا ندزادنگ
 

 من نباشد نآ ز انر پیش تو نمیرد جگ
 

 از وی کبود گشته(1)لوی نازنینتهپ
 

 ن نباشدهچون دشمنی دلم را با پیر
 

 کندم بزور عشقت انصد کوه غم زمژگ
 

 کن نباشدهمتی که دیدی با کوهاین 
 

                                                 

 .ب 112در نسخه پشتبان  ص :طره د (1)

 .ب 112در نسخه پشتبان  ص :ببین (3)

 .ب 112در نسخه پشتبان  ص :ستمین (2)

 .الف 111در نسخه پشتبان  ص :نازینت (1)
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 ر چیز عرض کردم ز ابرو جواب گویده
 

 ن نباشدهگوید سخن چگونه کورا د
 

 انتست با جنسببی رستد پهر کس که تن 
 

 پرست کشتی باکت زتن نباشد انگر ج
 

 وی تمام خوبی زو از تو سخن تمامست

 روح الامین کسی را در این سخن نباشد
 

121 

 زچه باب میگویدو از چه رو

 ی مغزیست اینکه مدامهاز ت

 نشهمی زند موجه مشت بر د

 تشنگیش ننشیند ۀشعل

 ونانی رموز غریب با قن

 اه از ابروگاه از چشم وگ
 

 آفتاب میگوید (1)گرذرّه  

 حرف دریا حباب میگوید

 حساب میگویدیباد اگر ب

 ر که اوصاف آب میگویده

 ویدگرباب می اناز زب

 ویدگرچه گفتم جواب میه
 

 

 مچو روح الامین سخنگو شوه

 که چو در خوشاب میگوید
 

125 
 ماهش غلام باشد وا رکاچخورشید 

 

 باشده او تا با کدام جروی تو
 

 ست لیکنرروپ انش جاندهو نوش لب

 

 ا حرام باشدهصادق این انبر عاشق
 

                                                 

 .الف 111در نسخه پشتبان  ص :کز (1)



378 

 ی ندیدم از خون دل قدح راهرگز ته
 

 از دولت غم او عیشم مدام باشد
 

 قفس نیاید درانک داننم(1)مرغ دلی
 

 ه گردد زلفت چو دام باشدانخالت چو د
 

 را گر چشم من گشوده رگیت این انمژگ
 

 عالم گر بر دوام باشد پرخون شود دو
 

 میشههابرو تیرم زند  انیار از کم

 م دایم بکام باشدانهروح الامین ج
 

121 
 تا دلبرم فکنده دلم را جدا ز خود

 سر را چگونه از کف پایش جدا کند

 من چون تلاش دولت نزدیکش کنم

 قرب رقیب گشته گلو گیر خاطرم

 انمعلوم من نشد که ستم کاره دلبر

 یشه بخود عاشقی کنندمهعشاق تو 
 

 گویی که دور کرده دلم را خدا ز خود 

 از ذوق وصل رفته چو رنگ حنا ز خود

 دلربا ز خود انخود را چو دور میکند 

 گو قدرتی که دور کنم این بلا ز خود

 زخود آشنا چرا میکنند هانبیگ

 رگز ترا ز خودهفرقی نمی نهند چو 
 

 

 روی طلب بسوی مسیحا نمیکند

 ین چو کرده دلش را دوا زخودروح الام
 

123 
 د بودهدردمند خواابروی تو(3)لال ازه

 ز عیسی لب تو شربتِ شفا یابد

 د بودهبطره ات سر خورشید بند خوا 

 د بودهکسی چو خالت اگر دردمند خوا
                                                 

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص :دل (1)
 .ب 111در نسخه پشتبان  ص :هلال ز ابروی (3)
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 کنون برای دل من سپند باید سوخت

 ماندرین آرزو نمید کلاهشدم 

 د دست امیداند رسهدلم بروی تو خوا
 

 د بودهبر آتش رخ تو چون سپند خوا

 د بودهجر تو چند خواهکه مدت غم 

 د بودهتو ارجمند خوا ۀطر(1)اگر چو
 

 

 بیاد قد تو روح الامین چو گوید شعر

 د بودهچو آفتاب به پیشین بلند خوا
 

128 
 بیوفا هرگز نبود نآروی گل چون عارض 

 

 رگز نبودهمچو قد یار ما هسرو قدش 
 

 وش دایم چون غبار کوی دوستداشت در آغ
 

 رگز نبودهچشم من در فکر وصل توتیا 
 

 سرو قدم اختراع جامه پوشی کرده است
 

 (3)رگز نبودهسروی که پوشد او قبا  اندر جه
 

 دل تلاش آشنایی می کند با او عبث
 

 رگز نبودهناز پرورد آشنا  نآباکسی 
 

 م چشمی خورشید وماههدایم دعوی  تداش
 

 رگز نبودهخاکپا  نآچون خالی از  چشم من
 

 غم مخور انمی رسد روح الامین دردت بدرم
 رگز نبودهدرد پر دیدیم درد بی دوا 

 

121 
 لب ریز زر شد نآگل از  انهد  زرین کمر شد نآسخنگو چون از 

                                                 

 .الف 115در نسخه پشتبان  ص :چه (1)
 .الف 115در نسخه پشتبان  ص :هر گز (3)
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 د بگرد شمع گشتنهدلش خوا

 مگر یارم نظر کرد است او را

 میستزخرش هر که هچو صبح از تیغ م

 انبیاد لعل او چون گشته غلط

 از لب او (1)چون حدیثی نوشتم

 بسته نازش راانچو راه آسم

 زمین پامال سیل اشک من گشت

 ز دیدار تو شد شوقم زیاده
 

 پر شدو ه گر بی بالانچه شد پرو

 که خورشید اینچنین صاحب نظر شد

 ز ذوق عاشقی او را خبر شد

 ر شدهالتاج گ ۀسرشکم در

 شدقلم خجلت طراز نیشگر 

 (3)ا بی اثر شدهبرای این دعا 

 ر وزبر شدیز انم آسمهز آ

 تو دردم بیشتر شد انز درم
 

 

 دلش روح الامین را برد برعرش
 تو پنداری که او از بال وپر شد

 

112 
 خط از رخ او چو سر بر آرد
 خضر ره کوه سیم گردد

 ادمژی اشک در نانغلط
 غبش دلغبافتاده بچاه 

 دزار فرزنهعشقست که صد 
 انفصاد نگاه تو ز مژگ
 (2)چشمک زدن تو چشم ما را

 خور بر آردو دود از سر ماه 
 کمر بر آرد نآدستی چو بر 

 ر بر آردهآب از چشم گ
 او را زلفش مگر بر آرد

 پدر بر آرد(1)زو از مادر 
 (5)خون از رگ بیشتر بر آرد

 (1)ی نظر بر آردهاز کو ت

                                                 

 .ب 115در نسخه پشتبان  ص :حدیث (1)
 .ب 115در نسخه پشتبان  ص :این شعر در حاشیه است (3)
 .ب 115در نسخه پشتبان  ص :این مصرعه هم در حاشیه نوشته شده است (2)
 .ب 115در نسخه پشتبان  ص :از (1)
 .ب 115در نسخه پشتبان  ص :این مصرعه در حاشیه نوشته شده است (5)
 ب 115در نسخه پشتبان  ص :شعر اینطور نوشته شده است (1)

 (ی نظر بر آردهاز کو ت      فصاد نگاه تو ز مژگان)   



381 

 ما ۀتو خون دید انمژگ
 

 ر آرداز حوصله بیشتر ب
 

 

 ال بیدیمهما روح امین ن

 بیدی که گل وثمر بر آرد
 

111 

 با بودهمنفس صهیاد روزی که دلم 

 یاد روزی که بمن نسبت تو بود درست

 ردکروزی که بگوشت سخنم جا می دیا

 یاد روزی که مرا روزی دل بود فراخ

 یاد روزی که دلم از مدد بخت بلند

 یاد روزی که ترا بحر صفا موج زدی
 

 ن مینا بودهای دبرلب من بوسه  

 ره من پیدا بودهت از چخرنگ عشق ر

 ینا بودبرویت نظرم که ز(1)یاد روزی

 ا بودخن تنگ تو شکر هلب من از د

 شمع مجلس چو شدی در قدمت بر ما بود

 دریا بود نآآب در جوی مراد من از 
 

 

 انروز که چون روح امین از مژگ نآیاد 

 از ما بود بر درت منصب جاروب کشی
 

113 

 رویم ز عکس عارض او لاله زار شد

 شد شعله پوش سینه ام از برق خوی او

 بستم بطره اشو برداشتم دل از خط

 از کنار مندریا کند گدایی در

 (3)یهاین شمع رسمی از چه ببالین ما ن

 

 ار شدهم بانرم خزکوزیک نگاه  

 چشمم ز کاوش مژه اش اشکبار شد

 زار شده دآشفتگی که بود یکی ص

 ه مرا از کنار شداندر یگ نآتا 

 ما را چو آفتاب چراغ مزار شد
 

 

 روح الامین چو دلبرم از من کناره کرد
                                                 

 .الف 111در نسخه پشتبان  ص :یاروزی (1)

 .الف 111در نسخه پشتبان  ص :من نهی (3)
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 دریا ز بارش مژه ام بی کنار شد
 

112 

 بدردمندیت ای چشم توتیا چکند

 ستانر درد را چه درمهمقرر است که 

 بربکبود گشت  تنش  پیرهن چو کرد 

 (1)ویشزآرر شکست پشت دل من ز با
 

 رزه به بینم تا خدا چکندهوش مک 

 ما چکنده ۀسرت چو درد کند سای

 کش قبا چکندکه با بدن ناز (3)به بین

 درد مدعا چکند انم اینکه بجانند
 

 

 چون دردمند روح امینتوشدست چشم 

 جر یار باو وصل توتیا چکندهز 
 

111 

 ار می آیدهخبر رسید که بوی ب

 ش کند زندهاگر بمرده رسد در دم

 مبین بچشم حقارت بخاک تیره من

 گداخته  مگرش آفتاب سیمایی

 خوی تو خورده صد سیلی ۀصبا ز شعل

 در آفتاب تو گویی که خورده ام غوطه
 

 صبا ز سر کوی یار می آید رگم 

 ار می آیدهکجا نسیم چنین  از ب

 برای دیده دشمن بکار می آید

 می آید (2)ارنزلال در نظرم پر ه

 بی قرار می آید نآزلف تو ز  ز چین

 خیال او چو شبم در کنار می آید
 

 

 م دیدهدرین چمن چو تو روح الامین نخوا

 زار می آیدهطراز اگر صد  انو
 

                                                 

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص :آرزوش (1)

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص :ببین (3)

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص :نزاز (2)
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115 

 ار میگذردهگل رویم ب نآجدا از 

 دلم ز باغ وصالش گلی نزد بر سر

 نکند دستگیریم ساقی(1)بلای خم

 ا گذر کند ز برتتل هدلا بگوش  وم

 کوی او نکشد تا خجالت از رویشز 

 ریگبرای اینکه نه بیند رخ ترا د
 

 میگذرد چگونه بمن روزگار (3)به بین 

 ذردگار میهگذشت وکنونم ب انخز

 تمام عمرم اگر در خمار میگذرد

 د چو یار میگذردانکه عمر نیز نم

 ای تار میگذردهمیشه ماه بشبه

 میگذرد (2)پر غبار نآصبا ز کوی تو ز 
 

 

 نده بخودگکه روح الامین ف(1)تشستچه آ

 که آفتاب ازو داغدار می گذرد
 

111 

 نشود انهنت در پس خال تو چو پنهد
 

 نشود انحیو ۀغایب از چشم کسی چشم
 

 گریه زار من او را به تبسم آورد
 

 نشود انیرگنکند خنده گلی ابر چو 
 

 مهبیند مربه زخم من چشم ندارد که  
 

 نشود انه درمدرد من شکر که آلود
 

 ندگد افهبار در منزل مقصود نخوا
 

                                                 

 .الف 113شتبان  صدر نسخه پ :بپای خم (1)

 .الف 113در نسخه پشتبان  ص :ببین (3)

 .الف 113در نسخه پشتبان  ص :عیار (2)

 .الف 113در نسخه پشتبان  ص :آتشیست (1)
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 نشود انر کرا راه نما ریگ بیابه
 

 مه بر سینه زدنه(1)مچو گل چاک نبایده
 

 نشود انروشنی بخش جگر چاک گریب
 

 داری انبدینگونه پریش توگر رازلف 

 نشود انپریش نیزخاطر روح امین 
 

113 

 رشک پری بود نآتا بر سر من سایه 

 کس که پس از دیدن شمشاد قد تور ه

 مهصد پیچ بخود پیش زد از تاب نگا

 یانجای زمننشست چو افلاک بیک

 تشد بدعا دشمن اجابو عاشق شدم
 

 کار من دلخسته چو گل جامه دری بود 

 نظر کرد زکوته نظری بودو بر سر

 نازک کمری بودو مه رعناییهعذرش 

 سفری بودو ه بدوشانپیوسته دلم خ

 ر آغوش دعای سحری بودزین پیش د
 

 

 ه نباشمانر چه دیوهچون روح امین ب

 رشک پری بود نآب دایم چو مرا کار
 

118 

 داندری که بمعنی گشاده  نآصورت  از

 د نظر را گشاده پاانا که کرده هنآ

 باغ را نتازه نهالا وبنگر چو سر

 انبوست انر که روی بباغ درخته

 کارت ز قتل ما نشود مدعی بکام

 داناده هنامش طریق عشق ومحبت ن 

 دانبی رنج راه بار بمنزل گشاده 

 دانپا ستاده بیکر خدمت تو هکز ب

 داندر صورت ایستاده بمعنی فتاده 

 دانزیاده  انعشاق او ز قطره بار

                                                 

 .113در نسخه پشتبان  ص   :بیاید (1)
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 د دلانالامین بخال وخطش بسته  حرو
 

 دانساده نیزمچون دل تو لاله وگل ه
 

 

 ر چو نظم دلکش تو کس ندیده استهگو

 دانگویی که چون ستاره ز خورشید زاده 
 

111 
 ز وصل یارم اگر دل سخن سرا باشد

 

 حکایت سیمرغ وکیمیا باشد انمه
 

 وصال یار نباشد گرفتنش در بر
 

 نظر بما باشد را مین بسست که اوه
 

 ماناو هراس انز سخت گیری مژگ
 

 غمی نباشد اگر کار با قضا باشد
 

 که چرا انروز چشم من شده سیلاب خون 
 

 (1)میشه بر کف پایش رخ حنا باشده
 

 ه ات اگر صد زخماندل مرا رسد از ش
 

 ین زلف تو بیرون شدن خطا باشدچز 
 

 دانبگویمش که مگر قدر خویشتن د

 از چو روح الامین کجا باشد طرسخن 
 

152 
 دوشم از عشق سایه برسر بود

 دل پر از غم جگر لبالب درد

 ز غم عشقره ام زرد بود اهچ

 چشم از آتش درون تر بود 

 ر چه می خواستم میسر بوده

 کار من سر بسر به از زر بود

                                                 

 .الف 118در نسخه پشتبان  ص  :این شعر در حاشیه است (1)
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 م رفته بود تاریکیاز شب

 ندم سرگف انشمع را در زم

 ر مراهید غیر زاننچش

 ستدهخاک روح الامین مراد 
 

 روزم از روز عید خوشتر بود

 چون مرا آفتاب در بر بود

 لب او گرچه تنگ شکر بود

 را چو او پیمبر بودناعاشق
 

 

 شاءانکه کرده بود  (1)اییهنسخ
 شرح آیات چار دفتر بود

 

151 
 پا نکند نآطمع بوسه دلم از کف 

 مچو خضر فایده از عمر درازهنبرد 

 نشود کو نکند آرزوی بندگیت

 دراز انمژگو کیست کو چشم ترا بیند

 ر که چو من یافته استهلذت درد ترا 

 ه توانیشکش شچه باشد که کنم پ انج

 ست کند چشم تو از باده نازمرکرا ه

 اندل من رو ننماید بتو تا از دل وج
 

 وس سلطنت عالم بالا نکنده 

 کین تو سودا نکندشر که با طره مه

 یچ تمنا نکندهکه هر گز زخدا نآ

 دیده چو دریا نکندو سینه آتشکده 

 ر مداوا نکندهبر مسیحا گذر از ب

 ا نکندگر دلم راز سر زلف تو بیج

 مینا نکندبدست از جام کشد روی 

 یا نکندهتحفه تازه برای تو م
 

 

 چشم ما گشت دمی ملتفت دیدن گل

 یار ای روح امین چون گله از ما نکند
 

153 
 سرو قبا پوش من دوش بگلزار شد

 عشاق را ۀژز م دمید خطش ۀسبز

 گل بسر خویش زد بر دل من بار شد 

 شوق فزون شد ز حد داعیه بسیار شد

                                                 

 .الف 118در نسخه پشتبان  ص  :نسخنهائی (1)
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 رفت ز شرم رخش زیر زمین آفتاب

 نمود با رخ او طره اشمی بی ادبی 

 مچو دعا بی اثرهشکر که افسون نبود 

 بود ز ناخن مدام زخم دلم تازه رو

 مقصد او گر نبود دیدن تو درسحر

 مه رونق بازار مصرهبود ز یوسف 
 

 در پس دیوار شد اننه پیشگگمه چو 

 دزود نگونسار ش انچون علم کفر از 

 دل دلبر من یار شدو با من بی دین

 ناخن من چون شکست زخم من از کار شد

 ر چه بیدار شدهخواب خوش ب نآغنچه از 

 کافت بازار شد یوسف ما را به بین
 

 

 بهر گهر رو نکرد سوی عدن هیچکس

 ی گفتار شدبنطق تو روح الامین چون 
 

152 

 کی رسد انبا مه رویش بخوبی ماه تاب
 

 کی رسد انانبج انجو انبج جسم افسرده
 

 شد حدیث زلف او در مدت عمرم تمام
 

 کی رسد انم بیابانگیسو نمی د ۀقص
 

 کار عاشق پیشه کی گردد ز سیل اشک راست
 

 کی رسد انر که کارد شعله محصولش ز باره
 

 درد عشق اننسبت بی نسبتی دارد بدرم
 

 کی رسد انوس دردی بدرمهغیر درد بوال
 

 ندارد نسبتی روح الامین انامعشق با س

 کی رسد انتا تو عاشق پیشه کارت بسام
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151 

 ر یار من اگر میل به بیداد کندهش

 مبارک لقب آزادیو باد بر سر

 زور آرد چو غم عشق تو از چار طرف

 شود از غمزه تو مردم چشمم مجنون

 (1)ستهو گیر هوی آهآ انتو انچشم فت

 

 کندمی آباد صد خرابه چو دلم درد 

 د کنداخاطری را اگر از بار غم آز

 دل بیچاره من زور بفریاد کند

 اد کندهم پیشگی تیشه فرهمزه 

 کز کمند مزه صید دل صیاد کند
 

 

 امین ساخته نیستح مچو عشاق دگر روه

 زیبد از فخر باین عشق خدا داد کند
 

155 

 صد کوه رشک بر دل فردوس یار کرد

 رشافکنده بود سایه گلی دوش بر س

 من ز آفتاب(3)روشن ترست چشم دل

 لالهکی می شود مشابه ابروی تو 
 

 ار کردهخطت ز حلقه که بگوش ب 

 گل بچشم غیرت من کار خار کرد نآ

 ر ترا اختیار کردهروز ازل چو م

 ار کردنزخود را بگو برای چه چندین 
 

 

 من بی قرار گشته ام از طره کسی

 روح الامین ترا که چنین بی قرار کرد
 

151 

 رخ تو خرده بصد وجه بر قمر گیرد

 بار چشم ترا زچه حاجتست به پروا

 مای زلف تو خورشید زیر پر گیرده 

 داز یک نظر گیردانزار صید به

                                                 

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص :گیرست (1)

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص :چشم ودل (3)
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 شود آینه آب از گرمی انزم انمه

 بگرم خونی درد تو زنده ام زنده

 تسچو توبه کرده ام ازباده یار باده کش
 

 چو آفتاب جمال ترا ببر گیرد

 ز دل خسته ام خبر گیرد انزم انمز

 شوم چو باده کش او مشرب دگر گیرد
 

 

 آتش انبجز تو روح امین نیست کس کز

 که سنگ در دل خود جای داده در گیرد
 

153 

 زین پیش کار عشرت من با نظام بود
 

 جام بودو روزی من حواله بمینا
 

 جام میو صراحیو لاله بودو گل بود
 

 که عیشم مدام بود گویم چه زین زیاده
 

 ر مرابنگرفت جز قفس کس دیگر ب
 

 مین چشم دام بودهبر روی من گشاده 
 

 طره اش اند بدامیدستم نمی رس
 

 شام بود(1)صبحم سیاه روی ترا زلف
 

 که سوخته باشد کباب دل انبود این کم
 

 ام بودخآخر چو بردمش بر دلدار 
 

 نگ قتل منهغمزه اش آو کردند ناز
 

 م کدام بودانکه کار ساخت ندنآلیک 
 

 دام ابرویشانلال کرده بهخود را 
 

                                                 

 .الف 132در نسخه پشتبان  ص :ترا ز زلف (1)
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 ت تمام بودهکشتی اگر سیاه شبا
 

 ه کرد حاجت خلق خدا رواانشکر

 الامین چو دید که کارش بکام بود روح
 

158 

 خورشید سیما میرسد نآصبح را روزی از 
 

 ا میرسدپلیچزلف  نآشام را راتب از 
 

 در کفن خود را ندید یچکس بی زخم تیغشه
 

 خویشتن وا میرسد انخوش بحال عاشق
 

 نشست چنین گستاخ با چشمشدهخواسرمه گر
 

 مچو مجنون زود کار من بسودا میرسده
 

 از گل خورشید میگیرم بکام دل گلاب
 

 ر که بر سرم از سرو مینا میرسدهسایه 
 

 کم نگردد نم ازو بارد اگر پیوسته سیل
 

 گویی بدریا میرسد (1)تبنسابر چشمم را 
 

 راست پرسی قرب وبعد یار از کردارماست
 

 ر چه بر ما می رسد در عشق از ما میرسده
 

 د شد چو خضر از سایه او کامیابهسبزه خوا
 

 لاله روی سرو بالا میرسد نآچون بباغ 
 

 صد مرده را انر زمهزنده می سازد چو از دم 

                                                 

 .الف 132در نسخه پشتبان  ص :ببنس (1)
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 سدروح الامین را با مسیحا میر(1)گفتگو
 

151 

 روی صبح بردبروی خود خورشید  من چون رو 
 

 شمع جمالش آبروی صبح برد ۀشعل
 

 انیمچو رنگ گل که دارد تابش مهرش زه
 

 گرمی خورشید خویم رنگ روی صبح برد
 

 زلف من با آفتاب انماه چابک دست چوگ
 

 وکوی صبح برد  انکرد بازی دوش در مید
 

 من رسیدبوی شام زلف او چون بر مشام 
 

 تا قیامت از دل من آرزوی صبح برد
 

 خویش انسوزن مژگو نور نگاه ۀرشت

 ر رفوی صبح بردهبر فلک روح الامین ب
 

112 

 ین زندکرم اگر دم زهبا شمع صبح م

 خویش اند حدیث تلخ چرا بر زبانر

 لد که بسویش نگه کنمهمت نمی ه

 من خوی اوشعله دردل فکنده آتش

 زلطف انسمتراآ برنداشت ازجای

 رفته استگصبح وصال یار دمیدن 

 ه مراد برو آستین زندانپرو 

 ین زندبگانر را برای چه بر هاین ز

 ین برجبین زندچازموجه آب خضرچو

 نفس آتشین زند نآی اشمع از بر

 بردت بسوی اوج که تا بر زمین زند

 تر بود که شمع دم واپسین زند هب

                                                 

 .ب 132در نسخه پشتبان  ص :گفت وگو (1)
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 شاید دلم سرش بکف پای او رسد
 

 ن زندزی اندامبون رکاب دست گر چ
 

 

 نام میکند نآچون سنگ حفظ صورت 

 روح الامین بر آب چو نقش نگین زند
 

111 

 ادبین مچو زلف تو نی نازو یکلحظه چشم
 

 ادبواین م نآی ز حادثه هعالم ت
 

 مچو آفتابهتا روشناس خلق شوم 
 

 ادبین مجبتوام بر  انجز نقش آست
 

 فتاده استشن لچون عکس عارض تو بگ
 

 ادبن مییاسمو گل انو در چمن نشک
 

 زلفت نقاب رخ شد وخورشید جلوه کرد
 

 ادبین مچنصبحم چو شام گشت که روز 
 

 گر فتنه قیامت اگر شور محشرست
 

 ادبچشم سیاه مست تواش در کمین م
 

 انفتادگومشکل بود فتادن نا ا

 ادبروح الامین فتاده بروی زمین م
 

113 

 آفتاب خنده زند انوچزم غیر بب
 

 به بیقراری من اضطراب خنده زند
 

 روانبیک طرف چو صبا طره را کند ز 
 



393 

 خنده زند(1)سحاب گریه کند ز آفتاب
 

 مه نداری ای خورشید نآتو تاب خنده 
 

 تاب خنده زندهبگرید اگر م انکت
 

 لبم رسد به بنا گوش چون لب ساغر
 

 صراحی شراب خنده زند انهچو از د
 

 زرشک سنبل زلفش بنفشه شد در تاب
 

 تاب خنده زندو اب او سزد از پیچتب
 

 مچوگل گشوده مدامهخویش قدح  انده
 

 باشکباری وسوز کباب خنده زند
 

 گرفته خاطر روح الامین ز گریه ابر

 ز برق آه چو بر آفتاب خنده زند
 

112 

 ین زلفش خوش باستعداد می آیدچصبا از 
 

 ی آمد کنون از باد می آیدکاری که م انز ج
 

 ز می بینمریز اشک لاله جوی شیر را لب 
 

 اد می آیدهنوز از دیده فرهمگر خونی 
 

 ماند پیوسته چشم زخم من امروز میدهج
 

 ر مبارکباد می آیدهکه زخم دیگرش ب
 

 مچو بلبل گر ز بیدادش کنم نالههچه حاصل 
 

                                                 

 .الف 131در نسخه پشتبان  ص :کند آفتاب (1)
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 که باور می کند کز طفلی این بیداد می آید
 

 کن گویم غلط باشدهترا روح الامین  گر کو

 اد می آیدهکجا کاری که آید از تو از فر
 

111 

 یچ وپوچ تسلی نمیشودبهخاطر 

 از بوسه تمام ودشم شهکی کار خوا

 حسن انمهباشد چو آفتاب ترا م

 باید که تن دهیم خط سرنوشت را
 

 نقش قلم نگاشته لیلی نمیشود 

 مستسقی از فرات تسلی نمیشود

 گل را چه حد اینکه طفیلی نمیشود

 لی نمیشودحبپاک از جبین چو نقش 
 

 

 روح الامین چو شعله ندارد ز شعله باک

 پژمرده از فروغ تجلی نمیشود
 

115 

 دل رمیده می آید نآبگو بیار که 
 

 ز خود جدا شده اینک جریده می آید
 

 ند داده پر بربادهچه شد که در قفس 
 

 ریده می آیدر ومحبت پهال مبب
 

 د چو بادیز پافتاده بگردش نمیرس
 

 مچو صبا آرمیده می آیدهکه گفت 
 

 (1)یستدبوی دوست چو رفتن بپای پی اکب
 

 دویده می آیدو ز دیده ساخته پا
 

                                                 

 .الف 133ان  صدر نسخه پشتب :یستدببپای ا (1)
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 (1)مگر وصال خیال تواش شود روزی

 

 

 دیده می آید انویدلم دویده با
 

 مگو بیار که روح الامین رسیده ز راه

 شت یکی دل رمیده می آیدبگو ز د
 

111 

 ادهدل پا براه عاشقی پر خطر ن

 د آمدنهاو بنظر خوا انموی می

 پرواز کرده مرغ دلم سوی او پرید

 چشم دلم براه وصالش سفید شد
 

 ادهاد پای درین راه سر نهر کس نه 

 ادهچون دست خویش دلبر من بر کمر ن

 ادهر نپارم خدنگ غمزه خود را چو ی

 اد هته گوش براه خبر نبیچاره گش
 

 

 روح الامین چو کشته شمشیر غمزه کشت

 ادهقدر نو مت چرا عبث بقضاهت
 

113 

 گره از کار فروبسته ما باز کند

 م کوتاههشده از پر گرهی تار نگا

 کلیمزلب اعجاز به پیشش نکند با

 ست که چون شیشه گلو گیر شومه نآجای 
 

 مزه چشمت چو بابروی تو دم ساز کند 

 کند بازت هچه شود گر نگ را قده اشع

 آغاز کند (3)ن سامریوندوی خال تو چه

 لب تو جام چو دم ساز کندبا خویش را 
 

 

 ناز پرورد وصال تو بود روح امین

 زیبد اگر ناز کند انهمه خلق جهبر 
 

                                                 

 .الف 133در نسخه پشتبان  ص :تو اش روزی (1)

 .ب 133در نسخه پشتبان  ص :ساحری (3)
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118 

 نگ بودهم آهبا لبش ساغر چو 

 شد زخطش حسن آواز حد زیاد

 می ءبود در پیش لبش کم نشا

 مغزی نداشت(1)یبل مجلس قول ها ز

 ه خوانگشت خاکستر دل پرو
 

 غنچه را دیدم پر دلتنگ بود 

 بود(3)ینه اش از رنگئصیقل آ

 بود (2)کمرنگگل به پیش روی او

 نگ بودهای شیشه سیر آهنال

 ز آتشی کو در درون سنگ بود
 

 

 (1)ستم به پیشش دم زدنانکی تو

 با فلک روح الامین در جنگ بود
 

111 

 ن بار دگر بگشایدهغنچه د نآ لب گر

 د شدهطوطی خاطر من سیر شکر خوا

 من ۀبگشاید گره از کار فروبست

 گره بیخبری در دلم افتاده مگر

 میخال تو نظر بند غممدتی شد که چو
 

 ر بگشایدهگو تویاق ۀقفل از حق 

 ن تنگ شکر بگشایدهغنچه د نآاگر 

 کمر بگشایدو گر نشیند بر من یار

 گشت خبر بگشایدانبسر  راانقاصد

 ما را زنظر بگشاید ۀچشمت این عقد
 

 

 چشم تو بگوو د یار قدم بر سرهمی ن

 ر بگشایدهطبعت ای روح امین گنج  گ
 

 

                                                 

 .ب 133در نسخه پشتبان  ص :نی (1)

 .ب 133در نسخه پشتبان  ص :زنگ (3)

 .ب133در نسخه پشتبان  ص :روی کمرنگ (2)

 .ب 133در نسخه پشتبان  ص :دمزدن (1)
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132 

 بندد انی پای جهبتی دارم که از تار نگا
 

 بندد  اندر استخوانر جای مغزم هخیالش م
 

 طلسمی بسته استاد قضا از زلف بر رویش
 

 بندد انس بیندش ز ناز عشقش پر میر کهکه 
 

 م از لبش بوسههمکرر قصد کردم تا بخوا
 

 بندد انندوی خالش زبهشوم چون روبروی 
 

 بلبل انآشی اندو دل دارد که میسازد به بست
 

 بندد انکه یکدل را بگل بندد یکی بر آشی
 

 رهشود تا صد یکی از حال زلفش ای صبا ظا

 بندد انصد داستبگو روح الامین در وصف او 
 

131 

 سر کن قدم براه وی ای دل ز پا نکرد

 دتانبرون که بجای رس(1)پا نه زخود

 چون سایه باش در قدم یار ره نورد

 عاشق بدرد یار بود زنده گفتمت
 

 بکس آشنا نکردو ه شو زخلقانبیگ 

 آسیا نکرد(3)ده چونهیببر گرد خویش 

 ا چو ما نکردهتنو بیکسای دل غریب و

 اگر حیات بگرد دوا نکرد خواهی
 

 

 محترم شوی انگر بایدت که در دوجه

 روح الامین ز جور وجفا از وفا نکرد
 

                                                 

 .الف 132در نسخه پشتبان  ص :بخود (1)

 .الف 132در نسخه پشتبان  ص :بیهوده چوان (3)
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133 

 کی رسد انیا رب بسام انکار این بیچارگ
 

 کی رسد انانبج انج اندل بزلف عنبر افش
 

 اشک من در نیمه ره می سوزد از گرمی آه
 

 کی رسد انگردیده چشم اما بدام انرفشد
 

 ازو کامی نیافتو د دلم بر سینه صد چاکز
 

 کی رسد انگل بکام خویش از چاک گریب
 

 یوسف کند یعقوب را بی تاب تر ۀقص
 

 کی رسد انم بکنعانبوی پیراهن نمی د
 

 شمع افروزی ببزمباطالع ترا  نآنیست 

 کی رسد انماه تاب نآدر برت روح الامین 
 

132 

 یگرددار مخر ها بگل رعنای من بیغم چو 
 

 بیزار میگردد نآر هی باندلم از زندگ
 

 را بصلح آورد عشق او انایمو نزاع کفر
 

 میگردد رانا زبه سبحکنون در عهد حسنش 
 

 اندلم از رحم بر حال ملایک می شود گری
 

 ز سوز سینه آه من چو آتشبار میگردد
 

 بسوی او تو جه میکند پیوسته چون نازش

 ه با اغیار میگرددروح الامین پیوست نآاز 
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131 

 سرمایه صد رنج ودرد نآعشقت 

 کنم انمه درمهدرد عالم را 

 سرخ رویی نبود این سودا بود

 خاکسارم خاکسارم خاکسار

 ش نباشد آفتابانمرد مید

 چون آسیا در که گردد گرد خوه
 

 م چه کردانی که با جانیچ می ده 

 گر کسی جز من نیابد از تو درد

 در عشق تو زرد ر کههره سازد هچ

 ردگم بر رخ از عشق تو انبیفش

 ر که با دردت نبردهکرده باشد 

 د ره نوردانعارفش هر گز نخو
 

 

 سنجیدنش انبا ملایک میتو

 رفته از روح الامین چون خواب وخورد
 

135 

 سحر مدعی باطل نمیگردد(1)ز افسونم چو
 

 یکدل نمیگردد نآدلت با عاشق صادق  از 
 

 رت  را نیست با من میل آمیزشخاط انسانبد 
 

 که خاک کویت از آب سرشکم گل نمیگردد
 

 ز جور غیر گشته نوح صبرم سخت بی طاقت
 

 رچه نازل نمیگرددهم عذاب از باننمید
 

 ه مردم رااناین منزل کند دیو(3)زستیپری خ

 روح الامین بر گرد این منزل نمیگردد نآاز 
 

                                                 

 .الف 131در نسخه پشتبان  ص :چون (1)

 .الف 131در نسخه پشتبان  ص :خیر ست (3)
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131 

 دانفشبر آفتاب چو ماه من آستین ا
 

 دانشش چرخ بر زمین افشو ز چشم اشک
 

 اکنون انزمین ستاره فروشد بآسم
 

 دانوی از جبین افشعرق چو دلبر من بر
 

 کنند دل همه کس گرم در محبت او
 

 دانین افشجب  رد کر که چو خورشید  هه هز جب
 

 انگرفت خاطر روح الامین  زکون ومک

 دانست در آفاق آستین افشهر چه هب
 

133 

 چون بر دلم نشسته ز رنگ حنا غبار

 دایم چو کرده دست در آغوش دلبرم

 دستم ز کار رفته ز بس گرد رفته است

 د دلم بکف پای او ز شوقهو می نر

 نآ کردی ز ما چو کوه بود بر دلش گر

 وا غبارهگردیده ام سبک چو بدوش  

 خاطرم گرفته ز بند قبا غبار نآز 

 ا غبارپوی پاک میکنم اکنون ز ر از

 آرد ز کوی دوست چو باد صبا غبار

 از ما غبارریا رب مباد خاطر او 
 

 

 و عالم لبالبستتام نروح الامین ز

 صبا غبارو بینند تا بدوش شمال
 

138 

 بر  انبسوی آبحیو انوازش کن سکندر ر
 

 بر انهمرا گر مینوازی ای خضر سوی اصفا
 



411 

 ز بوی گل سبک تر گشته ام دور از گل رویی
 

 بر انمرا از لطف ای باد صبا سوی گلست
 

 هانبر بال  پرو ۀی شعلانبزن گر میتو
 

 بر انز دستت گر برآید بلبلی را سوی بست
 

 ی یابیهی که از سر محبت آگهاگر خوا
 

 بر اناناگر بر خاک من افتد گذارت نام ج
 

 یهکامی که می خواو شود روح الامین حاصل از

 بر انش را بیابوگر دشوار عشق اناگر آس
 

131 

 غم از دل ما شاد ببرو باده ده ساقی

 تا ز اعجاز محبت شوی آگاه بر و

 مه عمرهست سیراب چو از سیل سرشکم ه
 

 باد ببر(1)ر چه باشد بجز از یاد تو گوه 

 اد ببرهنام شیرین بسر تربت فر

 ابر گو سایه خود از سر شمشاد ببر
 

 

 سرکش نآمی طلبد روح امین  انصید ج

 ی بره دلبر صیاد ببراننیم ج
 

182 

 عذاری گیرلگ اندامو بگوش ای دل
 

 چو آرزوت میسر شود کناری گیر
 

 باغ خاطر راو بنوش باده گلرنگ
 

 اری گیرهی بنو بودرین فسردگی 
 

                                                 

 .الف 135در نسخه پشتبان  ص :یاد گو (1)
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 دت کشتنهمدم تو عشق خواهبدست 
 

 اد اعتباری گیرهز کار تیشه فر
 

 هزار حلقه دلبند بیشتر دارد
 

 گوشواری گیرو زلف نآعالم از  بده دو
 

 مرا چه از قدم خویش دور میداری
 

 فدای پای تو کردم مرا غباری گیر
 

 واست که دوزخ کنی دو عالم راهگرت 

 ز آتش دل روح الامین شراری گیر
 

181 

 ز باب دگردلم ببزم عشق در آمد 

 دهچه دل خواانز پنجه نظر خود چن

 رولال ابه نآد پای هچو در رکاب ن

 بخواب گشتن خود تا بدست او دیدم
 

 زمشرق نظرش سرزد آفتاب دگر 

 شقی گلاب دگراگرفته ام ز گل ع

 ش رکاب دگرهتمام چشم شود در ر

 لاک گشته ام از آرزوی خواب دگره
 

 

 چو یار خورد کباب دل تو روح امین

 نمی خورد چو خورد باده از کباب دگر
 

183 

 مگذردود تلخی ز دلم سرزده بر من 

 آب رخ گلو ون جگر لالهختا ز 

 ردمکی که برد باد فنا چون هگر نخوا

 سرت باد بگلچن مگذر انگل بقرب 

 نشود پای تو آلوده بگلشن مگذر

 تند چون باد ازین سوخته خرمن مگذر



413 

 انگذرد تاز سرت ابر فنا گریه کنن
 

 گذرمدشمن بر سر(1)انمچو گل خنده کنه
 

 

 ر تراتا چو موسی نبود طاقت دیدا

 ب ایمن مگذرانگفتمت روح امین ج
 

182 

 وض از خلق الم گیرعدر  انرسبراحت 

 تا در قدم خویش به بینی سر شادی

 دونیباده طلب تاج فر  پراز شیشه 

 گردون چو نباشد بمراد تو بسوزش

 داناز عشق بم ۀدر دست تو تا مای
 

 افزون گرت از حوصله بخشند تو کم گیر 

 دامن غم گیرو دل باز کن ۀسر پنج

 م گیرزججامت چو پراز باده شود تخت 

 اختر چو بکامت نبود زیر قدم گیر

 گه پای الم گیرو محنتو که دست غم
 

 

 ی نشود کم ز سرت سایه راحتهخوا

 م گیرهغم بر سرو ای روح امین شادی
 

181 

 دگر انروشنی بخش دلم شد ماه تاب
 

 دگر انشد علاج درد بی دردی ز درم
 

 م کشیدهرسمی را کجا خوا انن جمنت ای
 

 دگر انمن که گشتم زنده جاوید از ج
 

 را خضر گو خاک ریزد بر سرش انآب حیو
 

دگر انر گردیده ام چون ز آب حیووره هب
  

 زیر خاکدر تا بگردن کو روند این سروها 
 

                                                 

 .ب 135در نسخه پشتبان  ص :زنان (1)
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 دگر انچون در آید در چمن سرو خرام
 

 ر خریداری ماههند بگکی نظر می اف

 دگر انن روح الامین را ماه تابست چوه
 

185 

 دگر انبج(1)چو زنده کرد مرا عشق تا
 

 دگر انثنای حسن تو می گویم از زب
 

 نگیرمش دامن اناگر رود ز تنم ج
 

 دگر انحیات داده مرا چون لبش ز ج
 

 نتهد از ذمد در آانسخن درست تو
 

 دگر انهاگر ز معجزه پیدا کنی د
 

 انبوقت خز دم کندوفه نخل مراگش
 

 دگر انار دگر باشد وخزهمرا ب
 

 (3)ی ساختهز ذوق اینکه تو بازش خراب خوا
 

 دگر انفکنده مرغ دلم طرح آشی
 

 نمی گنجم انشدم چو عاشق تو در جه
 

 دگر انکنون زمین دگر باید آسم
 

 ه سینه روح الامین چرا نکنیاننش

 دگر انکه غیر داغ تو نبود برو نش
 

                                                 

 .الف 131در نسخه پشتبان  ص :تو (1)

 .الف 131تبان  صدر نسخه پش :خواهی کرد (3)
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181 

 گذار تا نشود ریش ره دورپای دل 

 ه دل ز چرا غیبت چو روشن گردیدانخ

 گیربزخمی عشق شدی سوده الماس 

 تو که خالی شده باشد از عشق اناستخو

 غفور گذاربفسر بسر از تست  انهگر ج 

 اطوار گذار ۀعسوی ایمن مگذر شعش

 م کافور گذارهم زدت مرزخوس هدر 

 دردم از خویش جدا کن ته ساطور گذار
 

 مسایگیت روح امینهه بانست بتخه

 دور گذار ۀمرحل نآوس رفتن ه
 

183 

 نوزه انکم انتیری نخورده چکنم ز 

 ا که کرده بزلفش گذر صباهشد سال

 لالهاز طاق ابروی ویم افکنده چون 

 شمع رخش زدیم ۀبشعل انه سانپرو
 

 نوزه انتو عاشقی مضایقه داری بج 

 نوزه انمی آید از نسیم صبا بوی ج

 نوزه انرود ز دل آسمنیم نمیک

 نوزه انربهنشد مو زار بارهخود را 
 

 

 (1)استهش گشته سالهروح الامین که خاک ر

 نوزه انیابند لذت غمش از استخو
 

188 

 ای چشم خلق بر تو چو چشم ستاره باز
 

 خطت نیازو خالو ابرویو زلفو بر چشم
 

 شاید ره خیال تو افتد بدیده ام
 

 میشه بازهرو اناز  مشمر چهباشد چو م
 

                                                 

 .ب 131در نسخه پشتبان  ص :گشته سالها (1)



416 

 انبود درمی(1)خطتو زین پیش حرف خال
 

 دراز نآگویم کنون ز زلف تو شد قصه ز 
 

 زلفت نیازمند بروی تو گشته است
 

 رویت کجا قبول کند ازکسی نیاز
 

 زین پیش عشقبازیت ای شمع ساده بود
  

 آخر گرفتی از دل من یاد سوز وساز
 

 شدار هایا بمن ز عشق حقیقی چ
 

 چون سوخت آب در جگرم ز آتش مجاز
 

 بزم جا کنم نآشاید بدین وسیله در 
 

 م از سوز دل گدازهخود را چو شمع مید
 

 رسید انروح الامین بدامن محمل تو

 خود را اگر غبار کنی در ره حجاز
 

181 

 نوزهدر ره عشق بتی در اولین گامم 
 

 نوزهخامم و سوختم صد بار درعشق وی
 

 روزی تمنای تماشایش گذشت در دلم
 

 نوزهدامم انچکد از شرم رویش خوی ز می
 

 مردم زرشکگر برون می رفتم از دام تو می
 

 نوزهی باقی از عمرم که در دامم چیزست ه
 

                                                 

 .ب 131در نسخه پشتبان  ص :پیش خال وخطت (1)
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 تیره روز انسانجر یارم کرده ز هتیرگی 
 

 نوزهشامم و دلم صبح وصالش سر زد زک
 

 دعکس او عمری بگویم پیش ازین افتاده بو
 

 نوزهدید از درو بامم  انرا می توانروی ج
 

 جا دردیده کردو مچو نور چشمهد میار آ
 

 نوزهآرامم و مچو پر تو صبرهلیک نامد 
 

 ش روح الامینهستی صرف کردم در رهنقد 

 نوزهشوخ خود کامم  نآناامید از یاری 
 

112 

 دیار ما از ناز اند بتننمی کن
 

 نیازا بروی هرم درین روزکنگاه 
 

 شکسته تر شده دست نیازم از زلفش
 

 (1)مگر شکستگیش را درست سازد ناز
 

 د شدهدر آفتاب قیامت کباب خوا
 

 لال اگر نکند پیش ابروی تو نمازه
 

 مشبحدیث زلف تو از سر گرفته ام ا
 

 (3)قصه درازو ستهکنم چه چاره که شب کوت
 

 م دیدانیچ گونه ترا من نمی توهب
 

 ناید بازو توام نور چشمرود بسوی 
 

                                                 

 .الف 133در نسخه پشتبان  ص  :ساز وناز (1)

 .الف 133در نسخه پشتبان  ص :شب گونهست وقصه دراز (3)



418 

 فتاد بر گل روی تو چشم من روزی
 

 ده چشمم بازانروز م نآچو چشم نرگس از 
 

 برای اینکه مشابه شود با برویت
 

 (1)ر گدازهرود ببوته خورشید ماه ب
 

 (3)دیانپر از نگاه تو روح الامین اگر 

 کند پرواز انبسوی عرش برین در زم
 

111 

 نوزهلیکن گرفتارم از قفس کردم برون 
 

 نوزهز رفتارم طر نآو قامت نآگشته 
 

 ر ومن از بیکسیهم انذره شد گردون تشین ز 
 

 نوزهمچو سایه اوفتاده زیر دیوارم ه
 

 می گر خر انچنانار آمد چمن شد هنوب
 

 نوزه(2)من خوارمو م زد گل بفرق خویشهنگ س

 در روز اول داده بود بمن یریزجام لب 
 

 نوزهارم سرشجام  نآن چشم او ز مچوهمست 
 

 روح الامین انگرچه کردم ترک عشق گلرخ

 نوزهعشق می بارد ولی از طرز گفتارم 
 

 
                                                 

 .ب 133در نسخه پشتبان  ص :گذار (1)

 .ب 133در نسخه پشتبان  ص :یابد (3)

 .ب 133در نسخه پشتبان  ص :خواهم (2)



419 

113 

 می کرشمه کند ناز چون بجام نیاز
 

 شگفته تر شود از صبح وصل شام نیاز
 

 قفس مساز که هر گز ندیده است کسی
 

 که مرغ ناز گذاری کند بدام نیاز
 

 گذاشت در عالم(1)مهخوانیاز مند ن
 

 نفسی ناز را بکام نیاز ربه بینم ا
 

 م نشودهنیازمند نیاز کسی م
 

 ر در مقام نیازهچو ایستاده برش م
 

 در کرشمه به بندد بروی خلق تمام
 

 د کسی پیام نیازاننیازش از برس
 

 پس از نیاز ندیدند روی نازش را
 

 تقام نیازانکشید از دل عشاق 
 

 بدرید گل مچوهلب از خنده  خمار ناز

 رسید بر لب روح الامین جو جام نیاز
 

112 

 ار نازهشد نو بو غمزه آمد وزنور

 انبخورشید آسم فرودسر نایدش  

 ند داغ نیازش تمام خلقهبر دل ن

 از باده شد شگفته رخ گلعذار ناز  

 نیاز اگر سر خود در کنار ناز بیند

 ر گلی که شود داغدار نازهن لاله چو

                                                 

 .ب 133در نسخه پشتبان  ص :نخواهد (1)



411 

 دست جیب گلیدست نیاز اگرچه در
 

 میشه در دل او خار خار نازهباشد 
 

 

 روح الامین که گشته چو خسرو نیاز مند

 ند چرا در دیار نازهجایش نمی د
 

111 

 نیاز انتماشای بوستببیا بیا 

 حساب ز اعجاز عشق من کردن انتو

 چه مرا بر سراز نیاز رسدنآر هرسد 

 بینی درو انزار گونه عجب هر زمه

 د جدا چو نازش رااندندلم ز خویش  

 بآفتاب مقابل نمی کنم او را
 

 نیاز انن که زند جوش از خزبیار هب 

 نیاز  انکه گشته ناز کنون مغز استخو

 نیاز انم بر دل از کمزوحخدنگ ناز 

 نیاز  انهست  چون جانهر دو جهجدا ز 

 نیاز  انحرف درمی نآزند ز ناز از 

 نیاز  انآسمکه درخشد ز  ۀستار
 

 

 مگر ز ناز بدست دل آیدش سودی

 نیاز انکشیده است چو روح الامین زب
 

115 

 ای دل چو سایه سر فگنی گر بپای ناز

 اکنون کمینه حلقه بگوشم سعادتست

 کرده مرا چو زنده جاوید همچو خضر
 

 خواهد فکند سایه بفرقت همای ناز 

 ن چون همای نازمنده سایه بر سر گاف

 ر مرتبه هر دم برای نازمیرم هزا
 

 

 روح الامین بساحل مقصود می رسی

 چون کشتیت شکسته شد از ناخدای ناز
 

111 

 ما را بس انگوشه از دیر مغ انهزین ج
 



411 

 ما را بس انبوی لای خم می قوت رو
 

 گو میفگن بسر طالع ما سایه همای
 

 ما را بس انسرو رو انسایه قامت 
 

 انمعبی ط نیست افزون طلبی عادت ما
 

 ما را بس انسخت کم نآناوک نازی از 
 

 طمع پیش چو سازد دل آباد خراب
 

 ما را بس انهغنچه د نآیک گل بوسه از 
 

 نیست حاجت بمددگاریت ای روح الامین

 ما را بس انتیغ زب انهر تسخیرجهب
 

113 

 شیار بپرسهخبر مستیم از مردم 

 ست که آخر نشودهوست هقصه گر 

 ما را ز وی ای باد صباخبر کشتن 

 (1)شتهی تا ببوست که یک سربرهوست ه
 

 تو که پرسی ز من از صورت دیوار بپرس 

 دلدار بپرس ۀاز دل من صفت طر

 نرسد گر بدل بیغمش آزار بپرس

 خمار بپرس ۀانسر خود گیرد ره خ
 

 شوخ چو بیمار شده روح امین نآچشم 

 بسیار بپرسو پرس او را ز من خسته
 

118 

 م شراب بسانر دو کون قوت روهدر 

 بیخودی از باده جنونو لای شراب

 عنصرم قدحی پر ز آب بسر ا چو ز  

 خورد وخواب بس انهر دوجهمین بهما را 

                                                 

 .الف 131در نسخه پشتبان  ص :ما به بیشت (1)



412 

 روشن مکن دگر بسر تربتم چراغ

 طلب نمود(1)یهباده بخواگرعارفی ز
 

 آفتاب بس  انشمع مزار سوختگ

 ه تنگ حباب بس انجای دل تو خ
 

 

 راز که دل بسته بدوسرو سر ف نآ

 تخاب بسان انهر دو جهروح الامین ز 
 

111 

 م که در دامش فتم که در قفسهگاه می خوا
 

 وسهزلف او را غیر ازین نبود  انعاشق
 

 میکند آزاد مرغی را که در دامش فتاد
 

 رگز نمی سازد قفسهیار بی پروای من 
 

 عطار شد ۀمچون طبلهآسمان پر نافه 
 

 مشکینش بر آوردم نفس تا بیاد زلف
 

 خط آذادی بمحرش چون نشان زخم اوست
 

 در لحد بی زخم تیغ او نخواهد هیچکس
 

 وای خلد باشد در سرت روح الامینهگر 

 ی در قفسهن خود را وگاگگاه در دامش ف
 

522 

 تا دوخته ام بر گل رویت نظر خویش

 میشههبوسه زدمی بر گل روی تو 

 ر خویشته چنین ساخته ام چشم انبتخ 

 ست زدن بر نظر خویش انگر بوسه تو

                                                 

 .الف 131در نسخه پشتبان  ص :نخواهی (1)



413 

 نیفتد د که ز شمع رخ تودورهخوا

 گشت خبردار انتو تو اناز موی می

 دمباز کنون در نظر آهچون سینه ش
 

 بال وپر خویش نآه دل سوخت از انپرو

 ی گر زکرم بر کمر خویش هدستی بن

 ناخن ز غمت بسکه زدم بر جگر خویش
 

 هانن بی خردافتاده چرا روح امی

 نر خویشه(1)رزه دوینیهدنبال دل 
 

521 

 باش انعاشق شده لب بلب آه وفغ
 

 باش انخسته جگر سوخته جو خون گشته دل
 

 تهزلف ندادند چو جا نآ ۀدر حلق
 

 باش انهدوج انماتم زدگ ۀسر حلق
 

 چون خال که در کنج لب یار نشسته
 

 باش انره آفاق شوی بسته زبهتا ش
 

 او کرد هتو مگذار برخسارای زلف 
 

 باش انموی می نآ گیسو تو حمایت گر
 

 قدح باز ندارم انمن دست ز دام
 

 باش انرمض (3)ماهو گو در سحر جمعه
 

 شانچه آورد زب(2)دیدی بسر شمعه
 

 باش انباش سر خود داشته بی تیغ زب
 

                                                 

 .ب 131در نسخه پشتبان  ص :دوبی (1)

 .ب 131در نسخه پشتبان  ص :ماه ۀجمع (3)

 .ب 131در نسخه پشتبان  ص :شمع (2)



414 

 وصف تو گویند انهمه خلق جهی که هخوا

 باش ناچون روح امین صاف دل صاف رو
 

523 

 ر وماه یکجایشهند مانندیدم یکنفس م
 

 ر لحظه حسن کار فرمایشهز جا آرد برون 
 

 اندش اکنون سرو بالامنبچشم مرحمت بین
 

 الایشبز بس مشق الف دل میکند بر باد 
 

 تماشایی جمال او میسر نیست زین دیده
 

 ر تماشایشهمگر چشم دگر پیدا کنم ب
 

 ر دم خویشتن را گلهار آید بطرز تازه یب
 

 که شاید نسبتی پیدا کند با روی زیبایش
 

 انای کار مشتاقهگشاید گرچه از وی عقد
 

 نده خال عالم آرایشگگره در کار من اف
 

 یاندل روح الامین افتاده بیخود در بیاب

 ایشهنم از طول پهی ندارد خضر هکه آگا
 

522 

 رستگاری بایدت پیوسته بی آزار باش
 

 ار باشنای سبحه زیب گردنت زگو بج
 

 درست انخورشید رویزحمت از (1)یهگر بخوا
 

                                                 

 .الف 122در نسخه پشتبان  ص :یهخوان (1)



415 

 پا بدامن کش چو سایه روی بردیوار باش
 

 انتو آزار دل با عاشق انست نقصه
 

 رد با خود یار باشکی هگربما یاری نخوا
 

 ند یار خویشتنانتا ترا د اندردمند
 

 غمخوار باش انربهند یار ماندرد را م
 

 ه چشمت کندانال او وطن در ختا خی
  

 پای تا سر چشم گردد طالب دیدار باش
 

 تو نیست(1)پیش ازینت گفته بودم عاشقی کار

 شیار باشهبار دیگر گفتمت روح الامین 
 

521 

 عزت خویش شابدلم دارد چو 

 ند خود راگبدام زلف او اف

 میشههخورد خون جگر چشمم 

 ر بود جام از می صافپمدامش 

 گرفتم (3)زشاا  که با نهیچه گشت

 دلا تاب تف خویش نداری

 نمی میرم ز زخم تیر وشمشیر

 ندارد زحمتی از ناز وغمزه
 

 بدل سازد بمحنت راحت خویش 

 مت خویشهدلم شد کامیاب از 

 رت خویششسته گویا عاندرین د

 کند چون صاف صوفی نیت خویش

 م اگر از قوت خویشفسزد لا

 مکرر آزمودی طاقت خویش

 م آفت خویشانند انجرهبجز 

 خویش دخودزحمتهمید من دل
 

 

 نجیکخت ودانز غم روح الامین 

                                                 

 .الف 122در نسخه پشتبان  ص :کاری (1)

 .ب 122در نسخه پشتبان  ص :نارش (3)
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 سزد نازد اگراز ثروت خویش
 

525 

 ه باشانآست نآای دل چو خشت فرش در 
 

 ه باشاننش غمش را  دف خدنگ ب مچون ه
 

 بفروش هر چه از تو کند مشتری طلب
 

 ه باشانبی طرز گشته پیر وطرز زم

 

 ن شبیه بمجنون کوهکنخود را مک
 

 ه باشانند آفتاب بعشقش یگانم
 

 ه ات چو غمش جا گرفته استاندر آشی
 

 ه باشانآشی  نآپیوسته در مرمت 
 

 (1)ر صلحهزلف بو قایم شدست جنگ خط
 

 ه باشانخال از برای خدا درمی
 

 ت بسوختمروح الامین چو باد صبا از د

 ه باشانای شهاکنون بفکر دفع ستم
 

521 

 ه خویشانست چو در خهقبله چون تو مرا 
 

 ه  خویشانبکاش  رو بحرم پشت نروم 
 

 ه بود زلف تو سر حلقه بزمانتا درینخ
 

 ه خویشانبدر خ مابسته دل  انحلقه ش
 

                                                 

 .ب 122در نسخه پشتبان  ص :صبح (1)



417 

 ی که ندارم بکسی پیوندیانتا بد
 

 خویش(1)هاندل بیگو انگشته ام دشمن ج
 

 مهنوی میخوا انن جهمن گشته ک انج
 

 ه خویشانانکرد فدای ره ج ناکه تو
 

 شعر گویی پس ازین روح امین چون مجنون

 ه  خویشاناز دل دیو(3)بشنوی گر غزل
 

523 

 دین باشو ب ما بیدلهداری تو اگر مذ
 

 مچو زمین باشهمه کس هافتاده بپای 
 

 ب ایمنانمرو جو بنگر رخ دلدار
 

 وار یقین باشانگمراه مشو طالب 
 

 لبش کرده اقامت چون خال که در کنج
 

 د گوشه نشین باشهای دل اگرت دست د
 

 نبود خوب سلوک تو بعشاق انیکس
 

 تر ازین باشهمن که فدایی توام ب با
 

 روح امین گوی که در فکر وصالشبا

 مین باشهدر بند  وپیوسته بسر می بر
 

528 
 م ز باده سرخ نماید چو روی خویشهما

 

                                                 

 .الف 121در نسخه پشتبان  ص :دل وبیگانه (1)

 .الف 121در نسخه پشتبان  ص :غزلی (3)
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 خویشوی ب خورشید سنگ رشک زند بر س
 

 خویش آبلهاز  (1)افتاده است بر لبش
 

 ز خوی خویش (3)مه نآبنگر که خود چه میکشد 
 

 یست کآفتاباناین باده نیست لعل رو
 

 پرورده است کویش از ابروی خویش
 

 رنگ تر شود از لعل آبدارو خوش آب
 

 شوی خویشو گر سنگ ازین شراب کند شست
 

 رتو دو مرغیم ناموو روح الامین من

 من از گفتگوی خویشو ره از سکوتهتو ش
2 

521 

 ق آب شمشیرششبخشد بعا انوداحیات ج
 

 ما گردد اگر بر جغد افتد سایه تیرشه
 

 دانر گز سخن زیرا که می دهنگوید باکسی 
 

 تقریرش وقت خلایق انزتن بیرون رود ج
 

 نوشته خط سبزی دیده ام بر عارض دلبر
 

 ام تحریرشنگهکه بوسیدست دست خود قضا 
 

 نوروزیو عیدی انهر فرقه را در جهبود 
 

 نخچیرشرا عید باشد روز انوهه آوگر
 

 رموز عشق را روح الامین کردست تفسیری
                                                 

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص :لب (1)

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص :ازمه (3)



419 

 د می گوید که رحمت باد بر پیرشانر کس خوهکه 
 

512 

 گل کند گرد ره یار مرا زیور خویش
 

 سر خویش (1)مه نهد یابد اگر بار بپایش
 

 ند عمر ابد در یوزهاز لبم خضر ک
 

 پرور خویش انهدم از لب جد رگبوسه 
 

 هانرپ انچسعشق نظر کن که  ۀرتب
 

 زنگ ز آینه دل برد ز خاکستر خویش
 

 (3)انسر ماتم زدگ زدامگل خورشید د
 

 ند اگر بر سرخویشانخاک پای تو فش
 

 چشم گشاد زخون ز ابروت ا ۀماه نو چشم
 

 خویش بست از رشک رخت غنچه گل دفتر
 

 ی خاکسترهگو یمانگاه ازو شعله فش
 

 چه تیغم که نکردیم زبال وپر خویش
 

 روزیت سبزه خطش شده از اختر سعد

 شکوه دیگر نکنی روح امین ز اختر خویش
 

511 

 از تو افتاده تاب در آتش   ای که داری تو آب در آتش

                                                 

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص :شپبپا (1)

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص :زده کان (3)



421 

 روزو غیر خال مشعبدت شب

 نی عرق بر رویگفااز چه می 

 خوی تو جا برو چو تنگ کند

 ق اگر بسنگ دلینیست عاش
 

 کس نکردست خواب در آتش

 نده گلاب در آتش گکه ف

 بگریزد  سحاب در آتش 

 چیست این اضطراب در آتش
 

 

 مه سوزدهر روح الامین هد

 گر نریزی تو آب در آتش
 

513 

 ت وجود خویشانهکردم فدای تنگ د
 

 جز من که صرف کرده بنابود بود خویش
 

 عشق تو باشد وگرنه من انسم زیتر
 

 خویش(1)نابود وبودو پروای خود ندارم
 

 فتاده بود چو روزی بروی ما(3)عکسش
 

 رو سجود خویشانر روز می کنیم از ه
 

 میخرد گوش می کنو یم خود حکایتئگو
 

 شنود خویشو ه گشته ایم ز گفتاندیو
 

 م سفید کرداناز آب شور گریه تو

 دلق کبود خویش روح الامین ز معجزه
 

512 

 کش انمابجای پای سر خویش را بد  کش انشعله در گریب ۀاگر تو سوخت
                                                 

 .الف 123در نسخه پشتبان  ص :نابود بود (1)

 .الف 123در نسخه پشتبان  ص :عکس اش (3)



421 

 شانچو روز وصل نرفتی دلا بقرب

 ندتانواست که عاشق نواز خوهگرت 

 نصیحتی کنمت بشنود فراغت کن

 واست که پامال مدعی نشویهگرت 

 گل رونمود چون لالهو بهار آمد
 

 کش نابقتل خویش ز شمشیر غصه تاو

 کش انا ز تیغ مژگهمرا بسینه الف

 کش انیر خط نسهبد دو بروی نیک

 کش  انرخت در بیاب انریگ رو انبس

 کش  انپیاله گیر بکف رخت در گلست
 

 

 انندستهگرفته خاطر روح الامین ز 

 کش انهبگو صبا که چو من رخت در اصفا
 

511 

 نشهبدی د انهن انحیو ۀچشم انبس

 د ز ملک عدمها دهاند  اینکه نشانتو

 خوشتن سازد انر گریبیگلش عب
 

 شدی سخنش اناگر ز خضر ره طالب 

 نشهکسی که نکته سرا گشته است از د

 رسد چو گرد ره دلبرم بانجمنش
 

 

 دلم شود چو تو روح الامین مقام شناس

 اگر فتد گذری بر مقام خویشتنش
 

515 

 زم یار خویشبکردم بحیله جای چو در
 

 مین شرم سار خویشهبرای گردیده ام 
 

 اد عاشقتهر که مرد چو فرهناکام 
 

 ست یار خویشهر کس که کام میطلبد ه
 

 تا کاینات سجده کنندش بعشق دل
 

 کردیم نقش صورت او بر مزار خویش
 



422 

 کی رسد بدو انوسهآسیب چشم بوال
 

 رویش چو کرده از خط مشکین حصار خویش
 

 زار بارهافلاک را بدولت عشقت 
 

 شرمنده کرده ام ز دل داغدار خویش
 

 ده ز فرهاد یادگاراننقشی بکوه م
 

 من کوه غم گذاشته ام یاد گار خویش
 

 مچو اشک ز چشمم فکنده استهکس که ان
 

 باشد که بینمش نفسی در کنار خویش
 

 روح الامین فلک چو زمین لنگر افکند

 بر دوش او گذارم اگر نام بار خویش
 

511 

 ر درویشهرم ای کنج گوبیا بیا ب
 

 خویشو بخویش مرا ای فدای تو کس انبخو
 

 بیا بیا که مرا آرزو جز این نبود
 

 م در پیشهکه مصحف رخ خوب ترا ن
 

 تو ۀنیست نیم غمزاهای خون جهب
 

 ندیشاز دیت مو یهمرا بکش بگنا
 

 حاجر م ایهعلاج زخم دلم نیست مر
 

 م نیشهکند علاج مرا غمزه ز مر
 

 ست سلمی رانز لواقفی که  کجا متو 
 

 میشه در تفتیشهی انچرا چو بیخبر
 



423 

 م از کفهواعظ نمی ن ۀقدح بگفت
 

 مرا امید بلطف خداست پیش از پیش
 

 گرفتن ملکدر و که مبر رنج گبشاه 
 

 که گشته ملک فراغت مسلم درویش
 

 تو تا ز خویش نکردی جدا بمنزل قدس
 

 تشویشی خویش را چنین هرسی چه دنمی
 

 ستی خود راهچو کند روح امین رخت 

 (1)کیشو بهمکن بقالب او ماجرای مذ

 

513 

 ری از تیغ بیدادشهبود الماس عکس جو
 

 شراری آفتاب از شعله حسن خدا دادش
 

 داندنمک بر زخم پاشی غیر نازش کس نمی
 

 لعل لب بودست استادش اندرین صنعت مگر 
 

 م گردونبر روی دریای سرشک دیده ابود 
 

 ر سو می برد بادشهچو خاشاکی که در صحرا ب

 تقاضای محبت بس که دارد گرم شیرین را
 

 ادشفرهای عشق هداغ انزند سر شعله از ج
 

 انحبازسبردوی بلاغت گروح الامین  نآاز 
 

 رد ارشادشکمود راه بنکه پیر معنوی 
 

                                                 

 .ب122در نسخه پشتبان  ص :مذهب کیش (1)



424 

 ل نظر گردید تا جا کردهپسند خاطر ا

 خاک استر آبادشبجای سرمه  بچشم دل
 

518 

 گل را بخار بخشو جر خوکنهبلبل ب
 

 سودای وصل را بشب زلف یار بخش
 

 د بروی دوستانبر گل مگیر خورده چو م
 

 بخش یار (1)انخرامو ریشمشاد را بس
 

 ای گلهچون شد شگفته خاطرت از خند
 

 ار بخشهنسیم بباین فیض غنچه را 
 

 میستیم پر گناه چو جویایی باده اه
 

 ما را بآب روی می خوشگوار بخش
 

 روح الامین چو چشم تو با خواب دشمنست

 نوری بدیده دل شب زنده دار بخش
 

511 

 گیرد شمع یکدم در برشبتا بکام دل 
 

 سرش انه هر ساعت بقربانشود پرومی
 

 عشقد دویر که سوزد خویش را در آتش به
 

 شود خاکسترشچشم ملایک می ۀسرم
 

 ن دام توگگردد سایه اف هک بر سر مرغی
 

                                                 

 .ب 122در نسخه پشتبان  ص :ر خرامانیبس (1)



425 

 گردد پرش انهج انر یارهزیب تاج ش
 

 اندرد سر از ناله ام دیگر نه بیند آسم
 

 شود خاک درش ری من گانصندل پیش
 

 روح الامین انصید او گردیده شیر آسم

 کی بچشم دل در آید جونتو صید لاغرش
 

532 

 یا بگو گرمی مکن با آفتاب روی خویش
 

 بده در سایه گیسوی خویش یییا مرا جا
 

 یچ چشمی را چو تاب دیدن روی تو نیسته
 

 روی خویش(1)انر چه ای خورشید تابهپوشی از ب
 

 اگر دلم دارد حذر از خوی او معذور دار
 

 ا از جوی خویشهبار اندیده ام او را گریز
 

 ای خضرهینماهنه گردیدست اکنون رهک
 

 خویشراست دلها را بکویش می برد از بوی 
 

 آفتاب(3)ی گشاید روبرویانتازه دک
 

 ابروی خویش ۀگر بماه نو نماید گوش
 

 رگز کس بخوابهصبح وصلش را نخواهد دید 
 

 از موی خویش دهد را اگر یاری انجرهشام 
 

 پنجه میگیرد دمادم روی او با آفتاب
 

                                                 

 .الف 121در نسخه پشتبان  ص :مامان (1)

 .الف 121در نسخه پشتبان  ص :روی بروی (3)



426 

 پشت گرمی حسن او دارد چو از بازوی خویش
 

 خود نیافت ر گز چون ببزم دلربایهجای 

 وی خویشانس زپکند روح الامین چادر می
 

531 

 باز دست آلوده رنگ حنا می بینمش
 

 خون خود را ریخته در زیر پا می بینمش
 

 گیانی میکند بیگانکه د (1)اییهاناز زب
 

 ی آشنا می بینمشانبی زب انبا زب
 

 د جدایی کرد درد ورنج رشکهاز دلم خوا
 

 جدا می بینمشی چون انای جهاز مصاحب
 

 منو روح الامین دل بر وفای یار ۀبست

 ی بی وفا می بینمشانبیشتر از زندگ
 

533 

 بیرون منه ز چشم من ای ماه پای خویش
 

 شوخی مکن زیاده نگهدار جای خویش
 

 بر روی خود نگاه کنی گر ز چشم من
 

 خویش(1)زار مرتبه مردم بپایهافتی 
 

 ون رودمن از تن بر اننزدیک شد که ج
 

                                                 

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص :زبانهای (1)

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص : (هردم در حاشیه)مرتبه بپای   (1)



427 

 تنگ به بند قبای خویشچو بستی گره 
 

 از پای تا سرم همه آتش گرفته است
 

 افتاده است بر سر تو تا هوای خویش
 

 شاید رسد بکوی تو بی منت خضر
 

 گردیده است چون دل من رهنمای خویش
 

 رود انچون حرف آشنایی او بر زب
 

 هرگز نگشته است چو خود آشنایی خویش
 

 ز درد تو دوری نمیکند روح الامین

 بیمار کی کناره کند از دوای خویش
 

532 

 بزم باده فروش انشنیده ام که حریف
 

 گ سروشاننمی خورند می ناب جز بب
 

 یاله می گویدپر دم هز معجزست که 
 

 لب خاموش نآزار نکته رنگین از ه
 

 واست که سر کوب کاینات شویهگرت 
 

 شچو آفتاب می ناب دمبدم می نو
 

 د کردهشت خواهکی التفات بحور ب
 

 را کسی که در آغوش رزکشیده دختر 
 

 گ نمازانبجای ب اننه کوی باده فروش
 

 شواننوشگ انر صبح بهرسد بگوش ب
 

 ست محتسب گفتمزیزوی باده غبس
 



428 

 ی بکش بر دوشهی چو تاج بسر نه گهگ
 

 (1)ر صباح چو ساغر بدست می آیدهب
 

 چرخ مینا پوش ستانچو خضر زنده از 
 

 ونشفتکرده است م انسرود شیشه چن
 

 مه گوشهکه کرده است سراپای خویش گل 
 

 د خوردهحدیث عشق بگوش کسی نخوا

 شود چو سوسن روح الامین اگر خاموش
 

531 

 گر بچشم  من کند نظاره دیدار خویش
 

 مچو چشم خویش گردد دلبرم بیمار خویشه
 

  ما آزارمیگردد از  انخاطرش چون شادم
 

 آزار خویش انم تا شاد گردد هرزمهمید
 

 غیر ومن اننیست پیش یار فرقی درمی
 

 من کنم سر بازی او محکم کند دستار خویش
 

 بس بود ما را دعای خیر پیر می فروش
 

 شیخ اگر دارد دعایی گو کند در کار خویش
 

 یچکس یاری نکردهیار من در عمر خود با 
 

 ستم یار خویشهد که باورت ناید اگر گوی
 

 من گرمی بپای آفتابماه کند با می
 

                                                 

 .الف 125در نسخه پشتبان  ص :آرد (1)



429 

 گرم سازد تا مگر از پر توش بازار خویش
 

 سبحه را زیبد بکفر ار دعوی خویشی کند
 

 رشته اش را کرده ام پیوند بار یار خویش
 

 در عاشقی روح الامین انمزبهنیستم بی 

 میشه با دل افکار خویشهحرف میگویم 
 

535 

 د اگر در آب افتد عکس رخسارشدلم سوز
 

 بچشمم گل فتد بینم چو گل بر طرف دستارش
 

 ر ذره سرگشته ام دعوای خورشیدیهکند 
 

 پای دیوارش درچو سایه گر به بینم خویش را 
 

 شود بیماریم افزونمسیحا می انز درم
 

 نظر کردست بر من از عنایت ز چشم شمارش
 

 یر بر داردگفتن که او در ز اندو عالم را تو
 

 کند از دام اگر جا در قفس مرغ گرفتارش
 

 را ی کنم از زخم ناخن سینه خودانگلست
 

 خله در خاطرم چون خار خار ذوق آزارش
 

 میشه آرزوی دیدن روییهکند چشمم 
 

 یچکس در خواب دیدارشهم نکرده هکه نو بر
 

 ببالش عجب نبود گرندروم چون سایه دایم 
 

 داز رفتارشانکوه را برفتار آورد چون 
 

 میشه بی نصیب از لذت گفتار او باشده



431 

 نگام گفتارشهوش چون هالامین از  حرود رو
 

531 

 در صفت بغنچه میفروش

 مت اگر دست رسی داشتیه

  حسنش چو شود موج زن ۀچشم

 ستهر چه هتا نشوم غافل ازو 
 

 د خموشاند که بمانلب نتو 

 ندی بگوشگزلف ف نآحلقه از 

 د ز خوش انرشید بمخو ۀچشم

 وشهگو ببرد دلبر من غیر 
 

 

 کم نشود از سر روح الامین

 شق میفروشو خورشید ۀسای
 

533 

 آفتاب دوش انتازد بجام قطب زم
 

 روشنی آب حیات جوش انزد درمی
 

 م ز شکر اوانتنگ شکر شدست زب
 

 ی شوم خموشانکفرست اگر ز شکرزم
 

 ساقی از وی رمز ۀی چه گفت غمزاند
 

 جزم کسی که باده ازین دست گرد پوش
 

 حریم قدس کجا یافت پرده درر ره د
 

 بود عیب پوش انپیر مغ انباد بس
 

 آخر به بند می فتد از دست چشم دل
 

 رزه گرد گوشهبیند مرا نمیکند این 
 

 سته باش با پرند مرغ مدعاهآ
 



431 

 خروشو وحشی شود خیال وی از ناله
 

 جلال او کاخو یا رب که قصر حشمت 
 

 بط سروشهباشند چون حریم حرم م
 

 روح الامین که عشق ازو گشه منتشر

 میشه در کنف پیر میفروشهباشد 
 

538 

 رقاص انمین نه در تن من گشته است جه
 

 رقاص انبدور حسن تو گردیده آسم
 

 بحیرتم که ترا دید شمع در مجلس
 

 رقاص انه در زمانچرا نگشت چو پرو
 

 ی گر کند سگ کویتبخاک من گذر
 

 رقاص انذوقم استخو نآشود بگور از 
 

 شهچو گویمش که بگو وصف روی چون ما
 

 رقاص انهمن شود از ذوق در د انزب
 

 انمچو کوی سر مستهببزم روح امین 

 رقاص انعروس ساغر می باد جاود
 

531 

 خلاص (1)نآو عاشق شدم که گشت دلم زین
 

 صخلا انخاطرم ز تفرقه بیکر شد
 

                                                 

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص :زین وان (1)



432 

 گذاشت مبحال خودو اناز من گرفت ج
 

 خلاص اناز چنگ روزگار شدم رایگ
 

 ایی اگر شودهیابد دلم ز عشق ر
 

 خلاص انزمین ز کش مکش آسم (1)وییک
 

 ار باده که از محنت خمارهو نوبک
 

 خلاص انمارا کند چو باغ ز چنگ خز
 

 ه وطن در دیار عشقانکردست عارف
 

 خلاص انهردوجهگشته دلم ز محنت 
 

 روح الامین حیات ابد از تو می شود

 خلاص انکردی اگر ز کش مکش جسم وج
 

522 

 جلوه می در کنار فرضو فصل گلست
 

 فرضیار اد گل روی یخوردن قدح ب
 

 مه تعظیم میفروشهگردیده است بر
 

 ند شکر نعمت پروردگار  فرضانم
 

 روز در وصالو رشبجهم بیم ز انج
 

 ریه بی اختیار فرضبر خویش کرده گ
 

 ر تن از باده ام حصارهبندید گرد ش
 

 لشکر کشد چو حادثه گردد حصار فرض
 

                                                 

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص :ویک (1)



433 

 له راسفم آورم این چرخ همی ده که در
 

 بر من شده شکستن این کج مدار فرض
 

 روح الامین بخویش نمودست هر نفس

 فرح بخش یار فرض کوی طوف حریم
 

521 

 خط انبگرد عارض او گشت تا نمای

 ا مثال نجاتیبرات حسن ابد بود 

 دگر ندید کسی قحط حسن در عالم

 نوشت خط غلامیش را برخ مه بدر

 دلم بود چو زلیخای مصر بی تابی

 نجات(1)عشق تو دلرا نبود امیدز بحر
 

 خط اند مرتبه حسن را بیابانرس 

 خط انسواد نشاء می یا زلال حیو

 خط انبچار سوی رخش تا گشود دک

 خط انوی ترا گلستر ۀچو کرد عرص

 خط انزندو تسیانرخ تو یوسف کن

 خط انکنون فزود بدریای حسن طوف
 

 

 زار دسته گل تازه بست از عشقته

 خط انامین بر رخت فراو چو دید روح
 

523 

 از عارض تو گشته فزون اعتبار خط

 عالم چگونه زیر نگین در نیاورد

 آب حیات در نظرماست خاک راه

 کشیده تا خط سبز بر ورق گل

 د گرفت مملکت حسن را تمامهخوا

 بالا گرفته است ازین روی کار خط 

 گردیده است لشکر زلفت چو یار خط

 دیدیم تا نشسته برویت غبار خط

 چون لاله گشته سینه گل داغدار خط

 شمار خطبیدارد چو عارضت سپه 

                                                 

 .الف 123در نسخه پشتبان  ص :بنوامید (1)



434 

 تا آفتی باو نرسد از سپاه زلف

 انار در نظرش خشک چون خزهآید ب
 

 وشه گیر شده در دیار خطخال تو گ

 ارخطهشته است دلم از بگگل چین چو 
 

 

 ه روز خط تویروح الاامین که گشته س

 کی سبزه را حساب کند در شمار خط

522 

 ز لعلت ار نرسد نقل از شراب چه خط
 

 دل ارنگشت ز تاب رخت کباب چه خط
 

 رود چو ماه جمال تو زیر ابر نقاب
 

 ه خطز گرم رویی بیجای آفتاب چ
 

 د ساقیهجامی که مید سه از دو(1)به خیزد
 

 می نشودگرسرم حباب چه خط(3)ه بحرب
 

 مراههگر آفتاب جمال تو نبودم 
 

 تاب چه خطهگشت ماو ز سیر نیمشب
 

 ید غمزه اوهایدل ش(2)بکوش تا شوی
 

 گرخضاب چه خطا (1)نشدزخون دستش
 

 در گلشن بروی تو بگشود انچو باغب
 

 باغش اگر گلاب چه خط نگیری از گل
 

                                                 

 .ب 123در نسخه پشتبان  ص :چه خیزد (1)

 .ب 123در نسخه پشتبان  ص :ببحر (3)

 .ب 123در نسخه پشتبان  ص :سوی (2)

 .ب 123در نسخه پشتبان  ص :خون تو دستش (1)



435 

 ر گزهوش روح امین بحر عافیت مک

 چو بی نصیب دلت شد ز پیچ  وتاب چه خط
 

521 

 دلا ز عشق نکردی چو بیقرار چه خط
 

 چوابراگرنشود چشمت اشکبارچه خط
 

 رم گلستکغرض ز سیر چمن اختلاط 
 

 خار چه خط (1)زدست انز گرم خونی دام
 

 سیاه روز اگر طره نکرد ترا
 

 ره چه داری ز روزگار چه خطهز روز ب
 

 بهر دیار که نبودعلامتی از عشق
 

 خطچه دیار  نآشت برینست ز هاگر ب
 

 چه شد که دامن پر گل ز باغ بر گشتی
 

 نیست درکنار چه خط(3)چو پاره جگرت
 

 شنیده ایم که روح الامین بدل می گفت

 خط (1)شت یابم اگر بیحضور یار چههب
 

525 
 شمع انشنوی حدیث وفا از زبگر ب

 

 شمع انت بسانآتش فتد برشته ج
 

                                                 

 .الف 128در نسخه پشتبان  ص :دوست (1)

 .الف 128ر نسخه پشتبان  صد :چکرت (3)

 .الف 128در نسخه پشتبان  ص :یا ر یار چه (1)
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 مههر حرف با دو خاموش لب نشسته
 

 شمع انمد زبهگو عارفی که خوب بف
 

 نسبت درست کرده چو با قد دلکشی
 

 شمع انزیبد که چشم خویش نمایم مک
 

 ب آفتابانویی طلوع کرده ز شش جک
 

 شمع انای عاشقت مگر ریسمهرگ
 

 ف روی تواش درد روز وشبصچو وباشد 
 

 شمع انکشد از زببه چون انآتش زب
 

 سوز میشههش انآماده است بر سر خو
 

 شمع انمهم نآه گشته است از انپرو
 

 می کند نثار بایمای آستین انج
 

 شمع اندر دست آستین بتانست ج
 

 شعر تو آفاق روشنست زروح الامین 

 شمع انآتش فتاده است ز رشکش بج
 

521 

 قبای دلبری آمد چو راست در بر شمع

 هانبسوخت تا نشود شرم سار پرو

 بقیمتش نرسد انخراج ملک سلیم

 مگر ز نور چو خورشید زیورست او را
 

 اد دست قضا تاج نور بر سر شمعهن 

 ر شمعتدیده و انچو دید سینه سوز

 ندیده دیده خورشید مثل افسر شمع

 که چشم خیره شود از فروغ زیور شمع
 

 خوشست طبع تو روح الامین که خورشیدست

 بجای تاج اگر جا دهند بر سر شمع
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523 

 چو شد بلند ز شرق خم آفتاب ایاغ

 انشت گشاید بروی مخمورهدر ب

 د لبی مگر بلبیانبرای اینکه رس

 ی دمبدم بدست رقیبهدو پرش کنی

 نموده نام قدح را دلم گل خورشید
 

 شد آفتاب ز شرمندگی کباب ایاغ 

 وقت شام بر آید چو آفتاب ایاغب

 شدست بیشتر از پرتو اضطراب ایاغ

 یش ازین عذاب ایاغبمکن برای خدا

 شمرده باده گلرنگ را گلاب ایاغ
 

 

 کردنش که دریا را انچگونه مست تو

 نموده مشرب روح الامین حساب ایاغ
 

528 

 ایاغ انسخن درست بگویم از زب

 د شدن صراحی وارهبلند مرتبه خوا

 ست کشتنت ای محتسب بما لازمشد

 ی آتشین چینیهاواست که گلهگرت 

 وییکارست جام می همیشه بهگل 

 ز تنم شیشه چون شود دم گیر انرود رو
 

 ایاغ انهاگر نصیب شود بوسه از د 

 ایاغ اند زد از زبانکسی که حرف تو

 ایاغ انا بجهچو خورده ایم قسم بار

 ایاغ  انبیا بیا بتماشای بوست

 ایاغ انخز انهده کسی در جندا اننش

 ایاغ انروو من انکه اوست ضامن ج
 

 

 حیات لازم روح الامین بود دایم

 ایاغ انهلبش اگر نشود دور از د
 

521 

 دفه انمه زبو رهدراز شد برخ م  دفه انهگشت در د انچوناوک تو زب
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 (1)خدنگ ناز که پیوسته بر خدای شوخ

 تظار او شب وروزانگشاده سینه کشد 

 شست تو چشم بگشاید ز چو تیرخورد
 

 دفه انو شود زیکبزن بسینه من 

 دفه( 3)انشود ز تیر تو آسوده چون رو

 دفه انست جهخدنگ ناز تو گویی که 
 

 

 ابرو انمگیر خورده بروح الامین کم

 دفه انکند چو تیر حکایت گر از زب
 

512 

 مرو براه خرابات بی رفیق شفیق

 ستسعدین نآساغر قرو وصال شیشه

 ید باده چو گشتی نجات خواهی یافتهش

 باور اننیم که کنم حرف واعظ نآمن 

 ت کسی سخن گویدانهیچ  دهاگر ز 
 

 (2)الرفیق وثم طریق انکه گفته پیر مغ 

 صد بند میکده تحقیقزچنین نموده 

 د توفیقهبرار دست دعا تا خدا د

 می کنم تصدیق(1)گفته انچه پیر مغنآر ه

 بجای دقیق ت سخنانرسد چو موی می
 

 

 ست که روح الامین نور دیدههر نآ هر

 ی پا برون ز حد طریقهبگوش تا نن
 

511 

 ار عشقبچو دلدار (1)ادهن انبر دوش ج
 

 زین ره گذر زیاده شده اعتبار عشق
 

                                                 

 .الف 121در نسخه پشتبان  ص :بزه ای شوخ (1)

 .الف 121در نسخه پشتبان  ص :چو روان (3)

 .الف 121در نسخه پشتبان  ص :الررفیق ثم طریق (2)

 .الف 121در نسخه پشتبان  ص :گفت (1)

 .ب 121ص  در نسخه پشتبان :نهاده (1)
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 یارم چو بار عشق بگردن گرفته است
 

 گویی که رفته است فلک زیر بار عشق
 

 سایه فکند چون بسر عشق سرو من
 

 بالا گرفته است ازین روی کار عشق
 

 قشد مدتی که دلبر من خوش ز روی شو
 

 میشه عشق خوشا روزگار عشقهبازد 
 

 یش از منپه بود مملکت عشق انویر
 

 آباد شد چو خلد برین زود یار عشق
 

 (1)بسربکی می زند کنون گل خورشید را 
 

 عشق کنارو ر خود گل نآ چون پرشدست ز
 

 کرد زندگی نآ چگونه توروح الامین 

 ر یار عشقهمعشوق کاینات شد ش
 

513 

 چون پیر عشق(3)دایت مرا کردهه

 ای منیهبر هبوادی شد از ر

 چو بر دوشش افتاده دیدیم زلف

 تراک ویفسر خویش بستم ب

 حدیث غم از من بمجنون رسید

 ودمی عشق باختکنمی رد کسی 
 

 من باید آموخت تدبیر عشقز 

 ون مرا پیر عشقد مجنانخو نآاز 

 ادیم  زنجیر عشقهبگردن ن

 ر عشقچیچو من کس ندیدست نخ

 اد تفسیر عشقهده فرانبرم خو

 داز تقدیر عشقاننظر کن ب
 

 

                                                 

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص :به بسر (1)

 .ب 121در نسخه پشتبان  ص :کرد (3)
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 درین مملکت غیر روح الامین

 یچکس میر عشقهنباشد دگر 
 

512 

 لاکهمباش رنجه گرت یار کرد قصه 

 ر خنده نوشین مساز لب رنجههز ب

 نمی سازدبآب خضر لب خویش تر 

 بدام دشمنیش با رفو بود قایم
 

 (1)اکچب که بقا بخشدت چو خضرفنا نآاز 

 تر از تریاکهر چشم تو دلراست بهکه ز

 لبی که بر در تو بوسه چین شده از خاک

 اگر کسی زد چاک انبز عشق تو بگری
 

 

 باطن اوو ر روح الامینهاظیکیست 

 ه قرین را نمی کند مسواکباد  انهد
 

511 

 چو نکته سرا گردد از زبان نمکلبت 
 

 ان نمکهز شوق آب روان گردد از د
 

 ند پنبه بگوشهز شور خلق ملایک ن
 

 ی از زبان نمکهلبت چو حرف زند گا
 

 بدستیاری خطت نمک حیاتی یافت
 

 داده اند جان نمک تمگر بدست خط
 

 رگزهکجا رسد بتو خورشید در نمک 
 

 گشاید از بر روی تو صد دکان نمک
 

 گر است حد که کند بر نمک نگاه درست
 

                                                 

 .الف 112در نسخه پشتبان  ص :چه باک (1)
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 نمک (1)چو خال کنج لبت گشته پاسبان
 

 ی کنهخطش نگاو خالو (3)طرهو بروی
 

 ندیده اگر ای آفتاب خوان نمک
 

 ز معجزست که گفتار تو بود شیرین
 

 شکر که جز تو بر آورده از میان نمک
 

 نمک ز گفته روح الامین فراوان شد

 ی صد دکان نمکر سوهگشاده است ب
 

515 

 ای آفتاب ذره حسنت فدیت لک
 

 زار بار بگرد سرت فلکهگردد 
 

 بنگر که چون شکر زلبت جوش مزند
 

 ر گز ندیده ایم بدین چاشنی نمکه
 

 م کرده بود شوقرقر چه هبر لوح سینه 
 

 جز حرف خط وخال تو کردم تمام حک
 

 م چو آفتابمگردیده از تو مردم چش
 

 دیده بدینگونه مردمکچشم کسی ن
 

 گشته است (1)روح الامین زنام تو لب زیر

                                                 

 .الف 112در نسخه پشتبان  ص :باسپان (1)

 .ب 112در نسخه پشتبان  ص :بروی  طره (3)

 .ب 112در نسخه پشتبان  ص :نام لبریز (1)
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 سمک (1)چو بر تاان ز سما هسر تا سر ج

 

 

511 

 رگز نمی رسد بمشامت چو بوی دله
 

 جوی دلو ستی ار نکنی جستهمعذور 
 

 تا خنجر تو سایه فکندست بر سرش
 

 ز آب حیات برده گرو ابروی دل
 

 ت تووش کرده جان مرا چشم مسهبی
 

 نده زلف توام بر گلوی دلگطوقی ف
 

 ت سفید شدهچشم دلم براه نگا
 

 ره چه می شود نظری کن بسوی دلیک
 

 پا بسته نگاه تو شد جان مدعا
 

 دلخسته گشت از مژه ات آرزوی دل
 

 از ملک دل تمام جهان قطعه بود
 

 ز جوی دل  (3)باشد محیط قطره آبی
 

 ابت خطقبصوفی شود ز اهل دلش عا
 

 وی دلبر کس که خورده باده صاف از سه
 

 شگفته چو گل میرسد ز راهو روخندان 

 روح الامین ز یار مگر دیده روی دل
 

 
                                                 

 .ب 112سخه پشتبان  صدر ن: بر سمک تاسما  (1)

 .الف111در نسخه پشتبان  ص :آب (3)
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513 
 (1)در پای گلانای که سر تا پا چو گلبن داری 

 

 م خار گلمشد بچشو یکنظر دیدم ترا
 

 (3)نستبا بپای گلهیانفشانقصد بلبل ج
 

 (2)ذره آزارگلمن خرمن افتادست خرورنه 
 

 ستیانبی تو رفتم در چمن بلبل بحال من گر
 

 شد زشور بلبل  وغوغای من بیدار گل
 

 دم آب چشمانفش(1)بس که بر یاد گل رویش
 

 ر دیوار گلسآورده کنون خار (5)ناله
 

 سبزه گوید سروخود را در بر سرو قدت
 

 د خار گلانخویش را پیش گلی روی تو خو
 

 ماه نو انیگر بسمی نمایندش بیکد
 

 م بر گوشه دستار گلهی مهگر زند گا
 

 از لب روح الامین انر لحظه رضوهمی برد 

 ین بندی فردوس صد خر وار گلئر آهب
 

518 
 دگر گرفت ازین روی کار دل(1)رنگی  ار دلهروی نما شد بو خطش دمید

                                                 

 .الف111در نسخه پشتبان  ص :بار گل (1)
 .الف111در نسخه پشتبان  ص :گلبن است (3)
 .الف111در نسخه پشتبان  ص :در بازار گل (2)
 .الف111در نسخه پشتبان  ص :رویت (1)
 .الف111در نسخه پشتبان  ص :بار (5)
 .الف111پشتبان  ص در نسخه :رنگ (1)
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 است گونهواژمگی ه انندوهکارش چو 

 دانه زلفیش داده انجا در سیاه خ

 تا بر دلم ز طره او سایه اوفتاد

 وفا می زند بسر ز م گلیلدم د ره

 از وصل دم مزن که سرآفتاب را

 نمیار بر آرد سراز زهچون لاله در ب

 تا طره ات قرار بآرام داده است
 

 (1)ار دلهنو ب انای فصل خزهشد منت

 خوشتر ازین دگر نشود روزگار دل

 افزون ز آفتاب شده اعتبار دل 

 ست بجا خار خار دلهوخطش دمید 

 رگز ندیده است کسی در کنار دله

 کند بر مزار دل گدازگر توبوی 

 دل وش وقرارهرفتست صبر وطاقت و
 

 

 ی ببخش وخواه بکش حکم حکم تستهخوا

 روح الامین بدست تو داد اختیار دل
 

511 

 ا دلهبچین زلف او کردم ر

 ی دریای آتشهنمی شد ما

 زلفی انندستهخوشش افتاده 

 انم می کند از آب حیونعت

 گاه در آب دی در آتشم زهگ

 دناند عاقبت دستی رسهبخوا
 

 ا دلهاز د انهفکندم در د 

 گر نگشتی آشنا دل انبخوب

 ا دلمنمی آید دگر در پیش 

 ش افتاده تا دل غبغببچاه 

 بصد دردم نموده مبتلا دل

 د گر بجا دلانبزلف او بم
 

 

 اره ات از رشک در حالپکند صد 

 ر روح الامین بیند ترا دلاگ
 

552 
 م سفر کنیمعزین زلف تو چبا دل ز 

 

                                                 

 .الف111در نسخه پشتبان  ص :فضل حران نو بیار دل (1)
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 آشفتگی ز زلف تو شاید بدر کنیم 
 

 ی ز ما گرفتهای بوسه نخواهب انگر ج
 

 با ما بگو صریح که فکر دگر کنیم
 

 ز کار در حیرتم که دست فتادست چون
 

 دیگر چگونه خاک غمت را بسر کنیم
 

 د درد توهدیگر مباد روزی ما ش
 

 خبر کنیم نآگر غیر را ز چاشنی 
 

 اهکردیم خو بآتش خویت چو سال
 

 دیگر چرا ز آتش دوزخ حذر کنیم
 

 زبس بسنگآتش رود ز طالع ما با
 

 چون آرزوی سوختن بال وپر کنیم
 

 (1)م کنون قحط آتشیستتاز بس گریس
 

 دل را کباب ز آتش آه سحر کنیم
 

 حکمتست روح الامین چو گفته تو عین

 ر کنیمیشعر ترا برای تفاخر ز
 

551 

 ی بسرم گر حنا شومهخود ن(1)کی پای

 گی بمردمک چشم خود کنمانبیگ

 ای بیوفا گریز ندارم ز صحبتت

 دازیم ز چشم اگر توتیا شومان 

 طالع کند مدد بتو گر آشنا شوم

 م از مصاحبتت بیوفا شومهو من ک

                                                 

 .الف113در نسخه پشتبان  ص :ستا کنون قحط آتش گریستیم (1)

 .الف113در نسخه پشتبان  ص :بای (1)



446 

 م نمود چون بلبت خط تو کنونهرا
 

 نما شومهرا بآب بقا ر صد خضر
 

 

 جدا انگویی که می شود تن من از رو

 روح الامین ز دلبر خود گر جدا شوم
 

553 

 ین دارمچین نه از ستم چرخ پر ز جب

 نشسته خال بکنج لب تو می گوید

 افتادگی شعارم شدو چو خاکساری

 چون بود که از صد ره منزیست انکم
 

 خط غلامیت ای ماه بر جبین دارم 

 ته نگین دارم انن ز ملک سلیمفزو

 میشه چشم چو خورشید بر زمین دارمه

 بخویش دشمنی دوست را یقین دارم
 

 

 ر دو کون چو روح الامین شدم رسواهب

 واین دارم نآکنون چه بیم ز گفتار 
 

552 
 ار می بستمنخوشا روزی که پیش زلف او ز

 

 جای بار می بستمببسر وقد او دلرا 
 

 مچو ترسا چرخ نیلی کرده لباس خویشتن را
 

 ار می بستمنز ز تار زلف او روزی که من
 

 ی بروی کار می آیدانبفصل دی گلست
 

 جگر را پاره کرده چون بنوک خار می بستم
 

 م آغوشیهبمن از شیر وشکر خوبتر کردی 
 

 ار می بستمهاظ رردگز استغنا برویش 
 

 نمی گشتی چنین روح الامین پامال محرومی

 د را اگر بر خاک پای یار می بستمسر خو
 



447 

551 

 نفسی چون شب دی اشک دمادم دارم
 

 ماتم دارمو جگرم مرده ز درد دل
 

 یار بر رغم من دل شده بی سرو پا
 

 من سر ماتم دارمو زلف را سر زده
 

 که چنین خرم وسبزنآاشک من کم نشود ز 
 

 عشق برین قطره شبنم دارم ۀکشت
 

 یدبرمرا فو اک جگرم نام رچگفت 
 

 م دارمهدشمنی زخم دلم گفت بمر
 

 یهسرو س نآکم نگردد ز سرم سایه 

 دیده پر نم دارم(1)تا چو روح امین
 

555 

 گم گشته دلم یکنفس آرام ندارم

 ایتنکباین نکته بمن زلف تو گفتا

 وکنی ای دوست قفس ک اندام از چه پریش

 میهچشم شب نآگفتست چو بادام ب

 چو صبا روی بپایتمهم هم که نهخوا
 

 جام ندارمو میو نقلو پروای گل 

 من یکنفس آرام ندارمو تو عاشق

 پروای قفس آمدن از دام ندارم

 چشمی که به بیند گل بادام ندارم

 من داعیه قاصد وپیغام ندارم
 

 

 ام بمیرم  ز برایتکی هکه دنآبی 

 عام ندارمانچون روح امین چشم ب
 

                                                 

 .الف112در نسخه پشتبان  ص :تا چو تو روح امین (1)
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551 

 نده ایمگاف آفتاب نآتا نظر بر طره 
 

 نده ایمگب افتاو د در پیچسعالمی را از ح
 

 میکند بر روی خو ناب جگر ندیده جولا
 

 نده ایمگسیر دریا گر کنی کشتی در آب اف
 

 سینه پر ثابت ز اشک ودیده پر سیاه اشک
 

 نده ایمگرا زین سبب در اضطراب افانآسم
 

 یش نظمت برده شد روح الامینبر هنام گو

 نده ایمگبر سر در خوشاب افمشت خاکی 
 

553 

 ی خاطر ز می وصال دارمگچو شگفت

 وسه راضی نکنم بزلف بازیبنشوم ب

 چو ز خویشتن گدازی شده سیه ابروی تو
 

 شت خرده گیری چو رخت خیال دارمهبب 

 زن طمع محال دارمهوسم شدست ره

 لال دارمهنظری ز روی غیرت بسوی 
 

 

 را نات چو بزه کنی کمانبر مند عاشق

 ی ببرت خیال دارمانفش انکه جنآمنم 
 

558 

 بخون خلق ز خط بر رخش رقم دیدیم
 

 چنین خطی که ندارد نظیر کم دیدیم
 

 که گشته است بدید شد محشر دل انکم
 

 زلف خم بخم دیدیم نآز کثرتی که در 
 



449 

 چو چشمه خورشید یکسرست سراب انجه
 

 بچاه زمزم باده باده فروش نم دیدیم
 

 یر غم که ازو بد ندیده است کسیبغ
 

 ر که نشستیم ازو الم دیدیمهبه پیش 
 

 ده خون برگی از حرارت جویتاننم
 

 م دیدیمنعبدور حسن تو خون در رگ 
 

 ز ابر چون بنشیب آمدیم در گشتیم
 

 ر چو خود را ز ذره کم دیدیمهشدیم م
 

 نشاء که دل می خواست نآسپند سوز که 

 ی الم دیدیمبجام روح امین از م
 

551 

 وای تو چنین در بدر افتمهتا کی ب
 

 چون آه بدنبال دعای سحر افتم
 

 باریکتر از موی شود چشم نزارم
 

 م چو سرین تو بفکر کمر افتمبی
 

 خود راست تتو چون نسب انکردست بمژگ
 

 در قدم نیشتر افتم نآرلحظه از ه
 

 د جام بپایهاز لطف نباشد که د
 

 بینم رخ او بیخبر افتم د که نههخوا
 

 م روح امین گرچه خطرهاستهدر وصل م

 م ز خدا اینکه ببحر خطر افتمهخوا
 



451 

512 

 بینم انفتد چشمم چو بر روی تو پنداری که ج
 

 بینم انچو بینم زلف تو گویی که عمر جاود
 

 یسحابسر پر شود از مغزچو  ۀدلم را کاس
 

 مبین  اناستخو بجای مغز اگر نیز ترا در
 

 یچ تمثالته انهبچشمم در نمی آید د
 

 بینم انهرازن رسینههدر گرچه مانتو
 

 مرغ آواره نآم بینبود تا زلف بر رویت 
 

 آشنا بینم انمیشه درمیهکه ماری را 
 

 بخشی انمسیحا یاد گیر از لبم اعجاز ج
 

 بینم انهت را اگر در خواب یکدم در دانبز
 

 ت راانای دستت دیده ام موی میهبیاری
 

 بینم انند ترا یا رب حسانیچ مه انهد
 

 نومیدی انارستحر هشود چشمم چو چشم م
 

 بینم انچو در گلزار وصلش مدعی را کامر
 

 با بروی نگارم نسبتش تا بر طرف گردد
 

 بینم انم که دیگر ناتوهمه نو را نمیخوا
 

 خود آتش انز غیرت می زنم روح الامین بر ج

 بینم انربهر یکدم مهمماه را با  نآاگر 
 

 



451 

511 

 ی دست وگریبان کردمهچشمم را با نگ
 

 گه ناوک مژگان کردمجا مسینه را ا
 

 از کنج لب دلکش یار طمع مکردبوسه 
 

 وس سلطنت ملک سلیمان کردمه
 

 از حال درونم آگاه ۀتا شود پار
 

 ای دل خود بر سر مژگان کردمهپار
 

 کسی (1)درد درمان طلبی را که مبنیاد
 

 درمان کردمو گاری ددم کردم تمه
 

 پس ازین عاشق کشت (3)مهگفت با خود که بخوا
 

 ن گفته پشیمان کردمآیش از هبنگا
 

 ان روح امینهنچه می خواست دلم در دوجآ

 سامان کردمو ر دو زلفش بکفم آمده
 

513 

 جانان میکنمتیغ جان بصد منت فدای 
 

 مرخودراباین صورت نمایان میکنهجو
 

 ی مرا تعلیم تیغ ناز اوحراجکرده 
 

 زخم دیرین را بزخم تازه درمان میکنم
 

                                                 

 .ب111در نسخه پشتبان  ص :مبیناد کسی (1)

 .ب111در نسخه پشتبان  ص :نخواهم (3)



452 

 می کنم سر تا بپا خود را گلستان ز داغ
 

 اک گریبان می نمچ نآاچو هگل فروشی
 

 زچشم میریزدروز وصلش اشک نبود اینکه 
 

 ن بستان بدامان میکنمآای گل از هغنچ
 

 دامبن بر سینه از ناخ(1)میکنم هاب برگل 
 

 رضوان که چون طرح گلستان میکنم(3)نبیکو
 

 اندوهگینم وا شود تا گره از خاطر
 

 می گشایم دست وپا پیمانه پیمان میکنم
 

 گشته ام از عاقلی دلگیر ای روح الامین

 بیابان میکنم(2)بسویو ورمی شوم مجنون 
 

512 

 کام گرفتم(1)تهاز نگو از خال لب
 

 دام گرفتمو با(1)روغن ز گل بسته
 

 خون جگرم می چکد از دیده بدامن
 

 این میوه ز نخل طمع خام گرفتم
 

 تهمی گیرد چو با چشم تو دعوای شبا
 

                                                 

 .ب111در نسخه پشتبان  ص :میکند (1)

 .ب111در نسخه پشتبان  ص :ببین (3)

 .ب111در نسخه پشتبان  ص :سوی (2)

 .ب111در نسخه پشتبان  ص :لب ووز نگهت (1)

 .ب111در نسخه پشتبان  ص :پسته (1)



453 

 مین روغن بادام گرفتمهاز جرم 
 

 وشهگردیده ام از لذت دشنام تو مد
 

 ان ولب تو کام گرفتمهآخر ز د
 

 ن لبآکی روح امین بوسه توان خورد از 

 صد ابرام گرفتمیکبوسه ز پایش ب
 

511 

 (1)ان دیده از خاک روان گلبدن دارمتگلس
 

 ر گز چویار سیمتن دارمهزر و نباشد سیم
 

 دست ومی گوید سلیمانمو خالش بابر هزد
 

 کلید قفل گنج  دلربایی را چو من دارم
 

 ید عارض گلگون او گشتست چون لالههش
 

 ن خونین کفن دارمآبدل صد داغ رنگارنگ از 
 

 ن خنجرمژگانآدم از بس که چشم خویش برز
 

 ا که هست از خویشتن دارمهکنون این سرخ روی
 

 

 مشام من نکرده نو بر بوی گل وصلی
 

 حرمان چمن اندر چمن دارمو گل نومیدی
 

 نگار ارغوان رخسار من امروز می گوید
 

 ن دارمهتنم افکار گردیده چو از گل پیر
 

 عشق می نالی توای روح الامین بیجا چرا از
 

                                                 

 .الف115در نسخه پشتبان  ص :خاکره آن گلبدن دارم (1)



454 

 درد من دارم ردل پو دو چشم برز خوناب
 

515 

 تا بکی دست خود از دور بر آتش دارم
 

 خانه دل بخیال تو منقش دارم
 

 سحرو مه روزست مرا عید چو در شامه
 

 وش دارمهن ساقی مآچشم برابر وی 
 

 شتهآب کوثر ننمایم طلب از حور ب
 

 میغش داربسر خوشی چونکه مدام از می 
 

 ر دم از رشکهتیر مژگان زندم چشم تو 
 

 غم ابروی تو نعل در آتش دارم کز
 

 میمن که چون روح امین شاد بیکجرعه م

 مشوش دارم(1)خاطر خویش برای چو
 

511 

 روزی بود که حج محبت ادا کنم

 ی رونمایمتهگفتی که رونمای د

 نآتو بر سرم افتد ز فیض  ۀگر سای

 مهنه جگر ک انی دل افکنم بر شهگا
 

 بر گرد یار گردم وشکر خدا کنم 

 رونما کنم انبینم اگر جمال تو ج

 ما کنم هبال  ۀپیوسته کار سای

 کوی ترا آشنا کنم انبا خود سگ
 

 

 ند بسهات بروح الامین طواف خرا

 به که رو بکعبه صدق وصفا کنم نآ
 

                                                 

 .ب 115نسخه پشتبان  ص در  ۔چه (1)
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513 

 گل رعنا گذاشتیم نآدلرا به پیش 

 ی در سفرما رو(1)مرههنیز کرد  انج

 ا خرابهرهتا ز آب چشم ما نشود ش

 معلوم گشت نسبت بی نسبتی گل

 فسون شد خرابترو چون کار ما ز سحر
 

 جا گذاشتیمانمهر چیز داشتیم ه 

 ا گذاشتیمهتنو بیکسو دلرا غریب

 روی بصحرا گذاشتیم(3)مجنون شدیم

 با گذاشتیمهاو را چو در مقابل ص

 وا گذاشتیم انبت(2)این کار ز آبچشم
 

 

 اهرشک داغ نآروح الامین بسوز از 

 نگار بدل ما گذاشتیم نآکز عشق 
 

518 

 لعل آبدار کنم نآحکایتی چو از 

 ویر دم برنگذرش گر نشیهغبار ر

 ر دمم بطرز دگرهاگرچه عشق کشد 

 گل شود پیداو زار باغ پر از سروه
 

 کرده آشکار کنم انچه خضر نهنآر ه 

 ینات ازین روی افتخار کنمئبکا

 تو خود بگو که بجزعاشقی چکار کنم

 سرو گلعذار کنم نآحکایتی چو از 
 

 

 انهروا بود که چو روح الامین بخلق ج

 درد دل افتخار کنمو ۀبسوز سین
 

511 

 ان انداختیمهطرح عشق تازه ما در ج
 

                                                 

 .ب 115در نسخه پشتبان  ص :کرده همره (1)

 .ب 115در نسخه پشتبان  ص :مجنون شدیم وروی (3)

 .ب 115در نسخه پشتبان  ص :کار را بچشم (2)



456 

 ابرو درمیان انداختیمو گفتگو از چشم
 

 ز ان لبی کز وی نمک دایم گدایی میکند
 

 شوری در جهان انداختیمو یمنکته گفت
 

 دوست دبا کامران او ساز(1)نسبت خود خوات
 

 تیر را زین روی از چشم کمان انداختیم
 

 ر که طشتش میفتد از بام رسوا می شوده

 حال ما بنگر که طشت از آسمان انداختیم
 

532 
 گفت با من دل حریف چشم گریان نیستم

 

 مان نیستمچند آب از من کشد دریای ع
 

 ر گردانیدنستهماه من بنمود چون رو م
 

 گفت من این ماه نو را مرد میدان نیستم
 

 ر دم اندازد بکار من شکست تازهه
 

 یمان نیستمپباوجود اینکه میداند که 
 

 با وجود اینکه کارم از پریشانی گذشت
 

 گر بدست آید سر زلفش پریشان نیستم
 

 مینزنده رود از چشم من گردد روان روح الا

 ان نیستمهاز غم یار ار چه در ملک صفا
 

531 
 یار چون گرم سخن گشت ز گفتار شدم

 

                                                 

 .الف 111در نسخه پشتبان  ص  :خواست (1)
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 چشم او در نظرم آمد وبیمار شدم
 

 از من این نکته بگویید بمرغان چمن
 

 ماندم که گرفتار شدمه ادزآگشتم 
 

 زود باشد که گل شادیم از خار دمد
 

 غم نباشد اگر از عشق گلی خار شدم
 

 نازت نشودو ودای نیاز منگرچه س
 

 این قدرهست که من نیز خریدار شدم
 

 سرم از بار غم عشق تو سنگین شده بود
 

 سبکبار شدموند سرم را گتیغت اف
 

 مه عمر چو تابیدن منهخواب بودم 
 

 رم تو بیدار شدمکآفتاب نگه 
 

 وش نبودهپیش ازین روح امین در سر من 

 شیار شدمهباده داد مرا عشق که 
 

533 
 تا بکی آه سحر را بدعا یار کنم

 می خراشم بمکافات ز ناخن رخ خویش

 ون تو گویم در بزمگسخنی از لب می
 

 بار کنم انچرخ را گوش دل از ناله گر 

 ار کنم کی  اگر افهروی او را بنگا

 از می ومیکده بیزار کنم رانمی کش
 

 

 روی ننماید اگر یار بمن روح امین

 وی بدیوار کنمر انهر دوجهپشت بر

532 

 گل رسید چون بسرم نآدست   سرو آید چو سبزه در نظرم



458 

 ی بود بزم خورشیدردبرگ ز

 ده ام ز صباانش وا نمهدر ر

 ر کرا زند تیغیهم هزر

 می زنم خویش را برین آتش

 رفت مهنخوا انهخضرازج چون
 

 شاخ گل چو در نظرم نآآید 

 چند اگر نه بیشترم (1)قدمی

 کند سپرمتیر بر هر که اف

 گو بسوزد تمام بال وپرم 

 تا بود از لب تو آبخورم
 

 

 ر منوو یاچکشته روح الامین 

 ست دایم ظفر بی ظفرمه
 

531 
 خرد بیرونمو من که از دایره عقل

 

 ا شد که قدم بر قدم مجنونمهسال
 

 روزو زار بنالم شب رمچو بلبل سزداه
 

 یاد از غنچه گل داد دل پر خونم
 

 گرم رنگ بود سرخ چو گل دور نبودا
 

 من که از حلقه بگوشان می گلگونم
 

 ر یک جرعه که دل بسته بدوجان منستهب
 

 ا شد که من از پیر مغان ممنونمهسال
 

 نم که کنم چون دگران دعوی شعرآمن نه 

 ست که چون روح امین موزونمهاین قدر 
 

535 
 روی یار شدم انزار بار بقربه  ی که بیقرار شدمانچو زلف یار زم

                                                 

 .الف 113در نسخه پشتبان  ص  :قدم (1)
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 ادهر لب پیاله نشدم کباب چو لب ب

 ستهانسخنی گفته شد ند گل ز حسن

 گرم(1)دامنشو برای اینکه شدم گرد

 م شدهسنگدل نخوا نآغبار خاطر 
 

 چو لاله داغ غمش داشت داغدار شدم

 بخنده لب شکرین کرد وشرم سار شدم

 فتاده در ره امید خاکسار شدم

 دماگرچه در ره درد وغمش غبار ش
 

 

 د از بزممانرو گردچو التفات بمن 

 روح امین صاحب اعتبار شدم انبس
 

531 

 ی که دل می خواست مسکن داشتمیدوش در جا
 

 دیده روشن از فروغ شمع ایمن داشتم
 

 سبز وخرم بود باغ آرزو از آب چشم
 

 ق آه روشن داشتمربزبزم عشرت را 
 

 بزم بود از آتش رخساره پر برق دوش
 

 بر گردش من بیچاره خرمن داشتمگرد 
 

 چشم من برهم نیاد همچو روزن بسکه دوش
 

 بر امید مقدم ماهی بر وزن داشتم
 

 آتش رشکم چمن روح الامین زگو بسوزد 

 ن داشتمخبا یاد رخسارش بگل(1)گلشنی
 

533 
 مخزن درد تو باشد سینه ام  من غمت را عاشق دیرینه ام

                                                 

 .ب 113ص در نسخه پشتبان  :شوم گرد  دامنش (1)

 .ب 113در نسخه پشتبان  ص  :گلشن (1)
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 ا بیاد لعل توهباده نوشی

 انسمآد انر فشهبر سرم گو

 نمایی می کند انک دندبا فل
 

  (1)ه امندیا یاد دارد شنبه از

 د چیست در گنجینه امانگر بد

 ای خرقه پشمینه امخیهب
 

 

 ینه کن روح الامینئآسینه را 

 لوح زنگ کینه ام نآپاک کن ز 
 

538 

 ان را چو تماشا کردیمهما متاع  دوج
 

 ردیمنقد جانرا بغم عشق تو سودا ک
 

 شتهشادی بو فارغیم از الم دوزخ
 

 جران تو ماوا کردیمهما که در آتش 
 

 شد چو سودای سر زلف تو در سینه بلند
 

 از دل خویش برون نقش سویدا کردیم
 

 مچو قدح صاف نمودیم بمیهسینه را 
 

 دیده از خاک در میکده  بینا کردیم
 

 بود چون روح امین طالب رسوایی یار

 ن زده خود را چو تو رسوا کردیمافرعخوش ب

531 
 ره را گلگون کنمهرویش چ سکی بود کز عک

 

 موزون کنم(1)طبع را از دیدن سرو قدش
 

                                                 

 .ب 113در نسخه پشتبان  ص  :آ دینه (1)

 .الف 118در نسخه پشتبان  ص  :قدس (1)
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 جها در دیده از دیدار او جمع آورمتگ
 

 زلف را قارون کنمو وین گدای خط وخال
 

 تا نسازد صحبت نا جنس طبعش را ملول
 

 نمچون خیالش در دل آید روح را بیرون ک
 

 ردست عشقم اوستادکبسکه در فن جنون 
 

 بامن نشیند دردمش مجنون کنم رلیلی ا
 

 مدعی را تا برد سیلاب اشکم از درش
 

 جر افزون کنمهگریه در صبح وصال از شام 
 

 یهمچو مینا چشمه چشمم نمی گردد ته
 

 کاسه گردون اگر پیش آوری پر خون کنم
 

 الامین ر بگذرد در خاطرم روحد ازنده  رو

 نهر آب دیده را خجلت ده جیحون کنم
 

582 
 گیرم انری از طبع نکته دهچو عقد گو

 برق ۀز تاب آه شرر ناک من چو شعل

  یرداا وه(1)کند چو تیغ سرا فراز او

 انست قوت بازوی طبع وتیغ زبهچو 
 

 گیرم انر وکببحرنگین  ۀزار نکته 

 گیرم انهه اگر آب در دانکشد زب

 م گیر انون عمر جاودخ ۀبه نیم قطر

 (3)گیرم انهم عرصه جهقدم به پیش ن

 

 

 مه گوشهروح الامین شوم  ۀبه پیش گفت

 گیرم انر نایابش از بیهزار گوه
 

                                                 

 .ب 118در نسخه پشتبان  ص :افرار او (1)
(  581)با غزل ان مقطع و ازپس 212سخه اساس ص نب،  و 118این شعر در نسخه پشتبان  ص (3)

 .نوشته است
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581 

 ه میکنمانانغمزه جو ذکر نگاه

 انکوتاه آیدم بنظر عمر جاود

 اشک ایهانبروی خویشتن این د انغلط

 فتاب نماید برابریآبا نور 

 ی بچشم خیال توی کند چو جاهگا
 

 ه میکنمانباده به پیمو گل در کنار 

 ه میکنمانچون در خیال زلف ترا ش

 ه میکنمانر لحظه در فراق تو درده

 ه میکنم اند پروهشمعی که نذر مش

 ه میکنم انمرمت این خ نآر هاز ب
 

 

 (1)تسلیهه انروح الامین چو یار با فس

 ه میکنمانروی طرح دفتر افس نآز 
 

583 
 ر کشمبالعی که لاله عذاری بگو ط

 یار دلنواز نآشود بمن  انربهگر م

 دهنمید اننازش چرا سزای رقیب

 خراب انهتا ج(1)از سیل اشک من نشود
 

 یا مشربی که جام فلک را بسر کشم 

 ر خویش را بترازوی زر کشمهچون م

 قدر کشمو تظار قضاانتا کی من 

 ترکشم درچشم پایتو خاک که مهخوا
 

 

 بدیده ات (3)شب آمد ین چو نیمروح الام

 از سینه نیمروزی اگر آه بر کشم
 

582 
 دل بر مزه تر بندم ۀتا بکی پار

 تش روی تو بسوختآم ز همن که تار نگ

 دممت زیور بنهه بخود تانلو خ هساد 

 گر بندمخا رب رشته شاید که ز اعجاز

                                                 

 .ب 118در نسخه پشتبان  ص  :ستهل ا (1)

 .الف 111در نسخه پشتبان  ص :شود (1)

 .الف 111بان  صتدر نسخه پش :آید (3)
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 من بال کبوتر را سوخت ۀگرمی نام

 نوی در بدنم جلوه گری انمیکند ج

 نامه (1)لم شوی آگاه بجایحاتا ز 
 

 ست که بر بال سمندر بندمنآلایق 

 روح مصور بندم نآگر بدل نقشی از 

 جگر سوخته بر بال کبوتر بندم 
 

 

 ست چون روح امین بستگی لازم دله

 ست که دل برغم دلبر بندمانتر هب
 

581 
 میه اتسشچون جام روی دل نمی ناب 

 

 میشسته ا بآد بدین هدایم لباس ز
 

 خود در شب فراق ۀیدد ب شورآاز 
 

 میتاب شسته اهنشاء نور ز م (3)از باده
 

 بر که چون عشق رو نمودصامجوی ماز 
 

 میصبر دست چو سیماب شسته او ز آرام
 

 و بادهوس را بسهکه کرده ایم نام 
 

 میشسته ا آبفت بهخویش  انزبو کام
 

 بیداریست روح امین روح را شعار

 میمچو روح چشم خود از خواب شسته اه نآز 
 

585 
 ت دوش خبر یافته رفتیمهاز بر نگ

 ش دیدارهلب باز نکردیم بی خوا

 در خاک درت نور بصر یافته رفتیم 

 مقصود خود از طوف شجر یافته رفتیم

                                                 

 .الف 111در نسخه پشتبان  ص  :بجائی (1)

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص  :از باد (3)



464 

 فیض که از طوف حرم رو ننماید نآ

 ه کشیدیم بدیدهانخاک در میخ

 ر بودهر گهمقصود بدریا شدن از ب
 

 (1)دوشینه ز پا بوس حجر یافته رفتیم

 یر خرابات نظر یافته رفتیمپو ز

 (3)ر یافته رفتیمهگنج گ نآاز ساحل 
 

 

 هاناز فیض خبر گیری عیسای زم

 از روح امین نیز خبر یافته رفتیم
 

581 
 ی گرفته ایمهز دیدن ما(2)آرام دل

 

 ی گرفته ایمهسیمرغ را بدام نگا
 

 نیست (1)ش پدیداقلیم عشق را که گران
 

 ی گرفته ایمهنگا (1)تیغبخورشید سان 
 

 خطها رسانده ایم بدامن ز اشک خویش
 

 ی گرفته ایمهایسرمشق را ز زلف س
 

 ی دین گرفته استهرو ی گرفته کفرهرا
 

 ی گرفته ایمهگذاشته رارا ر دو هما 
 

 کی دست غم رسد بگریبان جان ما
 

 ی گرفته ایمهچون کوی میفروش تبا
 

 روح الامین بیا که به از تاج کیقباد

                                                 

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص :این شعر در حاشیه (1)

 .211صدر نسخه اساس   :این شعر در حاشیه (3)

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص :آرام جان (2)

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص :بدید (1)

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص :به تیغ (1)



465 

 ی گرفته ایمهر یار فقر کلاهاز ش
 

583 

 مت  دارمهکونین ز  ۀمن که سرمای

 ر درد تو دلمهون صدف از گوچگشته پر 

 دمبدم گر نزنی تیغ بمن می میرم

 نم آبحیاتهد در دهتلخی مرگ د

 ده استرا زمچو خالی که برابر وی تو خود ه
 

 شق تو منت دارمتا قیامت ز غم ع 

 آری این گنج  ز تاثیر محبت دارم

 م آغوشی شمشیر تو الفت دارمهب

 یدان تو حسرت دارمهبس که بر حال ش

 میزنم سینه بشمشیر چو فرصت دارم
 

 

 دید چون کشته شمشیر ترا روح امین

 ادت دارمهگفت اگرچه ملکم میل ش
 

588 

 تی دارمنر مهآزادی از  ۀدیشاندگر 
 

 مایون نیتی دارمهد یاری مت کنهر گا
 

 عشق بتی نوشیده ام جامی ۀز صاف باد
 

 فتی دارمیک نآ ذوق (1)ز جزاکه تا روز 
 

 یهخوا انرش بدل پیغام جید دمبدم تانرس
 

 ده در دل من آرزو خوش راحتی دارماننم
 

 کجا از کفر بر گردم(3)یانبدعوای مسلم
 

 ی دارمتدعوا چو زلفش حج نآ نکه در بطلا
 

                                                 

 .الف152در نسخه پشتبان  ص :جزا از (1)

 .الف152در نسخه پشتبان  ص :مسلمانان (3)
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 بعزم سیر گردون رخت با روح الامین بستم

 متی دارمهز پیر گلرخ خود التماس 
 

581 

 زلف پر خم یافتیم نآتا دل خود بسته 
 

 م یافتیمهمچو زلفش سخت درهرا انکار ج
 

 ای خضر انچه حاصل شد ترا از آب حیونآ
 

 ز شبنم یافتیم امجمالش  اندر گلست
 

 دانسالکی حرف وفا روزی بگوش دل رس
 

 کم یافتیمولی پر طلب کردیم در عالم 
 

 ی را بیکدم شیشه راستانهمیکند کار ج
 

 دم یافتیم نآاین دم گرمی که ما داریم از 
 

 بیوفا روح الامین نآپا کشیدیم از در 

 مش غیر را مقبول ومحرم یافتیمبزتا ب
 

512 

 ادشاه چشمپدارم نوید آمدن از 

 ند بر سر زمیهچون سایه تو پای ن

 اپه حسن تو بگر بادم که گشته نآز 
 

 خاک راه چشم نآیا رب مباد دورم از  

 دشت بجای گیاه چشمو روید ز کوه

 بارگاه چشم نآرد از داخورشید بر ن
 

 

 ب دیگر نمی رودانروح الامین بج

 زلفش سیاه چشم ۀکرده بچین حلق
 

511 



467 

 تا سبزه خط یار دیدیم

 ر خندشهزد عطسه چو حبیب م

 که بر رخش دمیده خط نیست

 سست عهدیو شکنی انپیم

 مقصود به پیش بازش آید

 بلبل (1)مغرور مشو بنغمه
 

 ار دیدیمهخجلتده نو ب 

 ر بروی کار دیدیمهصد م

 بر روی قمر غبار دیدیم 

 د وی استوار دیدیم هدر ع

 ر آه که شعله بار دیدیم ه

 زار دیدیمهتر ز تو صد هب
 

 

 چون روح امین ز حسن نیت

 یاردیدیم کوی یفطا دل
 

513 

 دام بسته ایم نآ ۀا چشم خود بحلقم

 بر دم نشسته بر سر شاخیست عندلیه

 ه بسته شدآبیاد ابروش از (1)طاقی

 چشمو انهن دآگردیده ایم حسرتی 
 

 رام بسته ایمآدامی براه طایر  

 دام بسته ایمو ش بر قفسیما بال خو

 این طاق را به بین چه خوش اندام بسته ایم

 دام بسته ایمباو ستهبلانه دل به طف
 

 

 روح الامین طلسم غریبی ز جاذبه

 ن بت خود گام بسته ایمآر وصال هب
 

512 

 چو آمد در نظر شمشیر نازش ترک سر کردم
 

 در آمد در کمان چون غمزه اش سینه سپر کردم
 

                                                 

 .الف 151در نسخه پشتبان  ص :ای بنغمه (1)

 .الف151صدر نسخه پشتبان    :طاق (1)



468 

 کند در سینه ام تا درد عشقش خواب آسایش
 

 در کردمن منزل بآخود را از  ۀدل پر نال
 

 دست خویش بر زانو(1)ر لحظههز حسرت می زنم 
 

 ر چه از لذت دردش خبر کردمهکه دلرا ب
 

 چو پروانههون خود را بر آتش فززدم صد ره 
 

 ا که من از دولت این بال وپر کردمهچه عشرت
 

 کنون در یوزه از من بی نیازی گر کند شاید
 

 ر نگاه یار زر کردمیاکس مسم را چون ز
 

 براه کعبه نبود حاصلی جز گرد محرومی
 

 قطع نظر کردمو ن وادیآکشیدم پای خود ز 
 

 ر گزهروح الامین در راه ابرویش گذر  (3)بکن

 ر خدا آگه ز راه پر خطر کردمهترا ب
 

511 

 ی که من ز لعل لب او سخن کنمهگا
 

 کفن برای عقیق یمن کنم(1)فکر
 

 شتن زندیپیش لبش چو غنچه دم از خو
 

 ن کنمهخاکش پس از گشودن لب در د
 

 گذر هصد بیستون حیرتم آید بر
 

                                                 

 .الف151در نسخه پشتبان  ص  :لحظ (1)

 .ب151در نسخه پشتبان  ص  :مکن (3)

 .ب151در نسخه پشتبان  ص  :فکری (1)



469 

 کن کنمهکو ۀر گاه یاد واقعه
 

 با داغ عشق تو چو دلم رفت از جهان
 

 زیبد ز برگ لاله گر او را کفن کنم
 

 ر گز نمی شودهروح الامین کسی چو تو 

 شتن کنمیسازم وسیله که ترا خو
 

515 

 وش کشمبیار حلقه تجرید تا بگ

 مباد روز سیاهی چنانکه من منت

 فتد ز پای فلک گر ز دل کنم فریاد

 ندم ز چشم  وسود نکردگنمک بباده ف
 

 ز خاک رخت بسر منزل سروش کشم 

 از پیر میفروش کشمو ز غیر خالق

 رودگر زجان خروش کشم ادبزمین ب

 ن رند باده نوش کشمآچه انتقام از 
2 

 

 

 م تو درجست روح امین باده در کلاهچو 

 ردماغش ز راه گوش کشمهب (1)سزد که
 

511 

 سرماییمو انبدنست آسم

 و ببار ز چرخکتیر وشمشیر 

 ذره بر فرق آفتاب که دید

 سر کشی می کنی بما ای زلف

 ی ز کشتی نوحهاز خطر کی ر

 مه را آرزوی بال وپرسته

 ماییم در ره عشق راه بر 

 سپر ماییم انبر سر خاکی

 از بلندی بلند تر ماییم

 مو بمو از تو باخبر ماییم

 خطر ماییم ۀلج  (3)ز ورق

 پر ماییمو بال زو دانآفت 
                                                 

 .ب151در نسخه پشتبان  ص  :سزد ز (1)

 .الف 153در نسخه پشتبان  ص  :دورق (3)
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 م خوشها می شود ز مرهزخم

 نر بودنهنری نیست بی ه
 

 زخم خوش کن ز نیشتر ماییم

 نر ماییمهره لیکن باین هش
 

 

 ست روح الامین بخود مشغوله

 کار فرمای خیر وشر ماییم
 

513 

 اب را چکنمتهبود چو شمع رخت ما
 

 ست چو در جام آب را چکنمهشراب 
 

 توانم اینکه ز رویت نقاب بر گیرم
 

 حجاب را چکنمو رده شرمپبگو که 
 

 شراب چیست چو آگه شدم ز مستی عشق
 

 چو من کباب  تو گشتم کباب را چکنم
 

 ناله شودو رقیبان  بآه روجعلاج 
 

 نقاب را چکنمجور بیا بگوی که 
 

 چون عرق فشان گرددشت رخت هگل ب
 

 ر زه کوره چه سازم گلابرا چکنمهب
 

 د چو طبع تو روح الامین شراب بمنهد

 آب را چکنم (1)وس پیشهچو تشنگان 
 

518 
 مهازسودا ن(3)تابکی برپای خود زنجیری

 

                                                 

 .ب 153در نسخه پشتبان  ص  :پیشه (1)

 .ب 153در نسخه پشتبان  ص  :زنجیر (3)
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 مهرفع این کلفت شودگردست بر مینا ن
 

 ی که گردد تشنه لبهز آه آتشبار من گا
 

 مهویش بر دریا نمنتی از ابر چشم خ
 

 من که دایم می شوم از شربت دیدار مست
 

 مهبا نهر چه بر صهوده از بهمت بیهت
 

 اشم ز اشک خود بدشتبمن که تخم لاله می 
 

 مهای آتشین بر سینه صحرا نهداغ
 

 وای کاکلتهاز سر دل کی رود بیرون 
 

 مهر این سودا نهبرسرش صد داغ اگر از ب
 

 م بر چشم خویشهی می نمی زنم صد بوسه برو

 مهرگاه بر مینا  نهدست خود روح الامین 
 

511 

 ره سایی بر کف پایتو در دل داشتمهچ
 

 در دل خود راست پرسی فکر باطل داشتم
 

 ر طواف منزلمهر شب آمدی بهکعبه 
 

 انروزی که منزل داشتم توبر سر کوی
 

 روز هجرت گر نجنبیدم ز جا معذور دار
 

 ار کردم پای در گل داشتمگریه چون بسی
 

 صد سکندر را رسانیدی  بعمر جاودان
 

 از برای عشق تو آبی که در گل داشتم
 

 جر باشد در امانهای موج هتا ز سیلی



472 

 کشتی روح الامین را رو بساحل داشتم
 

122 

 بیمار منمو دردمند تو منم خسته

  بکام شگفتستمه  را غنچه وصل توه

 ن نمود طره ات دعوی پیغمبری حس

 وش باخت رقیبهعشق با تو دوسه روزی ب

 کنیب(1)ت بسیاریانجز بمن نقد ام

 زبرو رو نتابم اگرم جلوه کند زیر
 

 درد خود بر دل من نه که خریدار منم 

 دستار منم ۀگل حسرت زده بر گوش

 ز یار منم ۀکاکلت گفت که سر حلق

 سوخته ومرده این کار منمو کشته

 یار منمشهمه مستند درین میکده ه

 گفت موسی سخنی طالب دیدار منم
 

 

 ی دریا راهدمبدم روح امین مایه د

 ر پاشی طبع تو خبر دار منمهاز گ
 

121 

 دارم انابرو کم انوای تیرهبدل دایم 
 

 دارم اندر آب شمشیرش کم انحیات جاود
 

 یانمخور غم ای چمن زد گر تغافل ابر نیس
 

 دارم ناصد چمن آب رو انر موی مژگهکه در 
 

 کن انهتو ای مشفق چه میگویی که راز عشق پن
 

 دارم انهبگو با من که بوی مشک را تا کی ن
 

 ی شدانره من زعفرهچو برگشتم ز کویش چ
 

 دارم انی ارمغانبرگ خز انبرای بوست
 

                                                 

 .الف 152در نسخه پشتبان  ص  :نسپاری (1)
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 امیکلعل لب روح الامین برداشتم  نآچو من ز 

 دارم نآنمک در گفتگوی من که می بینی از 
 

123 

 توام انرو بخوناب جگر شسته مژگ
 

 توام انپای در گل شده سرو خرام
 

 آید از شعله بطوف دم گرمم چه عجب
 

 توام انجرهدر دل آتش زده دوزخ 
 

 مه از چاک جگرهمی شناسند چو صبحم 
 

 توام انزخم نمای انهور جهکرده مش
 

 بسیاری زخمز کف پایم شده گلزار 
 

 توام انار بیابخداد گلهای عجب 
 

 فلک انا بگریبتگرد گردیده شدم 
 

 توام انضعف طالع بنگر دور ز دام
 

 مایه ناز نآآتش رشک مرا سوخت که 

 توام انمهگفت با روح امین درش که م
 

122 

 دارم انگرچه از تیغ تو صد زخم نمای
 

 دارم انخنجر مژگ نآطمع زخمی از 
 

 تا بجمعیت خاطر نرسد آسیبی
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 دارم انزلف پریش (1)نآدل خود بسته 
 

 برد برون اناز کفم دامن نازت نتو
 

 (3)خرم انیدهخون شزدست گیرنده ترا 
 

 ندانخلیلم خو(2)دل من جای خیالست
 

 دارم انکه در آتش سوزنده گلستانز 
 

 چون تو از حال دل من ز من آگاه تری
 

 دارم انهاز تو حال دل خود را زچه پن
 

 روح امین تا بمقصود دل خویش رسی

 دارم انخضر ره کرد که من رو به بیاب
 

121 

 منشین دارمهت بدوزخ انجرهجگر از تاب 
 

 دلی با یاد رخسارت به از خلد برین دارم
 

 نموده جای بر بالای چشمت از ستم ابرو
 

 نشین دارم(1)چو خالت صد گره بر دل ز بالا
 

 م بستهبخط سبز او دل را بصد امید خوا
 

 ید قحط حسن چشم دوربین دارمم دهنخوا
 

 مانم گوید که گشته اسم اعظم نقش بر جهم
 

                                                 

 .ب 152در نسخه پشتبان  ص  :از ان (1)

 .ب 152در نسخه پشتبان  ص  :دارم (3)

 .ب 152در نسخه پشتبان  ص  :خیالیست (2)

 .ب 152در نسخه پشتبان  ص  :از ان بالا (1)
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 روی در زیر نگین دارمنآحسن را ز  انهج
 

 اده کرده ام روح الامین صد مرده را زندهبز

 چه دردم داشت من در آستین دارمنآمسیحا 
 

125 
 گل بفال دیدن رویتو بر سر میزنم

 

 یزنممالم بپایت سکه بر زر م روی می
 

 ر که خورده شربتی از آب تیغت خویش راه
 

 دمبدم گوید که بر تیغت مکرر میزنم
 

 سر افراز ترا بیند ز شوق انر که مژگه
 

 خویش را گویدبصد منت بخنجر می زنم
 

 ر را ومنهگو ددر جرد ردکقفل باید 
 

 دیده تر میزنم جر را بدرهقفل گو
 

 م کرد عشق عارضی روح الامینهبادشا

 نگام خطش سکه بر زر میزنمهون رسد چ
 

121 
 گاره نظر کردمانبروی دوست چو 

 

 شستم از دل خود دست وترک سر کردمب
 

 دلا نگاه برویش مکن که مردم چشم
 

 برون دوند ز چشمت ترا خبر کردم
 

 بچشم من کند امروز فخر بینایی
 

 کمر کردم نآاز  رچو فرق رشته زنا
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 م داشتانجخیال یار چودلگیری ز 
 

 دل بدر کردم گرفتمش سر دست وز
 

 دلم شکست وجگر خست ودیده پر خون کرد
 

 ظفر چو یافت بمن یار من ظفر کردم
 

 بگوی بروح الامین که شعر ترا(1)ز من

 باتفاق ملایک تمام بر کردم
 

123 

 ده ایماندور از تو ای چکیده گل خار م
 

 ده ایمانجر گرفتار مهدر سنگ لاخ 
 

 ار دگر رسیدهبو انخز(1)شد ،رفت گل
 

 ده ایمانمچو سایه در ته دیوار مهما 
 

 ی نشدهت انر گز قفس ز مرغ نوازه
 

 ده ایمانمیشه گرفتار مهر این هاز ب
 

 ال خشکهمچون نهجر نخل قد تو هدر 
 

 (3)ده ایمانبی بار مو بی شکوفهو بی برگ
 

 ا صباحتتو  انگسدیشب برای پاس 
 

                                                 

 .ب 151در نسخه پشتبان  ص  :زمین (1)

 .ب 151در نسخه پشتبان  ص  :رفت وشد (1)

 ۔ب 151در نسخه پشتبان  ص  :اشعار اینطور ترتیب شده (3)

 ایم بیدار مانده  ماست که  گواه  بختت  صباح   با  تو گان س پاس   دیشب برای)

 تو بسیار مانده ایم اینکه پیش ر هب از  ما      بروی  برت آ   یکیست   ره   خاک  با 

 (.شکوفه وبی بار مانده ایم بی برگ وبی ال خشکهمچون نهجر نخل قد تو هدر 
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 ده ایماناست که بیدار مبختت گواه م
 

 با خاک ره یکیست برت آبروی ما
 

 ده ایمانر اینکه پیش تو بسیار مهاز ب
 

 از حسرت نمک چش شیرینی لبت
 

 ده ایمانمچو صورت دیوار مهلب خشک 
 

 چون غنچه دل شکسته چو گل سینه چاک چاک

 ده ایمانروح الامین برای دل یار م
 

128 

 پا نشویم یبر بی سروهما سبکخیز جو
 

 باد خاشاک کش وموجه دریا نشویم
 

 گل ریم نه چون غنچههه چو مهبی گره جب
 

 تا شلاین نشود باد سحر وا نشویم
 

 باده بود عینک بینایی ما ۀشیش
 

 شده چون دور ازین واسطه بینا نشویم
 

 ر آرزوییهادیم کنون بر سر هپا ن
 

 بعد ازین غاشیه بر دوش تمنا نشویم
 

 افروزی انهخورشید ج (1)ۀه ذرمهما 
 

 یدا نشویمپی توونشود ر انتا نمای
 

 تو چکیدست سخن روح امین اناز زب

                                                 

 .الف 155در نسخه پشتبان  ص  :ذرۀ تو (1)
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 نرسد تا مدد از نطق تو گویا نشویم
 

121 

 عذرا نوشته ایمو ما سر نوشت وامق

 مکتوب چشم ماست که بر روی سیل اشک

 دایت خود سوختن که کردهه را انپرو

 ت شوقسر گذشو عاشقی اندر داست

 بین ز کلک باد انای ریگ روحهبر صف

 ست ترک ادب نام یار راهرچند ه

 ر کس که چشم وقف برویت نکرده استه

 با زلف تو که مطلع حسنست گشته یار

 ینات ازوئمه کاهحرفیست سر نوشت 

 کی در حسب برابر او باشد آفتاب
 

 رچیز کرده عشق سراپا نوشته ایمه 

 یمای موجه بدریا نوشته اهاز حرف

 ما نوشته ایم اندستور اختلاط بت

 ا نوشته ایمهتنو بیکسو خود را غریب

 شرحی که در مذمت دنیا نوشته ایم

 با نام آفتاب بیکجا نوشته ایم

 ا نوشته ایمباو را مثال صورت دی

 خط ترا که مقطع سودا نوشته ایم

 ه مینا نوشته ایمهسطری که ما بجب

 با نوشته ایمهصد نسخه در فضایل ص
 

 

 اده پیهروح الامین که در بی مجنون ن

 ا نوشته ایماناو را عدیل مردم د
 

112 
 بزلفش بگذرد باد صبا افتمگرا هنه تن

 

 افتم(1)اگر رنگ حنا بینم بدست او ز پا
 

 تازه بخشد(3)ردم شفاییهچه حاصل گر لبت 
 

 چو بینم چشم بیمار ترا دیگر بجا افتم
 

                                                 

 .ب 155در نسخه پشتبان  ص  :با  (1)

 .ب 155در نسخه پشتبان  ص  :شفای (3)
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 راانج شدپیچیده ام بر سایه سرو ق نآاز 
 

 مباد از خاکپای او جدا افتم(1)رمهکه چون م
 

 ممش توتیا را آشنا کردست با چشهنگا
 

 د چو چشم از من ز چشم توتیا افتمانبگرد
 

 سعادت چون بود پیوسته با طاق دو ابرویش
 

 ما افتمهوده زیر سایه بال هچرا بی
 

 مرا روح الامین نزدیک خود چون یار نگذارد

 قفاافتم (3)رسایه اش راد انوخز ناچو کرد افت

111 

 ه برده ایمانما دست خود گرفته به بتخ
 

 ه برده ایمانانبر ج اناده جهبر کف ن
 

 م شود جراحت آب حیات راهمر
 

 ه برده ایمانخاکروبه که زمیخ نآ
 

 یم شکوه کردهبهر شکست دل ز که خوا
 

 ه برده ایمانما خود برای طره او ش
 

 ما ز شوق اناست رگ ج (1)رقاص گشت
 

 ه برده ایمانتا دست خویشتن سوی پیم
 

 زار مرتبه افزون بکوی یارهدل را 
 

                                                 

 .ب 155در نسخه پشتبان  ص  :میرم (1)

 .ب 155در نسخه پشتبان  ص  :سایه اش در (3)

 .ب  155در نسخه پشتبان  ص  :گشته (1)
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 برده ایم(1)هانآورده ایم عاقل دیو
 

 روح الامین بچشم حقارت بما مبین

 ه برده ایمانکو برده ایم از تو ومرد
 

113 
 تو اگر قصه سر کنم ۀامشب ز طر

 ستت (3)چشم انعالم خراب کرده مژگ

 من بیخودم چو بر سر من سایه کرده

 رویم بسوی توو پشتم براه باشد
 

 مختصر کنم رتا روز حشر می کشد ا 

 از قضا وقدر کنم  هوده شکوهبی

 یکدم قرار گیر که خود را خبر کنم

 بیخود اگر ز کوی تو عزم سفر کنم
 

 

 د نوشتنشانروح الامین کسی نتو

 ر چند ذکر خیر ترا مختصر کنمه
 

112 
 یار بینم انهم دهاگر خوا

 رگاههپر خار غیرت دیده  ودش

 ز حسرت چون نمیرم خال او را

 ی میزند دستهبدوش او چو گا

  کند غیر از رخ او(1)چو گل چینی
 

 ی بینم ولی دشوار بینمهگ 

 گلش بر گوشه دستار بینم

 دار بینمرز کنج لب چو بر خو

 ندارم چشم تا زنار بینم

 نمدرون دیده دل خار بی
 

 

 عجب باشد اگر روح الامین را
 شیار بینمهبدور چشم او 

 

 
                                                 

 .ب 155در نسخه پشتبان  ص  :ودیوانهعاقل  (1)

 .الف 151در نسخه پشتبان  ص  :مژگان وجسم (3)

 .الف 151در نسخه پشتبان  ص  :جینی (1)
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111 
 دستم گیری ز پا نیفتم

 ستهافتادگی بطالعم 
 ر گز نرسم بمقصد خویشه

 نمای من بسهبویت بتو ر
 ند از پاگدرد تو مرا ف

 در دامن زلف تو زدم دست
 مدم او هبوی تو شدست 

 مشام بوی راحت بآید 
 لهبود س انافتادن از آسم

 

 ز کش مکش قضا نیفتم 
 در پای خمی چرا نیفتم
 از خویش اگر جدا نیفتم

 نما نیفتمهرزه بی ره
 تا در عقب دوا نیفتم

 ز پا نیفتم انهست جهتا 
 چون در عقب صبا نیفتم

 بلا نیفتم انیا رب که ب
 از چشم تو دلربا نیفتم

 

 

 دامانگل  منبردر پای س
 چون روح امین چرا نیفتم

 

115 
 افکار میکنم(1)خار چشم خود گویی ز

 روی تو در نظر چو نباشد بر آفتاب

 بود(3)ناله ام نه ز بی طاقتیو فریاد

 رزه نباشد نگاه منهبر آفتاب 
 

 ب گلزار میکنمانبی تو چو رو بج 

 (2)میکنمده پشت روی بدیوارانگرد

 بختم بخواب رفته وبیدار میکنم

 من چشم را دلیر بدیدار میکنم
 

 

 از شعر من بود ۀرشح نکه سحرآبا 

 روح الامین بمعجزت اقرار میکنم
 

 
                                                 

 .ب 151در نسخه پشتبان  ص  :چشم تو (1)

 .ب 151در نسخه پشتبان  ص  :طافتی (3)

 .221در نسخه اساس  ص  :این شعر در حاشیه است (2)
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111 

 ه امانرشک پری تا جای در کاش نآکرده 
 

 ه امانه آید گر پری در خانمی شود دیو
 

 ه خوانبیگ نآآشنا گردیده ام با طرز 
 

 (1)ه امانم بیگهپرعجب نبود اگر از خویش 
 

 شاخ گل نآشمع گردد چون  ببزم دلبری 
 

 ه امانل می شوم پیشش گهی پروگاه بلب
 

 ازو (1)ر لحظه میخردهه انغلغل مست
 

 ه امانناله مست زید ست مست ادشیشه گر
 

 ه عشق او کرده مرااندو بی نیاز از آب
 

 ه امانشربت دیدار آبم گشته آتش د
 

 ه عشق تراانشب افسو دم روزانبس که خو
 

 ه امانافس انآسمو رت در زمینهکرده ش
 

 قت راست آید کافری روح الامیندر مذا

 ه امانکردم آبی خوری از زمزم بتخ
 

113 

 با میکشمهه صانروز وشب افتاده در میخ
 

 کی ز جامی مست کردم من که دریا میکشم
 

 مرنگی بجام آفتابهلوی هتا زند پ
 

                                                 

 .ب 151در نسخه پشتبان  ص  :این شعر در حاشیه (1)

 .الف 153در نسخه پشتبان  ص  :میخیزد (1)
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 شمکپرده از عکس او بر روی مینا می
 

 جور آتش روز وشب از کوره گل درکی کشد 
 

 خورشید سیما میکشم نآمن از خوی چه نآ
 

 بر سینه از ناخن الف بیش از شمار انر زمه
 

 سرو بالا میکشم نآمن بیاد قامت 
 

 فکر به زین کن برای بزم من روح الامین

 ا میکشمهگر شود بر باده جام چرخ تن
 

118 

 کردم انصبح را منفعل از چاک گریب
 

 کردم انشام را خون دل از دیده بدام
 

 انهر تو کردم پنهبس که در سینه خود م
 

 کردم اننمای (1)ر توهمچو مه ومهخویش را 
 

 وسهکردم از کنج لب دلکش تو بوسه 
 

 کردم انوس سلطنت ملک سلیمه
 

 افتاد انسر خورشید مرا در خم چوگ
 

 کردم انسر خود گو چو درین عرصه مید
 

 روح الامین انبر من ریگ روهبس بود ر

 کردم انکه من رو به بیاب خضر کو باش
 

 

                                                 

 .الف 153در نسخه پشتبان  ص :مه ومهر (1)
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111 

 از رنگ وبوی یار کنم (1)اگر حکایتی

 دمانجرتو برسر افشهز بس که درشب 

 ت اینستهینکه شوم گرد در ر مراد از

 ند اگر اختیار عالم راهبمن د
 

 

 

 

 

 ار کنمهرا به از ب انوای فصل خزه

 تظار کنمانده خاک که در چشم اننم

 کنم را پر از غبارانکه چشم مدعی

 گدایی سر کویی تو اختیار کنم
 

 

 مر غ هر هوسیی کنم قفس دل ز هت

 چو باز خاطر روح الامین شکار کنم

132 

 ه ایمانانرخ جو یا که محو چشم جادوت
 

 ه ایمانبتخو هانخاکروب درگه میخ
 

 چون شمع رخش(1)ا بینممنالها خیزد ز 
 

 ه ایمانست ما را مشرب بلبل ولی پروه
 

 نده استگگوش لب ما بارها افحلقه در 
 

 یمه اانسبب ما حلقه در گوش لب پیم نآز 
 

 لو خویشهماجرا پ از (3)یهمی کند مجنون ت
 

 ه ایمانم ازسودای زلف لیلی دیوهما
 

 یاردست خود کوته نمیدارند چون از زلف 
 

 ه ایماندشمن باد صبا گردید خصم ش
 

                                                 

 .ب 153در نسخه پشتبان  ص :حکایت (1)

 .ب 153در نسخه پشتبان  ص  :بینیم (1)

 .ب 153در نسخه پشتبان  ص  :مجنون (3)



485 

 سنگ جفا نین دلاگنسبس که بر ما خورده از
 

 ه ایمانکاش نآسنگ گردیدیم لیکن فرش 
 

 ه شدانیار ما روح الامین چون مایل افس

 ه ایمانمایل افس (1)اویم انما پرستار
 

131 

 چون نام تو گلعذار بردیم

 بردیم اگرچه دل ز کویت

 گرفتی انجو یدادی بوس

 اهنهردکلب ریز شد از ش

 از ننگ رقیب دست خود را

 کردیم چو اعتبار خود را
 

 ار بردیمهرنگ از رخ نو ب 

 لیکن دل داغدار بردیم

 ی خار بردیماهگل را بب

 یار بردیم انهچون نام د

 بگرفته بیک کنار بردیم

 آب رخ اعتبار بردیم
 

 

 با روح امین ز روی دعوی

 صد تیر بکوی یار بردیم
 

133 
 رشک آفتاب شوم انسخن سرا چو از 

 بعشق ورتبه او بین که ذره چو مرا

 ر بسرت شور سیر دریا باربود اگ

 د بسرم پای خویشتن دلبرهنمی ن
 

 ز گرمی نفس خویشتن کباب شوم 

 ی که آفتاب شومیاجده است بانرس

 رم کن که آب شومک(1)یهبسوی من نگ

 تاب شومهمچو ماهش هاگرچه فرش ر
 

 

 نمی کنی ز سرم دور نام خامی را
                                                 

 .ب153در نسخه پشتبان  ص :او هم (1)

 .الف 158نسخه پشتبان  صدر  :نگه (1)



486 

 الامین کباب شوم حاگرچه پیش تو رو
 

132 
 گل داغ تو گلشن کردم ز جگرم را

 

 مین شعبده روشن کردمهه دل بانخ
 

 نور خورشید برش تیره ترا ز خاک نمود
 

 کرد راه تو چو در دیده روزن کردم
 

 چشمم از مشعل خورشید شود روشنتر
 

 در چراغ نظر از رویتو روغن کردم
 

 من از بعقلیو تو بمن دوست نگشتی
 

 ردمر تو دشمن کهمه کس را بخود از به
 

 ن خاطر من نسخه از دوزخ بودخگل
 

 وای گل رخسار تو گلشن کردمهب
 

 ه سر افراز شومانی بتخانتا بدرب
 

 من کردمها پیروی طرز برهسال
 

 ست فزون روح امینهم هندرد  انصد زب

 لیک چو سوسن کردم انخویش را بسته زب
 

131 
 ماندر گردیده دام ریزعجب نبود اگر لب 

 

 مانبدیده ابر نیسو انعم بدل چون بحر
 

 رااننمی خواهم که چون گل فاش سازم راز پنه
 

 مانبیدرد اگر چاکی نه بینی بر گریب انمد
 



487 

 میگویدو دلم بر کفر زلفش بسته چشم خویش
 

 مانسر زلف تو ایم انشود یا رب بقرب
 

 دازند در آتشانمرا روح الامین در حال 

 مناهاگر بر خلق عالم فاش گردد راز پن
 

135 

 ی بسرم گر حنا شومهکی پای خود ن

 گی بمردمک چشم خود کنمانبیگ

 یم از صحبت تو نیستریزای بیوفا گ

 م نمود چون بلبت خط تو کنونهرا

 دازیم ز چشم اگر توتیا شومان 

 طالع کند مدد بتو گر آشنا شوم

 م از مصاحبت بیوفا شومهگو من 

 نما شومهر را بآب بقا رضصد خ
 

 جدا انیشود تن من از روگویی که م

 (1)روح الامین ز دلبر خود گر جدا شوم

 

131 

 د چون سایه کو را در قفا افتمهاگر رخصت د
 

 ر لحظه اش در زیر پا افتمهچو نقش پای او 
 

 اری ستعصای تند ر دبگیرم گر بدست خو
 

 چو بینم چشم بیمار ترا دیگر بجا افتم
 

 خوشتر بود روح الامین آیا ازین چیز دگر

 که گر افتادنی باشد بکوی او ز پا افتم
 

 

                                                 

 .الف 151در نسخه پشتبان  ص  :بر شوم ،ای، نوشته (1)



488 

133 

 غافل باشم مههزو (1) خداو تا کی از خویش
 

 ریش کنم بارکش دل باشم انپشت ج
 

 ر سوی رومهوش بهبیو تا بکی بیخود
 

 منزلم زیر قدم طالب منزل باشم
 

 دیمنت صد قوم کش انی نتوانبهر ج
 

 ست که منت کش قاتل باشمانتر هب
 

 یانی چه بود مایه سر گردانقل دع
 

 روز مبیناد که عاقل باشماندلم 
 

 شادم از بیخودی خویش ولی می ترسم
 

 غافل باشمو د پا بسرم دلبرهکه ن
 

 عاقبت منزل من چون بسرای دگر ست

 تا بکی روح امین در غم منزل باشم
 

138 

 غم دیده ایم شنهما سر شادی بپای د
 

 نگ ماتم دیده ایمم رهمه هسوز عالم را 
 

 دیده ایم از مصحف رویش برای خویش فال
 

 م دیده ایمهمچو زلفش سخت درهحال خود را 
 

 م نسبتیهزخم عاشق را نمی باشد بمر
 

                                                 

 .الف 151در نسخه پشتبان  ص  :خویش جدا (1)



489 

 م دیده ایمها بر سینه ما دایم ز مرهزخم
 

 کی شناسیمش اگر گردد چراغ بزم ما
 

 کم دیده ایم انهی در جانما که روی شادم
 

 ا ما عاشقی را اختیارهاز کارکرده ایم 
 

 را در دو عالم چون مسلم دیده ایم انعاشق
 

 بخش ترا دیدیم چون روح الامین انطبع ج

 ای مریم دیده ایمسگفتن که ما عی انپس تو
 

131 

 نیستم انا بسته جپدل بعشقت بسته ام 
 

 نیستم انم ز تو محتاج درمهدرد میخوا
 

 یکنمشود یارم مسافر خاک بر سر ممی
 

 نیستم انکز سیه بختی چرا ریگ بیاب
 

 گو بیا بر سینه من زخم بین بر روی زخم
 

 نیستم انمژگ انوادارهر که گوید از ه
 

 وس بر جیب چاکهرت بوالهر شهمیزند از ب
 

 نیستم انازنده بر چاک گریبنمچو گل ه
 

 میرود روح الامین مردم بسوی بحر چین

 نیستم انهفازنده رود از چشم من چون در ص
 

122 

 آب بقا بخاک برابر نمیکنم  پیش لبت حکایت شکر نمیکنم



491 

 د را رسد که سخن گوید از لبتنکی ق

 تست (1)چشممت ابروی وهاین سر کشی ز 

 ر طرفهاشک فرستم ب انصد کارو

 انمت بلند رسیدم  بآسمهاز 
 

 مکرر نمیکنمو گفتم حکایتی 

 من سر کشی به پشتی ساغر نمیکنم

 ر نمیکنمهز تجارت گوکاری بج

 مت این پر نمیکنمهپرواز را ب
 

 

 روح الامین تو با من اگر دوستی کنی

 با دشمنی دوست برابر نمی کنم
 

121 

 ار افتمذگلع نآاگر از بخت بد دور از بر 
 

 برای استراحت دمبدم بر روی خار افتم
 

 دازداند بار از چشم خودم چون اشک صاگر 
 

 دگر در خار خار افتم شانکنم چون یاد مژگ
 

 چو با داغ دل من داغ لاله نسبتی دارد
 

 لاله زار افتم انهد که دایم درمیادلم خو
 

 دایم مخور با مدعی باده وچو میگویم با

 روح الامین دایم ز چشم مست یار افتم نآاز 
 

123 

 وسمبر دارم(1)سیر نآ میشه برهنظر

 آب از دو دیده من انبود مدام رو

 زار منت ازین رو بچشم تر دارمه 

 تو در نظر دارم اناز اینکه موی می

                                                 

 .الف 112در نسخه پشتبان  ص  :جسم (1)

 .الف 112در نسخه پشتبان  ص :سر (1)



491 

 یچ اعتقاد مرا هنبود  بتوتیا

 مباد چشم ترم را ز روشنی روزی
 

 خاک ره گذر دارم نآمیشه چشم بر ه

 اگر ز شمع جمال تو چشم بر دارم
 

 رش مرادعنمی رسم چو تو روح الامین ب

 ای بی اثر دارمهچو من طمع بدعا
 

122 

 تن چشم شده طالب دیدار شدممه ه

 میوشیم از باده رسمی داهبود بی

 وای شب زلفت درخوابهرفته بودم ب

 از عارض گل دل من بود بسی ساده تر
 

 بیمار شدمو چشم بیمار ترا دیدم 

 شیار شدمهو باده عشق ترا خوردم

 زد علم صبح جمال تو وبیدار شدم 

 پر کار شدم (1)خالت بنظر آمدهو خط
 

 بتکده با خویش مرا روح امین (3)بر در

 کرد کاری که من از صومعه بیزار شدم
 

 

121 

 زدم(2)محمل نآر زاد راه جامی چون در هب
 

 ادم خیمه در منزل زدمهپای در ره چون ن
 

 گیرد قرار انتا بکنج سینه من یکزم
 

 سیلی از روی قدرت خوش بروی دل زدم
 

 ند کردم در حریم کوی دوستانتا برد م
 

                                                 

 .ب 112در نسخه پشتبان  ص  :آمد (1)

 .ب 112در نسخه پشتبان  ص :برد در (3)

 .ب 112در نسخه پشتبان  ص  :محفل (2)



492 

 ل زدمغافدست خود در دامن باد صبا 
 

 ۀارپگرمم بآتش سر پر عجب نبود چو 
 

 مچو آتش گر من بیدل زدمهشعله بر سر 
 

 ی گفت گردیدی کنون روح الامینانخضر ث

 سینه خود را چو من بر خنجر قاتل زدم
 

125 

 ر گاه دیده را ز رخش لاله چین کنمه

 که بشست اوفتد دلم(1)چو ماییگردد

 رساله بنویسم ز درد خویش مهخوا

 م افتدش بروهترسم که داغ از نگ
 

 غوش چین کنمآم هه بهج گل را ز غصه 

 نازنین کنم  نآر گاه یاد ابروی ه

 ین کنمجب (3)رساله ز حسن نآر لوح س

 میشه نگه بر زمین کنمه نآر هز با
 

 

 شعرم شود چو آب ده سحر سامری

 سر مشق اگر ز دفتر روح الامین کنم
 

121 

 ا تنگ شکر میخرمهون ز تنگلب می نآز 
 

 ی برابر میخرمهر را گاهم زهبا شکر 
 

 چو نبود غیر زخم وتیغ  وتیر انزیور مرد
 

 ر زیور میخرمهاز ب انزخم شمشیرت بج
 

 را باز کنانگر متاع درد وغم داری دک
 

                                                 

 .ب 112در نسخه پشتبان  ص  :ماهی (1)

 .ب 112در نسخه پشتبان  ص  :ز چین (3)



493 

 ه کمتر میخرمانجنس شادیرا من دیو
 

 آبرو ییچ چیزم در بساط از مفلسهگر نباشد 
 

 ساغر میخرمو را میفروشم جام
 

 ر چشمی میکند در کار من روح الامینهز

 رگاه  شکر میخرمهتلخ کو نآاز لب 
 

123 

 ناز یار بصد فن گرفته ام اندام

 در روز وصل چار شده چشم مدعی

 ر چراغ عشق ز بادام چشم خوشهب

 ا کس نگویدم که نه اینجاست جای توت
 

 گرفته ام دامنو جیبش بدست داده 

 ه دیده روزن گرفته امانهمن ابل

 ه مزه روغن گرفته امجنر پوزاز 

 ر این بگوشه گلخن گرفته امهجا ب
 

 

 بم آرزوی التفاتاننگذاشت دوست ج

 ب دشمن گرفته امانروح الامین چو ج
 

128 

 طاق ابرو میکنم نآر دم از دل سجده ه
 

 کرو میکنمیود را با خدا وخلق خ کار
 

 ر از من کشدهر می باید که ممنت بسیا
 

 م ترازو میکنمهچون بماه خویش او را 
 

 (1)کو رود عنبر بدریا مشک پر گردد بحسن
 

                                                 

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص  :بچین (1)



494 

 میکنم(1)خاک پای دلربای خویش را نو
 

 سر پیش محراب آشنا میکنم (3)با زمین که
 

 طاق ابرو میکنم نآ ۀلیک در دل سجد
 

 ه اتهیچکس بر جبهنیست چون داغ سجود 

 رو میکنم نآ انترا روح الامین قرب نآز 
 

121 

 سوختیم(1)ای آفتاب حسن ز تاب تو
 

 خطاب تو سوختیمو از گرمی عتاب
 

 خوردی چو دوش از جگر مدعی کباب
 

 تخاب کباب تو سوختیماناز رشک 
 

 سوزد جگر شراب چو بسیار میخورند
 

 تظار شراب تو سوختیمانبا دل در 
 

 ده رکابایتو در دیپاده هدایم ن
 

 رکاب تو سوختیم(3)از رشک سر فراز
 

 دادی جواب خویش چو کردی ز ما سوال
 

 جواب تو سوختیمو از گرمی سوال
 

 گل ز گرمی نظرت چون عرق چکید نآز 

                                                 

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص  :بو (1)

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص  :زمین گر (3)

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص  :ز داغ تو (1)

 .ب 111در نسخه پشتبان  ص  :افرارسر  (3)



495 

 روح الامین زرشک گلاب تو سوختیم
 

112 

 ه امانادیم کار افتاده من دیویزبا پر
 

 ه امانویر نآمن کنج و هانعشق او ویر
 

 نگنو نماید نام انعاشقم در پیش من یکس
 

 ه امانه ام دیواندیو اند گو بدهر که خواه
 

 رش خوش زدفید از صهنغمه پر نشاء خوا
 

 ه امانگر خورد بر گوش بلبل ناله مست
 

 بس که چشمم در فراق لعل در سنجش گریست
 

 ه امانر گشته اکنون خهگو وپر در ۀحق
 

 م عندلیپشعشق دیده مصلحت کامروز با
 

 ه امانپرو انچون بر افروزد چراغی در زم
 

 ستهر صنعت که هخواهدش روح الامین بردن ب

 ه اماندر  کاش داز در ۀگر بیابد ذر
 

111 

 ه سوختیمانانز نار وسبحه در ره ج
 

 ه سوختیمانبتخو مسجد خراب کرده
 

 از تیغ ابرویتو بریدیم صد الف
 

 تیمه سوخانشمع رخ تو دیده چو پرو
 

 ر چه داشت برای تو غیر سوختهه اندر خ
 



496 

 ه سوختیمانیچ درین خهما را نبود 
 

 خاکش چو سخت دامن ما را گرفته بود
 

 ه سوختیمانکاشو هانآتش زدیم خ
 

 ه کرده بود بما غیر عشق راانم خه
 

 ه سوختیمانم خهو هانآتش زدیم خ
 

 گداز بودانروح الامین چو شعله او ج

 ه سوختیمانش دل پروخود را در آت
 

113 
 تا گشته است از لب دلبر جدا لبم

 من از دوری لبش انبر لب رسیده ج

 ش آشناانر دندهتا شد لبم بگو

 مهیلب را بلند کرد که بوست نمی د

 شنو  ز خود (1)زحرفیو دستی بزن باین لب

 ره نیافتهامروز از لبش لب من ب
 

 ر گز نمی شود بقدح آشنا لبمه 

 جدا لبم انود تر شود از جم که زهخوا

 ا لبم هر بی بهمچو گهگردیده است 

 ادا لبم نآگویی که یافت کام خود از 

 ی برای خاطر خود میگشا لبمهگا

 رگز نبوده است چنین بی نوا لبمه
 

 

 دایم چو خورده از لب دلبر نواله

 رو گدا لبم نآروح الامین شدست از 
 

112 

 وییمگیار ما بیوفاست می

 انچشم ما بود غلط چه ازنآ

 روی ما گشته است از عشقت

 گله او بجاست میگوییم 

 است میگوییمهر بی بهگو

 رز ولی نارواست میگوییم
                                                 

 .ب 113در نسخه پشتبان  ص  :لب وحرفی (1)



497 

 نشد از برگ گل کبود تنت

 ت گرچه می کشد آزارسخاطر

 ی شدهتو بما آشنا نخوا

 بی طلب بوسه عنایت کرد
 

 داغ بند قباست میگوییم

 غیر پر بیحیاست میگوییم

 ناست میگوییماین سخن آش

 وییمگلب تو خوش اداست می
 

 

 گشت روح الامین بگرد سرت

 و گواست میگوییمتکاکل 
 

111 

 تا در اشک بر مژه تر کشیده ایم
 

 ر کشیده ایمهدست خود از خریدن گو
 

 نیست پر عجب انپر شد ز فتنه گر دو جه
 

 با یاد چشم مست تو ساغر کشیده ایم
 

 م خویشما آفتاب را به ترازوی چش
 

 با خاک کوی دوست برابر کشیده ایم
 

 خویش را اننشتر مژگ زکودی چو تی
 

 ای خویش بر سر نشتر کشیده ایمهرگ
 

 روح الامین چو شد قفس عشق جای ما

 ر کشیده ایمپوس هو از مرغ آرزوی
 

115 

 چون بچشمش نگاه میکردم

 میکشیدم بیاد زلفش آه

 اه میکردمرعقل را روب 

 سرمه در چشم ماه میکردم



498 

 مه شب همی کشیدم می از لبش 

 ر شدی ز حد بیرونم گهگن

 رمم دوشکگرم شد از نگاه 
 

 گاه میکردمحتوبه در صب

 عشق را عذر خواه میکردم

 آه اگر پیشش آه میکردم
 

 

 انهپن ومچو روح الامین باه

 نظری گاه گاه میکردم
 

111 

 ه از سر کویت جدا شدمانهچون ابل
 

 غم آشنا شدمو محنتو با درد ورنج
 

 ال توختو  انهم نمود تا بدهرا
 

 نما شدمهصد خضر را باب بقا ر
 

 تنگت گرفته بود در آغوش مدتی
 

 بود این سبب که دشمن بند قبا شدم
 

 غمزه تو برده ام بسرو عمری بناز
 

 من بیوفا شدم تو نبود عجب اگر چو
 

 اده بر کف پایتو روی خویشهدایم ن
 

 ا شدمنورنج زرشک حپامال درد 
 

 کردی چو دست خویش حمایل بدوش غیر
 

 پا شدمو بی دستو طاقت بباد دادم
 

 خویش انگی بجاست کنم گر بجانبیگ

 روح الامین بدلبر خود آشنا  شدم
 



499 

113 

 کمر بخدمت عشقت چو بر میان بندیم
 

 بحکم خویش زمین را بآسمان بندیم
 

 نظر بکنج دهان تو جا نمی یابد
 

 ن بندیمآ مچو خاک دل خویش را بره که
 

 ر نفس زدمشهلاله مد چمن چمن بد
 

 ز وصف روی تو حرفی چو بر زبان بندیم
 

 خیال بستن جان چون برو بود سنگین
 

 ن میان بندیمآبگو که دل بچه حیلت در 
 

 اهین طره ات از دل روند قافلچب
 

 ناله مگر راه کاروان بندیمو بآه
 

 آگه زلفو ویمبسست عاشقی خط ش
 

 عمر جاودان بندیم ۀنظر بسلسل
 

 به پیش چشم تو چون کرده ایم شاگردی
 

 مه خلق را زبان بندیمهبصد زبان 
 

 ماه میگفتندو رهشنیده ام که بتو م

 زرشک طبع تو روح الامین دکان بندیم
 

118 

 از جام آفتاب می ناب می زدم

 خورشید روی تست ۀگفتم مگر چکید

 نقشی بیاد روی تو بر آب میزدم 

 تاب میزدمهبود این سبب که کاسه بم



511 

 ا سر زد آفتابتمال تو دوشینه بی ج

 (1)کرده درست نسبت خود چون بابروت

 نامد بغیر تشنگی آبی بروی کار

 پر بود کاسه سرم از باده وصال
 

 خوناب میزدمو دل نشستهو با چشم 

 جامی بطاق ابروی محراب میزدم

 آب میزدمچون کوزه خیال تو بر 

 مچون حباب غوطه بگرداب میزدمه
 

 روح الامین براه زنی گشته ام علم

 ر خیال او چو ره خواب میزدمهب
 

111 

 در بوی تو غلطمو ردمگم که صبا هخوا

 میشههدر یوزه کند ناقه ز من عطر 

 اببر بمن هیکلحظه بدلخواه من ای م

 شمشیر سوادی چو ز ابروی تو باشد
 

 بر روی تو غلطم در طره ات آویخته 

 ویتو غلطمدر بو یاریکند گر بخت 

 کز تابش تو آب شوم سوی تو غلطم

 نکه بخون خود از ابرویتو غلطمآخوش 
 

 

 ری خسرو انجمسمهعار آیدم از 

 چون روح امین گر بسر کوی تو غلطم
 

152 

 دف سینه باز کنهگر عاشقی بسان 

 دلبرت (1)چون نیست تاب کش مکش ناز

 تستلخنجرتو تاج دو بر سر چو زخم

 یکبوسه ام ز کنج لب خویشتن بده

 وای اوهد ز حقیقت هچون یاد می د
 

 دل را شهید ناوک مژگان ناز کن 

 ترک نیاز کنو خود را بگوشه کش

 ریار حسن مرا سرفراز کنهای ش

 ست ونیست مرا بی نیاز کنهر چه هو ز

 ملک مجاز کن ۀیکره گذر بعرص
 

                                                 

 .الف 111در نسخه پشتبان  ص  :به ابروت (1)

 .الف 111در نسخه پشتبان  ص  :نار (1)
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 آرزوست روح الامین چو عمر درازیت

 دستی بسوی طره دلبر دراز کن
 

151 

 انشد گلشنم از گلعذار انخز

 من ۀشود دریا گدای دید

 م در بر شکر لب خودانچن

 ندنیز رفت انچو یارم رفت یار

 کام من از خال لب اوو لب

 ای خال دلبرهعقد زد اانبم
 

 انارهگریم چو ابر نو ب نآاز  

 انببارم چون ز ابر دیده بار

 انمذاق باده خوار که شکر در

  انتو گویی سایه یارند یار

 انروزه دار انهمچون دهبود 

 انا در دل امید دارههگر
 

 

 شود روح الامین چون نغمه پرداز

 انزارهفتند از نغمه پردازی 
 

153 

 دل من نآگزیده است بدین کفر را از 

 یکسر انهگرفت غلغله ناله ام ج

 مزشکار او  نا انبطرز غمزه ایم

 خلدست به ازو ت بی تو بود دوزخشهب

 رسد بوی(1)م شود ز تو ای یوسف ازگچه 

 مکن بسنگ جفا رخنه در دل تنگم
 

 

 ست حجت روشننآ که زلف یار بر 

 نمیرسد بصد افسون چرا بگوش چمن

 ی به نیم چشم زدنانهکه صید گرد ج

 چو با خیال تو باشم نشسته در گلخن

 زنخبیت  انز مصر حسن تو بر ساکن

 ر اسرار عشق را مخزنهست گوهکه 
 

 

 

                                                 

 .الف 115در نسخه پشتبان  ص  :ار (1)
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 رهخویش را با م(1)چو دید روح ماه

 نهپیرا انرا بس اندرید جامه ج
 

152 

 کن اناز آب حیات تیغ مژگ(3)بیا سیرابم
 

 کن انز نوک خنجرت بر سینه ام طرح گلست
 

 د شدهم چاره اش گر میکنی ناسور خواهبمر
 

 کن انت شوم زخم دلم را تیر بارانبقرب
 

 آتش حسرت(1)و دل من هم ز تابکوزد بس
 

 کن انتا روی تو زلفت را پریش ریغ نه بیند
 

 ت طمع داردانزنخد(3)سیب نآلبم بوسی از 
 

 کن انهصفا(2)ی سببانمهمرا م انندستهب
 

 من از حرف آزادی انبود بیزار گوش ج
 

 (1)کن انی که بنوازی مرا ای شوخ فرمهاگر خوا
 

 خشک از آتش عشقیمچون لب دریاست هلبم 
 

 کن انامروز طوفو من انبیا ای ابر مژگ
 

                                                 

 .الف 115در نسخه پشتبان  ص  :روح امین ماه (1)

 .الف 115ص در نسخه پشتبان   :سیرایم (3)

 .الف 115در نسخه پشتبان  ص  :ماب (1)

 .الف 115در نسخه پشتبان  ص  :سبب (3)

 .الف 115در نسخه پشتبان  ص  :سیب (2)

 .الف 115در نسخه پشتبان  ص  .کن ، نیست  :شوخ قربان (1)
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 خورشید زن خود را نآر خند روی هم (1)بتیغ
 

 کن انر خود را نمایهصبح ای دل جو انبس
 

 حی بر تودجنون گر بسته بر خود مبارک با
 

 کن انبیابر د ه عشقی برو رواناگر دیو
 

 عقل تو باز آید انگانمبادا زصحبت فرز
 

 کن انروح الامین رو در بیاب ۀمجنون گشتچو 
 

 دل پراز اخگرو ت آتشیناننفس شعله زب

 کن انسراسر آتشی در وصف آتش طرح دیو
 

151 

 دل بیداد کنو ی بر من بیدینانتا تو
 

 روی غم را تا نه بینی خاطری را شاد کن
 

 م بنهینچون بمیرم خشتی از کویت ببال
 

 کن وفا بنیادو رهم ۀدر کوچ هانخ
 

 ازسه انازجمال خویشتن بتخ را  دیده ام
 

 یک کنشت آباد کن انساختی مسجد فراو
 

 یهت(1)گر کند در قتل عاشق تیغ نازت تو
 

 نه ناز را امداد کن انتیر غمزه بر کم
 

 نی بمن در بزم عشرت خوش بسوز سینه گفت
 

 ند من فریاد کنانتا دلت خالی شود م
 

                                                 

 .الف 115در نسخه پشتبان  ص  :به تیغ (1)

 .ب 115در نسخه پشتبان  ص  :کو، (1)
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 دتدمسلم گرشوقی عی ملک مهگر تو خوا
 

 ست دایم داد کندداد شاه حسن بیدا
 

 خون روح الامین در بیستون سینه کن جوی

 اد کنهناخن خود را عدیل تیشه فر
 

155 

 من ۀسین تا کی بود از تو

 بر آتش روی شعله سوزت

 خونم چه شود اگر بریزی

 تا سینه چاک ما بدوزی

 در حسرت زنده رود چشمم

 از چشم چمن فکنده رویت

 (1)مه ز رویشو شن شده شمعرو

 اونه انبس انپر شور وفغ 

 میشه دامنهزلف تو زند 

 ای غیر نواز دوست دشمن

 از غمزه بگیر وام سوزن

 زار شیونهدولاب کند 

 گلرا چو سرشک من بصد فن

 (3)از اوست چراغ عشق روشن

 

 

 وای عشقتهبشنو اگرت 

 از روح امین حکایت من
 

151 

 اناب افشنمک ز لعل لبت بر دل کب

 شراری چند(2)چون دینیزکات آتش خو

 انغبار رشک ازین رو بر آفتاب افش 

 اندرون معرکه سرد آفتاب افش

                                                 

 .الف 111در نسخه پشتبان  ص  :مع رویشمه ز ش (1)

 .(عشق در حاشیه)  ۔الف 111در نسخه پشتبان  ص  :چراغ روشن (3)

 .الف 111در نسخه پشتبان  ص  :دهی (2)
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 ریتمیرکز خود (1)که ببیندنآبرای 

 واست که بینی جمال دلبر راهگرت 
 

 انشراب افش ۀبخاک حاتم طی جرع

 انخویش گرد خواب افشۀ ز دامن مز
 

 

 تشروح الامین پر از آ ۀشدست سین

 انای آب افشهقطر انز بحر لطف ب
 

153 

  من اند بر زبهمیخواست یار بند ن

 خویش انم ز روی رشک بریدن زبهخوا

 اشکم چو آبیاری گلزار کرده است

 لومهد تنعم ز پاناز بس که کرده 

 گل را ندیده کس که بخیلی بو کند

 ر گز نمیکند بکسی غیر مردمیه

 ی گذاشتهاننشو ر نامهر کس بده

 ز ندیده گر نظرت آب آتشینرگه
 

 من اناد خال لبش بر دههری نهم 

 من انوصف رخش کنند اگر از زب

 من انای آتشین دمد از بوستهگل

 من انش بجانسوگند می خورند سگ

 من انربهنا مباد صبا بکوی ب

 من انتا خورد لقمه سگش از استخو

 من انشاء نشانا که کرده ام هاین نظم

 من ناآتش تیغ زبو بنگر بآب
 

 

 بادو روح الامین عجب نبود گر چو برق

 من انی طبع روپ انگردد زمین رو
 

158 

 زار من انی نکرد این جهمراهبمن درعشق 
 

 کنم بیرونش از تن چون نمی آید بکار من
 

 ی نشیند بر گل روییهگا انغبار دیگر
 

                                                 

 .الف 111در نسخه پشتبان  ص  :به بیند (1)
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 رگز غبار منهگلی  اننزد دستی بدام
 

 ی سایهبرهد ادرجد از سرو او یکنقطه اننم
 

 گلعذار من(1)گشت عالم سربسر از انتگلس
 

 هانمچو پروهر شمعی که بینم هزنم خود را ب
 

 ی بدست من نداده اختیار منهقضا گا
 

 یانند شد مردم بیابهخوا انوحشی انبس
 

 ریار منهبعزم صید اگر بیرون خرامد ش
 

 گاه بیرنگمو ی صد رنگ سازم خویش راهگ
 

 یچ کار منهل عالم هاد بکار اننمی م
 

 نمی بودم چنین بی صبر وبی آرام چون پرتو
 

 در کنار من اجپری  نآاگر می کرد یکدم 
 

 تمنا داشتم روح الامین دریای پر گوهر

 طبیعت داد جا بحر سخن را در کنار من
 

151 

 ر گلی در دل منهم انجای کردست چن
 

 ر گیا از گل منهکه نروید بجز از م
 

 بازیار فرود آمده وقتست که در دلم 
 

 حرم آیند بطوف دل من انساکن
 

 م از شوق دگر سوی بدن باز آیدانج
 

                                                 

 .ب111در نسخه پشتبان  ص  :ار (1)



517 

 من(1)نرود گر نفسی از سر من قابل
 

 ذوق پر از آب حباب نآنم گشت از هد
 

 شته بود بسمل منگگفت چون یار که این 
 

 رسجگ انمحلم راه نور دست بگلب
 

 من یم قدم ره نرود محملانبی نو
 

 چراغو با وجود سخنت چون طلبم شمع

 ست روشن بتو ای روح امین محفل منه
 

112 

 ن کنهن فکر ددهای مه اگرت نیست 

 ینه روئآ (1)باشد نظرم صیقلی

 انمگذار که افتد به تنت چشم رقیب

 ی شمشادصرقاو گل بینی ۀتا خند

 دانی که توزنازکتر ازین نکته طرا
 

 سخن کنن طرح هست دهکه ترانآز ور 

 اف شود روی بمن کنصینه ات ئتا آ

 سیم بدن کن نآبر من نکنی رحم بر

 شت چمن کنگدرجلوه در آور قدو گل

 روح حسن کن این زمزمه را گوش زد
 

 

 ای روح امین کرد ز تو یار کناره

 اکنون تو نه زنده برو فکر کفن کن
 

111 

 ب وکنار منجیپر گل شد از نگاه تو 

 ردم شگفته شدز ۀدلبر چو گل ز چهر

 ار منهدر یوزه غنچه خنده کند از ب 

 گلشنم آمد بکار من انبرگ خز

                                                 

 .الف 113در نسخه پشتبان  ص  :قاتل (1)

 .الف 113سخه پشتبان  صدر ن  :سیقلی (1)
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 کوتاه دستیم بنگر اینکه بعد مرگ

 نو کندت جلوه در نظر ۀماو خورشید

 رد تربتم بکف پای او رسیدکتا 
 

 دستی نزد بدامن دلبر غبار من

 ریار منهاگر ش(1)بر سر زند اطاقه

 راعتبار منهضرب المثل شدست بد
 

 

 روح الامین برنگ کلامم نظر فگن

 ار منهگل می کند گدایی بو از ب
 

113 
 وا کنمابر غم مدعی در بزم من یکلحظه 

 

 ز عکس روی خود این کلبه را فردوس اعلا کن
 

 ا زندههزلف تا کردند یکسرمرد انبیفش
 

 کن پالیجزلف  نآعیسی از  پر معجز انهج
 

 انمشتاق ا در کارهی که افتد عقدهاگر خوا
 

 خویشتن وا کن انشفعنبر  ۀگره از طر
 

 بود عمری که دعوای مسیحی می کند چشمت
 

 بگو گر صادقی دراین سخن خود را مداوا کن
 

 انر زبود ا انارز ۀمیفروشی بوس(1)یانبج
 

 خ بالا کننری ندارد سود آخر انپشیم
 

 ر دم عکس زلف خویش را بینیهچه در آینه 
 

 مچو زلفت ترک سودا کنه انشمکن خود را پری
 

 ی که چون باد صبا بر زلف او غلطیهاگر خوا
 

                                                 

 .ب 113در نسخه پشتبان  ص :اتاقه (1)

 .ب113در نسخه پشتبان  ص  :جان نیب (1)
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 ا کنپروسز دستت گر بر آید خویشتن را بی 
 

 ترا روح الامین بزم دل افروزیست در طالع

 یا کنهخود اسباب عشرترا م انکن ج ورگ
 

112 

 جفا مکن انبا زلف خود بگو باسیر

 را مسوز ونما سرهبالای خویش را

 انوعده وصال که کردی بعاشق نآ

 مچو صبح درهکه بود رهگشا بروی م

 ه است غیر باو آشنا مشوانبیگ

 تعویذ دوستی که برایت نوشته ام

 سر رشته که داد بدست تو ماه من
 

 ی به نسیم صبا مکنهمرهپیوسته  

 لا مکنبرپ انهجو کش بچشممسرمه 

 جر بمیرم وفا مکنهمن نیز کو ز

 نه وا مکندر جز بروی عاشق دیری

 گی بعاشق دل آشنا مکنانبیگ

 ویشتن بحق محبت جدا مکنخاز 

 ا مکنهر(1)یانای آفتاب تا بتو
 

 

 (3)سوی میرویرهرزه بهروح الامین چه 

 نسیم صبا مکنو تقلید زلف یار
 

111 

 کردن انقدر توو ستیزه گر بقضا
 

 کردن اننازش بسر توو دمی بغمزه
 

 ریم  دلیز نور باصره قطع نظر کن
 

 کردن انبر آفتاب رخش گر نظر تو
 

                                                 

 .الف118در نسخه پشتبان  ص  :به توانی (1)

 .الف118در نسخه پشتبان  ص  :میدوی (3)
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 م سرشک می پاشمهشدست آتش از آ
 

 کردن اندرگه او را بسر تو(1)که خاکه
 

 بروز حشر کشد گفتگوی گیسویش
 

 کردن اناگر چو حرف خطش مختصر تو
 

 خویش می پاشم (3)غبار کوی تو بر روی
 

 کردن انخونش زر تو سبدین وسیله م
 

 اغ خلد ولیوس سیر بهدل  هنمود
 

 کردن انه تو چون سفر توانز آست
 

 خموش باش تو روح الامین که دردش را

 کردن انناله ز دل کی بدر توو بآه
 

115 

 گشت شمشیر تو تا سایه فگن بر سر من
 

 ر منهگو انگشت عی انهمه خلق جهبر 
 

 نوزها شد که مرا سوخته عشق تو هسال
 

 لوی چرخ بود گرم ز خاکستر منهپ
 

 (1)الممدمبدم چون بکف پای تو سر می 
 

 شعله گردیده کنون شمع صفت افسر من
 

 ه زند بر در دریا تا بادجحلقه مو
 

                                                 

 .الف118در نسخه پشتبان  ص  :خاک (1)

 .الف118در نسخه پشتبان  ص  :بروی (3)

 .ب118در نسخه پشتبان  ص  :سر سر می مالم (1)



511 

 ر در منپدست عشق تو زند حلقه غم 
 

 شده چون زیور گل رکف پر زو رنگ سرخ
 

 رخ زرد بود زیور منو اشک گلگون
 

 افتد(1)ر ورق دفتر گل بر سر خواریه

 وح امین دفتر منبگشایند اگر ر
 

111 

 خویشتن انمی برم چون نام عشقش بر زب
 

 خویشتن انم صد کوه منت زین بجهنمی
 

 مدتی زین پیش حرفی گفته بودم از لبش
 

 خویشتن اندایم زب نآکنم از ذوق می
 

 هار دلگیری نمودظا انسرو رو نآاز من 
 

 خویشتن انشاید از دلگیر کردم از رو
 

 را برگ گل در کار نیستانما سمندر مشرب
 

 خویشتن انراست میسازیم از آتش آشی
 

 کرده ام خود را چو کم باید برون رفتن ز خویش
 

 خویشتن انگذر شاید نشهیابم از این ر
 

 که باشد سودمندنآشکوه اش روح الامین با 

 خویشتن انرگز از زبهگوش من نشنیده 
 

 

                                                 

 .ب118در نسخه پشتبان  ص  :خاری (1)
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113 

 از ملال منو پرسیدی از شگفتگی

 صبوح ۀبادو خمو صراحیستو جام

 رید که جای شانعاشق چگونه زنده بم
 

 ساقیست حال من (1)وابسته عنایت 

 جلال منو اسباب بارگاه جمال

 خون می خورد مدام مه خردسال من
 

 

 پرید انروح الامین بسوی فلک چون تو

 سستست بر کرشمه دلبر چو بال من

118 

 من انهریست خال کنج لبت بر دهم
 

 من انغمزه ات نگشاید زب بی حکم
 

 نسح انپرو بالش بس  انزم انمهسوزد 
 

 من انبسر آشی رمرغی نشیند ا
 

 دواشت یاد لعل لبت تا برون زمگذ
 

 من انجر توجهبر لب رسیده بود ز 
 

 ال نرگس سر گشته گریه دوشخکردم ب
 

 من انم فتاده ایست ز چشمت بسه انک
 

 بمچو آفتاه انبگر انبگرفته از گر
 

 من انملک محبتت دل صاحبقر
 

 ام دل سوارکتو بر و من زیر بار درد
 

 من انهمچون جهتو  انباشد کجا جه
 

                                                 

 .ب118در نسخه پشتبان  ص :وابسته بر عنایت (1)
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 روح الامین بچشم عنایت نگاه کن

 من انباغ بی ۀای عرصهبر لال
 

111 

 باد صبا ز یاری بر کاکلش گذر کن

 سودای چین زلفش بسیار سود دارد

 مشاز سرو  نکته(1)نآ وشمهآمد بگوش 

 قیامت ۀفتن ای شوخ سروقامت سر

 ی از سینه ام پدیدآرتا چند شعله 
 

 ی خبر کنهگم کرده ایم دل را چون آگ 

 ی تدبیر این سفر کنانای دل اگر تو

 کمر کن نآ انداری اگر تو دستی قرب

 ی نظر کنهدل بسته ام بقدت سویش گ

 ر کنتآبی بزن بر آتش رحمی بچشم 
 

 

 چو احیا روح الامین نموده عشق ترا

 گو مدعی بمیرد برتربتش گذر کن
 

132 

 فدای تو انکه کند جنآکردم فدای 

 خلق روزگارو ه می شود ز خودانبیگ

 سیاه تر د توگرد(1)الحرویش ز روی 
 

 که بمیرد برای تونآر همیرم ز ب 

 ی تور کس که می شود چو دلم آشناه

 جفای توو ر کس نخورده سیلی جوره
 

 

 رین گشت منزلتشت بهروح الامین ب

 یش سگ خویش جای توب ار دادیچون 
 

131 

 مینای می که گرم بود پشت ماه ازو
 

                                                 

 .الف111در نسخه پشتبان  ص  :دوشم این (1)

 .ب111در نسخه پشتبان  ص  :خال (1)
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 بخرابات  راه ازو انبردند عارف
 

 شو کنیمو ساقی بیار باده که تا شست
 

 گناه ازوو جرم ۀند خرقه نامانم
 

 ش کناره نیستهیچبحر حسن که  انطوف
 

 ا تباه ازوهگردیده است کشتی دل
 

 شنیست در ولایت ساقی گامخشک 
 

 دولت بخواه ازوو مت ه انبگشا زب
 

 از آفتاب حشر گزندت نمی رسد
 

 ساغر پناه ازو ۀی اگر بسایوبر
 

 خلق انرت بصدق کرده چو یوسف میهش

 روح الامین نمیطلبد کس گواه ازو
 

133 

 وس نشود روبروی توهم که بوالهخوا
 

 مه زین ابروی توهباشد مراد من 
 

 این قد دلپذیر ترا آرد از کجا
 

 چو روی تو اخورشید اگر کند رخ خود ر
 

 روز قیامت دراز تر خواهد شدن  ز
 

 پیوند اگر کنند شبی را بموی تو
 

 ماهو رهد منچون من خبر ز خویش ندار
 

 مه در جست وجوی توهگم گشته ایم ما 
 

 س بشاخپ زلکه رود بابگل غنچه گشته 
 



515 

 چو بوی تو انستباد صبا برد بگل
 

 گردیده مبتلای تب عشقت آفتاب

 روح الامین هلاک شد از آرزوی تو
 

132 

 رار کوشآتش گل (1)عمر بباد می رود
 

 گل شده سر بسر چمن سرشکن خمار کو
 

 سرو  بلند می پرد قمری ازو بلندتر
 

 وککرد وداع طاقتم جلوه قد یار 
 

 داغ بدل نهاده ام(1)مزعاشق دختر ر
 

 وکساقی گلعذار  ودم باانبرس تا
 

 انر بیکرببحغوص نمود سالها دیده 
 

 وکوار هچه شد لولو شا(3)حاصل رحمتش
 

 طالب رفعتست دل نیست غمش ز نیستی

 دار کو (2)روح امین تو مرشدی راه فراز

 

131 

 ی توبروگفتم ز بوسه دوش چو حرفی 
 

                                                 

 .الف 132در نسخه پشتبان  ص  :میرو (1)

 .الف 132در نسخه پشتبان  ص  :زرم (1)

 .الف 132در نسخه پشتبان  ص  :زحمتش (3)

 .الف 132در نسخه پشتبان  ص  :رقرا (2)



516 

 بسوی تو(1)از شرم این گناه نیام
 

 تو آرد دگر مرامت مگر بکوی ه
  

 (3)شد چو پای من از جست وجوی تو فرسوده
 

 ینات سوختئدل کاو کردی عرق ز شرم
 

 مکار آتشست مگر آب روی توه
 

 اکنون خلاص گشته ام از منت خضر
 

 بوی تو راست آوردم تا بکوی تو
 

 انفتد از روی آسمعرق چون قطره 
 

 خورشید اگر شود نفسی روبروی تو
 

 می کند اکنون غبار راهکار عبیر 
 

 ن کرده در آفاق بوی توهچون باد پ
 

 ی نمیرودیاجمچو غیر بهر لحظه ه

 روح الامین فتاده چو سنگی بکوی تو
 

135 

 وجرست کین مهدر سینه ام که معدن م
 

 وجین مچآینه زنگار روو رهبر روی م
 

 اندوزخ دل فسرده بود پیش عاشق
 

 وجنت بجز درون دل آتشین مج
 

 از کفر زلف یار طلب کن مراد خویش
 

                                                 

 .الف 132در نسخه پشتبان  ص  :نیایم (1)

 .الف 132در نسخه پشتبان  ص  :جست جویتو (3)
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 وجیکموی آرزوی دلت را زدین م
 

 انتو اختر خو را در آسم ۀگم کرد
 

 بروی زمین مجوو کوته نظرمباش
 

 جگرت زخم ناخنشو دستی که بر دل
 

 وجر آستین مهگشته است ب زناسو
 

 اکنون که زلف یار قراری گرفته است

 وجخواب ز روح الامین مو خوردو آرام 
 

131 

 تو انهی دهچو سر ال انهبودی ن

 مچو آفتابهاز ذره کمترست ولی 

 تند بادخم زترسم چو نخل تازه شود

 جز خون خویشتن نخورد شربت دگر

 بی نیاز (1)دربارگاه ایزدی چون

 اده استهبپای ابروی تو سرن انمژگ
 

 تو انبر خلق اگر دری نگشادی زب 

 تو انضرب المثل شدست بعالم ده

 تو اننگاه اگر گذرد بر مینور 

 تو انمهخورشید اگر شود بمثل می

 تو انسوگند می خورند ملایک بج

 تو انآویخته بطاق بلندی کم
 

 

 روح الامین ز گرمی شعرت فلک بسوخت

 تو انبرده گرو زشعله آتش بی
 

133 

 مه نو انای ز ابروی تو صد داغ بج
 

 وگرروی خود کرده بر روی تو خورشید 
 

                                                 

 .الف 131در نسخه پشتبان  ص  :ایزد بیچون (1)
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 دهبی طلبی رو ند انرشید وشوصل خو
 

 گ ودوتدر (1)ماه جبین نآپیوسته از ست ه
 

 ندگوس سایه فهبر سر مزرعت از ابر 
 

 حاصلی غیر خجالت نبود وقت درو
 

 د بحریم ظلماتانتا خمارت نگش
 

 مه فام ازین راه مرو یبی چراغ م
 

 رت روح امینتمعجز یوسف الفاظ 
 

 ی را نوانزلیخای مع انگر دبست
 

 اروتهلالت جسحر  بر ر گشتوسجده 

 اختر طبع تو برد از مه وخورشید گرو
 

138 
 لال توهای آفتاب طلعت یوسف 

 وسهدگر خون بوال یزعاشق بکش مر

 ه تا سحرانمه شب دهمی پاشم از دعا 

 کن سخت قایغم ما را خیال غیر
 

 خال توز (1)شرمنده ماه روی زلیخای 

 وقیامت  وبال ت زورترسم شود ب

 باشد بدامم افتد مرغ وصال تو

 وصلست چون بدیده در آید خیال تو
 

 

 م پریهروح الامین که کرده بسیمرغ 

 ه ایست در بر شمع جمال توانپرو
 

131 

 تو ۀانروز محشر بود زم  تو ۀانهبود ب انبرق سوز

                                                 

 .الف 131در نسخه پشتبان  ص  :چنین (1)

 .الف 131ان  صدر نسخه پشتب  :زلیخا (1)
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 ر را کرده تنگ چون دل مورهد

 و قیامت که تا بیاموزدگ

 گ بلندانمی سراید چو نی بب

 کی شود ساکن چمن مرغی

 د را جز بمن مده بکسیدر
 

 تو  ۀانهبر قضا وقدر ب

 تو ۀانشور از زمو وحشت

 تو ۀانر که دارد نفس تره

 تو ۀاندو دیده باشد چو دام

 تو ۀانسینه من بود خز
 

 

 نزد روح الامین عشق پرست

 تو ۀانست بیت الحرام خه
 

182 

 ندوی توه ینکم انای شه ترک

 شبو صاحب روزگشته با آتش م

 ذره جا سازد بفرق آفتاب

  خویش را اننه جهصرف کردم ک

 د آباندر چراغ چشم من سوز

 در گوشت می شود از شرم آب

 روز من گردد شب روز جزا

 گردد چو موم از شعله آب اندر زم

 ا چرخ راهمه گردن کشیهبا 

 و دیده ام آهو شکارهگاهی آ

 انمی زند ناخن برنگی هر زم

 و آبم در نظرمچهباده آید 
 

 کرده از روی تو انماه تاب 

 ندوی توهخال چو کی مشرب 

 دستگیرش گر شود گیسوی تو

 نواز بوی تو انیافتم چون ج

 چشم آب آتش کن جادوی تو

 (1)شود بر رویتو انچون عرق غلط

 گیسوی تو  ۀم قصانگر نخو

 آتش آراید بطوف خوی تو 

 ر سو موی توهب انمی کشد آس

 وی توهآ می کند انصید شیر

 مه ابروی توو بر دل خورشید

 چون دماغم تر شود از بوی تو
 

 

                                                 

 .الف 133در نسخه پشتبان  ص  :این شعر در حاشیه (1)
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 می کند روح الامین را تر دماغ

 ف کوی تواطو (1)چون صبا آید ز
 

181 

 رنگی ز لعل لب بمی ناب  داده

 کسی نبرد اناز زخم خنجر مزه ات ج

 (3)ای ما تستهر بردن دلهیک پنج ب

 ب ما پرتوی ز خویشانافکنده بج

 شود انعیاتای دلم هزخم بشمار
 

 ره خود آب دادههیاقوت را ز چ 

 این تیغ را بمشک مگر آب داده 

 چندین چرا بطره خود تاب داده

 تاب دادههما بغارت م انکت

 ا که دوش ما حباب دادههسبو نآ
 

 

 بر آمدی انج انروح الامین تو سخت گر

 ای می ناب دادههرا چو دربانج
 

183 

 مه جدا نشستههدل من بدور حسنش ز 
 

 غم طرفی بلا نشستهو طرفیش محنت
 

 رگزهکنم که (1)تیرش گله مرو زشست ر اسزد
 

 نده نه یکی بجا نشستهگیکی بجا ف نه
 

 عاشق انه توام چو بلا وجتنفو اریقد 
 

 کم مگر او ز پا نشسته انهشده فتنه در ج
 

 م این خبر را برقیب تا بمیردانبرس
 

                                                 

 .الف 133در نسخه پشتبان  ص  :اندر (1)

 .الف 133در نسخه پشتبان  ص  :ما بس است (3)

 .ب 133در نسخه پشتبان  ص  :سر (1)



521 

 مدعا نشسته ش چهلیاخکه بدیده ام 
 

 زم دلکش اوبببشکوه یار من بین و

 ا نشستهیطرفی حو طرفی نشسته شرم
 

182 
 باز ای دل بسر سوز وگداز آمده

 

 برق غیرت شده شعله طراز آمده
 

 نیست یکدل که نباشد برت ای سرو مگر
 

 ر دل بردن خود بر سر ناز آمدههب
 

 ز دلم تسلسله ناوک ناز (1)بگسلد
 

 نده نواز آمدهبو که خوش آفرین بر ت
 

 با قد یار(3)مجو قد خود را که ندارد خم
 

 رو که دراز آمده نآسنجی ای سرو از 
 

 گشته محمود تو ای ماه مگر روح امین

 که طرازنده اطوار ایاز آمده
 

181 

 قضا ز برگ گل عارضش گلاب گرفته
 

 برای کشتن من خوش گلی در آب گرفته
 

 انساناست باب بدوای عشق تو گردیده ه
 

 وا جای در حباب گرفتههکه بحر گشته 
 

                                                 

 .ب 133در نسخه پشتبان  ص  :نگسلد (1)

 .ب 133در نسخه پشتبان  ص  :و خم جم (3)
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 شهبروی یار چو گردد نقاب زلف سیا
 

 برند خلایق که آفتاب گرفته انمگ
 

 را درت انبخواب رفته ندیدیم پاسب
 

 بدور نرگس مست تو چشم خواب گرفته
 

 جگر برای تو روح الامین کباب نموده

 کباب گرفته نآتمام روی زمین بوی 
 

185 

 ه شده بی نوا گرهانمچون دلم ز شه

 انمچو آسمهپر عقده می شود دل من 

 م چو می کنند گدایی زلف توهبا

 دستم فتاده است چو از کار میزنم

 برویش که گره بر گره زدها بنگر بر

 دانعطر براه اوفتاده  انصد کارو

 لالهچون (1)گره گشایی ابرویی نآبا 

 د بدامنشانتادست عاشقی نرس
 

 د وصال زلف ترا از خدا گرههخوا 

 ر که برابر وی تو شود رونما گرهه

 گردیده است با دل من آشنا گره 

 اکنون برشته دل شید از پا گره

 بجا گره انسرگز ندیده ایم بدینه

 غنچه لب گشوده ز بند قبا گره نآ

 فتاده در دل من مدعا گره(3)صد جا

 زسرتابپاگره بخودزدست زلفش
 

 

 و یار گره زد بکار دلالامین چ روح

 حاجت روا گرهو شد بینوا دل من
 

181 
 رفته اناگرچه از سر تن سایه رو

 

                                                 

 .الف 132در نسخه پشتبان  ص  :ویابر (1)

 .الف 132در نسخه پشتبان  ص  :جفا (3)
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 رفته انخوشم که تیر تو تا مغز استخو
 

 ر روی ترا دید بر زمین خورشیدهچو م
 

 رفته انجمالت بر آسمو ز شرم حسن
 

 آتشگاه سینه ز عشقت شدست نهمین ه
 

 رفته انوج(1)جگر خسته استو دلم خراب
 

 ز آب شور سرشکم ز تاب عارض تو
 

 رفته انز می رنگ ارغو ءشدست نشا
 

 رگاهه انبخاکپای تو پاشیده ایم ج
 

 رفته انسخن ز مرتبه عمر جاود
 

 چو لاله چین شوم از عارض تو پندارم
 

 رفته انموسم خزو ار آمدههب
 

 نشسته ز چه روح الامین بروی زمین
 

 رفته انآسم سوی نآچو شعر دلکشت ه
 

 زار بار برت آمدست ناطقه پیشه
 رفته انبرون زبزم تو چون طفل نو زب

 

183 

 غمخوار کسیو ر نوای مونس همیرم از ب
 

 دار کسی عمر کسی یار کسیهدل نگ
 

 تا شکستی بشکست سر زلفت نرسد
 

 نکنی غیر من دل شده آزار کسی
 

                                                 

 .(است بر ام نوشته)۔ب 132در نسخه پشتبان  ص  :خسته ام ست (1)



524 

 یچ علاجهچشم خود را چو طبیبم نکند 
 

 فکر علاج دل بیمار کسیکی کند 
 

 گه از غمزه زند راه نگاهو گاه از ناز
 

 مه را دلبر پر کار کسیهبسته چشم 
 

 روح امین انهتا سبکباری شوی در دوج

 باش مشو بار کسی انبار بردار کس
 

188 

 ون کنیچای که سنگ خاره را از غمزه دل بر 
 

 دلم بیرون کنی کزی انر خود را کی توهم
 

 ت بباغ ای لیلی شیرین خرامهاگرفتد ر
 

 اد سازی بید را مجنون کنیهرا فر سرو
 

 رم بدلهشود مآگهی کز جورت افزون می
 

 زین سبب هر لحظه بر من جور را افزون کنی
 

 د دل خورشید سوختهز آتش رشک وحسد خوا
 

 رم اگر ممنون کنیکماه را از یک نگاه 
 

 تخوش بود ای چشم اگر کردی گدای روی دوس
 

 خویش را از پرتو رخسار او قارون کنی
 

 اهی درکارهقادری روح الامین چون دل ن

 ن کنیوامهدشت را پر کوه سازی کوه را 
 

 



525 

181 

 یانانو ج(1)منی انای که ج

 (3)یش دلم جمعستاناز پریش

 را سپه سالار رزلف تو کف

 چشمم از  چیدن گل رویت

 تاندل من گشته کوی مید

 رهت انهست در پیش رهرو

 ه ز توانگشت روح الامین زم

 سخن انهشد مسلم بتو ج
 

 یانج انبا دل من مکن گر 

 ی انباد زلف تو در پریش

 ی انرایت مسلم (2)قد تو

 یانور گل بدامهگشته مش

 ی انبزنش خوش بزلف چوگ

 ی انبیاب ۀضر گم گشتخ

 یانخاق نآپیش ازین بود از 

 یانبتو این ملک باد ارز
 

 

 روشن شدچشم طبعت چو ماه 

 یانهصفا ۀیافت چون سرم
 

112 

 ن بودیهشوخ را دانگل  اناگر بس
 

 من بودی انش زبانهکلید قفل د
 

 برهنسیم زلف تو گردید مشک را ر
 

 ن بودیتوگرنه تا بابد حبس درخ
 

 شت برینهشدی بز چمن می(1)چو ۀزکا
 

                                                 

 .الف 131در نسخه پشتبان  ص  :من (1)

 .الف 131در نسخه پشتبان  ص  :جمع است (3)

 .الف 131در نسخه پشتبان  ص  :قدر تو (2)
 .ب 131نسخه پشتبان  ص در  :خورةزکا (1)



526 

 ش زینت چمن بودیهاگر غبار ر
 

 ناهشده کلام تو روح الامین عروس ج

 سخن بودی ۀبرای اینکه تو مشاط
 

111 
 سر خوش ز چشم مست دل آرای کیستی

 

 کیستی (1)آتش بدل فکنده ز سودای
 

 ی پیش گل رویهگو ی به پیش سروهگا
 

 با من بگوی راست که جویای کیستی
 

 کنون انمه آشفتگهبودی تو لیلی 
 

 مجنون دل رمیده سودای کیستی
 

 ت در آبغرقست از چه مردمک دیده ا
 

 کشتی نشین بحر تمنای کیستی
 

 نشیدای چشم مست تواش سازم از فسو
 

 آگه اگر شوم که تو شیدای کیستی
 

 سبکخیز وتند روو انناتوو بی تاب
 

 مچون حباب بر سر دریای کیستیه
 

 شاید علاج کار تو باشد بدست من
 

 در گوش من بگوی که رسوای کیستی
 

                                                 

 .ب 131در نسخه پشتبان  ص  :فکنده سودای (1)
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 ی منرویت بغیر وگوشه چشمت بسو
 

 ای کیستییزآگه نیم که در پی ا
 

 روسگاه پیش و ت به پیش گلهبینم گ

 روح الامین تو معرکه آرایی کیستی
 

113 

 آری انبا چو بر زبهنام ص

 از جسم اننکند تا کناره ج

 مچو گل شود سرخوشهگوش من 

 پای بندی تو باد را از زلف

 ی ز گیسویتهخبرم چون د
 

 آری انعمر جاود ۀمژد 

 آری انه باید که درمیباد

 آری اننام باده چو بر زب

 آری انکش انرا کش انآسم

 آری  انوحی گویا ز آسم
 

 

 دل روح الامین شود ز تو شاد

 آری انو درمیچوغزلی ز
 

112 

 دوشینه بکام دل شرابی

 چو باده مات سنوشید زد

 سوی مجلس راهچدیشب ز 

 من دادبیکبوسه بکام دل 

 کرد نآبا ماه ستاره قر

 جانآر چه کردم هصد شکر که 

 بود اندریای شراب درمی

 خوردیم زدست آفتابی 

 ردیم برش ز دل کبابیب

 بر زده بود آفتابی رس

 دریای محیط شد شرابی

 ابییمه باب فتح هشد در 

 بر من ننوشت کس حسابی

 ابیحبسر بر سر بحر می 



528 

 که عمر بادش انجز پیر مغ
 

 در شیشه که کرده آفتابی
 

 

 نباشد انسرت گر م کههخوا

 یچ بابیهاز روح امین ب
 

111 

 خبر داری اناحوال مشتاق کز (1)تو ای بیدرد
 

 ر داریتی دیده هگاو ی چرا لب خشکهمرا گا
 

 منت بدوش آرزو مندم انهبنه با صد ج
 

 ی که در زیر کمرداریهی گر کند کوانگر
 

 ی زیر وزبر گرددمبرای اینکه مردم عال
 

 زبرداریو زلف را زیر (1)ایهمیشه حلقه
 

 افتاد کج (3)س ای راه رو گر راه ابرویشترم
 

 رداریهبضر خالش چون بمقصد راخ انبس
 

 هانچرا در عشقبازی باشی ای دل کم ز پرو
 

 م بر شعله چون بال وپرداریهبزن خود را تو
 

 رسد روح الامین دستت بزلف سرفراز او

 ز آه سحر داری ۀرهگر ب نمقبلا انبس
 

115 
 مدم باد صبا شدیهای زلف یار 

 

                                                 

 .ب 135در نسخه پشتبان  ص  :بیدردا (1)

 .ب 135در نسخه پشتبان  ص  :جلقه های (1)

 .ب 135در نسخه پشتبان  ص  :ابروش (3)
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 مه کس آشنا شدیهچون بوی مشک با 
 

 دلیر انر زمهاو (1)عارضو غلطی بروی
 

 شدی (3)ند خال کنج لبش بی حیاانم
 

 سرم بود کار تو انافتادگی بس
 

 وا شدیه در اکنون چو کاکلش ز چه سر
 

 انی ز مشرق امید عاشقهزد م سر
 

 رو جدا شدی انیکلحظه چون تو از بر
 

 ت بخت ماگفت هپایش چو گشت بوسه گ
 

 نما شدیهما را بدستیاری خود ر
 

 دیزش غببغبر و صد بار بال بر لب
 

 شدی امهبر خود کنون ببال که بال 
 

 ز تو امد داد هروح الامین خدا بد

 کشتی ما شکست چو تو ناخدا شدی
 

111 

 بر دور کند دلربایی اناگر ج

 (3)دلم می پرستند چو ایزد(1)تاناز 

 شد انخون ز چشمم رو(2)چو دیدم رخت

 در دل ز زلفت جداییمرا نیست  

 داییخکه معشوقی آمد برش چون 

 گرفتم گلاب از گل آشنایی
                                                 

 .ب 135در نسخه پشتبان  ص  :بروی عارض (1)

 .ب 135در نسخه پشتبان  ص  :بیحیا (3)

 .الف 131در نسخه پشتبان  ص  :ازانش (1)

 .الف 131در نسخه پشتبان  ص  :پرستد (3)

 .الف 131در نسخه پشتبان  ص  :رخش (2)



531 

 تهبمالید خورشید بر خاک را

 یدی چو دایم فتادههبکویت ش

 تو جان می ستاند  زز شمشیر نا

 فزودش وفا چون جفا پیش کردی

 خوش آمد (1)شکست دل از ناز یارم

 اشکم اننیندیشد از موج طوف

 ه در دیر باشد نه کعبهانمرا ج
 

 رما نه خود نماییجرخ خود ب

 سزد گر کند دعوی کربلایی

 ز خنجر کند غمزه ات دلربایی

 تخلص کند بعد ازین دل فدایی

 م از غمزه اش مومیاییهکه تا خوا

 شده ختم بردیده ام ناخدایی 

  قلبم از ناروایی رز انبس
 

 

 را ه روح الامینانچه خوش بود چون ش

 اییسبزلفی اگر داشت دستش ر
 

113 
 از آب محابا نکنیو که از آتش ای

 گر بحقیقت چو دل من مجنون ۀگشت

 گلو ی در قدم لالههسر خود را نن

 خود ۀی جای تو در دیدهعشق را تا ند
 

 ی که بدلدار مدارا نکنیاننتو 

 نیپشت بر لیلی خود روی بصحرا نک

 ی سرو بی پاییبمچو صباهخویش را 

 چه باشد پس این پرده تماشا نکنینآ
 

 

 طبع تو تا نشود روح امین کج رفتار

 ی تو بگو فکر معما نکنیهچه خوانآ
 

118 
 جنت ز ملک حسن تو باشد ولایتی

 آب حیات می طلبیدم ز روزگار

 مصحف جمال تو خورشید آیتی (1)وز 

 کرد اشارتی(3)رنج خضر خطت

                                                 

 .الف 131در نسخه پشتبان  ص  :از ما زیارم (1)

 .ب 131در نسخه پشتبان  ص  :در (1)

 .ب 131در نسخه پشتبان  ص  :بچاه زنخ (3)



531 

 روی تو دیده بود ۀبصفح ۀدل نقط

 ند روزگارگطرح حساب حسن چو اف

 ش رسیده استانآیا نظر بموی می

 ستهه انرکرا  حق میگفتمی که رحمت
 

 ت کنایتیانهست بر وجود ده نآ

 خورشید بایتیو روی تو بابتی شد

 ش حکایتیانهمچو حرف دهست هیا 

 ایتینهدلبر من گر روجمیداشت 
 

 

 رسید انارم توهروح الامین بچرخ چ

 دایتیهگر پیر میفروش نماید 
 

111 

 شدم جویای سیمرغ وصالی

 سراسر صفحه بود آیات رحمت

 دهشدم در کوره رندی پس از ز

 مچو فردوسهدر اقلیم محبت 

 رد چون جامکرفیق خضر مینا 

 غافلو دیهوفا می جستم از ع

 ی پامال نازم کرد امروزهم

 به بیند یکنظر گر آفتابش
 

 بالیو (1)گر پری بودیدریغا  

 یلگشودم چون بنام عشق فا

 تقالی انز صورت شد بمعنی 

 رگز ملالی هندیده خاطرم 

 وس داری اگر آب ز لالیه

 سته از محالیبنکه کس طرفی 

 ی نی آفتاب بی زوالی هم

 بگردد صد ره از حالی بحالی
 

 

 شده روح الامین پامال نازش

 کند زین دعوی صاحب کمالی
 

322 

 ه سرکرده قدم میل دویدن داریای ک
 

                                                 

 .ب 131ص در نسخه پشتبان   :پری می بود (1)
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 داری (1)د رسیدنووس زود بمقصه
 

 نور مقصود تویی هرزه چه کردی در طور
 

 ن نظری چون دل دیدن داریگبر خود اف
 

 ا آتشهندست بدلگگل این باغ ف
 

 عی نیست اگر قدرت چیدن داریانم
 

 زاربیشو  انهز ذرات ج میوه (3)خامی این
 

 رسیدن داری بخورشید کن از میل رو
 

 ببری اختر مقصود همرهطمع از 
 

 تو که چون صبح سر پرده دریدن داری
 

 حالتبر ب ما لب گردون شد از باده
 

 شیدن داریچتاب  رشمت اخجرعه ب
 

 تو با روح امین انهمه خواهرام شو ای 

 از غباری ز چه رو فکر رمیدن داری
 

321 

 مرا بدرد وغم خویش مبتلا کردی
 

 درد مرا دوا کردیو غم غمبدرد و
 

 بخنجر مزه اعضای دردمند مرا
 

 زلف خود از یکدگر جدا کردی انبس
 

 صباح ما چو شب از روز روی وشام خطت
 

                                                 

 .الف 133در نسخه پشتبان  ص  :رمیدن (1)

 .الف 133در نسخه پشتبان  ص  :خای ای (3)
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 م که روبما کردیانچه روز بود ند
 

 خوشم که مرغ دل غیر چون بدام افتاد
 

 ا کردیهرو خیال مرغ دلم کردی
 

 گردد انهبمدعای تو روح الامین ج

 ردیکمچو دلم ترک مدعا هون که کن
 

323 

 نماییهچون سایه رو بره نه دنبال ر
 

 شاید که بینی ای دل دیدار آشنایی
 

 رگزهناید بحال  اناز سردی رقیب
 

 ر دلم قباییهزند بو از شعله گر بد
 

 مچو داغ عشقش بر سینه نقش بنددهغم 
 

 دلبر بینم چو نقش پایی انبر آست
 

 شیدمچب خضر خون جگر مکیدم آ
 

 فزاییانر جهمچون غمت ندیدم در ده
 

 ددر رهت ستار اندست از تو بر ندارد ج
 

 د دل اینکه بیوفاییانکه خوب دنآبا 
 

 روح الامین صبا شو یعنی تمام پا شو

 کوشش زحد برون کن تا پی بری بجایی
 

322 

 رش چو ایاغیهد بکف از باده مبآ
 



534 

 یدر بزم فروزیم به از ماه چراغ
 

 خلدست ۀر عیش که در روضهکوثر چه که 
 

 مه را صلح نمودم بایاغیهساقی 
 

 مه را داغ کند در صف محشرهعاشق 
 

 داغی ۀسازد کفن خود اگر از پنب
 

 (1)گل داغ به بینیدو م بری زخمهدر
 

 (1)خوش طرح ترا ز سینه من دیده که یاغی
 

 منهبو نده با بردیخچون برق زند 
 

 من کرده ترا ز باده دماغی ر کس که چوه
 

 گردید شب روح امین سر شکن روز

 دوشینه بیادش چو طلب کرد چراغی
 

321 
 غمزه مرا با ز بال وپر دادیو ز ناز

 میشه گرد سرتهبرای اینکه بگردم 

 ردندکم نمی هدیده من رو بو نگاه

 چون کمر بزیر آمد (3)زکوه درد دلم

 دلم بسیر بهشت رخت نبود دلیر
 

 گرم خبر دادییز سوختن د ولی 

 چو نیم سوز شدم باز بال وپر دادی

 م را بچشم تر دادیهتو آشتی نگ

 کمر دادی انی ببزدست خویش چو زی

 رم تو کردی تواش جگر دادیکنگاه 
 

 

 د سوختهپر ملایکه روح الامین بخوا

                                                 

 .الف 138در نسخه پشتبان  ص  :به بیند (1)

 .الف 138در نسخه پشتبان  ص  :باغی (1)

 .الف 138در نسخه پشتبان  ص  :در دلم (3)
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 ز آه شعله بگردون زنی که سر دادی
 

325 

 ای رخت باج گیر زیبایی

 ار  زلفت رادید چون بیقر

 چون نیفتد برویتو نظرم

 ه اتژشده پر خون ز خنجر م

 ود حاصلششکری کز لبت 

 کرد انی تو شرح طوفانکی تو

 گر تو ساقی شوی سزد که کند
 

 ییاز قدت اوفتاده رعنا 

 شد دلم دشمن شکیبایی

 خاک ریزم بفرق بینایی

 تماشایی (1) دامن دیده

 اییهخال تو می خورد به تن

 شته دریاییکشتیت چون نگ

 باییهآب در جام عشق ص
 

 

 ردیکمچو روح الامین علم ه

 رسدت کار اگر بر سوایی
 

321 

 بویی از وفاداری انهمین تو غم بجه

 دیناز انبگرم خونیت ای درد می تو

 ه ز رخ گرد یار برقع دورکگرفتم این

 بیا بیا که تویی آرزو دل ما را

 ست بتوهبمرگ وزندگیم احتیاج 

 تو چشمم سفید گشت چه سودز هجر روی 

 بگو بزلف که راهش دگر بخویش مده

 تو ۀنهاده سر چو سعادت بریز سای

 ر کجا که کنی سیر روبما داریهب 

 ما دارینمایه رو انگر انزار جه

 دیدنش کجا داری ۀدلا تو حوصل

 ر درد را دوا داریهبیا بیا که تو 

 بقا داریبلب شربت و رهبچشم ز

 که زیر پای تو صد گنج توتیا داری

 ی از صبا داریانتو چون همیشه پریش

 هما داری ۀتو چشم بهر چه بر سای
                                                 

 .ب 138در نسخه پشتبان  ص  :دامن ودیده (1)
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 رهی خضر احتیاجی نیستمدلا به
 

 کوی رهنما داری انچو بوی دوست ب
 

 

 سینه چاکپر آب وچشم و دل پر آتش

 بگفت عشق بروح الامین ز ما داری
 

323 

 گر حسن ترا میل خریدار نبودی

 لاحتمو حسنمی یافت کسی بهره از 

 رفتی بعدم یکنفس از گردش چشمی

 ر کار کسی راهت که وابسته بسعشق

 زمزمه عشق نمی بود انگر کار زب

 ای عجبی یوسف مصریهمی یافت ب

 ر نبودیزابر سرزده گل بر سر با 

 شنده خریدار نبودیوی که فرهگا

 بار نبودیانم اگر از درد گرانج

 کار نبودی انهگر عشق نبودی بج

 گفت که گفتار نبودی انتواین حرف 

 گر یوسف من بر سر بازار نبودی
 

 

 از کثرت اغیار شدی کار تو دشوار

 ای روح امین عشق چو دشوار نبودی
 

328 

 گل بیخار من زینت ده گلزار بایستی
 

 گل بیخار بایستی نآپر از گل گشته گلشن 
 

 بر سرم آتش(1)انا بستهنده سایه گلگف
 

 ه دستار بایستیگلی دیگر مرا بر گوش
 

 مزاربیا که دارد سبحه هخشکیو د خشکهز ز
 

 مرا بر گردن دل طوقی از زنار بایستی
 

                                                 

 .الف 131ر نسخه پشتبان  صد  :گلهای (1)
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 راانج رشروپ انم دور از لب جهبتلخی می د
 

 ابر شکر بار بایستی نآبفرقم سایه 
 

 چو عکس خویشتن را دید دیگر کس ندید او را
 

 دلا صیقل زدی آینه را زنگار بایستی
 

 میااپشمشاد آتش در سر ۀینده ساگف
 

 وش رفتار بایستیخسرو  نآ ۀسرم را سای
 

 برای مدعی صد ره کشیدی خنجر کین را

 برای خاطر روح الامین یکبار بایستی
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 سر مگو بچشم تو تقریر میکنی
 

 مه تحریر میکنیهآیات شوق را 
 

 رعاشقی که بر سر کویت قدم نهده
 

 میکنیاو را چو نقش پای زمین گیر 
 

 رقیب را ننوی ز تیغ دهی چو انج
 

 کنی خود سیری انمارا ز زندگ
 

 صلح مایل  وزلف تو جنگجوست چشم تو
 

 معلوم کس نشد که چه تدبیر میکنی
 

 انرشد جویرم تو صد پکاز یک نگاه 
 

 نیکتظار چرا پیر میانما را ز 
 

 دی بپای یارانروح الامین تو سر نفش

 قصیر میکنیصد بار گفته ایم که ت
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 کنی انمکدر اننهر هخورشید را بم
 

 کنی انز ابرو اگر اشاره به تیر وکم
 

 حسن نازبروی فتد چو سایه ات ای سرو
 

 کنی انود روخشمشاد را چو سایه پی 
 

 مبلنطچیز دگر از تو  جورمن غیر 
 

 کنی انریرچه التماس کنم غهچون 
 

 ز ماه یبلند اختر(1)م گرفت باجهخوا
 

 کنی انر روی مرا گر نشهاز داغ م
 

 بر تمام خلق انکه حکم تست رونآبا 
 

 کنی انمهچه کرشمه نآر هفرمایدت 
 

 اینکه برویت نظر کند(3)دارد که تاب
 

 کنی انهر چه روی خویش ز مردم نهب
 

 وی کردهگچون چشم خویش را تو سخن 
 

 کنی انخال را چه باشد اگر نکته د نآ
 

 چو شیشه می شعله دم شودروح الامین 

 کنی انهخودش در د انیکبار اگر زب
 

311 
 جرت ای مه افزون بود ز سالیهیکروزه   با روی تو چو خالی انای آفتاب تاب

                                                 

 .الف 182در نسخه پشتبان  ص  :تاج (1)

 .الف 182در نسخه پشتبان  ص  :کتاب (3)
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 ی مخواه دیگرزیچست هم شیشه می نیچون 

 انانبا خیال ج انچون سازشی ندارد ج

 ند دل بپایشگرا افسر در خواب دوش 

 بود وصالی م هاین  انب اسیرهدر مذ

 تو داری ای رند لا ابالی انهنصف ج

 ه خالیانبگو بیاید کردیم خ انمهم
 

 

 روح الامین مباد آرزوی مرا غم یار

 یلم جز کنج دردماهه خواانگر از زم
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 اریهنماید دلدار نو ب دیدر فصل 

 ب تیغشداریم آوی زخم دایم جدر 

 مانم مستی کند فغانآید برقص ج

 تسم صراف روزگارما که چشهسالشد

 تا بر جراحت ما گل دمبدم نخندد

 رااند چو نقش دیبا گلهای بوستاند
 

 تظاریانگر حرف وصل گوید بی شرط  

 رچه گویی داریم روزگاریهخوشتر ز 

 زاریه انچون نغمه سنج گردد در بوست

 اریعیرگز چون عشق خوش هلیکن ندیده 

 گذاری  انیکبار کن خدا را بر بوست

 ده باشد بر سینه زخم جواریر کس که خوره
 

 

 نه او رسیدمگر کس که بود دیدم در ه

 روح الامین ندیدم چون خویش بردباری
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 کسی (1)گشته ام صاحب نظر از چشم جادوی
 

 کسی( 3)مه رویو بی نیازم کرده از خورشید
 

 که اوینم زدشاو م باریکتنگشته چون موتی 
 

                                                 

 .ب 182در نسخه پشتبان  ص  :جادوئی (1)
 .ب 182در نسخه پشتبان  ص  :روئی (3)
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 کسی (1)د داد با مویانخویش را نسبت تو
 

 ی که چیستانیچ میده انگرمی خورشید تاب
 

 کسی (3)یک شرر افتاده بروی ز آتش خوی
 

 تابو تارنور چشمم پیچ تا پای گشته سر
 

 کسی( 2) تا به پیچد خویش را بر تار گیسوی
 

 لفکعارض مه را که می گویی  اننش نآ
 

 کسی(1)آیتی باشد ز زخم تیغ ابروی
 

 ی ازغمشهاکن برگ کرده ام خود را سبک چو
 

 کسی(3)مرا سوی انتا برد باد صبا آس
 

 کنج لب نآین جا کرده در ببندویش هخال 

 کسی( 2)ندویه زین سبب روح الامین کردنده
   

 

 

 

 

 
 

                                                 

 .ب 182در نسخه پشتبان  ص  :موئی (1)
 .ب 182در نسخه پشتبان  ص  :خوی (3)
 .ب 182سخه پشتبان  صدر ن  :گیسرئی (2)
 .الف 181در نسخه پشتبان  ص  :ابروئی (1)
 .الف 181در نسخه پشتبان  ص  :سوئی (3)
 .الف 181در نسخه پشتبان  ص  :هندوئیگردیده  (2)
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 یریگنتیجه 

 

 .وح الامین شهرستانی استان ناز مرزا محمد امین میر جمله رنویسندۀ گلست
صد وچهل  هشماره س تحتباد یدرآیک نسخه خطی در موزه سالار جنگ ح

 دیگرعلاوه از موزه سالار جنگ  .در شعبه مخطوطات محفوظ است(218)وهشت 
ه هفت صد وسی شمار تحتنسخه خطی در کتابخانه ایشیاتک سوسائیتی بنگال 

 ، گلستان نازپایان نامه بنده تحت عنوان، نقد و تصحیح  .ستموجود ا( 321)وشش 
 .است اب وبپنج او ای ر مقدمه واین پایان نامه مشتمل ب است

 "جمله روح الامینمرزا محمد امین  میر  احوال و آثار "بعنواناولّ  فصل (1)

 درباره اسمشد بلکه  ندگی نامه و آثار وی ذکرزه فقط ناین باب  در .است

ن در دربار محمد که روح الامین اولا به سویدکسفر هند و وی ولادتوی و 

میر جمله تفویض شد وبار دیگر به دربار منصب  و قلی قطب شاه آمد

هزار  منصبدار و رفت(ه1233)یست وهفت هجری جهانگیر در سال هزار و ب

بعد از وفات جهانگیر وقتی که شاهجهان . شد وپانصدی ودویست سوار

هزار وپانصدی ودویست سوار  منصبدار مرزا محمد امین ازتخت نشین شد، 

علاوه از این دربارۀ منصب در  .شدبه منصب پنج هزاری ودو هزار سوار 

 .ه استشد ار قطب شاهی ودربار مغلیه هم صحبتدرب

 "سیاسی، فرهنگی وادبی سلاطین قطب شاهیاوضاع " بعنوان دومّ فصل  (3)

سفر هند سلطان قلی قطب شاه بعد از تمحید، ولادت و در این باب. است

سلطان قلی قطب پس از این اوضاع سیاسی، فرهنگی وادبی . است شده نوشته

شاه تا ابوالحسن تانا شاه یکی بعد دیگر تحریر شده است وجدال و فتح 

وه از این روابط هند وایران علا. است شده سلاطین قطب شاهی فرداً فرداً نوشته

 .شده است بیان
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. است "معاصرین مرزا محمد امین میر جمله روح الامین" بعنوان سومّ فصل (2)

میر ، ملک الشعراء اسد الله وجهیار و بر رسی کلام  در این باب احوال و آث

میرک ، شریف کاشانی، حاجی ابر قوی، الفرسی حسین بن علی، محمد مومن

از مطالعه این باب . نوشته است محسن همدانی، مسیحا کاشی، معین سبزواری

آشکار شد که در دربار قطب شاهی علاوه از زبان وادب فارسی،زبان اردو هم 

 .ستی آمد ومحمد قلی قطب شاه اولین صاحب دیوان اردو استبه صفحه ه

در این باب . است "بر رسی و نقد گلستان ناز " بعنوان چهارم فصل (1)

وضاحت نقد وانتقاد و بر رسی کلام مرزا محمد امین میر جمله روح الامین 

کلام وی به  علاوه از این افکار و اندیشه های. شته استو سبک کلام وی نو

 . تحریر آورده است وموضوع عشق و رموز عشق را شرح داده است رشتۀ

این باب تحت . است "تدوین وتصحیح گلستان ناز" بعنوانپنجم  فصل (5)

 شده کردهو با نسخه های دیگر موازنه  ه استنقل کرد گلستان نازعنوان متن 

هر و وهر جای که اشعار کم یا زیاد نقل شده اند آنها را معرفی کرده ام است

شعر دیده می شود آنها را نشان جای که تضاد حروف ،تضاد الفاظ وتضاد 

 . است شده شتهاگذهم شماره غزلهای  علاوه بر این. است شده دهدا

چونکه از این . است وامتنان من تدوین وتصحیح گلستان ناز موجب افتخار

شنا نه فقط متن اصل به دست رسید بلکه از موضوعهای جداگانه آ تحقیقی کار

شدیم وواضح شد که صنف غزل از قید وبند آزاد است وهیچ شعر غزل زمینه ای 

 .علاوه از این ضوابط غزل و قصیده عیان شده است. موضوع و معنی دارد
 

 شفیق احمد    
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 منابع و مآخذ

 :نسخه های خطی

شماره  فن کتابخانه مصنف یا مولف کتاب شماره

 مخطوطه

ن مرزا محمد امی گلستان ناز 21

 میر جمله

موزه سالار جنگ 

 حیدرآباد

 218 ادب نظم

مرزا محمد امین  گلستان ناز 23

 میر جمله

ک ایشیا ت

 سوسائتی کلکته

 321 ادب نظم

مرزا محمد امین  شرین خسرو 22

 میر جمله

کتاب خانه اندیا 

 آفس

 1521 ادب نظم

مرزا محمد امین  ح الانظارمطم 21

 میر جمله

موزه سالار جنگ 

 حیدرآباد

 113 ادب نظم

مرزا محمد امین  نمجنوولیلی  25

 میر جمله

کتاب خانه اندیا 

 آفس

 1512 ادب نظم

مرزا محمد امین  آسمان هشتم 21

 میر جمله

کتابخانه خدا 

 بخش پتنه

 223 ادب نظم

سلطان محمد  دیوان ظل الله 23

 قطب شاه

موزه سالار جنگ 

 حیدرآباد

 121 ادب نظم

موزه سالار جنگ  وجیهه اسدالله  دیوان وجیهه 28

 حیدرآباد

 511 ادب نظم

موزه سالار جنگ  فرسی نسب نامه 21

 حیدرآباد

 1211 ادب نظم

 111 ادب نظمکتابخانه مجلس  حاجی ابر قوی دیوان ابرقوی 12
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تاریخ سلطان  11

محمد قطب 

 شاهی
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85 
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3 
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15 
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تاریخ مختصر  13

 قطب شاهی

موزه سالارجنگ  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

 حیدرآباد

 تاریخ

 

118 

موزه سالار جنگ  رتن لال تحفه دکن 18

 حیدرآباد

 تاریخ

 

125 
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لچهمی نارائین  گل رعنا 33

 شفیق
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دارالمصنفین شبلی  ء3221

اکادمی اعظم گره 

 یوپی

مختصر  کےفارسی ادب  21
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 الهاشمی
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 اکادمی آعظم گره

یر کی فارسی کشم 11

 شعراء

دکتر محمد صدیق نیاز 
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 چاپخانه ذر ایران ه1251 نور الدین محمد جهانگیر جهانگیر نامه 51

 چاپخانه ادارۀ گزت-----  محمد عبدالغنی خان تذکره الشعراء 12
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 113 لب تو آب بقا داده است دنیا را .2
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 132 یداد رابانت چرا گم کرده گ ژمبو گ .11

 132 جان بسته شو بلا را گر دردمند عشق .15
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 131 ی مائنطق لالست بر قوت گویا .38
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 121 عکس تو کرده خلد برین خانه مرا .12
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 111 خود تا بسوی ما ۀدید ان مه گشاد .12
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 152 ی رائنکه جان داده دلرباآ .33
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 112 تا گرفتم از گل ساغر گلاب .12
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 131 شتار عمر چو فصل خزان گذهما را ب .122
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 131 حدیث زلفت امشب درمیانست .128
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 135 تهای ماه گدایی ز گدایان نگا .112
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 183 زلفش از گلزار عارض گل بدامان کرده است .133
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 182 رفتنرخت گلیست که فصل خزان ز باغ  .131
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 181 از خاک رهگذار تو دلرا چو ابروست .138
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 111 اگر از یار دل توان برداشت .113
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 318 چشم سیاه مست تو تا باده نوش گشت .183
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 332 ستهحاصل عشق گل دیده پر خارم  .181
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 331 رت دهانی هستگدلالبی بلبش نه  .112

 335 گل حدیقه جان عکس خار کشمیر ست .111
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 321 به پیش مدعی ابرو بلند کرد وگذشت .322
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 322 یکبوسه کان نواله از خوان حسن تست .323

 321 یستدردمند شوق قدر درد میداند که چ .322

 321 گرنه عاشق بروی دوست رنگ زرد چیست .321

 325 ستهبه پیش شعله پرستانت امتیازی  .325

 321 زلف تو که سرمایه ده عمر درازست .321

 321 ان کیستبر نشد که یار دگر همزهظا .323

 323 ابرو چیست ن زلف وچیمه هاین .328

 323 شدن بگرد سر غمزه رسم و عادت ماست .321

 328 در ته سنبلت افتاده سمن بسیارست .312

 321 یزی جز این شگفت مرا در ضمیرنیستچ .311

 312 ر چیستهدل بقربان سرت چندین نیاز از ب .313

 312 نکه جانرا کرده از خود بیخبر جانان ماستآ .312

 311 وا نیستجفصل  گل رو نمود اول .311

 311 ار آمد و اطراف جویبار خوشستهب .315

 313 این روکه روی جان بسوی اوست روی کیست .311
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 312 تم رفهبسوی عید که امید وار خوا .313

 311 زسنگ حادسه ام دست پر گناه شکست .318

 315 م صحبتی طره تو کار صبا نیسته .311

 311 وس دلتنگ می باید نشستهکام دل داری  .332

 311 تسمیخانه حسن تو طرب انگیز روی .331

 313 بیاض روی تو رونق ده مسلما نیست .333

 313 دلم آرزومند سودای اوست .332

 318 بان خنجر کجاست دردگره کو روبرو هز .331

 311 رفتنه نکرد از در تو باد تارخ آلود .335

 311 ای که دردت غنیم درمان نیست .331

 311 گفتیم نکته ز لبت اضطراب چیست .333

 352 ز التفات گلی لاله داغدار منست .338

 352 این خلد برین جلوه که ناز ونیازست .331

 351 تسننیدل شکسته چو زلف تو عاقبت  .322

 353 تیون مه نوشد دلم باریک از مو چچه شد گر  .321

 353 بر خاک ریخت ۀتابم جرعباده نوشید آف .323

 352 ار گران نیستببر دلت از  یگویم سخن .322

 351 دستش چشم دلم کز آتش عشق تو تر .321

 355 جز شمع عارض تو بعالم چراغ نیست .325

 355 چرا دایم چو طره دام بافی میکند نازت .321

 351 باعث ا نه عشق می را باشد خمارهتن .323

 351 جانان گذشت و من شده پابند جان عبث .328
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 353 مان حسن تو گردیده باب بحثچون در ز .321

 353 ار عبثهگذشت فصل گل و موسم ب .312

 358 اده بیکسو سمن رواجهاز عارضش ن .311

 351 یچهن لعل ترم بارو دگرآر دست از هز  .313

 351 نو شد چو ماه من قدحی از شراب صبح .312

 312 صبحکار نگامه هباشد چو سرد کردن  .311

 311 د حسن تو بلبل بگل چنان گستاخهبع .315

 311 و بصحرا میرودرعالم زندگی بخش دو .311

 313 رور زان از سر خبر نداردهسر دار م .313

 313 ز شرم نرگس مستت که صد زبان دارد .318

 312 یچ باب نخوردهز نخل عشق کسی بر ب .311

 311 سوار می بنددهن شآر زه تیغ نه هب .352

 311 مرغ دل دور اگر از قفس یار شود .351

 315 دو شینه تا بصبح در فیض باز بود .353

 315 و زمان گشاد م گره ز کار زمینآه .352

 315 حیات در تن افسردگان شراب کند .351

 311 جز خار ندادبنخل امید من از میوه  .355

 311 گلی که باغ دل از عکس او صفا دارد .351

 313 چون خط خضر نسب زیب رخ یار بود .353

 318 ان آرا شدهج ر جمال توهصبحدم م .358

 311 دلبرم چون بقصد جان آمد .351

 311 دین عربده چو می آآدیدم از دور که  .312
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 311 دوشینه ام بوصل چو دلبر پیام داد .311

 332 م جای تا در دامن اغیار کردمنور چش .313

 332 تن افتد مین سآ ۀبر باغ اگر سای .312

 331 ه بنیادژم که کنم کوه کنی از مهخوا .311

 333 چون چرخ زمانی دلم آرام ندارد .315

 333 سش ز دور فلک در گزند بودنرگتا  .311

 333 ش  آتش در زبان افتدرویچو گویم حرف شمع   .313

 332 ز بس که ریخت دلم ابروی تاب ندارد .318

 331 دلم از زلف تو بدر نرود .311

 331 بوصل شمع چو پروانه نظر دارد .332

 335 سامان نمیشودبکارم ز سوز وگریه  .331

 335 م جدا نکندهاگرچه عاشق و فارغ ز .333

 335 از داغ تو سینه کامران شد .332

 331 نه جلوهای ترا ماه تاب می آرد .331

 331 ونندخلق زعشقت تمام مجن ہگر ن .335

 333 زلفت آزرده مباد از دل من باشد .331

 333 ام روا کردکقربان شوم او را که مرا  .333

 338 ته جانان میکندسنچه با جان من دلخآ .338

 331 منشین نبودهامروز با غم تو دلم  .331

 331 روزگار از کسی که برگردد .382

 382 ن گل شدآطلسم فتنه مگر رنگ وبوی  .381

 382 ر گز دل تو با دل من آشنا نشده .383
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 381 ن نداندآرام من این و دلا .382

 381 ان جوان شدهاز آب رخت ج .381

 383 ر گز دل تو با دل من آشنا نشده .385

 382 ون کندگدیگر  تو  ر زمان خود را مه از عشقه .381

 382 مه فریاد میکندهبی موجبی نی این .383

 381 خونم ز چاک سینه به بیرون نمیرود .388

 385 د شدهیتو جوان خوااعشق پیرم بهو .381

 385 یل می ناب کندم چو دلش متمی پرس .312

 381 چون عشق بتی بر دل من سایه فگن شد .311

 383 ن مغرور را از خدمت من یاد می آیدآکی  .313

 383 ربان گردیدهر ذره مهر یار بهچو م .312

 388 ستاره در بر شمع رخ تو تاب ندارد .311

 388 ه کندشانز من شود چو دل آزرده زلف  .315

 388 دهکسی که ساقی حسن تواش شراب د .311

 381 اب افتدتد ماه رویت را بعرقناک ار به بین .313

 312 کسی که در پی آزار خویشتن باشد .318

 312 ن کار مژگان نشیندآر دل که هب .311

 311 وقتی یاد طره گیسوی او کنید .222

 311 دهرخ تو باب درا ر که بزم طربش ه .221

 313 چون باده وصال توام در گلو رود .223

 313 انگیز کندبسرو بر یاد قدت رقص  .222

 312 امی بردبرن ور پیرهترک من دل ازبر  .221
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 312 م دیده افلاک را آزار کردهدود آ .225

 311 دیدن گلزار رخت سیر نشد از  هر گز .221

 315 ن ماه آب کردآدر ساغرم بجای می  .223

 315 ان نمی باشدهبملک عشق زبان در د .228

 311 ار چو در بیستون کشیدیاد نقش هفر .221

 311 مای لب عیسی نظیرش غنچه گویا شدیاب .212

 313 کرد داری خود زلف تو ام رسوا واهب .211

 318 ن زلف پریشان تو شدآسنبل آشفته  .213

 311 چشم ماه وخور ندیدبندش همچو زلف صید .212

 311 کناره جوی ازین مشت استخوان شده اند .211

 222 بتی دارم که از تار نگاهی پای جان بندد .215

 221 ام کردواری ز زلفت تصید گر  .211

 221 سر خوش چو من از شربت دیدار شود کهر ه .213

 223 یار یار خود در بزم خواند دوش مرا .218

 222 منشین باشدهش باتدلم چون شمع در عشقت  .211

 221 بقد دلکش تو سرو چون نظر بندد .232

 221 ر کس ز دل نشان داردهبهر  .231

 225 بر لبش چون سخن تیر وکمان می گذرد .233

 225 دمبدم جان نوی در تن ما می آید .232

 221 صحن چمن ز عکس رخت لاله زار شد .231

 223 ر کس که توتیا گیردهز خاکپای تو  .235

 228 غم کم نمیرسد تب یک روزم از تو را .231
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 228 ن خاک پا نمی آردآصبا غباری از  .233

 221 بر لب جام تو از حادثه دستی نرسد .238

 212 ن خنجر مژگان افتادآ تا مرا چشم بر .231

 211 تو درد عشق مداوا نمیتوانی کرد .222

 211 من اسیر خاک خواهد شد پس از مردن چو چشم .221

 213 طالب شمع رخت روی پایمن نکند .223

 212 زم دوش چو از من نشان نبودبی بوبا .222

 212 گون میرودلم دمادم اشک گمبس که از چش .221

 211 می ناکسان وقار نماند همدترا ز  .225

 211 خط سبزش دمید و حسن او رنگ دگر دارد .221

 215 مرنگ دل ما باشدهر که در عشق تو ه .223

 211 ر  و وفا در بر جانانه بگوییدهاز م .228

 211 گس ناتوان افتدسزد زین درد اگر گل همچو نر .221

 213 ینه در جنگ بودئاز صفا روی تو با آ .212

 213 ر که یکره دید کارش از نظام افتدهبتم را  .211

 218 ر بود روی تو باشدهی که به از مهما .213

 218 عشاق لب ز باده شوقت چو تر کنند .212

 211 ی کشدئمن چون برعنا ۀکار نخل تاز .211

 211 چو عمر جاودانی باران سروروان باشد .215

 232 که از بام و در این خانه میخیزد پری گویی .211

 232 چمن را التفات ابر چشم من جوان دارد .213

 231 کنج لب را گر گشاید جای جان پیدا شود .218
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 233 دل من خالی از این اشک دمادم نشود .211

 232 دمی نبود که تیغ غیرتم بر سر نمی آید .252

 231 ان بردهکسی بسوی اصف ریک بیتم ا .251

 231 نشدکه از غم عشقش خبر  وسهجز بوال .253

 235 از چشمم ابر نیسان شاداب تر نباشد .252

 231 چو ماه رخت زیر گیسو نشیند .251

 231 نکس که او می در بسوداردآبود سلطان وقت  .255

 233 ر که یکدم نشیندهبدرد وغمت  .251

 233 ر بیدلی که جام کشیدهبیاد چشم تو  .253

 238 راب دادهشر چیز داشت دل ببهای ه .258

 231 آورد روزن بدل آ شوق وصل سر و قد .251

 231 ه چکاند آبروی گلشن شدهعرق ز جب .212

 222 آتش می شمع من روشن شود کزخوش بود  .211

 222 د که شرح نشاء کوثر کندهواعظ ار خوا .213

 221 ساقی مجلس که می در ساغر من میکند .212

 223 لال یوسف گم گشته بود پیدا شده .211

 223 رم چو شمع عارض خود ساز میکندهم .215

 222 دم عیسی ز دمت باد صبا میگردد .211

 221 لوی او کشیدهرا چو آفتاب بپخود  .213

 221 ی بودئکجا کمان دمی از توام جدا .218

 221 جفا کم نمی شود ر توام ز جور وهم .211

 225 دهچو برگ لاله و گل را خزان بباد د .232
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 225 بر در نزد ۀی حلقهر گاهماه من از م .231

 221 ادی ودردم شراب شدهبر آب لب ن .233

 221 ن عربده چو می بایدآره از هر کرا به .232

 223 یار میخیزد ردیدا ز دگل مرا .231

 223 م باشدبیغکس ندیدیم در این نشاء که  .235

 228 دگر ندهند ۀبغیر خال تواش دان .231

 221 مزبانم کردهت عشق ا بناوک مژه .233

 212 باز نداردرا گیرایی مژگان ت .238

 212 ن بت آذر نسب با غیر اگر ساغر کشدآ .231

 211 بزم حسن گلرخان روشن ز چشم من بود .282

 213 و نور بصر دارد ر کس ز معنی آگههبود  .281

 213 ن سیمتن آیدآاعجاز مسیحا چو از  .283

 212 گر شانه داری تو مسلم بمن شود .282

 212 شبنم نثار انداختند در بر سر گل از .281

 211 ارست که کس بوسه تمنا نکندیحکم  .285

 215 موی خود را چون میان او نکرد .281

 215 نکس که جانش نباشدآبود عاشق  .283

 211 رودمراه قاتل میهکار سازی کرده جان  .288

 213 خویشی بچشم مست او شرم وحیا را میرسد .281

 218 ن آفتاب میریزدآسخن که از لب  .212

 218 چون کار دل ز عشق بسر حد جان رسید .211

 218 میشه دیده و دانسته گل گناه کنده .213
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 211 خدنگ ناز که ان ترک در کمان دارد .212

 211 تو میکشد خجلت نگر که صبح ز روی .211

 252 ندزهر چشم خویش گل در کار بلبل میک .215

 251 ان نیایددستن آ اطوار عشقبازان ز .211

 251 بر چشمم دمبدم ریزش بدریا میکندا .213

 253 مه پیچش گیسوی ترا تاب ندارد .218

 252 نان ز درد وغمت دل که جا نماندچپر شد  .211

 251 ن ترک بیغما به بردآم که چیزینیست  .122

 251 بناکامی ز نوشین لعل شیرین کوهکن گرید .121

 255 ببرد ز صهباء نمکین لعل لبت نشا .123

 255 دوش دل با خط وخال طره جانانه بود .122

 251 بجای مغز چو آتش در استخوانم بود .121

 251 ن گل رو در نظر نبودآزین بیشتر که  .125

 253 میشود لهازت کار کابنگر نفرمایی  .121

 258 ره روان به که ازین مرحله غافل نرود .123

 258 کو جنونی کز سر رغبت گریبانم کشد .128

 251 بود ت مدعا چههلگاز بر شکستن  .121

 212 دیسبزه نورسته بر گرد عذارش بنگر .112

 212 انم بوددهچو قند حرف لب یار در  .111

 211 عالم طاق ابروی تو بس باشد دورهمرا از  .113

 211 ابر چشم چو اشکبار آمد .112

 213 خوش بود خوش که مه من ز سفر باز آید .111
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 212 چون مسیحای لب یار باعجاز آید .115

 211 اه زنخدان تو آگاه شودچمه گر از  .111

 211 رگز مباد از سرمه شرم وحیا باشدهی هت .113

 215 ره ز نوروز روی یار نبودهمرا چو ب .118

 211 ر که دل از باده در بهار نگیرده .111

 211 کرد بیدارم و صبح شمشیر تو زد عطسه .132

 213 دل عشاق ز درد تو گرانبار نماند .131

 218 چون زعفران کند ۀدانی چه با تو باد .133

 218 ابروی تست اینکه ز عنبر کشیده اند .132

 211 ردبی مه تمام بور رخ تو رنگ ز .131

 232 ن لب بنوایی نرسیدآ لب ندیدیم کز .135

 232 شیشه دل باخته طرز بیان تو بود .131

 231 کسی در عاشقی چون من اگر ثابت قدم باشد .133

 233 ز حرف خوی توام آتش از دهان بچکد .138

 232 گر متاع حسن را یارم ببازار آورد .131

 232 بنگر بماه تا ستم او چه میکند .122

 231 د بودها از باد چشم یاری وامداد خوامر .121

 231 عشق را چون جنون فنون باشد .123

 235 نباشد نتمچو رویت ای سیمهخورشید  .122

 231 زچه باب میگویدو  از چه رو .121

 231 ماهش غلام باشدو ا رکاچخورشید  .125

 233 تا دلبرم فکنده دلم را جدا ز خود .121
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 233 د بودهابروی تودردمند خوا لال ازه .123

 238 ن بیوفا هرگز نبودآض روی گل چون عار .128

 238 ن زرین کمر شدآسخنگو چون از  .121

 231 خط از رخ او چو سر بر آرد .112

 282 با بودهمنفس صهیاد روزی که دلم  .111

 282 رویم ز عکس عارض او لاله زار شد .113

 281 بدردمندیت ای چشم توتیا چکند .112

 281 ار می آیدهخبر رسید که بوی ب .111

 283 ار میگذردهن گل رویم بآجدا از  .115

 283 ان نشودهنت در پس خال تو چو پنهد .111

 282 ن رشک پری بودآتا بر سر من سایه  .113

 282 ن دری که بمعنی گشاده اندآصورت  از .118

 281 ز وصل یارم اگر دل سخن سرا باشد .111

 281 دوشم از عشق سایه برسر بود .152

 285 ن پا نکندآطمع بوسه دلم از کف  .151

 281 سرو قبا پوش من دوش بگلزار شد .153

 281 ماه تابان کی رسد با مه رویش بخوبی .152

 283 ر یار من اگر میل به بیداد کندهش .151

 283 صد کوه رشک بر دل فردوس یار کرد .155

 288 رخ تو خرده بصد وجه بر قمر گیرد .151

 ۳33 زین پیش کار عشرت من با نظام بود .۴۵4

 281 ن خورشید سیما میرسدآصبح را روزی از  .158
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 212 روی صبح بردبروی خود خورشید  من چون رو  .151

 212 ین زندکرم اگر دم زهح مبا شمع صب .112

 211 ادبین مچیکلحظه چشم و زلف تو نی ناز و  .111

 211 وان آفتاب خنده زندچزم غیر بب .113

 213 ین زلفش خوش باستعداد می آیدچصبا از  .112

 212 یچ وپوچ تسلی نمیشودبهخاطر   .111

 212 ن دل رمیده می آیدآبگو بیار که  .115

 211 ادهدل پا براه عاشقی پر خطر ن .111

 211 بسته ما باز کندگره از کار فرو .113

 215 نگ بودهم آهبا لبش ساغر چو  .118

 215 ن بار دگر بگشایدهن غنچه دآ لب گر .111

 211 ی پای جان بنددهبتی دارم که از تار نگا .132

 211 سر کن قدم براه وی ای دل ز پا نکرد .131

 213 کار این بیچارگان یا رب بسامان کی رسد .133

 213 ار میگرددخر ها بگل رعنای من بیغم چو  .132

 218 ن سرمایه صد رنج ودردآعشقت  .131

 218 سحر مدعی باطل نمیگردد ز افسونم چو .135

 211 بر آفتاب چو ماه من آستین افشاند .131
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